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يكي از جنبه‌هاي بسيار مهم فعاليت قضايي،‌ اتقان رأي است. احكام و قرارهاي صادره از مراجع قضايي به حكم 
قانون، بايستي مستدل و مستند به قانون باشد. دليل اين امر اين است كه در واقع مرجع قضايي، در مقام يك نهاد 
بي‌طرف، مبنا و ادله توجيهي تصميم خود را براي اصحاب دعوي ذكر ميك‌نند تا آنان با ملاحظه مبنا و مستند 
تصميم مرجع قضايي، آن را در ترازوي عقل و قانون به داوري نشينند. در امور يكفري اصل برائت است و ذكر 
ادله و استنادات رأي محكوميت موجب حصول اين اطمينان براي متهم مي‌شود كه بي‌گناه محكوم نشده است. 
در واقع تمام اين مقدمات براي حصول به يك هدف عالي يعني حصول احساس امنيت قضايي و عدالت براي 
آحاد جامعه است. علاوه بر آن، اصل شفافيت يكي از اصول حكمراني مطلوب است. ذكر دلايل و مستندات 
در آراي مراجع قضايي، به وضوح مبين اصل شفافيت و مسؤوليت‌پذيري دستگاه قضايي به اين عنوان بخش 
مهم حاكميت است. اما نهادينه شدن اين امر در رويه مراجع قضايي مستلزم ممارست و آموزش است. هر چه 
بنيه‌ي علمي و تجربه عملي قضات افزونتر شود، پختگي و استحكام آراي آن بيشتر مي‌گردد. اين مهم زماني 
حاصل مي‌گردد كه اولًا اولويت جذب در دستگاه قضايي با اشخاص فهيم و داراي دانش عميق حقوقي گردد. 
ثانياً آموزش‌هاي دوران كارآموزي قضايي، متمركز بر فعاليت علمي و عملي قضايي شده و مسايلي چون فن 
نگارش حقوقي و مديريت پرونده به طور جدي مطمع نظر قرار گيرد. ثالثاً آموزش‌هاي هدفمند و دوره‌اي منظم 
در زمان خدمت قضايي طراحي گردد. در اين راستا، توجه به تجربه‌ي ساير كشورها بالاخص كشورهاي داراي 

تجربه موفق در اين زمينه ضرورت دارد.
ذكر اين نكته ضرورت دارد كه تحقق اهداف فوق مستلزم اصلاح نگاه مديران و تصميم سازان در دستگاه قضايي 
است. اين نگاه بايستي معطوف به اين امر باشد كه سرمايه‌گذاري در امر آموزش نه تنها هزينه نمي‌باشد بلكه 

اندوخته‌اي است كه منتفع نهايي آن در سالهاي آينده، مردم و حكومت مي‌باشند.
موضوع آموزش همواره مورد اهتمام مسؤولين دستگاه قضايي بوده است. در سال‌هاي اخير و پس از مسؤوليت 
حضرت آيت‌ا... آملي لاريجاني، اقدامات گسترده‌اي در راستاي تقويت امر آموزش و توجه به پژوهشهاي بنيادين 
صورت گرفته كه در خور تقدير است. ترديدي وجود ندارد كه هزينه‌هاي صرف شده در اين زمينه سرمايه و 

اندوخته‌اي ارزشمند براي آينده دستگاه قضايي است.

هزينه‌هاي آموزشي،
هزينه‌هاي آموزشي، هزينه يا سرمايه؟ هزينه يا سرمايه؟
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مقدمه
 تعداد جرایم مستوجب مجازات حد که درمنابع 
فقهی ذکر شده است به شدت مورداختلاف بین 

فقهاست به عنوان نمونه:
 محقق حلی)1(تعداد این جرایم را شش مورد 
ذکرکرده است كه عبارتنداز: زنا، توابع زنا، شرب 

خمر، سرقت، قطع طریق
شـهیدثانی)2( تعـداد ایـن جرایـم را یـازده مـورد 
ذکرکرده اسـت كه عبارتنداز: زنا، لواط، سـحق، 
قیـادت، قـذف، شـرب خمـر، سـرقت، محاربه، 

ارتـداد، وطـی بهایـم و اموات.
محقق خویی)3( تعداد این جرایم را شانزده مورد 
ذکرکرده است كه عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، 

سب نبی، قیادت، قذف، شرب مسکر، سرقت، 
فروش  سحر،  نبوت،  ادعای  وارتداد،  محاربه 
مردی  ازسوی  ذمی  بازن  ازدواج  آزاد،  انسان 
که همسر مسلمان دارد بدون اذن همسرش، 

بوسیدن پسرنوجوان از روی شهوت.
بـه نظرمی‌رسـد مهم‌تریـن دلیل اختالف فقها 
درتعـداد ایـن جرایـم، اختالف آنهـا درتعـداد 
تعزیرات منصوص شـرعی اسـت زیرا تعدادی از 
فقهـا برخی از تعزیرات منصوص شـرعی را جزو 
حـدود دانسـته‌اند و برخـی از آنان، همـان موارد 
را جـزو تعزیـرات منصـوص شـرعی محسـوب 
کرده‌اندگرچـه تعزیـرات منصـوص شـرعی هم 
ظل‌الحدودنـد و از نظراحـکام تابـع آنها هسـتند.

قانون  دوم  ازکتاب  دوم  دربخش  قانونگذار، 
مجازات اسلامی1392تعداد این جرایم را دوازده 
مورد ذکرکرده و درنه فصل به ترتیب زیر مورد 
بحث قرارداده است که فصل اول تا سوم آن 

مربوط به جرایم منافی عفت می‌باشد: 
- فصل اول: حد زنا )ازماده‌ي221 الی 232 (، 

- فصــل دوم: حــد لــواط و تفخیــذ و مســاحقه 
) ازماده‌ي233 الی 241 ( ، 

ــاده‌ي 242  ــوادی ) از م -فصــل ســوم: حــد ق
ــی 244(،  ال

- فصل چهارم: حد قذف )از ماده‌ي 245 الی261(، 
- فصــل پنجــم: حــد ســب نبــی )ازمــاده‌ي262 

و 263(، 

 حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
قسمت اول

جرایم منافی عفت مستوجب حد
ازمنظرقانون مجازات اسلامی

1392 بارویکردکاربردی
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- فصل ششم: حد مصرف مسکر )ازماده‌ي 264 
الی 266(، 

- فصل هفتم: حد سرقت )ازماده‌ي 267 الی 
 ،)278

- فصل هشتم: حد محاربه )ازماده‌ي 279 الی 
 ،)285

فی‌الأرض  افساد  و  بغی  حد  نهم:  -فصل 
)ازماده‌ي286 الی 288(.

فصل اول - زنا
زنـا عبـارت اسـت از مقاربـت بـا زن بـدون عقد 
)بطــورنا مشـروع(. مصـدر آن زنـا و زنـاء بـه 
صـورت مـد و قصـر هر دو آمده اسـت. زن زناكار 
را زانيـه و مـرد زناكار را زانى گويند.)4( در فرهنگ 
لغات فارسـی، ایـن واژه در معانی جفت گردیدن 
زن و مـرد بـه طور نامشـروع، فسـق و بی عفتی 
وارد شـده اسـت.)5( زنـا در عـداد جرايـم علیـه 
اخالق و عفـت عمومـی محسـوب می‌گردد که 
از آثاربسـیار زیانبـار آن، نابودی کیان خانـــواده 
و نیز تبــاهی نســل انسان هاست. این فعل، از 
جملـه گناهان کبیره محسـوب می‌گـردد که در 
آیـات متعـدد قـرآن کریم)6(بـه شـدت از نزدکی 

شـدن به آن نهی شـده اسـت.
در قانون مجازات اسلامی 1370، باب زنا به 
چهار فصل مجزا تقسیم شده بود و در هر فصل 
به ترتیب:»تعریف و موجبات حد زنا«،»راه‌های 
ثبوت زنا در دادگاه«،»اقسام حد زنا«و»کیفیت 
اجراء حد« بیان شده بود. قانون مجازات اسلامی 
جدید، درکی فصل همه‌ی مباحث مربوط به 
»زنا« را مطرح نموده، وراه‌های ثبوت زنا و برخی 
شرایط عمومی را در ادله اثبات دعوا و مواد عمومی 
مربوط به حدود بیان داشته و از تکرار آن‌ها در 
به صورت  از حدود  به هر کی  مربوط  فصل 
جداگانه خودداری نموده است که به نظر می‌رسد 
است.  مثبتی  گام  مطالب  درنظام‌مندکردن 
قانون‌گذار جدید در این فصل، ضمن تعریف زنا، 
اقسام حد زنا، مجازات‌های مربوط به هرکدام و 

برخی شقوق مرتبط، را بیان کرده است.   
ماده‌ی 221 : »زنا عبارت است از جماع 
آنها  بين  و زني که علقه زوجيت  مرد 
نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.

تبصـره‌ي1- جمـاع بـا دخـول انـدام 
تناسـلي مـرد بـه انـدازه ختنـه‌گاه در 

قُبـُل يـا دُبـُر زن محقـق مي‌شـود.
تبصـره‌ي‌2- هرگـاه طرفين يـا يکي 
از آنها نابــالغ باشد، زنا محقق است 
لکن نابالغ مجازات نمي‌شود و حسب 
مورد به اقدامـــات تأميني و تــربيتي 
مقرر در کتاب اول اين قانون محکوم 

مي‌گردد«.
پیشینه‌ي تقنینی :

سابقه تقنینی این ماده در قانون سابق ، مواد ذیل 
می‌باشند:

مـاده‌ي63 قانون مجازات اسالمی1370: » زنا 
عبـارت اسـت از جمـاع مرد بـا زنی که بـر او ذاتاً 
حـرام اسـت گرچـه در دبـر باشـد، در غیـر موارد 

وطی به شـبهه«.
ماده‌ي64 قانون مجازات اسلامی1370: » زنا 
در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه 
بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن 

نیز آگاه باشد«.
تبصره ماده‌ي83 قانون مجازات اسلامی1370: 
» زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه 

است«.
تبصره کی این ماده فاقد پیشینه‌ي تقنینی است 
و از نوآوری‌های این قانون محسوب می‌شودکه 

از فقه وارد قانون شده است.

نکات مربوط به این ماده :
1 – درمورد این ماده، توضیح واژگان ذیل لازم 

است:
الف ( جماع: جماع در لغت در معانی گردآمدن 
با کسی، موافقت کردن، نزدکیی کردن مرد با 
زن و مقاربت کردن وارد شده است )7(. جماع در 
اصطلاح قانونی به معنای برقراری رابطه جنسی 
به‌گونه‌ای که دخول اندام تناسلي مرد به اندازه 
ختنه‌گاه در قُبُل يا دُبرُ زن محقق شود، می‌باشد.

ب ( علقه زوجیت: وجود عقد نکاح دايم یا 
موقت )منقطع( میان زن و مرد.

پ ( وطی به شبهه: برقراری رابطه جنسی 
به گمان مشروع بودن به جهت جهل به حکم 

یا موضوع.
ت ( اندام تناسلی مرد: آلت رجولیت.

ث ( قبل: روبرو، جلو)8(.
ج ( دبر: عقب، پشت)9(.

2 – باتوجه به تعریف زنا در این ماده، رفتار 
ارتکابی، دارای چهار رکن می‌باشد:

الف ( جماع: یعنی نزدکیی باید با دخول اندام 
تناسلي مرد حداقل به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل يا 
بنابراین، چنان‌چه رابطه  دُبرُ زن محقق شود. 
جنسی کمتر از مقدار مذکور محقق شود و یا 
صرفاً مواردی نظیر: تقبیل، مضاجعه و ... اتفاق 
بیفتد، رفتار ارتکابی زنا محسوب نشده و موجب 

حد آن نمی‌شود.
ب ( مرد و زن بودن طرفین: برای تحقق زنا 
لازم است فاعل مرد و مفعول زن باشد. بنابراین، 
چنان‌چه هر دو طرف مرد یا هر دو طرف زن 
باشند، رفتار ارتکابی به ترتیب مشمول حد لواط و 
مساحقه می‌شود. هم‌چنین چنان‌چه در جنسیت 
کیی از طرفین تردید وجود داشته باشد و یا این 
که احراز شود طرفین یا کیی از آن‌ها دو جنسی 
)خنثای مشکل( هستند، مشمول حد زنا نخواهند 
شد. در مورد این‌که مجازات این‌گونه اشخاص به 
چه صورت خواهد بود، قانون ساکت است. آن‌چه 
مسلم است، این است که رفتارارتکابی این افراد 
نه تنها مشمول حد زنا نشده، بلکه مشمول لواط 
و مساحقه نیز نمی باشد، زیرا مرد یا زن بودن این 
افراد مشخص نیست. هم‌چنین مشمول مجازات 

چنان‌چه در جنسیت یکی از طرفین 
تردید وجود داشته باشد و یا این 
که احراز شود طرفین یا یکی از 
آن‌ها دو جنسی )خنثای مشکل( 
هستند، مشمول حد زنا نخواهند 
مجازات  اینک‌ه  مورد  در  شد. 
این‌گونه اشخاص به چه صورت 
خواهد بود، قانون ساکت است. 
آن‌چه مسلم است، این است که 
رفتارارتکابی این افــراد نه تنها 
مشمول حد زنا نشده، بلکه مشمول 

لواط و مساحقه نیز نمی باشد.



13
94

د  
سفن

ن وا
هم

م ، ب
زده

 نو
ال

 ، س
11

ه 4
مار

ی ش
رس

داد
مه 

هنا
ما

5

پنجم  کتاب   637 ماده‌ي  در  مذکور  تعزیری 
) تعزیرات ( قانون مجازات اسلامی1375 )10(نیز 
نمی‌گردند، زیرا در صدر آن ماده نیز » مرد و زن« 
بودن طرفین به عنوان کیی از شروط اعمال آن 
ماده، مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، قانون 

جدید در این زمینه با خلاء جدی مواجه است.
پ ( فقدان علقه زوجیت: کیی دیگر از شروط 
تحقق زنا، عدم وجود رابطه زوجیت دايم یا موقت 
ماده‌ي63  می‌باشد.  زن  و  مرد  میان  )منقطع( 
قانون سابق درمقام بیان این شرط از عبارت 
» ذاتاً حرام)11(« استفاده نموده بود، لیکن قانون 
جدید از عبارت » نبودن علقه زوجیت« بهره 
جسته است.)12(علت این اقدام مثبت قانون‌گذار 
در تغییر عبارت مذکور این است که عبارت قانون 
سابق مبهم بود و ممکن بود این شبهه را به ذهن 
متبادرکندکه فقط مواردی نظیر حرمت نسبی یا 
سببی را شامل می‌شود، لیکن عبارت قانون جدید 
کاملًا روشن است و راه را بر این گونه شبهات 

بسته است. 
ت( انتفاء شبهه: آخرین رکن از ارکان چهارگانه 
تحقق زنا، عدم وجود شبهه در هر کی از مرد و 
زن می‌باشد. زیرا به محض حدوث شبهه باید 
مطابق قاعده‌ی »تدرأ الحدود بالشبهات«رفتار 
شود. بنابراین، چنان‌چه به هر دلیلی طرفین یا 
کیی از آنها گمان به حلیت داشته باشند صرفنظر 
از اینکه منشا آن، شبهه موضوعیه یا حکمیه باشد، 

زنا محقق نشده و حد ازآنها ساقط خواهد شد.
 به عنوان مثال: مرد با زنی به اعتقاد این که 
طرف مقابل، همسر اوست نزدکیی کند و بعد 
معلوم شود اجنبیه بوده است و یا مرد با خواهر 
همسر خود ازدواج نماید به گمان اینکه این ازدواج 

صحیح است.
 3- مقصود از »مرد و زن« در این ماده، اشاره 
به لزوم مذکر و مؤنث بودن می‌باشد و هیچ‌گونه 
دلالتی بر بالغ بودن آن‌ها ندارد تا بتوان این‌گونه 
نتیجه‌گیری کرد که بلوغ مرد و یا زن شرط تحقق 
زنا است. برهمین مبنا، تبصره‌ي2 این ماده برای 
چنین  این  به صراحت  شبهه  هرگونه  زدودن 
مقررکرده است: »هرگاه طرفين يا يکي از آنها 

نابالغ باشد، زنا محقق است ...«.

4- مستنبط از تبصره‌ي‌2ماده‌ي221 آن است 
که طفل بودن، درتحقق زنا ازعلل رافع مسؤولیت 
کیفری است نه عوامل موجهه جرم زیرا این 
تبصره به صراحت مقررمی‌دارد: » ...زنا محقق 
نمی‌شود.«گرچه  مجازات  نابالغ  ولیکن  است 
قانونگذار درموارد متعددی دراین قانون، این دو 

موضوع را خلط کرده است. 
5- باتوجه به این که قانون‌گذار در ماده‌ي217 
همین قانون، کیی از شرایط عمومی مربوط به 
تمامی حدود را »وجود علم« بیان کرده است، 
اخیر  قسمت  در  موضوع  همین  مجدد  تکرار 
ماده‌ي221 مبنی براینکه)...واز موارد وطی به 

شبهه نیرنباشد(زاید است.
6 – براساس تبصره‌ي2 این ماده، چنان‌چه نابالغ 
مرتکب زنا شود، علیرغم تحقق زنا، مشمول 
مجازات حد نمی‌گردد و به اقدامات تأميني و 
تربيتي مقرر در کتاب اول )کلیات( همین قانون 
محکوم خواهد شد. منظوراز اقدامات تأمینی و 
قانون  ماده‌ي 88  تبصره‌ي2  تربیتی، موضوع 
مجازات اسلامی ناظر بر بندهای پنج گانه آن 
ماده می‌باشد. تبصره‌ي 2 ماده‌ي 88، در مورد 
اشخاص نابالغ مرتکب جرايم حدی تعیین تکلیف 
نموده و مقررکرده است:»هرگاه نابالغ مرتكب 
گردد،  قصاص  يا  حد  موجب  جرايم  از  يكي 
درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته 
باشد، به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي )ت( و يا 
)ث()13(محكوم مي‌شود و در غير اين صورت يكي 
از اقدامات مقرر در بندهاي )الف( تا )پ()14(اين 

ماده در مورد آنها اتخاذ مي‌گردد«.  
7 – برای تحقق علقه زوجیت میان مرد و زن، ثبت 
واقعه عقد نکاح در دفاتر رسمی ازدواج شرط نیست، 
بلکه آن‌چه مهم است وقوع عقد نکاح )اعم از دايم 
یا موقت( به صورت صحیح و با رعایت شرایط 
مقرر قانونی می‌باشد، حتی اگر ثبت رسمی نشده 
باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تأیید این نظر، 
به موجب کی نظریه مشورتی)15(به این صورت 
اظهار عقیده نموده است: »با وقوع عقد ازدواج به 
نحو صحیح ولو به طور غیر رسمی، زن و مرد به 
زوجیت کیدیگر درمی‌آیند و از کلیه حقوق و وظایف 
زوجیت استفاده می‌کنند و از این جهت نمی‌توان 

هیچ‌کدام را تعقیب جزايی نمود«.)16( البته عدم ثبت 
واقعه ازدواج براساس ماده‌ي 49 قانون)17(حمایت 
خانواده مصوب 1391جرم جداگانه‌ای است که 

ربطی به صحت عقدازدواج ندارد. 
ماده‌ي222: »جماع با ميت، زنا است 
با زوجه متوفاي خود  مگر جماع زوج 
که زنا نيست لکن موجب سي و يك تا 
هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه 

شش مي‌شود«.
پیشینه‌ي تقنینی: 

این ماده فاقد هرگونه سابقه قانون‌گذاری است 
و ازنوآوری‌های قانون جدید محسوب می‌شود. 
البته تبصره‌ي ماده‌ي 103 قانون حدود و قصاص 
و دیات مصوب 1361 را می توان به عنوان سابقه 
قانون‌گذاری این ماده درنظرگرفت. این تبصره 
در مقام بیان اشتراک حکم زنای با زن زنده و زن 
مرده، این چنین مقرر نموده بود: »در احکام یاد 
شده فرقی بین زنای با زن زنده و مرده نیست«. 
علت عدم پیش‌بینی این تبصره در قانون مجازات 
اسلامی مصوب1370شايد به اين جهت بوده 
است كه اين موضوع، قابل ابتلا نيست وليكن 
درعين حال خلاء قانوني محسوب مي‌شد كه 
قانون‌گذارجديد درسال 1392 با وضع ماده‌ي 

222، این خلاء را مرتفع نمود.
نکات مربوط به این ماده:

1- مجازات زنای با زن زنده و مرده حسب اطلاق 
ادله موجود در کتاب و سنت)18(و هم‌چنین اجماع 
فقهای متقدم و متأخر)19(کیسان می‌باشد و این 

ماده نیز برهمین مبنا تقنین شده است.
در  متفاوت  مطلب  دو  بیانگر  ماده  این   –  2

خصوص زنا با زن مرده می‌باشد:
الف ( چنان‌چه مردی با زن مرده‌ای که میان آن‌ها 
علقه‌ی زوجیت وجود نداشته است، مرتکب عمل 
شنیع شود، رفتار وی زنا محسوب شده و به حد آن 

محکوم خواهد شد. 
ب ( چنان‌چه مردی با زن مرده‌ای که میان آن‌ها 
علقه‌ی زوجیت وجود داشته است، رابطه جنسی با 
وصف مذکور در تبصره‌ي کی ماده‌ي221 )20( برقرار 
نماید، صرفاً به سی و کی تا هفتاد و چهار ضربه 
تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.  شلاق 
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علت این حکم آن است که رابطه زوجیت میان 
مرد و زن به واسطه فوت زایل نمی‌گردد و تنها 
به  جهت هتک حرمت میت، مجازات تعزیری 

مقرر شده است.
3- باتوجه به تعريف تعزيرات منصوص شرعي)21(

به نظر مي‌رسد مجازات مردي كه با زن ميت خود 
زنا ميك‌ند، ازنوع مجازات‌هاي تعزيري منصوص 

شرعي باشد.
4 – مجازات زانی در زنای با میت مانند مجازات وی 
در زنای با زنده، براساس نوع زنا تعیین می‌گردد. 
یعنی چنان‌چه زانی واجد شرایط احصان باشد، به 
مجازات رجم وچنان‌چه مشمول بندهای»الف 
باشد،  قانون  این   )22(224 پ«ماده‌ي  و  ب  و 
به مجازات اعدام و در سایر موارد به مجازات 
جلد محکوم می‌گردد. شایان ذکر است که در 
خصوص میت، زنای مشمول بند »ت« ماده‌ي 

مذکور)23(قابل تصور نمی‌باشد.
نظر  این  درتأیید  قضاییه  قوه  حقوقی  اداره 
است:  کرده  اعلام  مشورتی)24(  نظریه  درکی 
مجازات  قانون  ماده‌ي222  صراحت  »مطابق 
اسلامی1392جماع با میت، زنا محسوب می‌شود 
مگرجماع زوج با زوجه‌ی متوفای خود که موجب 
بنابراین درفرض زنای مردی که  تعزیر است 
احصان اوثابت شده، با میتی که زوجه او نیست 
زنای محصنه بوده ومشمول مقررات ماده‌ي225 

قانون فوق‌الذکر می‌باشد«.
موضوع  پیش‌بینی  در  قانون‌گذار  اقدام  5ـ 
ماده‌ي222، اقدامی شایسته وستودنی است، لیکن 
به نظرمی‌رسد که زنای با میت نه تنها موجب هتک 
حرمت میت می‌گردد، بلکه موجب ملتهب شدن 
جامعه است و مطابق با اصل مسلم و پذیرفته شده 
در حقوق جزا، باید میان جرم و مجازات تناسب 
وجود داشته باشد؛ هر میزان که سرزنش عمومی 
ناشی از رفتار مجرمانه بالاتر باشد، به همان میزان 
نیز باید مجازات شدیدتر باشد. شخصی که به 
خود اجازه می‌دهد با میت مرتکب عمل شنیع 
شود، در پایین‌ترین مرتبه‌ی انسانيت قرار دارد 
و برهمین اساس شایسته بود قانون‌گذار 1392 
با پیش‌بینی کی مجازات تعزیری توأم با حد زنا، 
تناسب میان جرم و مجازات برقرار می‌نمود. این 

عقیده، در فقه امامیه کی نظرپذیرفته شده‌ای 
است و برخی از فقهای بزرگ براساس این نظر 
فتوا داده‌اند. از جمله حضرت امام خمینی )ره( در 
کتاب تحریرالوسیله این چنین فرموده‌اند: »حد 
زنای با زنی که مرده مانند حد زنای با زنده است. 
اگر مرد همسر داشته و شرایط احصان را دارا باشد، 
زنای او محصن و حدش سنگسار است و اگر 
همسر نداشته، به تفصیلی که در حد زنا گذشت، 
تازیانه می‌خورد. و چون جنایت در اینجا فاحش‌تر 
و زشت‌تر است، علاوه بر حد، تعزیر هم می‌شود 
و مقدار تعزیر بستگی به نظر حاکم دارد، هرچند 

که تعزیر زايد بر حد محل تأمل است ... )25(«.
اعمـال مجـازات تعزیری علاوه برحـد، درموارد 
متعـددی ازسـوی فقهـا پذیرفتـه شـده اسـت 
خصـوص  خمینی)26(درایـن  امـام  حضـرت 
می‌فرمایـد: چنان‌چـه کسـی در زمـان مقـدس 
ماننـد مـاه مبـارک رمضـان یـا مـکان مقـدس 
ماننـد مسـجد و حـرح مرتکـب زنـا شـود علاوه 

برحـد توسـط حاکـم تعزیـر می‌شـود. 
زنا،  به  متهم  »هرگاه   :223 ماده‌ی 
مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، 
ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته 
مي‌شود، مگر آنكه خلاف آن با حجت 

شرعي لازم ثابت شود«.
پیشینه‌ي تقنینی:

این ماده جایگزین ماده‌ي 66 قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1370 شده است. ماده‌ي مزبور 
مقرر می‌داشت: »هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع 
نموده‌اند، ادعای اشتباه و ناآگاهی کند، در صورتی 
که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور 
بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط 

می‌گردد«.
نکات مربوط به این ماده :

1- به نظر می‌رسد این ماده با وجود ماده‌ي 218 
زاید است، زیراقانون‌گذاردرآن ماده، به صورت 
کلی درمورد تمامی حدود مقرر کرده است که 
شرط اعمال مجازات‌های حدی علم به موضوع 
و حکم می‌باشد. بنابراین، وقتی که زانی ادعای 
وطی به شبهه دارد یعنی علم به موضوع نداشته 
است و دراین فرض مجازات، براساس ماده‌ي 

218 ساقط است و نیازی به ماده‌ي223 نیست. 
 66 ماده‌ي  با  ازنظرنگارشی   223 ماده‌ي   -2
قانون مجازات اسلامی 1370 چهار تفاوت دارد:

تفاوت نخست، آن است که در ماده‌ي223 عبارت 
»هرگاه متهم به زنا« جایگزین عبارت »هرگاه 
مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند« در ماده‌ي66 

قانون سابق شده است. 
تفاوت دوم، آن است که عبارت »ادعای اشتباه 
و ناآگاهی« قانون سابق، جای خود را به عبارت 

»مدعي زوجيت يا وطي به شبهه« داده است.
تفاوت سوم، آن است که عبارت »در صورتی که 
احتمال صدق مدعی داده شود« که در ماده‌ي66 
سابق وجود داشت، در ماده‌ي223 حذف شده است.

تفاوت چهارم نیز آن است که قسمت اخیر ماده‌ي 
223 قانون جدید که اشعار می‌دارد: »مگر آنك‌ه 
خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود«، در 

ماده‌ي66 قانون سابق وجود نداشت.
3 – این ماده مبتنی بر سیاست جنایی ارفاقی 
یا تخفیفی می‌باشد. براساس این ماده، چنان‌چه 
هر کی از مرد و زنی که در مظان اتهام زنا قرار 
گرفته‌اند و یا هر دوی آن‌ها، مدعی شوند که عقد 
نکاح دايم یا موقت میان آن‌ها وجود دارد و یا این 
که ادعا کنند که از حکم شرعی آگاه نبوده‌اند، حد 
زنا ساقط مي‌شود. به عنوان مثال، چنان‌چه زن 
ادعا کند که از حرمت برقراری رابطه جنسی با 
شوهر خواهرخود آگاه نبوده است و یا در تشخیص 
طرف مقابل دچار اشتباه شده‌اند، يعني مرد مدعی 
شود که به‌واسطه تارکیی هوا نتوانسته همسر 
خود را در بستر تشخیص دهد و مرتکب اشتباه 
شده است، درهمه اين صورت‌ها به جهت حدوث 

شبهه، حد زنا از آن‌ها ساقط مي‌شود.
4 – مطابق با این ماده با صرف ادعای زوجیت 
یا وطی به شبهه، مجازات ساقط می‌شود و مقام 
قضایی حق هیچ‌گونه تحقیق و بررسی یا مطالبه 
بینه و سوگند از مدعی ندارد. قسمت نخست 
ماده‌ي241 همین قانون نیز بر مفاد این ماده 
نبود  صورت  مقررمی‌دارد:»در  و  نموده  تأکید 
ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم منافي عفت 
و انکار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت 
کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است«. 
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شعبه 11 دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی 
شماره‌ي 11/895 مورخ 1369/12/27، نسبت 
به ادعای زوجیت از جانب مرد و زن، به این 
»متهمان  است:  کرده  عقیده  اظهار  صورت 
ادعا کرده‌اند که به اعتقاد خودشان مرتکب زنا 
نشده‌اند و شخصاً صیغه عقد را جاری کرده‌اند . 
صرف نظر از این‌که آیا زوجیت حاصل شده یا نه، 
به احتمال صحت ادعایشان، شبهه دارد حاصل 

و حد رجم ساقط است)27(«.
5 – شبهه جنبه نسبی دارد و تنها نسبت به مدعی 
آن مسقط حد می‌باشد. به دیگر سخن، چنان‌چه 
فقط مرد مدعی شبهه باشد، حد فقط از مرد ساقط 
می‌شود و چنان‌چه تنها زن مدعی شبهه باشد و 
مرد چنین داعیه‌ای نداشته باشد، حد زنا فقط از 
زن مدعی شبهه ساقط می‌گردد. حضرت امام

 خمینی ) ره ( نیز در کتاب تحریر‌الوسیله، این‌گونه 
بر این موضوع تأکید نموده است: » ... و اگر نسبت 
به کیی از آن دو شبهه امکان نداشته باشد، حد از 
خصوص او ساقط نمی‌شود ولی از دیگری ساقط 

می‌شود ...«)28(.
هرگونه  ماده‌ي223،آیا  مفاد  به  توجه  با   –6
شبهه‌ای که از سوی  زانی یا زانیه مطرح می‌شود، 
مسقط حد محسوب می‌گردد؟ به عنوان مثال، 
چنان‌چه مردی متهم به زنا با همسر مستأجر خود 
باشد و مدعی زوجیت با آن زن شود، با عنایت به 
این‌که این مرد علم داشته است که زانیه شوهر 
دارد، آیا مقام قضایی باید به صرف این ادعا حد را 

از او ساقط نماید؟
پاسخ(: به نظر می‌رسد باید امکان شبهه در حق 
مدعی وجود داشته باشد تا بتوان حد را از وی 
ساقط نمود، در غیر این صورت زانی یا زانیه 
می‌تواند به صرف مطرح کردن کی ادعا، از زیر 
بار حد شانه خالی کند و بعید به نظر می‌رسد قصد 
شارع مقدس آن باشدکه به صرف کی ادعا، بدون 
این‌که حتی احتمال صحت آن داده شود، حد 
ساقط شود. مؤید این نظر قسمت اخیر ماده است 
که مقنن پس از بیان حکم سقوط حد به‌واسطه 
ادعا، به صراحت این چنین اعلام داشته است: 
»مگر آنكه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت 
شود«. امام خمینی )ره( در کتاب تحریر‌الوسیله 

با بیانی رسا، به این‌صورت مقصود شارع از این 
قاعده را بیان داشته است: »مرتکب گناهی که 
دارای حد است، هر جا که ادعا کند که من به 
توهم حلال بودن مرتکب شده ام، حد از او ساقط 
می‌شود، به شرطی که عذری که ادعا می‌کند 
صلاحیت مشتبه کردن امر را برای او داشته باشد، 

پس اگر کیی از آن دو، یعنی زن و مرد، و یا هر 
دو، ادعای شبهه کنند و امکان شبهه نیز باشد، 
حد از او ساقط می‌شود ... و هم‌چنین اگر ادعای 
همسری کنند و یقین به دروغ بودن ادعایشان 
هم نداشته باشیم، حد ساقط است؛ بدون این‌که 
احتیاج داشته باشد به این‌که سوگند یاد کند و یا 

بینه اقامه نماید«)29( 
7- منظور از »حجت شرعي لازم« در قسمت 
اخیر ماده‌ي223، وجود کیی ازادله اثبات جرم 
است  قانون  160)30(همین  ماده‌ي  موضوع 
بنابراین، چنان‌چه کی شاهد گواهی دهد که 
زانی علم به موضوع داشته و از همین گواهی 
برای مقام قضایی علم حاصل شود این مورد 

نیز»حجت شرعي« محسوب می‌شود.
زير  موارد  در  زنا  »حد   :  224 ماده‌ی 

اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبي. 

ب- زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني 
است.

زن  با  مسلمان  غير  مرد  زناي  پ- 
مسلمان که موجب اعدام زاني است.

ت- زناي به عنف يا اکراه از سوي زاني 
که موجب اعدام زاني است.

تبصره‌ي1- مجازات زانيه در بندهاي 
ساير  تابع  مورد،  حسب  )پ(  و  )ب( 

احكام مربوط به زنا است.
که  زني  با  کسي  هرگاه  تبصره‌ي2- 
حال  در  نباشد  او  با  زناي  به  راضي 
بيهوشي، خواب يا مستي زنا کند رفتار 
او در حکم زناي به عنف است. در زنا از 
طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ 
يا از طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن 
زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود 

نيز حكم فوق جاري است«.
پیشینه‌ي تقنینی:

این ماده جایگزین ماده‌ي 82 قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1370 شده است. ماده‌ي 82 
قانون سابق مقرر می‌داشت: »حد زنا در موارد زیر 
قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن 

و غیر محصن نیست:
الف – زنا با محارم نسبی.

ب – زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.
ج – زنای غیر‌مسلمان با زن مسلمان که موجب 

قتل زانی است. 
د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی 

اکراه کننده است«.
لازم به ذکر است که دو تبصره‌ي این ماده از 
نوآوری‌های بسیار مناسب و شایسته این قانون 
محسوب می‌شوند و فاقد سابقه قانون‌گذاری 

می‌باشند.
نکات مربوط به این ماده:

1 - تفاوت ماده‌ي 224 قانون جدید با ماده‌ي 82 
قانون سابق، علاوه بر برخی ویرایش‌های مناسب 
تقنینی از جمله اضافه شدن واژه‌ي »مرد« در بند 
»پ« بعد از واژه‌ي »زنای«، اضافه شدن واژه‌ي 
»اکراه کننده« در قسمت اخیر بند »ت« و بعد از 
واژه‌ي »زانی« و هم‌چنین تبدیل عبارت »عنف 
و اکراه« به »عنف یا اکراه« در همان بند دو 

مورد است:
تفاوت نخست آن است که واژه‌ي »اعدام« در 
صدر ماده‌ي224 قانون جدید، جایگزین واژه‌ي 
»قتل« در صدر ماده‌ي 82 قانون سابق شده 

است. 
بین  این است که عبارت »فرقی  تفاوت دوم 
محصن  غیر  و  محصن  و  غیرجوان  و  جوان 

چنان‌چه به هر دلیلی طرفین یا 
یکی از آنها گمان به حلیت داشته 
باشند صرفنظر از اینکه منشا آن، 
شبهه موضوعیه یا حکمیه باشد، 
زنا محقق نشده و حد ازآنها ساقط 

خواهد شد
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نیست« مذکور در صادر ماده‌ي 82 قانون سابق، 
از ماده‌ي 224 قانون جدید حذف شده است.

2 – با ملاحظه مواد مربوط به حد زنا، مشخص 
می‌شود که مجازات زنا به پنج نوع تقسيم مي‌شود 
كه عبارتند از: اعدام، رجم، جلد، تراشیدن موی 
سر و تبعید بر مبنای شرایط زانی و زانیه و کیفیت 
وقوع زنا، اعمال می‌شوند. این ماده در مقام بیان 

کیی از انواع حد زنا، یعنی اعدام می‌باشد. 
3 - به موجب بند »الف« این ماده، چنان‌چه زانی 
و زانیه از محارم نسبی کیدیگر باشند، بدون نیاز 
به هیچ شرط دیگری، نظیر احصان، حد آن‌ها 

اعدام خواهد بود.
4 – محارم نسبی کسانی هستند که خویشاوندی 
میان آن‌ها ناشی از رابطه خونی بوده و شرع 
مقدس اسلام )31(، ازدواج میان ایشان به صورت 

مطلق و ابدی را حرام دانسته است)32(.
ماده‌ي 1045 قانون مدنی مصوب 1313/12/21 
در فصل سوم ) در موانع نکاح ( از باب اول )در 
نکاح( از کتاب هفتم )در نکاح و طلاق( در مقام 
احصاء محارم نسبی، چنین مقرر داشته است: 
»نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است، اگرچه 

قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
الف ( نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر 

قدر که بالا برود.
ب ( نکاح با اولاد هر قدر که بالا برود. 

پ ( نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها هر قدر 
که پایین برود.

ت ( نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات 
پدر و مادر و اجداد و جدات«.

5 – بنابر صراحت بند »الف« ماده‌ي 224، تنها زنا 
با محارم نسبی مشمول مجازات اعدام می‌باشد و 
محارم سببی و نیز محارم رضاعی از شمول این 
حکم مقرر در این ماده مستثنی بوده و در صورت 
تحقق زنا میان آن‌ها، حسب مورد، مشمول سایر 

انواع حد زنا می‌گردد.
محارم سببی، کسانی هستند که به لحاظ وجود 
است)34(.  آن‌ها حرام  با  نکاح  قرابت سببی)33(، 
محارم رضاعی نیز به کسانی گفته می‌شود که 
حرمت ازدواج میان ایشان ناشی از شیرخوارگی 

می باشد. 

6 – سؤال: آیا محارم نسبی که زنای با آن‌ها 
مستوجب حد اعدام می‌باشد، صرفأ به محارمی 
اطلاق می‌شود که رابطه خویشاوندی میان آن‌ها 
ناشی از رابطه مشروع بوده است و یا این که شامل 
خویشاوندی که ناشی از رابطه نامشروع با نسبت 
به کیدیگر محرم شده‌اند نیز می‌گردد؟ به عنوان 
مثال، چنان‌چه خواهر و برادری که نسب کیی از 
آنان ناشی از رابطه نامشروع است، با کیدیگر زنا 

کنند، مشمول حد اعدام می‌شوند یا خیر؟
پاسخ: شاید در بادی امر، این‌گونه به نظر برسد 
که اطلاق موجود در بند »الف« ماده‌ي224، 
اقتضای تساوی حکم میان نسب مشروع و نسب 
نامشروع را دارد، لیکن به نظر مي‌رسد اعتقاد به 
عدم ثبوت حد اعدام در فرض مسئله اولي است. 

زیرا اولًا، جانب احتیاط و اقتضای قاعده »تدرأ 
الحدود بالشبهات« آن است که حد اعدام ثابت 
نشود. ثانیاً، نسب شرعی )رابطه خویشاوندی( به 
معنای واقعی وجود ندارد تا بتوان حکم زنای با 
محارم نسبی را جاری نمود. امام خمینی )ره( نیز 
در کتاب تحریرالوسیله به همین نظر معتقد شده 
و در این خصوص می‌فرمایند: »... و هل تلحق 
الأم و البنت و نحوهما من الزنا بالشرعی منها؟ 
فیه تردد... )35(: ... جانب احتیاط آن است که مادر 
و دختر و امثال آن‌ها ناشی از زنا، حکم مادر و دختر 
شرعی را ندارند، چون محل تردید می‌باشد ... «.

7 – اطلاق موجود در بند »الف« ماده‌ي مورد 
بحث، اقتضای آن را دارد که بر خلاف سایر بندها 
که صرفاً درباره زانی جاری می‌باشند، حکم مقرر 
در این بند را هم در مورد زانی و هم در مورد 
قوه‌قضاییه  حقوقی  اداره  بدانیم.  مجری  زانیه 
نیز در نظر مشورتی شماره‌ي 7/6960 مورخ 
1372/09/29 در تأیید اين نظر، این‌چنین اظهار 
عقیده نموده است: »بند الف ماده‌ي82 قانون 
قانون  ماده‌ي224  الف  )بند  اسلامی  مجازات 
جدید مجازات اسلامی( که به طور مطلق زنا با 
محارم نسبی را موجب قتل دانسته، شامل زانی و 

زانیه می‌شود)36(«.
8 – به موجب بند »ب« ماده‌ي224، چنان‌چه 
شخصی با زن پدر خود مرتکب زنا شود، بدون نیاز 
به شرایطی نظیر احصان و هم‌چنین بدون توجه 

به وضعیت زانیه، محکوم به اعدام خواهد شد. 
9- مقصود از »زن پدر« در بند »ب« ماده‌ي 224، 
زنی غیر از مادر زانی می‌باشد که در هنگام ارتکاب 
زنا به‌واسطه‌ي عقد دايم یا موقت )منقطع( با پدر 
زانی رابطه زوجیت داشته باشد. به دیگر سخن، 
منظور از »زن پدر« در این بند، همان اصطلاح 

»نامادری« است. 
ماده،  اين  »ب«  بند  در  موجود  اطلاق   -10
اقتضای آن را دارد که تفاوتی میان مدخوله بودن 

و مدخوله نبودن »زن پدر« وجود نداشته باشد.
11- با عنایت به این‌که رابطه زوجیت در اثر فوت 
زايل نمی‌گردد، حتی اگر پدر زانی فوت نموده 
باشد، کماکان زنا با »زن پدر« مستوجب حد قتل 

خواهد بود.

مـــاده‌ي 223 ازنظرنگـارشی با 
ماده‌ي 66 قانون مجازات اسلامی 

1370 چهار تفاوت دارد:
تفـاوت نخسـت، آن اسـت کـه 
در مـاده‌ي223 عبـارت »هـرگاه 
متهم بـه زنـا« جایگزیـن عبارت 
»هـرگاه مـرد یـا زنـی کـه بـا هم 
جمـاع نموده‌انـد« در مـاده‌ي66 

قانـون سـابق شـده اسـت. 
تفـاوت دوم، آن اسـت که عبارت 
»ادعـای اشـتباه و ناآگاهی« قانون 
سـابق، جـای خـود را بـه عبـارت 
»مدعـي زوجيـت يـا وطـي بـه 

شـبهه« داده اسـت.
کـه  اسـت  آن  سـوم،  تفـاوت 
عبـارت »در صورتـی کـه احتمـال 
صـدق مدعـی داده شـود« کـه در 
ماده‌ي66 سـابق وجود داشـت، در 
مـاده‌ي223 حـذف شـده اسـت.

تفـاوت چهـارم نیـز آن اسـت که 
قسـمت اخیر مـاده‌ي 223 قانون 
جدید کـه اشـعار مـی‌دارد: »مگر 
آن‌كـه خلاف آن با حجت شـرعي 
لازم ثابـت شـود«، در مـاده‌ي66 

قانـون سـابق وجود نداشـت.
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12- در خصوص زانیه مشمول بند »ب« این 
ماده، مطابق با تبصره‌ي 1 ماده‌ي 224، با عنایت 
به شرایط وی و کیفیت ارتکاب زنا، تصمیم گیری 
خواهد شد. یعنی اگر اکراه یا مجبور شده باشد، 
مبری از مسؤولیت کیفری می‌باشد. اگر واجد 
شرایط احصان باشد، به حد رجم و اگر فاقد شرایط 

احصان باشد، به حد جلد محکوم خواهد شد.
13- به موجب بند »پ« اين ماده، چنان‌چه مرد 
غیر مسلمانی با زن مسلمان مرتکب زنا شود، 
صرف نظر از این که اهل کتاب است یا غیر آن، 
ذمی است یا حربی، محصن است یا غیر محصن 
و هم‌چنین بدون توجه به وضعیت زانیه، نظیر 
احصان يا رضایت وي، محکوم به اعدام می‌گردد.
14- منظور از غیر مسلمان، شخصی است که به 
دین اسلام )اعم از تشیع و تسنن( ملحق نشده 
است. بنابراین، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و 
هر شخصی که پیروان هر آیینی غیر از آیین 

اسلام باشد، غیر مسلمان محسوب می‌شود.
15- سؤال: چنان‌چه زانی غیر مسلمان پس از 
ارتکاب زنا ادعای اسلام کند و مسلمان شدن او 
نیز ثابت شود، آیا حد اعدام از او ساقط خواهد شد؟
پاسخ: در این خصوص این سؤال، دو قول عمده 

وجود دارد:
قول نخست: عده‌ای از علما به استناد به قاعده 
فقهی جب)37(، اعتقاد دارند که به محض اسلام 
آوردن زانی، حد به صورت مطلق ساقط خواهد 
این‌باره  در  )ره(  لنکرانی  فاضل  ا...  آیت  شد. 
می‌فرمایند: »به درستی مفاد حدیث جب این 
است که... اسلام آن‌چه را که به قبل از اسلام 
برمی‌گردد، می‌پوشاند.... پس اگر از کسی در حال 
کفر، زنا محقق شده است... اسلام، آن را معدوم 

می‌کند و کأنه عملی محقق نشده...)38(«.
قول دوم: قول مشهور فقهای امامیه این است که 
به‌واسطه اسلام، حد اعدام ساقط نخواهد شد. از 
جمله علامه حلی)ره( در این مورد می‌فرمایند: »و 
لو اسلم الذمی الزانی بالمسلمة قتل ایضاً )39(: اگر 
مرد ذمی که با زن مسلمان مرتکب زنا شده است 
مسلمان شود، هم‌چنان به قتل می‌رسد )حد از او 

ساقط نمی‌شود(«. 
علاوه بر دو قول نخست، اقوال دیگری نیز وجود 

دارد که به‌واسطه جلوگیری از اطاله کلام، از بیان 
آن‌ها خودداری می‌کنیم)40(. با توجه به مباني 
فقهي و حقوقي به نظر می‌رسد مسلمان شدن 

کافر موجب سقوط حد اعدام نخواهد شد.  
»پ«  بند  نيز  و  روايات  اطلاق  اولًا  زيرا 
ماده‌ي224که به »زنای مرد غیر مسلمان« اشاره 
كرده است، شامل موردي كه زاني غير مسلمان 

پس از زنا مسلمان مي‌شود نيز شامل مي‌شود.
ثانياً موارد سقوط حد زنا، در مواد 218)41(، 219)42( 
بیان شده است و اسلام  و 223)43(به تفصیل 
آوردن در عداد موارد سقوط حد مورد اشاره قرار 

نگرفته است.
16 - در خصـوص زانیـه مشـمول بنـد »پ« 
ایـن مـاده نیـز همچـون بنـد »ب«، مطابـق بـا 
تبصـره‌ي 1 مـاده‌ي 224، بـا عنایت به شـرایط 
وی و کیفیـت ارتکاب زنـا، تصمیم‌گیری خواهد 
شـد. یعنی اگر اکراه یا مجبور شـده باشـد، مبری 
از مسـؤولیت کیفـری اسـت. اگـر واجد شـرایط 
احصـان باشـد، بـه حـد رجـم و اگر فاقد شـرایط 
احصـان باشـد، به حـد جلد محکوم خواهد شـد.

17 - به موجب بند »ت« ماده‌ي 224، چنان‌چه 
مردی به عنف و اکراه مرتکب زنا نسبت به زنی 
هم‌چنین  می‌باشد.  اعدام  حد  مستوجب  شود، 
مطابق با تبصره‌ي 2 این ماده که در واقع مکمل 
بند »ت« می‌باشد و از نوآوری‌های قانون جدید 
قوانین سابق محسوب می‌شود که  به  نسبت 
نموده  را مرتفع  قانونی موجود در آن‌ها  خلاء 
است، چنان‌چه مرد با زنی که راضی به زنا نیست، 
در حال بیهوشی یا خواب یا مستی مرتکب عمل 
شنیع شود و یا این که دختر نابالغی را اغفال نموده 
و یا زنی را برباید یا تهدید کند یا بترساند و از این 
طرق مرتکب زنا شود، هر چند رضایت ظاهری 
زن به‌واسطه تسلیم شدن حاصل شده باشد، رفتار 
زانی در حکم زنای به عنف محسوب شده و به حد 

اعدام محکوم خواهد شد. 
18 - زنای به عنف يا اکراه در اصطلاح عبارت 
است از زنا با استفاده از اجبار فیزکیی )مانند بستن 
دست و پای زانیه( و یا اجبار روانی )مانند این که 
زانی، زن را تهدید کند که اگر به رابطه جنسی با 
او تن ندهد، فرزند او را به قتل می‌رساند و حسب 

قراين معقول نیز احتمال قتل فرزند در صورت تن 
ندادن به خواسته زانی وجود داشته باشد(.

19 – تبصره‌ي 2 ماده‌ي 224 دارای دو قسمت 
کیدیگر  با  آن‌ها  اعمال  شرایط  که  می‌باشد 

متفاوت است.
 در خصوص حکم مقرر در قسمت نخست تبصره، 
یعنی زنا با زن در حال بیهوشی یا خواب یا مستی، 
عدم رضایت زن نسبت به زنا، شرط تحقق حد 
اعدام می‌باشد. بنابراین، چنان‌چه اثبات شود زانیه 
به زنا رضایت داشته، لیکن این عمل در حال  
بیهوشی یا خواب یا مستی رخ داده است، زانی 

محکوم به زنا نخواهد شد.
لیکن در مورد حکم مقرر در قسمت دوم تبصره، 
یعنی زنا از طرق اغفال نابالغ یا رباشی و تهدید و 
ترساندن زن، بدون نیاز به هیچ شرطی و به صورت 
مطلق،  حتی در صورت تسلیم شدن آن‌ها، حد 
زانی اعدام می‌باشد. دلیل این حکم نیز روشن 
است. رضایت دختر نابالغ و هم‌چنین رضایت زن 
در حال ربایش و تهدید و ترس، کی رضایت 
واقعی نمی‌باشد، زیرا، دختر نابالغ به‌واسطه عدم 
بلوغ، قدرت تشخیص خوب و بد اعمال و اتخاذ 
تصمیم صحیح را ندارد و زنی هم که در حال 
ربایش یا تهدید یا ترس اعلام رضایت نموده 
است، کی رضایت ظاهری و صوری تحت تأثیر 
اجبار اعلام نموده است، نه کی رضایت قلبی. 
شهید ثانی )ره( در مورد الحاق حکم زنا با دختر 
نابالغ به زنای به عنف و اکراه و در بیان مراتب قبح 
آن، چنین می‌فرمایند: »و من أن الفعل افحش و 
التحریم فیها أقوی)44(: وجه الحاق آن است که 
این کار به مراتب زشت‌تر از مجبور کردن زن به 

زناست و تحریم در آن قوی‌تر است«.
20- سؤال: سؤالی که در خصوص بند »ت« 
ماده‌ي مورد بحث به ذهن متبادر می‌گردد، این 
است که چنان‌چه زنی، مردی را به عنف و اکراه 

وادار به زنا با خود بنماید، چه حکمی دارد؟
پاسخ: این موضوع از جمله مسايلی است که میان 
فقها مورد بحث قرار گرفته و نسبت به آن اظهار 
نظر نموده‌اند. صرف‌نظر از دیدگاه اقلیت علما 
که معتقدند اکراه مرد به زنا علی‌الاصول قابليت 
تحقق ندارد، اما اکثر فقها معتقدند که اولًا، اکراه 
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مرد به زنا قابل تحقق است و ثانیاً، مرد در چنین 
فرضی از مسؤولیت کیفری مبرا می‌شود، لیکن 
مجازات زانیه اکراه کننده، حد اعدام نخواهد بود، 
بلکه با توجه به شرایط وی، حسب مورد، مشمول 
انواع دیگر حد زنا خواهد شد. شهید ثانی )ره( 
در این‌باره چنین فرموده است: »و لا تلحق به 
المرأه لو اكرهته، للأصل مع احتماله)45(: اگر زن، 
مرد را مجبور به زنا کند، حکمش قتل نیست 
و به آنجا که مرد، زن را مجبور به زنا می‌کند، 
ملحق نمی‌شود، به خاطر اصالت عدم الحاق، البته 

احتمال الحاقش به آن هست«.
به نظر می‌رسد همان‌گونه که امکان اکراه و 
مجبور نمودن زن وجود دارد، این امکان برای 
مرد نیز قابل تصور می‌باشد، زیرا اولًا، اکراه شرایط 
نوعی دارد که ممکن است بر هر انسان متعارفی 
تأثیر گذاشته و اراده او را مخدوش نماید، مضافاً 
این‌که شرایط شخصی اشخاص نیز ممکن است 
به‌گونه‌ای باشد که تحت تأثیر اکراه قرار گیرند. 
ماده‌ي202 قانون مدنی مصوب 1307/02/18 
نیز در مقام بیان شرایط اکراه با درنظر گرفتن 
شرایط نوعی به انضمام شرایط شخصی، این 
گونه مقرر داشته است: »اکراه به اعمالی حاصل 
می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را 
نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به 
نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال 
اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن 

بودن شخص باید در نظر گرفته شود«.
قانون  ماده‌ي151  ابتدای  در  قانون‌گذار  ثانیاً، 
مجازات اسلامی و در بیان اکراه به عنوان کیی از 
موانع مسؤولیت کیفری، از واژه مطلق »کسی« 
بهره جسته و همین موضوع نشانگر آن است که 

از دید مقنن در تمامی اقسام جرايم، اکراه ممکن 
است نسبت به هر کی از مرد یا تحمیل گردد.  

ثالثاً، از لحاظ عقلی نیز اکراه مرد به زنا توسط 
زن، امر دور از ذهنی نبوده و کاملًا قابل تصور 
می‌باشد. آیا این امکان وجود ندارد که مردی 
توسط زنی تهدید شود که در صورت تن ندادن 
به عمل شنیع، شیشه اسیدی که در دست دارد را 
به صورت او خواهد پاشید، در حالی که با توجه به 
اوضاع و احوال )مانند این که چند مرد قوی هیکل 
در محل قرار دارند و قادرند در صورت استنکاف، 
دست و پای او را ببندند و اسید را به صورت او 
بریزند( احتمال معقول عملیاتی نمودن تهدید نیز 

وجود دارد ؟ 
شهید ثانی )ره( نیز در مقام بیان قابلیت تحقق 
اکراه در مورد مرد، این چنین استدلال نموده 
است: »و یتحقق الاکراه علی الزنا فی الرجل 
علی أصح القولین، فیدرء الحد عنه به. کما یدرء 
عن المرأه بالاکراه لها. لإشتراکهما فی المعنی 
الموجب لرفع الحکم، ولاستلزام عدمه فی حقه 
التکلیف بما لا یطاق)46(: اکراه بر زنا در مورد 
مرد نیز تحقق پیدا می‌کند بنابر قول صحیح‌تر، 
برداشته  مرد  از  حد  اکراه  به‌واسطه  بنابراین 
می‌شود. همان‌گونه که اگر زن مجبور به زنا شود 
حد از وی برداشته می‌شود. دلیل این که اکراه 
باعث سقوط حد نسبت به مرد می‌شود دو امر 
است: کیی آن‌که مرد و زن در معنایی که موجب 
برداشتن حد از آن‌ها می‌شود، مشترک هستند 
)یعنی در فرض اکراه همان موضوعی که علت 
سقوط حد نسبت به زن می‌شود، درباره مرد نیز 
محقق است و هرجا که علت باشد، معلول نیز 
محقق می‌گردد( و دیگر آن‌که عدم تحقق اکراه 

در حق مرد، مستلزم تکلیف به امری است که 
از قدرت و توان او خارج است )زیرا وقتی مرد 
اجبار به زنا شده است، قدرت به ترک آن ندارد 
و در این فرض، اگر حد زنا هم‌چنان باقی باشد، 
لازمه‌اش آن است که مرد مکلف به ترک زنا 
باشد، درحالی‌که فاقد قدرت ترک آن می‌باشد(«.    
بنابراین، به نظر مي‌رسد که اکراه شدن مختص 
به  مجبور  است  ممکن  نیز  مرد  و  نیست  زن 
ارتکاب زنا شود زن اکراه کننده، مشمول حد 
اعدام نمی‌شود و حد او با توجه شرایطی که به 

هنگام ارتکاب زنا داشته است، تعیین می‌گردد.
21 - در خصوص بند »ت« ماده‌ي224، دادگاه 
باید در حکم خود کیفیت تحقق زنای به عنف 
یا اکراه را مشخص نماید. در این زمینه رأی 
اصراری شماره‌ي 35 مورخ 1374/09/28 هیأت 
عمومی دیوان عالی کشور قابل توجه می‌باشد 
که چنین مقرر داشته است: »با توجه به گواهی 
پزشکی قانونی که حکایت از پارگی پرده بکارت 
و پارگی میان دو ران و بن بست طرف چپ رحم و 
خونریزی داخل لگن مجنی علیها دارد و با درنظر 
ساله  شش  طفل  شائبه  بی  اظهارات  گرفتن 
طاهره، گواهی و آثار موجود و مکشوفه در محل 
و حضور متهم همراه مجنی علیها در محل حادثه 
و فریب دادن طفل و بردن او به داخل مدرسه و 
دعوت او از قول مدیر مدرسه و ممانعت از ورود 
پسر بچه همراه مجنی علیها و اوضاع و احوال 
قضیه، وقوع جرم زنای به عنف و ارتکاب آن از 
ناحیه متهم محرز و مسلم بوده و به نظر اکثریت 
اعضای هیأت عمومی شعب کیفری، استنباط 
شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور در مورد 

وقوع زنا به عنف موجه می‌باشد )47(«. 
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بندث - نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرايم 
تعزيري درجه كي تا پنج«. 

14. بند الف- تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب 
و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در 
اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت 

مقرر را نيز أخذ نمايد:
1- معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان 

و همکاري با آنان؛
2- فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل 

يا حرفه‌آموزي؛
3- اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک؛

4- جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص 
دادگاه؛

5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلهاي معين.
بندب- تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل 
يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذکور در بند )الف( در صورت عدم 
صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به 

آنها با رعايت مقررات ماده‌ي١١٧٣قانون مدني.
تبصره- تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.

بندپ- نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.
15.نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره‌ي7/1374 مورخ 1376/05/09

16. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، معاونت حقوقی و توسعه قضایی 
قوه قضاییه، روزنامه رسمی جمهـــوری اسلامی ایران، چاپ دوم، 1388، ج 1، 

ص 886، ذیل ماده‌ي637 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
17.ماده‌ي49 قانون حمایت خانواده: چنان‌چه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به 
ازدواج دايم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا كي ماه از ثبت آن خودداري 
يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام 
به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت 
محكوم مي‌شود. اين مجازات در مورد مردي كه از ثبت فسخ نكاح و اعلام بطلان 

نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز مقرر است.
18. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به جلد 41 از کتاب مبانی تکملة المنهاج تألیف 

آیت ا... خویی.
19. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به جلد 10 از کتاب کشف اللثام و الإبهام تألیف 
فاضل اصفهانی و هم‌چنین گنجینه استفتائات قضایی منتشر شده از سوی مؤسسه 

آموزشی و پژوهشی قضاء قم.
20. »جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبلُ يا دُبرُ زن محقق 

مي‌شود«.
21. منظور از»تعزيرات منصوص شرعي« مواردي است كه نوع، ميزان و مجازات 
آن در شرع تعيين شده باشد مانند خوابيدن دو نفر زير كي لحاف به صورت برهنه، 
مقاربت با همسر در حال حيض يا در ماه مبارك رمضان، از بين بردن بكارت دختر. 
لكين درمواردي‌كه در فقه صرفاً به تعزير مرتكب اشاره شده است، بدون اين‌كه نوع 
و ميزان مجازات بيان شده باشد، از مصاديق »تعزير منصوص شرعي« محسوب 
نمي‌شود. ‌مانند ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، كه در شرع، نوع و ميزان مجازات 
آن‌ها بيان نشده و صرفاً به تعزير آن‌ها اشاره شده است. ازجمله مواردي كه فقها به 

عنوان تعزيرات منصوص شرعي ازآنها ياد كرده‌اند عبارتند از:
1-مقاربت با همسر در ماه مبارك رمضان كه مجازات آن بيست و پنج ضربه شلاق 

است.
2- ازدواج با كنيز يا زني از اهل ذمه و دخول به او با داشتن همسر مسلمان و آزاد كه 

مجازات آن كي هشتم حد زنا يعني دوازده و نيم ضربه‌ي شلاق است.
3- خوابيدن دو مرد به صورت برهنه زير كي پوشش كه بنا بر قول مشهور مجازات 

آن بين سي تا نود و نه ضربه‌ي شلاق است.
4- خوابيدن كي زن و مرد به صورت برهنه يا با پوشش زير كي لحاف كه مجازات 

آن بنا بر نظر شيخ مفيد بين ده تا نود و نه ضربه شلاق است.
5- ازاله‌ي بكارت دختر با انگشت كه مجازات آن براساس نظر شيخ طوسي سي 
تا هفتاد و هفت ضربه‌ي شلاق، طبق نظر شيخ مفيد و ديلمي سي تا هشتاد ضربه‌ي 

شلاق است و ابن ادريس سي تا نود و نه ضربه‌ي شلاق براي آن تعيين نموده است.
6- مجامعت با حيوانات كه مجازات آن بنا بر كي نظر بيست و پنج ضربه‌ي شلاق 

است.
7- رائي و نگهبان در قتل عمد كه مجازات آن كور كردن چشم مرتكب است.

8- ممسك در قتل عمد كه مجازات آن حبس ابد است.
22.»حد زنا در موارد زير اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبي. 
ب- زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است.

پ- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زاني است«.
23. » ت- زناي به عنف يا اکراه از سوي زاني که موجب اعدام زاني است«.

24.نظریه مشورتی شماره‌ي7/92/909مورخ1392/5/20
25. موسوی خمینی، روح ا...، تحریر الوسیله، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ 

بیست و یکم، 1383، جلد 4، کتاب حدود، ص 274
26.موسوی خمینی، روح ا...، تحریر الوسیله، جلد 2کتاب حدودمسئله6 ازلواحق 

صفحه468
27. باختر، احمد، مجموعه آراء دیوان عالی کشور، انتشارات جنگل، چاپ سوم، 

1390
28. موسوی خمینی، روح ا...، تحریر الوسیله، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ 

بیست و یکم، 1383، جلد 4، کتاب حدود، ص 177.
29. منبع پیشین 

30. ماده‌ي‌160 قانون مجازات اسلامی 1392
31. خداوند متعال در آیه‌ي شریفه 23 از سوره مبارکه نساء، در بیان این حرمت، 
چنین مقرر نموده‌اند: »حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و 
خالاتکم و بنات الأخ و بنات الأخت و امهاتکم الاتی ارضعنکم و اخواتکم من 
الرضاعة و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا 
جناح علیکم و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و ان تجمعوا بین الأختین الا ما قد 

سلف ان الله کان غفوراً رحیماً«.
32. برای این حرمت که امروزه به عنوان یک قاعده طبیعی و مسلم پذیرفته شده 
است، دلایل گوناگون روانی، اخلاقی و اجتماعی بیان شده است که پرداختن به 

آن‌ها از حوصله این کتاب خارج است.
33.ماده‌ي 1047 قانون مدنی مصوب 1313/12/21 از قرابت سببی، از تعبیر 

»مصاهره« به معنای دامادی استفاده نموده است. 
34. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی )جلد نخست خانواده(، شرکت سهامی انتشار، 

چاپ پنجم، تهران، 1378، ص 102
35.موسوی خمینی، روح ا...، تحریر الوسیله، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ 

بیست و یکم، 1383، جلد 4، کتاب حدود، ص 178.
36.مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، معاونت حقوقی و توسعه قضایی 
قوه قضاییه، روزنامه رسمی جمهـوری اســـلامی ایران، چاپ دوم، 1388، ج 1، 

ص 743، ذیل ماده‌ي82 قانون مجازات اسلامی مصوب1370.
37. » الاسلام یجب ما قبله: اسلام آن‌چه را که مربوط به قبل است، مرتفع می نماید«.

38. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص262.
39. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیه، قم، انتشارات مؤسسه 

امام صادق ) ع (، 1421 هـ. ق، ج 2، ص222.
40. برای مطالعه بیشتر رجوع نمایید به: مقاله تألیف شده توسط حجت الاسلام و 
المسلمین حجت ا... فتحی، منتشر شده در مجموعه نظرات مشورتی فقهی )در امور 

کیفری(، جلد چهارم، ص 61.
41. ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری.

42. توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون مجازات اسلامی.
43.ادعای زوجیت یا وطی به شبهه.

44. شهید ثانی )ره(، زین الدین بن علی العاملی، الروضةالبهیة فی شرح اللمعة 
الدمشقیة، ترجمه علی شیروانی، ج 13 ) حدود (، مؤسسه انتشارات دار العلم، قم، 

چاپ ششم، 1385، ص 45. 
45. منبع پیشین، ص 46.
46. منبع پیشین، ص 24.

انتشارات جنگل، چاپ  عالی کشور،  دیوان  آراء  احمد، مجموعه  باختر،   .47
سوم،1390.
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محمدرضا يزدانيان، دانشجوي دكتري حقوق يكفري و جرم شناسي  دانشگاه علامه طباطبايي ،
معاون اول دادستان نظامی استان تهران  و مدرس دانشگاه

چکیده

نوآوري‌هاي قانون آيين دادرسي يكفري 
در مورد قرارهاي جانشين بازداشت موقت با 
روكيرد كاربردي و تطبيقي همراه با تحليل 

ماده‌ي242  قانون موصوف

قرارهاي جانشين بازداشت موقت، بدون اينكه آزادي متهم را به طور كامل سلب نمايند، محدوديت‌هايي را براي او به وجود 
مي‌آورند. قرارهاي موصوف از اين حيث كه جايگزين و جانشين قرار بازداشت موقت مي‌شوند و ارتباط مستقيم با حقوق و 

آزادي‌هاي فردي متهم دارند، داراي اهميت و جايگاه خاصي مي‌باشند.
افزايش قابل توجه تعداد قرارهاي جانشــين بازداشــت موقت، پذيرش كفالت اشــخاص حقوقي و پيش‌بيني قرارهاي نظارت 
قضايي و تأمين اشخاص حقوقي از جمله نوآوري‌هاي قانون جديد آيين دادرسي كيفري محسوب مي‌شود. علاوه بر این، مقنن 
در جهت تضمين حقوق بزه‌ديده، در جانشين‌هاي بازداشت موقت و هم‌چنين در قرارتأمين اطفال و نوجوانان تحولات مثبت و 
اساسي ايجاد نموده است. در باب قرار بازداشت موقت نيز، محدود نمودن مدت بازداشت متهم، يكي از ابزارهاي مهم نظارت 

و كنترل قضايي بازداشت موقت مي‌باشد كه در اسناد بين‌المللي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
واژگان كليدي: قرارتأمين، قرارهاي جانشين بازداشت موقت، قرار نظارت قضايي، حقوق متهم، حقوق بزه ديده.

قسمت اول
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درآمد
قـرار تأمين يكفري كـه پس از تفهيم اتهام و 
تحقيـق لازم، در صـورت وجود دلايل كافي، 
توسـط قاضـي تحقيـق صـادر مي‌شـود، از 
ايـن حيـث داراي اهميـت ويـژه‌اي اسـت 
كـه از يـك طـرف حاكميـت اصـل برائـت 
ايجـاب ميك‌نـد كـه قبـل از اثبـات جـرم و 
صـدور حكـم محكوميـت متهـم، هيچ‌گونه 
محدوديـت و ممنوعيتي نسـبت بـه اموال يا 
آزادي وي ايجـاد نگـردد و از سـوي ديگـر 
صيانـت از منافـع جامعـه و حمايـت از حقوق 
قربانيـان جـرم و بزه‌ديـدگان و هم‌چنيـن 
ضـرورت دسترسـي به متهـم و جلوگيري از 
فـرار يـا مخفـي شـدن و يـا تبانـي او اقتضاء 
مي‌نمايـد كـه در مـواردي قبـل از اتخـاذ 
تصميـم قطعـي قضايـي، با رعايـت مقررات 
مربـوط، محدوديت‌هـا و تعهداتـي بـراي 

متهـم ايجـاد و يـا آزادي وي سـلب شـود.
تضميـن حقـوق بزه‌ديـده براي جبـران ضرر 
و زيـان و خسـارت وي و جلوگيـري از ايجـاد 
اخالل توسـط متهـم در رونـد رسـيدگي 
يكفـري بـه عنـوان دو هـدف مهم و اساسـي 
الزامـات  تأميـن در راسـتاي  صـدور قـرار 
دادرسـي عادلانـه و منصفانه تلقي مي‌شـود.
در مـاده‌ي6 قانـون آييـن دادرسـي يكفـري 
و  رعايـت  مقـرر شـده كـه سـازوكارهاي 
تضميـن حقوق متهـم، بزه‌ديده و سـاير افراد 
ذيربـط بايـد در فرايند دادرسـي فراهم شـود.
قرارهـاي تأمين يكفري به دو دسـته تقسـيم 

مي‌شـوند:
يـا  آزادي  كننـده  محـدود  قرارهـاي   -1

موقـت؛ بازداشـت  جانشـين  قرارهـاي 
2- قرارسالب آزادي يا بازداشت موقت.

جانشـين‌هاي  بـه  توسـل  اكنـون  هـم 
بين‌المللـي  سـطح  در  موقـت  بازداشـت 
تقريبـاً جنبـه الزامـي بـه خـود گرفته اسـت. 
بنـد 18 قطعنامـه‌ي 2، 65 كميتـه وزراي 
شـوراي اروپـا، توجه كشـورهاي عضـو را به 
فوايـد اجتنـاب از بازداشـت موقـت جلب و به 

آنـان پيشـنهاد كرده اسـت كـه از تصميمات 
ديگـري در مـورد متهمـان از قبيـل اسـتفاده 
از »بازداشـت در منـزل« كـه در دانمـارك و 
ايتاليـا و اخيـراً نيـز در سـوئد معمـول شـده 
اسـت، »عـدم تـرك محـل يا حـوزه قضايي 
معيـن، توديـع پاسـپورت و سـاير مـدارك 
اثبـات هويـت« به شـرحي كـه در دانمارك، 
نـروژ و هلنـد متـداول اسـت، وثيقـه و غيـره 
اسـتفاده شود.)آشـوري، 1387، ج2: 205(

قانـون آييـن دادرسـي يكفري جديـد در باب 
جانشـين‌هاي بازداشـت موقـت تغييـرات و 
نوآوري‌هـاي مهمي داشـته كـه در اين مقاله 
بنـا داريـم ميزان هم‌سـويي و سـازگاري اين 
تحـولات و نوآوري‌هـا را با اصـول مربوط به 
تضميـن حقـوق متهـم و بزه‌ديـده و الزامات 
دادرسـي عادلانـه و منصفانه مـورد تحليل و 
بررسـي قـرارداده و بـه اين پرسـش، پاسـخ 
دهيـم كـه  آيـا در تغييـرات قانـون جديد در 
بـاب قرارهاي تأمين يكفري، سـازوكارهاي 
لازم در جهـت تأميـن حقوق متهم و تضمين 
حقـوق بزه‌ديـده، پيش‌بينـي شـده اسـت يا 
بـا  تطبيقـي  و  مقايسـه  خيـر؟ هم‌چنيـن 
حقـوق برخـي از كشـورها از جملـه فرانسـه 

نيـز خواهيم داشـت.

ــين  ــای جانشـ ــواع قرارهـ 1- انـ
ــت:  ــت موقـ بازداشـ

کیـی از نوآوری‌هـای مهم قانـون جدید آیین 
دادرسـی کیفـری در بـاب قرارهـای تأمیـن، 
افزایـش قابـل توجه تعداد قرارهای جانشـین 

بازداشـت موقت می‌باشـد. 
مـاده‌ي 217ق.آ.د.ک؛ مصـوب 1392،  در 
ده نـوع قـرار تأمیـن پیش‌بینـی شـده اسـت 
دادرسـی  آییـن  قوانیـن  بـه  نسـبت  کـه 
کیفـري1291و1378، پنـج نـوع قـرار تأمین 

از نـوع قرار‌التـزام اضافـه شـده اسـت. 
در حقـوق آمریـکا پـس از تعیین قـرار، متهم 
بـه کیـی از چهـار روش زیـر می‌توانـد آزادی 

موقـت خـود را به دسـت آورد. 
روش اول: متهـم بـه شـکل جریمـه نقـدی؛ 
مقدار تعیین شـده را به دادگاه تسـلیم کند، در 
صـورت حضور بـه موقـع در مراحل محاکمه 

تمامـی ایـن پول عـودت داده خواهد شـد؛
روش دوم: تودیع وثیقه ملکی ؛

روش سـوم: آزادی بـه قیـد التـزام شـخصی 
)قـول شـرف(؛ این قرار عمدتـاً برای متهمان 
جرایـم کـم اهمیـت و افـرادی کـه دارای 
جایـگاه اجتماعـی هسـتند، صـادر می‌شـود؛

روش چهـارم: قـرار اخـذ کفیـل؛ کفیل فردی 
اسـت کـه وجـه تعییـن شـده را پرداخـت 
کـرده و در مقابـل اجـرت دریافـت می‌کنـد 
کـه معمـولًا ده درصـد وجه‌الکفالـه را شـامل 

می‌شـود.) قراگزلـو، 1389: 421و 422(
آییـن دادرسـی  قانـون  تغییـرات  خلاصـه 
انـواع  مـورد  1392در  مصـوب  کیفـری 
قرارهـای تأمیـن کیفـری محـدود كننـده 

می‌گـردد.  بیـان  زیـر  بـه شـرح  آزادي 
1-1- قرار التزام 

در مـاده‌ي217 قانـون آيين دادرسـي يكفري 
هفـت نوع قـرار التزام به شـرح زير پیش‌بینی 

شـده است:
1ـ  التزام به حضور با قول شرف؛

 2ـ التزم به حضور با تعیین وجه التزام؛
3ـ التـزام بـه عـدم خـروج از حـوزه قضایی با 

بـا توجـه به فلسـفه و هـدف از 
وضـع مقـررات مـاده‌ي236  
نظـر  بـه   ،1392 ق .آ.د.ك 
مي‌رسـد چنان‌چـه متهم پس 
از موعـد مقـرر و قبـل از صدور 
دسـتور دادسـتان مبني بر اخذ 
وجه‌الكفالـه يـا ضبـط وثيقـه 
قضايـي  مرجـع  در  شـخصاً 
حاضـر شـود يـا كفيـل و يـا 
وثيقه‌گـذار او را حاضـر نمايند، 
موضـوع به نحو اولي مشـمول 
مقررات مـاده موصـوف گردد.
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قول شـرف؛
4ـ  التـزام بـه عـدم خـروج از حـوزه قضایی با 

تعیین وجـه التزام؛ 
5ـ التـزام بـه معرفـی نوبه‌ای خـود به صورت 
هفتگـی یـا ماهانـه بـه مرجـع قضایـی یـا 

انتظامـی بـا تعییـن وجـه التزام؛
6 ـ التـزام مسـتخدمان رسـمی کشـوری یـا 
نیروهـای مسـلح بـه حضـور بـا تعییـن وجه 
التـزام بـا موافقـت متهـم و پس از اخـذ تعهد 
پرداخـت از محـل حقـوق آنـان از سـوی 

سـازمان مربـوط؛ 
7ـ  التـزام بـه عـدم خـروج از منـزل یـا محل 
اقامـت تعییـن شـده بـا موافقـت متهـم بـا 
تعییـن وجـه التـزام از طریـق نظـارت بـا 
تجهیـزات الکترونیکـی یـا بـدون نظـارت با 

ایـن تجهیـزات.
آن  نـوع  دو  التـزام،  قـرار  نـوع  هفـت  از 
)بندهـای 3و4( در ق.آ.د.ک 1291، دو نـوع 
) بندهـای1و2 ( در ق.آ.د.ک  1378وجـود 
داشـته و چهـار نـوع ديگر)بندهـای 5 الـي7( 
نیـز جدیـد می‌باشـد. بـه عبـارت دیگـر، از 
هفـت نـوع قـرار التـزام یادشـده، فقـط دو 
مـورد یعنـی بندهـای )1 و2( در قانـون آییـن 
دادرسـی کیفـری مصـوب 1378مسـبوق به 
سـابقه بـوده وپنج نـوع دیگـر از نوآوری‌های 
قانـون جدیـد محسـوب می‌شـود. صـدور 
 قرارهـای التـزم موضـوع بندهـای)6 و 7( 
 نیـاز بـه موافقـت متهـم دارد کـه در قوانیـن 
قبلـی موافقـت یـا مخالفت متهـم تأثیري در 
صـدور قـرار تأمين نداشـت. به عبـارت دیگر، 
قرارهای التزام به دو دسـته تقسـیم می‌شوند، 
دسـته اول قرارهایـی هسـتند کـه بازپرس به 
صـورت یـک جانبـه و آمرانه و بـدون دخالت 
و دسـته دوم  متهـم صـادر می‌کنـد  اراده 
قرارهایـی می‌باشـند کـه ماهیـت قـراردادی 
دارنـد و قاضـی تحقیـق بـا توافـق متهـم 
صـادر می‌نمایـد. قـرار التـزام سـاده‌ترین و 
خفیف‌تریـن قـرار تأمیـن کیفری محسـوب 
می‌شـود کـه ضمانـت اجـرای قـوی نـدارد. 

ایـن قـرار معمـولًا در مـورد جرایـم سـبک 
و دربـاره متهمانـی کـه از لحـاظ شـخصیتی 
می‌تـوان بـه التـزام و تعهد آنان اعتمـاد نمود، 

صـادر می‌شـود.
قـرار التـزام مسـتخدمان رسـمی و قـرار 
التـزام بـه عـدم خـروج از منـزل يـا محـل 
اقامـت تعيين شـده بـا موافقت متهـم صادر 
می‌شـود کـه ایـن موضـوع از نوآوری‌هـای 
قانـون جدیـد محسـوب می‌شـود. برخـی 
از حقوقدانـان اعتقـاد دارنـد کـه قیـد؛ »بـا 
موافقـت متهـم« ضرورت نـدارد، زیرا صدور 
قـرار از الزامـات قانونی مقام قضایی اسـت و 
متهـم مکلـف به قبـول آن می‌باشـد. مضافاً 
اینکـه قواعـد و مقـررات آییـن دادرسـی 
کیفـری در اغلـب مـوارد آمـره و مربـوط 
بـه نظـم عمومـی اسـت و تابـع اراده افـراد، 
خصوصـاً طرفیـن امـر کیفـری، نمی‌باشـد. 

جویبـاری، 148:1393(. )گلدوسـت 
ضمانـت اجـرای امتنـاع متهـم از پذیـرش 
1مـاده‌ي  تبصـره‌ي  در  التـزام  قرارهـای 
217 بیـان شـده اسـت. در صـورت امتنـاع 
متهـم از پذیـرش قـرار تأمیـن منـدرج در بند 
»الـف« مـاده‌ي 217، قـرار التـزام بـه حضور 
بـا تعییـن وجـه التـزام صـادر و در صـورت 
خـودداری ازپذیـرش قرارهـای منـدرج در 

بندهـای»ب،پ،ت،ث« مـاده‌ي موصـوف، 
قـرار کفالـت صادر می‌شـود. در مورد ضمانت 
اجـرای قرارهـای موضوع بندهـای »ج و چ« 
مـاده‌ي217 کـه نیاز بـه موافقت متهـم دارد، 
حکمـی مقـرر نشـده اسـت. در ایـن مـورد 
بازپـرس می‌توانـد قـرار مناسـب دیگری که 
نیـاز بـه موافقـت متهم ندارد، صـادر نماید که 
بـه نظـر می‌رسـد قـرار مناسـب همـان قرار 

اخـذ کفیل باشـد. 
پرسشـی کـه مطـرح می‌شـود این اسـت که 
چنان‌چـه بـه علـت امتنـاع متهـم از پذیرش 
قـرار التـزام، بازپـرس قـرار کفالـت صـادر 
نماید، آیا این اقدام، تشـدید تأمین محسـوب 
و توسـط متهـم قابـل اعتراض اسـت یا خیر؟
در پاسـخ بایـد گفـت کـه؛ تحقـق قـرار التزام 
منوط به پذیرش و ملتزم شـدن متهم اسـت و 
چنان‌چـه اراده متهم بـر پذیرش قرارموصوف 
تعلـق نگیـرد، ایـن قـرار فاقـد آثارحقوقـی 
می‌باشـد. بـه همیـن علـت در قانـون آییـن 
دادرسـی کیفـری مصـوب  1378و قانـون 
جدیـد تصریـح شـده کـه در صـورت عـدم 
پذیـرش متهـم، قـرار کفالـت صادر می‌شـود 
و از اصطالح »تبدیـل قرار« اسـتفاده نشـده 
اسـت. بـه عبـارت دیگـر، در صـورت عـدم 
پذیـرش متهـم، قـرار التزام منتفـی و به جای 
آن قـرار کفالت صادر می‌شـود. عالوه برآن، 
ملتـزم نشـدن متهـم به مفـاد قـرار، از جهات 
قانونـی تشـدید تأمیـن محسـوب نمی‌شـود. 
در ایـن مـورد نظـر مخالـف نیـز وجـود دارد، 
بـر اسـاس ایـن نظـر، در همـه مـوارد تبدیل 
قـرار التـزام بـه کفالـت دراجـرای تبصره‌ي1 
مـاده‌ي217 ق.آ.د.ک، اقدام بازپرس تشـدید 
تأمیـن محسـوب شـده و تشـدید تأمیـن نیز 
برابـر بنـد)ب( ماده‌ي270 توسـط متهم قابل 

اعتـراض اسـت. )خالقـی، 182:1393(.
1-2- قرار اخذ کفيل؛

کفالـت عقـدی اسـت کـه بـه موجـب آن، 
شـخص ثالثـی کـه کفیـل نامیـده می‌شـود، 
حضـور متهـم را نـزد مقـام قضایـی تـا پایان 

قرار التزام مسـتخدمان رسـمی 
و قـرار التـزام به عدم خـروج از 
منزل يا محل اقامت تعيين شـده 
بـا موافقت متهم صادر می‌شـود 
کـه ایـن موضـوع از نوآوری‌های 
قانون جدید محسـوب می‌شود. 
برخـی از حقوقدانان اعتقاد دارند 
کـه قیـد؛ »بـا موافقـت متهـم« 
ضـرورت ندارد، زیـرا صدور قرار 
از الزامـات قانونـی مقام قضایی 
اسـت و متهم مکلف بـه قبول آن 

می‌باشـد.
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رسـیدگی و اجرای حکـم در ازای مبلغ معینی 
می‌نماید.)عظیـم‌زاده، 211:1393(.  تعهـد 
دررویـه قضایـی ایـران، قـرار اخـذ کفیـل 
معمول‌تریـن و رایج‌ترین قـرار تأمین کیفری 
محسـوب می‌شـود. از لحـاظ فراوانـی آمـار 
ایـن قـرار در بیشـتر جرایـم صـادر می‌شـود. 
بازپـرس بـه صـورت ‌کیجانبـه و آمرانـه بـا 
رعایـت ضوابـط و معیارهـای تناسـب تأمین 
اقـدام بـه صـدور آن می‌نمایـد، لیکـن قبولی 
کفالـت، قـرارداد یا عقدی اسـت دو جانبه بین 
مقـام قضایـی به عنـوان متعهد‌لـه و کفیل به 
عنـوان متعهـد کـه با توافـق طرفیـن، منعقد 
می‌شـود. بـه هرحـال، در حقـوق کیفـری 
ایـران چـه در صـدور قرار اخذ کفیـل و چه در 
صـدور قـرار قبولی کفالت، اراده متهم نقشـی 

نـدارد و رضایـت وی شـرط نیسـت. 
صــدور  جــواز  عــدم   -1-2-1
ــم  ــه در جرای ــا وثیق ــت ی قرارکفال

غیر‌عمــدی 
 کیـی از نوآوری‌هـای قانون جدید این اسـت 
کـه برابـر مقـررات تبصـره‌ي3 مـاده‌ي217، 
در جرایـم غیرعمـدی در صورتـی کـه بـه 
تشـخیص مقـام قضایـی، تضمیـن حقـوق 
بزه‌دیـده بـه طریـق دیگـر امکان‌پذیر باشـد، 
صـدور قـرار کفالـت و وثیقـه جایز نیسـت. 

هرچنـد کـه مقـررات تبصـره‌ي3 بـا روکیرد 
حمایـت از حقـوق و آزادی‌های فردی متهم و 
تضمیـن حقـوق بزه‌دیده تدوین شـده اسـت، 
امـا در ایـن تبصـره حمایت از حقـوق و منافع 
جامعـه بـه خوبی مدنظـر قرار نگرفته اسـت، 
بـه خصـوص در جرایـم مهـم غیرعمـدی 
ماننـد قتـل کـه ممکـن اسـت متهـم در اثـر 
بی‌احتیاطـی یـا بی‌مبالاتـی مرتکـب چنـد 
فقـره قتـل غیر‌عمـدی، شـده باشـد. بـدون 
تردیـد ایـن عمل نظـم و احساسـات عمومی 
جامعـه را تحـت تأثیـر جـدی قـرار می‌دهد و 
در عـرف قضایـی، قـرار التـزام، در ایـن مورد، 

قـرار متناسـبی محسـوب نمی‌شـود. 
چنان‌چـه بـه تشـخیص مقام قضایـی حقوق 

بزه‌دیـده تضمیـن نشـده باشـد، مثاًل متهـم 
بیمـه نامـه معتبـر ارايـه ندهد یا مبلـغ مندرج 
در بیمـه نامـه بـرای جبـران ضـررو زیـان 
خسـارت بـزه دیده کافی نباشـد، صـدور قرار 
کفالـت یـا وثیقـه با لحاظ مبلـغ قابل پرداخت 
از سـوی بیمـه منعـی نـدارد. در صورتـی کـه 
بـا رعایـت مقررات تبصـره‌ي 3 مـاده‌ي217 
ق.آ.د.ک، قـرار التـزام صـادر شـود و متهـم 
از پذیـرش قـرار خـودداری نمایـد، صـدور 
قرارکفالت به اسـتناد تبصـره‌ي 1ماده‌ي217 

جایـز خواهـد بود.
1-2-2- سـپردن وثیقـه بـه جـای 

کفیل معرفـی 
     کیـی دیگـر از نوآوری‌هـای قانـون جدیـد 
موضوع ماده‌ي220 اسـت، بر اسـاس مقررات 
ایـن مـاده، »درصورتـی که متهـم بخواهد به 
جـای معرفی کفیـل، وثیقه بسـپارد، بازپرس 
مکلـف بـه قبـول آن و تبدیـل قرار اسـت. در 
ایـن صـورت متهـم می‌توانـد در هـر زمان با 
معرفـی کفیـل؛ آزادی وثیقـه را تقاضا کند«.

در بنـد3 مـاده‌ي129ق.آ.د.ک1291، آمـده 
بـود؛ »در صورتـی کـه متهم تقاضـا نماید به 
جـای کفیـل، وجـه نقد یـا مال منقـول بدهد، 
بازپـرس مکلـف بـه قبـول آن اسـت«. امـا 
موضـوع تبدیـل قـرار و اینکـه متهـم در هـر 
زمـان با معرفـی کفیل می‌توانـد آزادی وثیقه 
را درخواسـت نمایـد، پیش‌بینـی نشـده بـود. 
بـه همیـن علـت در خصـوص نحـوه اجرای 
مقـررات بنـد3 مـاده‌ي129 قانـون موصوف، 
نظریـات مختلفـی ارايـه شـده بـود، از جمله 
این‌کـه، در صـورت تقاضـای متهـم، مقـام 
قضایـی مکلـف اسـت کفالـت را بـه همـان 
میـزان بـه قـرار وثیقـه تبدیـل کند و تشـدید 
قـرار بـه درخواسـت متهم بلا اشـکال اسـت.

)آخونـدی، 1384؛ ج 5: 161(.
عـده‌ای از حقوقدانـان نیـز معتقـد بودنـد که 
تبدیـل و تشـدید قـرار کفالـت به قـرار وثیقه 
بـدون اینکـه دلایـل و اسـباب اتهـام تغییـر 
یافتـه باشـد، جایـگاه قانونی نـدارد و بازپرس 

ضمـن پذیـرش وجـه نقـد، بایـد قـرار قبولی 
کفالـت صـادر کند.

قانـون آیین دادرسـی کیفری سـال 1378در 
این مورد سـاکت بود و قانون جدید با تکمیل 
مقـررات بنـد  3مـاده‌ي 129ق.آ.د.ک1291، 
نظـر اول را بـه موجب مـاده‌ي 220پذیرفت.

بـا توجـه به اینکه تبدیل کفالـت به قرار وثیقه 
در جهت مسـاعدت به متهم بوده و اين اقدام 
به اسـتناد مـاده‌ي 220الزامی اسـت، بنابراین 
اقـدام بازپـرس تشـدید تأمیـن محسـوب 
نمی‌شـود و در نتیجـه تصمیـم بازپـرس قابل 
اعتـراض نیسـت. در يـك نظرمخالـف آمده 
اسـت؛ تبدیـل قرار کفالت به وثیقـه در اجرای 
مـاده‌ي220، نوعی تشـدید تأمین محسـوب 
شـده و تشـدید تأمیـن نیز بر طبـق بند»ب« 
مـاده‌ي270ق.آ.د.ك، توسـط متهـم قابـل 

اعتراض اسـت.)خالقی،1393: 186(.
1-2-3-احراز ملائت کفیل  

     در قوانیـن سـابق آییـن دادرسـی کیفـری 
احـراز ملائـت کفیـل بـا قاضـی تحقیـق 
رسـیدگی کننـده بـه پرونـده بـود و مرجـع 
نظارتـی دیگـری در این مورد وجود نداشـت. 
در مـاده‌ي221ق.آ.د.ک 1392، مقـرر شـده 
اسـت؛ »چنان‌چـه بازپـرس ملائـت کفیل را 
احـراز نکنـد، مراتب را فوری به نظر دادسـتان 
می‌رسـاند. دادسـتان موظف اسـت در همان 
روز، رسـیدگی و در این‌بـاره اظهـار نظـر کند. 
تشـخیص دادسـتان بـرای بازپـرس الزامـی 

اسـت«.
دخالـت دادسـتان در احـراز ملائـت کفیـل 
محسـوب  جدیـد  قانـون  نوآوری‌هـای  از 
می‌شـود. در ایـن مـورد حـل، اختالف بیـن 
بازپـرس و دادسـتان نیـز متصـور نیسـت و 
نظـر دادسـتان بـرای بازپرس الزام‌آور اسـت. 
چنان‌چـه بازپـرس ملائـت کفیـل را احـراز 
کنـد، نیـازی بـه اظهارنظر دادسـتان نیسـت. 
احـراز ملائـت کفیـل بـا بازپـرس اسـت کـه 
برابـر رویـه قضایـی جـاری، کفیـل می‌تواند 
بـا ارايـه مدارکی از قبیل پروانه کسـب، سـند 
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مالکیـت منـزل و یـا فیـش حقوقـی، ملائت 
خـود را ثابـت کنـد. اگـر کفیل نتوانـد مدرکی 
بـرای اثبـات ملائـت خود ارایه کنـد، بازپرس 
‌‌مي‌توانـد از طریـق تحقیقـات محلی، ملائت 
یا عدم ملائت او را احرازکند. شـرایط عمومی 
صحـت قراردادهـا نیز به هنـگام قبول کفالت 
‌لازم‌الرعایـه خواهد بود.)آشـوری،1387، ج2: 

.)211
1-2-4-پذیرش کفالت اشـخاص 

حقوقی؛
در تبصـره مـاده‌ي 221ق.آ.د.ک، پذیـرش 
کفالـت اشـخاص حقوقی با رعایـت مقررات 
مربـوط بـه کفالت اشـخاص حقیقـی بلامانع 
اعالم شـده اسـت. منظور از رعایـت مقررات 
مـاده‌ي221 در مـورد اشـخاص حقوقـي این 
اسـت کـه ملائـت شـخص حقوقـی بـرای 
پرداخـت وجه‌الکفالـه، باید توسـط بازپرس و 
در صورت لزوم توسـط دادسـتان احراز شـود. 
در صـورت کفالـت متهـم توسـط شـخص 
حقوقـی و عـدم حضـور وی در وقـت مقـرر، 
حاضـر نمـودن متهم توسـط نیروی انسـانی 
درخدمـت شـخص حقوقـی صـورت خواهد 
گرفـت و در فـرض عـدم موفقیـت، پرداخت 
وجه‌الکفالـه از دارایی‌هـای شـخص حقوقـی 
صورت خواهد گرفـت. )خالقی،1393: 187(.

برابـر مقـررات قانونـی محاسـبات عمومـی 
ادارات،  مربـوط؛  قوانیـن  سـایر  و  کشـور 
سـازمان‌ها و موسسـات دولتـی در اموری که 
برای سـازمان دولتی منشـاء مالـی دارد، فقط 
در چارچـوب تخصیـص اعتبـار و اختیـارات 
قانونـی می‌تواننـد بودجه سـازمان را در موارد 
تعییـن شـده هزینه کنند. )بنگریـد به مواد50  
الـی53 قانـون محاسـبات عمومـی کشـور 
مصـوب 1366( در غیرایـن صـورت، اقـدام 
آنـان مشـمول عنـوان تصرف غیـر قانونی در 
وجـوه و امـوال دولتـی موضـوع مـاده‌ي598 

قانـون تعزیـزات می‌گـردد. 
بنابرایـن، بـا توجـه به اینکه کفالت اشـخاص 
حقوقـی حقـوق عمومـی و سـازمان هـای 

ایجـاد  مالـی  تعهـد  دولـت  بـرای  دولتـی 
می‌کنـد، مقـررات تبصـره‌ي مـاده‌ي 221 
قانـون آییـن دادرسـی کیفری شـامل ادارات 

و موسسـات دولتـی نمی‌گـردد.
1-3- قرار اخذ وثيقه 

در بیـن جانشـین‌هاي بازداشـت موقـت، قرار 
اخـذ وثیقه شـدیدترین قرار تأمین محسـوب 
می‌شـود و دارای ضمانـت اجـرای قوی‌تـر 
می‌باشـد؛ زیـرا از ابتـدا مورد وثیقـه در تصرف 
موقـت دولت قـرار می‌گیـرد. ماهیت حقوقی 
قـرار وثیقـه بـا قـرار کفالـت از حیـث نحـوه 
صـدور و قـرار قبولـی تقریباً کیسـان اسـت، 
بـا ایـن تفـاوت کـه در قـرار کفالـت حتمـاً 
شـخص ثالثـی بایـد حاضـر نمـودن متهم را 
در موعـد مقـرر نزد مرجع قضایـی تعهد کند، 
امـا وثیقـه گـذار می‌تواند شـخص متهـم و یا 
ثالـث باشـد. موضـوع وثیقـه نیز اعم اسـت از 
وجـه نقـد، ضمانت نامـه بانکی، مـال منقول 
یـا غیـر منقـول. رایج‌تریـن وثیقـه کـه در 
مراجـع قضایـی مورد اسـتفاده قـرار می‌گیرد، 
وجـه نقـد بـه عنـوان وجه‌الضمان و یا اسـناد 

مالکیـت امـوال غیـر منقول اسـت.
کیـی از نوآوری‌هـای قانـون جدیـد در مـورد 
قـرار وثیقـه، مقـررات مـاده‌ي222  اسـت که 
مقـرر مـی‌دارد؛ »در صـورت عـدم پذیـرش 
تقاضـای کتبـی وثیقه‌گـذار توسـط بازپرس، 
مراتـب بـا ذکـر علـت در پرونـده منعکـس 
می‌شـود. تخلـف از مقررات ایـن ماده موجب 
محکومیـت انتظامـی از درجـه چهـار بـه بالا 

است«.
2- تضميـن حقـوق  بزه‌ديـده در 
قرارهاي جانشـين بازداشـت موقت 
در  فقـط  نـه  کیفـری،  حقـوق  دیـدگاه  از 
چارچـوب حقـوق جـزای کلاسـیک، بلکـه 
تـا چنـد دهـه پیـش نیـز زیـان دیـده از جرم، 
نقـش چندانـی در طـرح، تعقیـب و بـه طـور 
کلـی سرنوشـت دعـوای کیفـری، بـه ویـژه 
درکشـورهای غربـی پیـدا نمی‌کـرد و بـه نام 
»نظـم عمومـي« منافـع وی جنبـه ثانوی به 

خـود می‌گرفـت. امـروز بزه‌دیده بـه نوبه خود 
به»مرکـز ثقل«سیاسـت جنایی تبدیل شـده 

اسـت. )آشـوری، 200:1376و 197(.
در مـاده‌ي  217ق.آ.د.ک؛ فلسـفه صـدور 
قـرار تأمیـن؛ »دسترسـی بـه متهـم و حضور 
بـه موقـع وی، جلوگیـری از فـرار یـا مخفـی 
شـدن او و تضمیـن حقـوق بزه‌دیـده بـرای 
جبـران ضـرر و زیـان وی« عنـوان شـده 
در  بزه‌دیـده  حقـوق  تضمیـن  کـه  اسـت 
مـاده‌ي 132ق.آ.د.ک؛  1378ذکـر نشـده بود 
و نـوآوری قانـون جدیـد محسـوب می‌شـود. 
درمـاده‌ي1 قانـون آییـن دادرسـی کیفـری 
بزه‌دیـده در کنـار  1392، رعایـت حقـوق 
حقـوق متهـم و جامعـه از جمله اهـداف آیین 
دادرسـی کیفری محسـوب شـده است. امروز 
درکنـار تفکـر دفـاع از حقـوق و آزادی‌هـای 
فـردی متهـم و توسـعه و تضمیـن حقـوق 
اساسـی وی در فرآینـد دادرسـی کیفـری، 
نظریـه پـردازان مکتـب بزه‌دیـده شـناختی 
اعتقـاد بـه حمایت و تضمین حقـوق بزه‌دیده 
و وضـع قوانیـن حمایتـی در این مـورد دارند. 
ضـرورت جبـران ضـرر و زیـان و خسـارت 
متضـرر از جـرم و حمایـت جامعـه از حقـوق 
بزه‌دیـده از جملـه اهـداف تفکـر موصـوف 

اسـت. )يزدانيـان،1379: 42-43(.
مقـرر  نیـز  موصـوف  قانـون  مـاده‌ي6  در 
شـده کـه سـاز و کارهـای رعایـت و تضمین 
حقـوق متهـم، بزه‌دیـده و سـایر افـراد ذیربط 
بایـد در فرآینـد دادرسـی فراهـم شـود؛ کیی 
از سـازوکارهای تضمیـن حقـوق بزه‌دیـده، 
لحـاظ قـراردادن میـزان ضـرر و زیـان و 
خسـارت وی در قـرار تأمیـن اسـت کـه در 
مـواد )107،217و 219( ق.آ.د.ک؛ پیش‌بینـی 

شـده اسـت.
فرانسـه  مـاده‌ي 142ق.آ.د.ک؛  براسـاس 
می‌تـوان مقـداری از وجه‌الکفالـه را بـرای 
قربانـی جـرم اختصـاص داد کـه بـا موافقـت 
طرفیـن و قاضـی تحقیـق در اقسـاط معینـی 
تودیـع مي‌شـود. هم‌چنیـن، بخشـی از آن 
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بـرای تضمیـن حضـور متهـم اسـت و اگـر 
تخلفـی صـورت نگیرد، بـه وی رد می‌شـود. 

)زراعـت، 1393، ج 2: 197(.
برابـر مقـرات مـاده‌ي موصـوف، هنگامی که 
شـخص تحت بررسـی)متهم( به تهیه وثیقه 
یـا ارايـه تأمیـن و تضمیـن ملـزم می‌شـود، 
ایـن وثیقـه یا ایـن تأمین‌ها ، حضور شـخص 
تحـت بررسـی را در هـر مرحلـه از رسـیدگی 
و بـرای اجـرای رأی و در صـورت ضـرورت، 
اجـرای سـایر الزامـات که به او تحمیل شـده 
اسـت، تضمیـن می‌کننـد. از جملـه مـواردی 
کـه از طریـق تامیـن، تضمیـن می‌گـردد، 
جبـران خسـارت ناشـی از جـرم و اصالح 
و ترمیـم آنهـا و بدهـی مربـوط بـه نفقه‌هـا، 
هنگامـی که شـخص تحت بررسـی به علت 
عـدم پرداخـت این بدهی تحت تعقیب اسـت 

و هم‌چنیـن جـزای نقـدی اسـت.
در مـاده‌ي 219ق .آ.د.ك 1392آمـده اسـت؛ 
»مبلـغ وجه التـزام، وجه‌الكفالـه و وثيقه نبايد 
در هـر حال از خسـارت وارد بـه بزه‌ديده كمتر 
باشـد. در مـواردي كـه ديـه يا خسـارت زيان 
ديـده از طريـق بيمـه قابـل جبـران اسـت، 
بازپـرس بـا لحـاظ مبلـغ قابـل پرداخـت از 
سـوي بيمـه، قـرار تأميـن متناسـب صـادر 

ميك‌نـد.«
قسـمت دوم مـاده‌ در قانـون آييـن دادرسـي 
يكفري 1378پيش‌بيني نشـده بـود، بنابراين 
نـوآوري قانـون جديـد محسـوب مي‌شـود، 
ضمـن اينكـه قسـمت اول مـاده نيـز تغييـر 
كـرده و بـه جـاي عبارت؛»خسـارت‌هايي 
كـه مدعـي خصوصـي درخواسـت ميك‌ند«، 
در قانـون جديـد عبـارت؛ »خسـارت وارد بـه 
بزه‌ديـده«، آمـده اسـت. يعنـي قانـون آييـن 
دادرسـي يكفري 1392»خسـارت وارد به بزه 
ديـده« را مكال مي‌دانـد نـه خسـارتي كـه 
وي درخواسـت ميك‌نـد. در مـواردي كـه ديه 
يـا خسـارت زيـان ديـده از طريق بيمـه قابل 
جبـران اسـت، جـرم غيرعمـدي بـوده كـه با 
توجـه به تبصـره‌ي3 ماده‌ي217 صـدور قرار 

كفالـت و وثيقـه در آن جايز نيسـت. بنابراين، 
عبـارت قسـمت دوم مـاده ناظر بر تعيين مبلغ 

وجـه التزام اسـت. )خالقـي،185:1393(
منظـور از تناسـب قـرار تأميـن با لحـاظ قرار 
دادن مبلـغ قابـل پرداخـت از سـوي بيمـه 
ايـن اسـت كـه مبلغ قابـل پرداخت از سـوي 
بيمـه از وجـه تأميـن مـورد نظـر بازپـرس 
كسـر شـود. لازم بـه ذكـر اسـت كـه لحـاظ 
قـراردادن خسـارت بزه‌ديـده در مـورد قـرار 
التـزام بـه قول شـرف موضوعاً منتفي اسـت، 
چـون در قـرار موصـوف، وجـه التـزام تعيين 
نشـده و ضمانـت اجـراي آن قـول اخلاقـي 
متهـم اسـت. درمـاده‌ي 118 قانـون اصـول 
محاكمـات جزايـي سـوريه آمده اسـت؛  قرار 

كفالـت شـامل مـوارد زيـر مي‌شـود:
الـف( حضـور مدعي عليـه در مراحل تحقيق 
و رسـيدگي و تسـليم او بـه اجـراي حكـم بعد 

صدور؛  از 
ب(پرداخت مبالغ زير:

1ـ هزينه‌هاي دادرسـي و سـاير مخارجي كه 
مدعـي خصوصي متحمل مي‌شـود؛

2ـ هزينه‌ها و ماليات‌هاي دولتي ؛
 3ـ جريمه‌هاي نقدي.

ملاحظـه مي‌شـود كـه در قانـون سـوريه بـه 
هزينه‌هـاي دادرسـي و مخـارج ديگـر كـه 

مدعـي خصوصـي متحمل مي‌شـود، اشـاره 
شـده و خسـارت ناشـي از جـرم بـه عنـوان 
بخشـي از وجـه قـرار كفالت مـورد حكم قرار 
نگرفتـه اسـت. اما در بند 2مـاده‌ي142 قانون 
دادرسـي يكفـري فرانسـه به صراحـت مقرر 
شـده اسـت كـه قـرار وثيقـه يـا كفالـت بايد 
جبـران خسـارات ناشـي از جـرم و اصالح و 

ترميـم آنهـا را تضميـن كند.
3 - فرآينـد اخـذ و يـا ضبـط وجه يا 

مال موضـوع قـرار تأمين
درخصـوص اخـذ وجـه التزام و يـا وجه‌الكفاله 
و يـا ضبـط  وثيقـه، بـه لحـاظ عـدم حضـور 
متهـم درموعـد مقـرر بـدون عـذر موجـه 
و تخلـف كفيـل يـا وثيقه‌گـذار در تسـليم 
بـه موقـع متهـم، تغييـرات و نوآوري‌هـاي 
ق.آ.د.ك مصـوب 1392نسـبت بـه ق.آ.د.ك 

 1378بـه شـرح زيـر مي‌باشـد:
3-1- افزايـش مهلـت كفيـل يـا 
وثيقه‌گـذار بـراي تحويـل متهـم به 

مرجـع قضايـي
در مـاده‌ي140ق.آ.د.ك 1378مهلت تحويل 
متهـم بـه مرجـع قضايـي توسـط كفيـل يـا 
وثيقه‌گـذار بيسـت روز از تاريـخ ابالغ واقعي 
اخطاريـه بود كه مهلـت مزبور در ماده‌ي230  
قانـون جديـد بـه يك مـاه افزايـش يافته كه 
ايـن تغييـر در جهـت مطلوب و بـه نفع كفيل 
يـا وثيقه‌گـذار مي‌باشـد. برابـر مـاده‌ي230؛ 
».... چنان‌چـه متهـم، كفيـل معرفـي كرده يا 
شـخص ديگري براي او وثيقه سـپرده باشـد 
بـه كفيـل يـا وثيقه‏گـذار اخطـار مي‌شـود كه 
ظـرف يـك مـاه متهـم را تحويـل دهـد. در 
صـورت ابالغ واقعي اخطاريـه و عدم تحويل 
متهـم، بـه دسـتور دادسـتان، حسـب مـورد، 
وجه‌الكفالـه أخـذ و يـا از وثيقـه، معـادل وجه 
قـرار، ضبـط مي‌شـود. دسـتور دادسـتان پس 
از قطعيـت، بـدون صـدور اجراييـه در اجراي 
احـكام يكفـري و مطابـق مقـررات اجـراي 

احـكام مدنـي اجرا مي‌شـود.«
دو شـرط جهـت تحقـق مسـؤوليت كفيـل يا 

ــرح  ــه مطـ ــی ک پـــرسشـ
می‌شــود ایــن اســت کــه 
ــاع  ــت امتن ــه عل ــه ب چنان‌چ
قــرار  پذیــرش  از  متهــم 
قــرار  بازپــرس  التــزام، 
ــا  ــد، آی ــادر نمای ــت ص کفال
ایــن اقــدام، تشــدید تأمیــن 
ــم  ــط مته ــوب و توس محس
ــا  ــت ی ــراض اس ــل اعت قاب

خیــر؟
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وثيقه‌گـذار بـراي تسـليم متهـم بـه مرجـع 
قضايـي لازم اسـت:

نخسـتين شـرط بـراي خواسـتن متهـم از 
كفيل)يـا وثيقـه گذار(، اين اسـت كـه پيش از 
تقاضـاي تسـليم متهم توسـط كفيـل، متهم 
از طريـق مرجـع قضايـي و از نشـاني محـل 
اقامـت خـود احضار شـود و اگـر درموعد مقرر 
بـه واسـطه‌ي احضـار، حاضـر نگرديـد، مقام 
قضايـي دسـتور اخطار به كفيل براي تسـليم 

متهـم را صـادر مي‌نمايـد. 
شـرط دوم ايـن اسـت كـه بـا توجـه بـه 
ماده‌ي 229 ق.آ.د.ك، 1392، خواسـتن متهم 
از كفيـل يـا وثيقه‌گـذار بـراي امـر تحقيقات، 
دادرسـي و يـا اجـراي حكـم ضرورت داشـته 
باشـد، در غيـر ايـن صـورت نـه تنهـا كفيـل 
يـا وثيقه‌گـذار مسـؤوليتي براي تسـليم متهم 
بـه مرجـع قضايـي نـدارد، بلكه برابـر تبصره 
مـاده‌ي مزبـور، تخلف مقام قضايي از مقررات 
يادشـده، موجـب محكوميـت انتظامـي تـا 

درجـه چهـار اسـت. )مصـدق،1394: 209(
اجــراي  و نحــوه  3-2- زمــان 
ــر اخــذ  ــي ب دســتور دادســتان مبن
و يــا ضبــط وجــه يــا مــال موضــوع 

ــن  ــرار تأمي ق
در مـورد زمان اجراي دسـتور دادسـتان مبني 
بـر اخـذ يا ضبـط وجه قـرار تأميـن در قوانين 
آييـن دادرسـي يكفـري 1291و1378، زمان 
قطعيـت دسـتور دادسـتان، شـرط نبـود. بـه 
عبـارت ديگـر، اعتـراض متهـم، كفيـل يـا 
وثيقه‌گـذار بـه دسـتور دادسـتان باعث توقف 
عمليـات اجرايـي نمي‌گرديد و تـا زمان صدور 
حكـم دادگاه بـه نفـع كفيل يـا وثيقه‌گـذار يا 

متهـم‌، عمليات يادشـده ادامه داشـت.
در مـاده‌ي 230قانـون جديـد مقـرر شـده، 
دسـتور دادسـتان پـس از قطعيـت، بـدون 
صـدور اجراييـه در اجـراي احـكام يكفـري و 
مطابـق مقـررات اجـراي احـكام مدنـي اجرا 
مي‌شـود. هـر چنـد كـه در خصـوص نحـوه 
قضايـي  رويـه  دادسـتان،  دسـتور  اجـراي 

اجـراي دسـتور را منـوط بـه صـدور اجراييـه 
نمي‌دانسـت و مقـام اجـرا نيـز دادسـتان يـا 
قاضـي اجـراي احـكام يكفـري بـود. ليكـن 
صراحـت مـاده‌ي 230ق.آ.د.ك 1392، در 
ايـن مـورد نـوآوري محسـوب مي‌شـد. تعهد 
كفيـل يـا وثيقه‌گـذار مبنـي بر حاضـر نمودن 
متهـم در موعـد مقـرر نـزد مرجـع قضايـي، 
مسـتقل از نتيجـه رسـيدگي بـه اتهـام متهم 
اسـت. بنابرايـن، در صورتـي كـه متهـم در 
مواعـد احضـار بـدون عـذر موجـه در مرجـع 
قضايـي حاضـر نشـود و كفيـل يـا وثيقه‌گذار 
نيز در موعد مقرر قانوني وي را تسـليم نكند، 
در اجـراي مقـررات مـاده‌ي 230 ق.آ.د.ك، 
حسـب مـورد وجه‌الكفالـه اخـذ و يـا از وثيقه، 
معـادل وجـه قـرار، ضبـط مي‌شـود. در ايـن 
مـورد حكـم برائـت و يا عفو متهـم و يا اجراي 
حكـم محكـوم عليـه تأثيـري در مسـؤوليت 
كفيـل يا وثيقه‌گذار و دسـتور دادسـتان مبني 
بـر اخـذ وجه‌الكفالـه يـا ضبـط مـورد وثيقـه 
نـدارد. در هميـن مـورد رأي وحـدت رويـه‌ي 
شمـــاره‌ي 14/12/1380 -657 هـيــأت 
عمومـي ديـوان عالي كشـور، تصريـح نموده 
اسـت كـه  در صـورت احضـار متهـم و عـدم 
حضـور او بـدون عـذر موجـه يا عـدم معرفي 
وي از ناحيـه كفيـل يا وثيقه‌گـذار، نامبردگان 

مكلـف بـه اجـراي تعهـد بـوده و نسـبت بـه 
وصـول وجـه التـزام، وجه‌الكفالـه و يـا ضبط 
وثيقـه اقـدام مي‌شـود. بنابراين اجـراي حكم 
حـوزه  رئيـس  قانونـي  دسـتور  نمي‌توانـد 
قضايـي را در مورد وصـول وجه‌الكفاله ابطال 

نمـوده و يـا رافـع مسـؤوليت كفيـل باشـد.
ضـروري  هزينه‌هـاي  3-3-كسـر 
مربـوط بـه اجـراي دسـتور از محل 

تأمين  قـرار 
درتبصـره مـاده‌ي 230 ق.آ.د.ك 1392، مقرر 
شـده؛ »مبلـغ مـازاد بـر وجـه قـرار وثيقـه، 
پـس ازكسـر هزينه‌هـاي ضـروري مربـوط 
بـه اجـراي دسـتور، بـه وثيقه‌گـذار مسـترد 
مي‌شـود.« در ق.آ.د.ك 78، در ايـن مـورد 
مقرراتـي وجـود نداشـت. فقـط در مـاده‌ي  
 39قانـون تأسـيس سـازمان جمـع آوري و 
فـروش امـوال تمليكـي مصـوب  1370آمده 
اسـت؛ »سـازمان مكلف اسـت ترتيبي اتخاذ 
نمايـد كـه با اعالم مراجع ذيصالح قضايي 
مبنـي بـر رفـع توقيـف و اسـترداد، بلافاصله 
امـوال مربـوط بـه صاحبـش مسـترد گـردد 
و درصورتـي كـه عيـن مـال بـه فـروش 
رفتـه باشـد، حاصـل فـروش پـس از كسـر 
هزينه‌هـاي موضـوع مـاده‌ي 34 به صاحبش 

مسـترد شـود«.
3-4-دسـتور اخـذ يا ضبـط حداكثر 
تـا يـك چهـارم از وجـه قـرار در 
 صـورت معرفي متهم پس از دسـتور

دادسـتان و پيـش از اتمـام عمليات 
اجرايي.

يكـي از نوآوري‌هـا و تأسيسـات نويـن و مهم 
قانـون جديد در بـاب قرارهاي تأمين يكفري، 
مـاده‌ي 236 مي‌باشـد. مفـاد ماده يادشـده در 
راسـتاي سياسـت ارفاقـي و تشـويقي قانـون 
جـزا تدوين شـده اسـت. بـر اسـاس مقررات 
مـاده‌ي موصـوف، در صورتي كـه متهم پس 
از دسـتور دادسـتان مبنـي بـر اخـذ و يا ضبط 
وجـه قـرار تأميـن و پيـش از اتمـام عمليـات 
اجرايي، شـخصاً در مرجع قضايي حاضر شـود 

كيــي از نــوآوري‌هــــا 
و تأسيســات نويــن و 
ــد در  ــون جدي ــم قان مه
ــن  ــاي تأمي ــاب قراره ب
كيفــري، مــاده‌ي236  
ــاده  ــاد م ــد. مف مي‌باش
يادشــده در راســتاي 
ارفـــاقي و  سياســت 
تشويقـــي قانــون جــزا 
ــت. ــده اس ــن ش تدوي
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پي‌نوشت‌ها:
1. مــاده‌ي145ق.آ.د.ك1378:»در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم 
شــده، محكوم به يــا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شــده، 

پرداخت خواهد شد و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود«.
ماده‌ي146 ق.آ.د.ك 1378: »در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به 
جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه 
محكوم به كمتر از تأمين گرفته شــده باشد، فقط تا ميزان محكوميت وي از 
وثيقه توديعي يا وجه الكفاله يا وجه الالتزام پرداخت خواهد شــد و زايد بر 

آن بازگردانده مي‌شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي شود«.
2. ماده‌ي24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي؛ مستثنيات دين صرفاً 

شامل موارد زير است:
الف- منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكوم عليه در حالت اعسار او باشد.

ب- اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم عليه و افراد 
تحت تكفل وي لازم است .

ج- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي 
مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي شود.

د- كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها.
هـ- وسايل و ابزار كار كسبه ، پيشه وران ، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي 

امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفلشان لازم است .
و- تلفن مورد نياز مديون.

ز- مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي‌شود، مشروط به اينكه 
پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره، مورد 

نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

و يـا توسـط كفيل يا وثيقه‌گـذار معرفي گردد، 
دادسـتان بـا رفـع اثر از دسـتور قبلي، دسـتور 
اخـذ يـا ضبـط حداكثر تـا يك چهـارم از وجه 
قـرار را صـادر ميك‌نـد. در اين صـورت اعتبار 
قـرار تأمينـي كـه قباًل صادر شـده اسـت به 
قـوت خـود باقـي اسـت و نيـازي بـه صـدور 
قـرار تأميـن جديـد نيسـت.  پـس از دسـتور 
دادسـتان حسـب مـورد متهـم يـا كفيـل يـا 
وثيقه‌گـذار مكلـف اسـت نسـبت بـه تكميل 
وجـه قـرار اقـدام كند. در صورتـي كه كفيل يا 
وثيقه‌گـذار رفع مسـؤوليت خود را درخواسـت 
كنـد، متهـم بايد نسـبت بـه معرفـي كفيل يا 
وثيقه‌گـذار جديـد اقدام كنـد. هم‌چنين متهم 
يـا كفيل يـا وثيقه‌گذار مي‌تواند ظـرف ده روز 
از تاريـخ ابالغ دسـتور ضبط بخشـي از وجه 
قـرار، معـادل وجه مقـرر را به صنـدوق دولت 
واريـز كنـد، در ايـن صـورت عمليـات ضبـط 
انجـام نمي‌شـود و اعتبـار قـرار تأميـن قبلـي 
بـه صـورت كامـل به قـوت خود باقي اسـت.

منظـور از اتمام عمليـات اجرايي، وصول مبلغ 
قـرار و ايصـال آن به حسـاب دولت اسـت كه 
زمـان آن بر حسـب نـوع قرار متفاوت اسـت.

)خالقي،1393: 203(
بـا توجـه بـه فلسـفه و هدف از وضـع مقررات 
نظـر  بـه   ،1392 مـاده‌ي 236 ق .آ.د.ك 
مي‌رسـد چنان‌چـه متهـم پـس از موعد مقرر 
و قبل از صدور دسـتور دادسـتان مبني بر اخذ 
وجه‌الكفالـه يـا ضبط وثيقه شـخصاً در مرجع 
قضايـي حاضر شـود يـا كفيل و يـا وثيقه‌گذار 

او را حاضـر نماينـد، موضـوع بـه نحـو اولـي 
مشـمول مقررات مـاده موصـوف گردد.

3-5- اسـتيفاي ديه، ضـرر و زيان و 
جـزاي نقـدي از محل تأمين 

مـواد)232 و 233( قانـون آييـن دادرسـي 
يكفـري 1392ناظـر بـر نحوه اسـتيفاي ديه، 
ضـرر و زيـان محكـوم لـه و جـزاي نقـدي از 
محـل وجـه يا مـال موضوع قرار تأمين اسـت 
كه نسـبت به مقررات مشـابه درمـواد) 145و 
146()1( ق.آ.د.ك  1378تغييـرات مهمـي كه 
مي‌تـوان آنهـا را نـوآوري محسـوب نمـود، 

ايجاد شـده اسـت.
مقنـن حكـم موضـوع را در دو فـرض بيـان 
نموده اسـت: فـرض اول؛ وجه يا مال موضوع 
قـرار تأميـن بـه شـخص ثالـث اعـم از كفيل 
يـا وثيقه‌گـذار تعلـق دارد كـه نحـوه اسـتيفاء 
در مـاده‌ي 232 ذكـر شـده اسـت.  فـرض 
دوم؛ وجـه يـا مـال موضـوع تأميـن متعلق به 
خـود متهـم مي باشـد كه مقـررات مربوط در 
مـاده‌ي 233 آمـده اسـت. برابر مـاده‌ي 232 
»ديـه بـا رعايـت مقـررات مربـوط و ضـرر و 
زيـان محكوم‏لـه، در صورتـي از مبلغ وثيقه يا 
وجه‏الكفاله كسـر مي‌شـود كـه امكان وصول 
آن از بيمه ميسـر نباشـد و محكوم‏عليه حاضر 
نشـود و وثيقه‏گـذار يا كفيل هـم، وي را طبق 
مقـررات حاضـر ننمـوده و عـذر موجهـي هم 

نداشـته باشد.«
در فـرض اول بـا اجتمـاع سـه شـرط ديـه و 
ضـرر و زيـان محكوم له از محـل وجه‌الكفاله 

و وثيقـه متعلـق به غير، قابل اسـتيفاء اسـت. 
الف( عدم امكان وصول از بيمه؛

ب( عـدم حضـور محكوم عليـه در موعد مقرر 
بدون عـذر موجه؛

پ( عـدم معرفي محكـوم عليه در موعد مقرر 
بـدون عذر موجه توسـط كفيل يـا وثيقه‌گذار.

در فـرض دوم كـه قـرار متضمـن پرداخـت 
وجـه التـزام باشـد و يـا خـود متهـم وثيقـه 
سـپرده باشـد، ديه و ضـرر و زيـان محكوم‌له 
و هم‌چنيـن جـزاي نقدي با دو شـرط از محل 

تأميـن اخـذ مي‌شـود.
الف( عدم حضور محكوم عليه ؛
ب(عدم امكان وصول از بيمه ؛

نكتـه: در ايـن فـرض در مـورد قـرار وثيقـه 
در صـورت حضـور محكـوم عليـه و عجـز از 
پرداخـت، محكوميت‌هـاي يادشـده با لحاظ 
اخـذ  تأميـن  محـل  از  ديـن)2(  مسـتثنيات 
مي‌شـود. مـاده‌ي233 در ايـن مـورد مقـرر 
مـي‌دارد؛ »چنان‌چـه قـرار تأمين صادر شـده، 
متضمـن تأديـه وجـه التـزام باشـد يـا متهـم 
خـود ايـداع وثيقه كرده باشـد، در صورت عدم 
حضـور محكوم‏عليـه و عـدم امـكان وصـول 
آن از بيمـه، عالوه بـر أخذ ديـه و ضرر و زيان 
محكوم‏لـه از محـل تأميـن، جـزاي نقدي نيز 
در صـورت محكوميـت وصـول مي‌شـود و 
در مـورد قـرار وثيقـه، در صـورت حضـور و 
عجـز از پرداخـت، محكوميت‌هـاي فـوق، با 
لحـاظ مسـتثنيات ديـن از محـل تأميـن أخذ 

مي‌شـود«. 
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 سيدرضا حسيني، دانشجوي دكتري حقوق يكفري و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي 
معاون دادستان نظامی استان تهران 

چکیده

بسيط  يا انحلالي بودن
 حق قصاص نفس

در قانون مجازات اسلامي به تبعيت از فقه امامیه، قصاص مجازات اصلي قتل عمدي، به عنوان يك حق انحلالي براي اوليا دم 
پذيرفته شده است و به هريك از اولياءدم اجازه داده شده به تنهايي و مستقلا حتي با فرض وجود عفو يا گذشت ساير اولياءدم 
با پرداخت سهم ديه به اولياءدم يا قاتل، نسبت به قصاص قاتل اقدام نمايد. اما به  نظر مي‌رسد كه اين حق با توجه به آيه‌ي33 
سوره اسراء و روايات متعدد به عنوان يك حق بسيط براي مجموع وراث پيش‌بيني شده و در نتيجه با گذشت و عفو حتي يك 
نفر از اولياءدم حق قصاص ساير اولياءدم ساقط مي‌شود و قاتل مكلف به پرداخت ديه به آنان است. اين نظر منطقي بوده و با 
اصل تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم سازگار بوده و منطبق با اعمال قاعده درأ ونيز قاعده احتياط در دماء مسلمين مي‌باشد.

واژگان كليدي: حق قصاص نفس، بسيط، ‌انحلالي، عفو و گذشت اولياءدم
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درآمد:
کیـی از انـواع مجازات‌هـا در فقه اسالمی که 
در قانـون مجـازات اسالمی نیز به آن اشـاره 
شـده، قصاص اسـت. علیرغم اینکه در فلسفه 
حقـوق کیفـری، مجـازات، حـق حکومت‌هـا 
شـناخته می‌شـود امـا در فقـه اسالمی و بـه 
تبـع آن قانـون مجـازات اسالمی، قصـاص 
بـه عنـوان حـق شـخصی اولیـاءدم مطـرح 
اسـت کـه البتـه اجـرای آن در حیطـه وظایف 
و اختیـارات حاکـم شـرع اسـت. علی‌رغـم 
مباحـث گسـترده پیرامـون قصـاص، کیی از 
موضوعاتـی کـه کمتـر بـه آن پرداخته شـده 
اسـت، موضـوع حـق انحلالی یا بسـیط بودن 

قصـاص می‌باشـد.
همان‌طور که می‌دانیم حق‌ها معمولًا برای 
کی نفر به وجود می‌آید و اختیار اجرای آن در 
اختیار همان شخص است، مگر اینکه به علل 
قهری این حق به اشخاص دیگر منتقل شود. 
بر اين‌اساس، قصاص نيز به عنوان يك حق 
پس از فوت، به اولیاءدم تعلق می‌گیرد و اگر 
ولی‌دم در موضوع حق قصاص کی نفر باشد، 
مشکلی در اجرا پیش نخواهد آمد، اما کیی 
از موضوعات مورد اختلاف در این‌باره این 
است که در صورتی که اولیاءدم متعدد باشند، 
آيا حق قصاص براي هر يك از آنان به طور 
جداگانه به وجود مي‌آيد و هريك به تنهايي 
و بدون موافقت ساير اولياءدم حق قصاص 
دارند يا اينكه حق قصاص مثل حق خيار براي 
مجموع وراث و به عنوان يك حق بسيط 
است و لازم است كه براي اجراي قصاص 
تمامي اولياءدم موافقت نمايند و در نتيجه 
چنان‌چه يكي از اولياءدم قاتل را عفو نمايد 
يا با او بر اخذ ديه مصالحه نماید و يا اينكه 
يكي از اولياءدم غايب يا صغير يا ساكت باشد، 
حق قصاص ساير اولياءدم نيز ساقط خواهد 
شد؟ در اين خصوص بين فقها اختلاف نظر 
وجود دارد. به طوری که مشهور فقهاي اماميه 
قايل به انحلالي بودن حق قصاص هستند 
و در برابر برخي از فقها نيز نظر به بسيط 

بودن حق قصاص دارند. بين فقهاي عامه 
نيز اختلاف نظر وجود دارد كه سعی خواهیم 
کرد هريك از اقوال فقها را مورد بحث و 

بررسی قرار دهیم.
1. مفهوم نظريه انحلالي بودن حق 

قصاص:
بر اساس اين نظريه چنان‌چه اوليا دم متعدد 
باشند هر يك از اولياي دم كبير كه حاضر باشند 
مي‌توانند تقاضاي قصاص كنند، مشروط بر 
اينكه سهم ديه كساني را كه صغير، مجنون، 
غايب يا ساكت هستند را بپردازند تا در صورتي 
كه آنها بعداً تقاضاي ديه كردند پرداخت گردد 
و اگر قاتل را مجاني عفو كردند سهم ديه به 

ورثه قاتل پرداخت شود.
علي، سيد  ابن  مثل شيخ طوسي،  فقيهاني 
مرتضي، ابن حمزه، مرحوم آیت الله خويي و 
حضرت امام خميني)ره( و بسياري  از فقهاي 
ديگر عقيده به انحلالي بودن حق قصاص 
دارند. برخي از فقيهان ادعا كرده‌اند كه اين 
نظريه ميان فقها مشهور است و عده‌اي ديگر 
ادعا كرده‌اند كه اين نظريه مورد اجماع فقيهان 
است.)نجفي، ج41،272( از علماي اهل سنت، 
نظريه  اين  طرفداران  از  ابوحنيفه  و  مالك 

هستند.) عوده،ج2،146(
دلايل معتقدين به انحلالي بودن حق قصاص 

نفس به شرح ذيل است:

2- دلایل طرفداران نظریه انحلالی 
بودن حق قصاص
2-1-قرآن كريم:

اسـراء  ســـوره  آيـه‌ي33  در  خــــداوند 
مي‌فرمايند:»وَمَـن قُتـل مَظلومـاً فَقـد جَعلنـا 
لوِليـه سُـلطاناً فَلا يُسـرف فِي القَتـل«. معنی 
آيـه اين اسـت که:»كسـي كه مظلوم كشـته 
شـود مـا حتمـاً بـراي ولـي او تسـلطي قـرار 
داده‌ايـم«. قائليـن بـه انحلالـي بـودن حـق 
قصـاص معتقدنـد كـه حق انحلالـي قصاص 
بـا ظاهـر آيـه كريمـه مطابقـت دارد.آیت الله  
خويـي در مبانـي تكمله المنهاج آورده اسـت: 
»حـق الاقتصـاص لا يخلـوا مـن ان يكـون 
قائمـاً بالمجمـوع كحـق الخيـار او بالجامـع 
علـي نحوصـرف الوجـود او بالجامع علي نحو 
الانحالل، امـا الاول فهـو- مضافـا الي انه لا 
دليـل عليـه هـو خلاف ظاهـر الايـه الكريمه 
كمـا سنشـير اليـه - ينافـي حكمـه وضـع 
القصـاص حيـث انه يمكن للقاتل ان يتوسـل 
الـي عفـو احـد الاوليـا مجانـا او مع اخـذ الديه 
و معـه يسـقط حق الاقتصاص مـن الاخرين، 
فلـو قتـل واحـد منهـم الجاني- والحـال هذه 
- كان قتلـه ظلمـا فعليـه القصـاص و هـو مما 
لا يمكـن الالتـزام بـه، و امـا الثانـي فهو ايضا 
كذالـك حيـث ان لازمه هو سـقوط القصاص 
باسـقاط واحـد منهم، و امـا الثالث فهو الاظهر 
فانـه الظاهـر مـن الايـه الكريمـه )و من قتل 
مظلومـا فقـد جعلنـا لوليـه سـلطانا( بتقريـب 
ان الحكـم المجعـول لطبيعـي الولـي ينحـل 
بانحلالـه فيثبـت لـكل فـرد مـن افـراده حق 
مسـتقل كمـا هـو الحـال فـي سـائر مـوارد 
انحالل الحكـم بانحالل موضوعـه، و لا 
يقـاس ذلـك بحـق الخيارفانـه حـق ثابـت 
للمـورث ...« يعني:»حـق قصـاص از سـه 
حالـت خـارج نيسـت يـا ايـن حـق قائـم بـه 
مجمـوع وراث اسـت مثـل حـق خيـار، يا حق 
قصـاص بـه صرف وجـود وارث بـودن متعلق 
بـه جامـع وراث اسـت و يا اينكـه حق قصاص 
متعلـق بـه جامـع وراث بـه نحـو انحلالـي 

اگر ولـی‌دم در موضوع حـق 
قصاص یک نفر باشد، مشکلی 
در اجرا پیش نخواهد آمد، اما 
یکی از موضوعات مورد اختلاف 
در  که  است  این  این‌باره  در 
متعدد  اولیاءدم  که  صورتی 
براي  آيا حق قصاص  باشند، 
هر يك از آنان به طور جداگانه 
به  هريك  و  مي‌آيد  وجود  به 
تنهايي و بدون موافقت ساير 

اولياءدم حق قصاص دارند.
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اسـت.« مـورد اول برخلاف ظاهـر آيه كريمه 
»وَمَـن قُتـل مَظلوماً فَقـد جَعلنا لوِليه سُـلطاناً 
فَال يُسـرف فِي القَتل« مي‌باشـد و با حكمت 
وضـع قصـاص هـم منافـات دارد چـرا ،كـه با 
عفـو يكـي از اوليـاء‌دم بـه صـورت مجانـي يا 
بـا اخـذ ديـه، حـق قصـاص سـايرين از بيـن 
مـي‌رود. مـورد دوم نيـز موجـب سـقوط حـق 
قصـاص سـاير اوليـاءدم مي‌شـود و مـورد 
سـوم بـا ظاهر آيـه كريمه مطابق بـوده و حق 
قصـاص بـراي هر يـك از اوليـاءدم به صورت 
مسـتقل ثابـت بـوده و ايـن حكـم بـه دليـل 
طبيعـت ولـي بـه تعـداد هـر يـك از اوليـاء‌دم 
منحـل مي‌شـود و قابـل مقايسـه با حـق خيار 

نيسـت.«)خويي،1393،234(
مرحوم آيت‌الله خويي معتقد است حق قصاص 
در زمان حيات مقتول وجود ندارد تا به ورثه 
كشته  فرد  كه  هنگامي  بلكه  شود،  منتقل 
مي‌شود اين حق از ابتدا براي ورثه به وجود 
مي‌آيد. بنابراين با تعدد اولياء‌دم، اين حق براي 
هرك‌دام از آنها برقرار مي‌شود و تعدد چنين حقي 

مقبول و صحيح مي‌باشد.)همان(
2-2- روايات:

قايلان به نظريه انحلالي بودن حق قصاص 
نفس از فقهاي اماميه به دو روايت استناد 

ميك‌نند:
حناط  ابي‌ولاد  روايت صحيحه  اولين   -1
است: »قال سالت ابا عبد الله)ع( عن رجل 
قتل و له ام و اب و ابن فقال الابن انا اريد 
ان اقتل قاتل ابي و قال الاب انا اريد ان اعفو 
و فالت الام انا اريد ان اخذ الديه. قال فقال: 
فليعط الابن ام المقتول السدس من الديه و 
يعطي ورثه القاتل السدس من الديه حق الاب 
الذي عفا و ليقتله. ابي‌ولاد مي‌گويد: از امام 
صادق‌)ع( پرسيدم مردي به قتل رسيد و پدر 
و مادر و پسري دارد پسر مي‌گويد: مي‌خواهم 
قاتل پدرم را بكشم. پدر مي‌گويد من او را 
ديه  مي‌خواهم  مي‌گويد  مادر  مي‌بخشم. 
بگيرم. امام در پاسخ فرمود: پسر بايد يك 
ششم ديه را به مادر مقتول بپردازد و يك 

ششم نيز از بابت حق پدر كه عفو كرده بود 
به ورثه قاتل بپردازد سپس مي‌تواند قاتل را 

بكشد«.)حر عاملي، ج29،113(
2 – روايت دوم، روايت جميل بن دراج است 
كه از برخي اصحاب خود به صورت مرفوع از 
اميرالمومنين)ع( نقل كرده است: »في رجل 
قتل و له وليان فعفا احدهما و ابي الاخر ان 
يعفو، فقال: ان الذي لم يعف ان اراد ان يقتله 
قتله و رد نصف الديه علي اولياء المقاد منه. 
اميرالمومنين)ع( در مورد مردي كه كشته 
شده بود و دو ولي داشت، يكي از آن دو عفو 
كرده و ديگري نخواست عفو كند فرمود: 
آنك‌ه عفو نكرده اگر بخواهد مي‌تواند قاتل را 
بكشد و نصف ديه را به اولياي او بازگرداند«.

)همان( 
2-3- اجماع و استصحاب و تشابه با 

حق قذف:
برخـي ديگر از فقها از جمله علامه طباطبايي، 
حسـيني عاملـي، نجفـي اصفهانـي، شـيخ 
طوسـي و فاضـل هنـدي در ايـن خصـوص 
بـه اجمـاع فقهـا اسـتناد كرده‌اند.)شـمس و 
كلانتـري، 1390، 105( برخـي ديگر گفته‌اند 
كـه بعـد از عفو يا پذيرفتن ديه از سـوي برخي 
از اوليـاءدم، مقتضـاي اسـتصحاب، بقاي حق 
قصـاص بـراي هـر يـك از اوليـاءدم اسـت، 

بنابرايـن مقتضـاي اصل عملـي جواز قصاص 
نيـز  جواهرالـكلام  صاحـب  اسـت.)همان( 
معتقـد اسـت حـق قصـاص مانند حـق قذف 
بـه تعداد اولياءدم متعدد شـده و گذشـت يكي 
موجـب نمي‌شـود تـا حـق قصـاص از ميـان 

برود.)نجفـي، ج41، 272(
بودن حق  بسيط  نظريه  مفهوم   -3

قصاص نفس:
عده‌اي از فقها در برابر نظريه مشهور فقهاي 
اماميه معتقدند كه در صورت تعدد اولياء دم، با 
عفو يا مطالبه ديه بعضي اولياءدم، حق قصاص 
شهيد  مي‌شود.  ساقط  دم  اولياء  ساير  نفس 
صدر، و مرحوم آيت‌الله خوانساري در جامع 
المدارك)ج7،265( آورده‌اند كه عدم قصاص 
موافق قاعده است زيرا قصاص حق واحدي 
است و استيفاي حق واحد بدون اجازه ديگر 
اولياء كه نمي‌خواهند اين حق را استيفاء كنند، 
خلاف قاعده است. آيت‌الله‌هاشمي شاهرودي 
نيز معتقد به بسيط بودن حق قصاص هستند. 
ايشان در كتاب قراءات فقهيه معاصر آورده اند: 
»حقاً كه اين مساله از شگفتي‌هاست و نمي‌دانم 
چگونه فتاوي فقهاي ما بر عدم سقوط متفق 
گشته و ايشان در قبال اين روايات صحيح صرفاً 
از آن رو كه مشهور مذاهب متاخر اهل سنت 
راي به سقوط قصاص داده‌اند به صحيحه ابي 
ولاد عمل كرده‌اند«.)هاشمي شاهرودي، ج 1 
، 95( مرحوم آيت‌الله حكيم نيز دركتاب منهاج 
الصالحين معتقدند: اگر بعضي از ورثه از قصاص 
عفو كردند بنا به قولي، ديگر ورثه نمي‌توانند 
حق قصاص را استيفاء كنند و بنا بر قولي ديگر 
با ضمان سهم ديه عفو كننده مي‌توانند حق 
قصاص را استيفاء كنند، ولي قول اول اظهر 
فقيهان  حكيم،ج2،388(  است.)طباطبايي 
بزرگ ديگري مثل علامه حلي، محقق اول، 
شهيد اول و ثاني، فاضل مقداد، محقق اردبيلي 
و فيض كاشاني از جمله فقيهاني هستند كه اين 

نظر را قبول دارند.)نجفي، ج41، 272(
حق  بودن  بسيط  به  معتقد  فقهاي  دلايل 

قصاص نفس به شرح ذيل است:

علیرغــم اینکــه در فلســفه 
حقــوق یکفــری، مجــازات، 
حــق حکومت‌هــا شــناخته 
مـی‌شـــود امــا در فـــقه 
اســامی و بــه تبــع آن قانــون 
ــاص  ــامی، قص ــازات اس مج
ــخصی  ــق ش ــوان ح ــه عن ب
ــه  ــت ک ــرح اس ــاءدم مط اولی
البتــه اجــرای آن در حیطــه 
ــم  ــارات حاک ــف و اختی وظای

ــت. ــرع اس ش



13
94

د  
سفن

ن وا
هم

م ، ب
زده

 نو
ال

 ، س
11

ه 4
مار

ی ش
رس

داد
مه 

هنا
ما

23

بسیط  نظریه  طرفداران  4-دلایل 
بودن حق قصاص

4-1- قرآن كريم:
قايليـن به بسـيط بودن حـق قصاص معتقدند 
كـه در آيـه شـريفه )وَمَـن قُتـل مَظلومـاً فَقد 
جَعلنـا لوِليـه سُـلطاناً فَال يُسـرف فِـي القَتل( 
اسـتيفاي قصـاص در اختيـار ولي قـرار گرفته 
و ولـي بـر قاتـل سـلطه پيـدا كـرده اسـت و 
اگرچـه هـر يـك از وراث نيـز جـزء اوليـاء دم 
محسـوب مي‌شـود، ولي مسـتقلًا و به تنهايي 
حـق قصـاص قاتـل را ندارنـد و ايـن آيـه حق 
قصـاص را بـراي مجمـوع وراث قـرار داده 

. ست ا
در شرح لمعه آمده است: از آنجا كه همه اولياي 
دم از اين جهت سلطه‌ي برابر دارند و هيچك‌دام 
از آنها بر ديگري مقدم نيست، پس هيچك‌دام 
بدون اذن ديگران حق ندارند قصاص را استيفاء 
كند؛ زيرا اين حق و سلطه براي ولي قرار داده 
شده و كساني از ورثه نيز كه هنوز اظهارنظر 
نكرده و يا غايب و محجور هستند، آنها نيز ولي 
بوده و داراي حق هستند و نبايد بدون دخالت و 
مشاركت آنها حق قصاص استيفاء شود و با عفو 
و گذشت يكي از اولياء دم حق قصاص ساقط 

مي‌گردد.)شهيد ثاني،ج10، 95(
مي‌توان ادعا كرد كه آيه از اين جهت در مقام 
بيان نيست تا به اطلاق ولي نسبت به هر يك از 
ورثه مستقلًا تمسك كرد. آيه فقط درصدد بيان 
جعل سلطنت براي ولي است به مقدار جنايت 
و نه بيشتر و به همين جهت به دنبال آن آمده 
است »فلا يسرف في‌القتل«. ضمناً حقي كه 
آيه جعل كرده است بر عنوان وارث جعل نشده، 
بلكه بر عنوان ولي جعل شده و ولي به معناي 
كسي است كه براي او ولايت و سلطنت جعل 
شده باشد. پس هرگاه احتمال داده شود كه حق 
مجعول يك حق باشد كه براي مجموع جعل 
شده باشد، عنوان ولي صدق نميك‌ند مگر به 
مجموع نه بر يك يك ورثه، و بر اين اساس 
شاهرودي،  نيست.)هاشمي  محرز  انحلال 

 )22،1378

4-2- روايات:
معتقديـن بـه بسـيط بـودن حـق قصـاص به 
رواياتـي اسـتناد ميك‌ننـد كـه در صـورت 
گذشـت و عفـو يكـي از اوليـاءدم، بـه سـقوط 
حـق قصـاص سـاير اوليـاءدم صراحـت دارد: 
1 - صحيحه عبد الرحمن: »قال: قلت لابي 
عبدالله)ع(، رجلان قتلا رجلا عمدا و له وليان 
فعفا احد الوليين قال: فقال: اذا عفا بعض الولياء 
دري عنهما القتل و طرح عنهما من الديه بقدر 
حصه من عفا و اديا الباقي من اموالهما الي الذين 
لم يعفوا، ) حر عاملي، ج29، 115( عبد الرحمن 
مي‌گويد: به امام صادق)ع( گفتم دو مرد، عمداً 
مردي را به قتل رساندند، مرد مقتول دو ولي 
دارد و يكي از آن دو، عفو كرده است. امام)ع( 
فرمود: اگر بعضي از اولياء عفو كرده باشند، حكم 
قتل از آن دو برداشته مي‌شود و به اندازه سهم 
كساني كه عفو كرده‌اند از ديه نيز كم مي‌شود و 
باقيمانده ديه از اموال آن دو به كساني كه عفو 

نكرده‌اند پرداخت مي‌شود«. 
2- معتبره ابو مريم: عن ابي‌جعفر)ع( »قال: 
قضي اميرالمومنين)ع( في من عفا من ذي 
سهم فان عفوه جائز و قضي في اربعه اخوه عفا 
احدهم قال يعطي بقيمتهم الديه و يرفع عنهم 
بحصه الذي عفا،)همان،115و116( ابومريم 
از امام باقر)ع( روايت ميك‌ند كه امام فرمود: 
اميرالمومنين در مورد كسي از صاحبان سهم 
كه جاني را عفو كرده بود حكم كرد كه عفو او 
جايز است و نيز در مورد چهار برادر كه يكي از 
آنان جاني را عفو كرده بود فرمودند: به بقيه 
آنان ديه پرداخت مي‌شود و سهم كسي كه 

عفو كرده بود از ديه برداشته مي‌شود«. 
3- معتبره زراره: »عن ابي جعفر)ع( في رجلين 
قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفا احد الوليين، 
فقال: اذا  عفا عنهما بعض الاولياء دري عنهما 
القتل و طرح عنهما الديه بقدر حصه من عفا 
و اديا الباقي من امر الهما الي الذي لم يعف 
و قال عفو كل ذي سهم جائز،)همان،116( 
زراره مي‌گويد: امام باقر)ع( در مورد دو مردي 
كه عمداً مردي را كشته بودند و مرد مقتول دو 

ولي داشت كه يكي از آن دو عفو كرده بود، 
فرمود: اگر بعضي از اولياء آن دو را عفو كرده 
باشند، حكم قتل از آن دو برداشته مي‌شود و 
به اندازه سهم كسي كه عفو كرده از ديه نيز 
كاسته مي‌شود و باقيمانده ديه از اموال آن دو به 
اولياءدمي كه عفو نكرده‌اند، پرداخت مي‌گردد 
و حضرت فرمود: عفو هر يك از صاحبان سهم 

جايز است«.
4- معتبره اسحاق بن عمار: »عن جعفر)ع( 
عن ابيه)ع( ان عليا)ع( كان يقول: من عفي 
عن الدم من ذي سهم له فيه، فعفوه جائز و 
سقط الدم و تصير ديه و يرفع عنه حصه الذي 
عفا،)همان، 116( اسحاق بن عمار مي‌گويد: 
امام صادق)ع( از پدرش نقل كرد كه علي)ع( 
مي‌فرمود: هر كس از صاحبان خون كه در آن 
سهمي داشته باشد، قاتل را عفو كند، عفو او 
جايز است و قصاص ساقط و تبديل به ديه 
مي‌شود و سهم ديه كسي كه عفو كرده از قاتل 

برداشته مي‌شود«. 
5- صحيحه ديگري از ابي ولاد حناط، »قال: 
سئلت ابا عبدالله)ع( عن رجل قتل و له اولاد 
صغار و كبار، ارايت ان عفا الاولاد الكبار؟ قال: 
فقال: لايقتل و يجوز عفو الاولاد الكبار في 
حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم ان يطلبوا 
ولاد  ابي  الديه،)همان،114(  من  حصصك 
مي‌گويد: از امام صادق)ع( پرسيدم مردي به 
قتل رسيد و فرزندان صغير و كبير داشت، 
اگر فرزندان كبير عفوكرده باشند رأي شما 
چيست؟ فرمود قاتل كشته نمي‌شود و عفو 
فرزندان بزرگ نسبت به سهم خودشان جايز 
است. هر گاه فرزندان صغير، بزرگ شدند حق 
خواهند داشت سهم خود را از ديه مطالبه كنند.
ظاهر سخن امام كه در آغاز فرمود: »لا يقتل...« 
و اينكه امام به بيان استحقاق طلب ديه از سوي 
فرزندان كوچك وقتي كه بزرگ شدند اكتفا كرد، 
آن است كه عفو فرزندان بزرگ از قصاص، نافذ 
بوده و قصاص را ساقط ميك‌ند و جز ديه چيزي 
باقي نمي‌ماند. )هاشمي شاهرودي، 1378،22( 
6- مرسله صدوق: »قد روي انه اذا عفا واحد من 
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الاولياء ارتفع القود،)شيخ صدوق، من لا يحضر 
الفقيه،ج4، 139( روايت شده كه هرگاه يكي از 

اولياءدم عفو كند قصاص برداشته مي‌شود«.
7- روايت دعائم الاسلام: »عن الصادق)ع(: 
اذا عفا بعض الاولياء زال القتل فان قبل الباقون 
من الاولياء الديه و كان الاخرون قد عفوا من 
القتل و الديه، زال عند مقدار ما عفوا عنه من 
حصصهم و ان قبلوا الديه جميعا، و لم يعف 
احد منهم عن شيء منهم فهي لهم جميعا.
)تميمي مغربي، دعائم الاسلام،ج2، 410( در 
كتاب دعائم الاسلام از امام صادق)ع( روايت 
شده است كه »هرگاه بعضي از اولیاءدم عفو 
نمايند حكم قتل قاتل از بين مي‌رود، اگر ساير 
اولياءدم ديه را پذيرفتند و ديگر اولياءدم، ديه و 
قتل هر دو را بخشيدند، سهم ديه كساني كه 
عفو كرده‌اند از قاتل برداشته مي‌شود، و اگر همه 
اولياءدم ديه را پذيرفتند و هيچ‌يك از ايشان 
نبخشيد تمامي ديه متعلق به آنان خواهد بود«.
اين روايات به روشني دلالت بلكه صراحت 
دارند كه با عفو بعضي اولياءدم، قصاص ساقط 
مي‌شود. گرچه اين روايات در مورد عفو بعضي 
از اولياء آمده‌اند، ولي حكم موردي كه بعضي 
از اولياء خواهان ديه باشند و قاتل با آن موافق 
باشد، نيز از آنها به‌دست مي‌آيد، چرا كه نه از 
نظر فقهي و نه از نظر عرف، احتمال فرق ميان 
اين دو وجود ندارد، بلكه شايد عرفاً در صورت 
اخذ ديه، حق سقوط قصاص داشته باشد، زيرا 
با اخذ ديه چيزي به اندازه سهم بعضي اولياء در 
عوض مقتول بدست مي‌آيد. از اين گذشته، 
بر مبنايي كه فقهاي ما برگزيدند كه حق را 
متعلق به قصاص مي‌دانند، نه به امر جامعي 
ميان قصاص و ديه، گرفتن ديه خود مشتمل 
بر عفو از قصاص است، منتهي عفوي مشروط 
به عوض. ولی دم استحقاق گرفتن ديه را ندارد، 
مگر بعد از عفو و عفو از قصاص، نوعي بيع 
مال نيست كه تا توهم شود كه شريك - آن 
ولي ديگر- حق شفعه در آن دارد و مي‌تواند با 
پرداخت عوض آن مال به ولي اول، تمام حق 
قصاص را از آن خود كند. به هر حال، اين روايات 
با دو روايتي كه مشهور به آن استناد كرده‌اند - 

صحيحه ابي ولاد و مرفوعه جميل- تعارض 
دارند، مدلول آن دو روايت اين بود كه با فرض 
عفو بعضي از ورثه نيز قصاص ساقط نمي‌شود. 
بايد اين تعارض از طريق جمع دلالي يا ترجيح 
سندي، حل شود وگرنه نتيجه آن، تساقط هر 
دو دسته از روايات و رجوع به اصل اولي است و 
مقتضاي اصل اولي اين است كه قصاص جايز 
نيست مگر براي مجموع اولياءدم. )هاشمي 

شاهرودي، 1378، 23(
خصوص  در  عامه  فقهاي  نظر   -5
بسيط يا انحلالي بودن حق قصاص 

نفس:
نظر فقهاي عامه مالكي و ابوحنيفه در عصر 
امام صادق)ع( اين بوده كه با عفو بعضي از 
ساقط  اولياءدم  ساير  قصاص  حق  اولياءدم 

نمي‌شود.
فقهاي عامه مي‌گويند: در صورت عفو يكي از 
اولياءدم حق آنكه عفو نكرده در ديه ثابت است، 
اما حق عفو كننده در قصاص ساقط است، اگر 
به شرط گرفتن مالي يا به طور مطلق عفو كرده 
باشد، حق او در مال ثابت است و اگر مجانا 
عفو كرده باشد حق مالي او نيز ساقط است. 
با اين همه رأي مذهب مالك و ديگر فقهاي 
مدينه در عصر امام صادق)ع( اين است كه با 
عفو بعضي از اولياءدم قصاص ساقط نمي‌شود. 
برخي از ايشان مي‌گويند: قصاص مطلقاً ساقط 
نمي‌شود و برخي ديگر مي‌گويند: در صورتي 
كه ولي نزديك‌تر، خواهان قصاص بود و ولي 
دورتر، عفو كرده باشد، قصاص ساقط نمي‌شود. 
در مغني ابن قدامه آمده است: برخي از فقهاي 
مدينه بر اين رأي هستند كه با عفو بعضي از 
شركاء قصاص ساقط نمي‌شود. گفته شده كه 
اين رأي از مالك روايت شده است، زيرا اسقاط 
حق كسي كه عفو نكرده پسنديده نيست و در 
موارد مشاركت در قتل، چند تن به عوض يك 
تن كشته خواهد شد. يعني جان هر يك از 
قاتلان به عوض بخشي از خون مقتول گرفته 

خواهد شد.)مغني ابن قدامه،ج9 ،464(
در كتاب الفقه علي المذاهب الاربعه اين چنين 
آمده است: مالكي‌ها مي‌گويند: اگر مردي از 

صاحبان خون، عفو كرد در صورتي كه عفو 
از جهت وراثت و استحقاق با غير عفو كننده 
مساوي باشد، مثلًا هر دو پسران يا عموها يا 
برادران مقتول باشند قصاص ساقط مي‌شود. 
اگر عفو كننده در درجه بالاتري باشد مثلًا پسر 
عفو كند و برادر عفو نكند سقوط قصاص اولي 
خواهد بود. اگر عفو كننده در درجه پايين‌تري 
نسبت به ديگر اولياء قرار داشته باشد، مثلًا 
برادر عفو کند، ولي پسر عفو نكند عفو او معتبر 
نخواهد بود. هم‌چنين اگر عفو كننده از لحاظ 
مثلًا  نباشد،  اولياء  ديگر  مساوي  استحقاق، 
او  پدري، عفو  برادر  به  نسبت  مادري  برادر 
معتبر نخواهد بود، زيرا فقط منسوبين از طريق 
پدر مي‌توانند استيفاي حق كنند و همسر و 
برادر مادري يا جد مادري چنين حقي را ندارند. 
اولياء مقتول به استثناي جد نزديك به ترتيب 
قرابت تقدم خواهد داشت، بنابراين پسر مقتول 
و سپس پسر او مقدم خواهند بود، برادران نيز 
در عفو يا قصاص مساوي هستند و با برادران 
جد اعلي حقي نخواهند داشت. )الفقه علي 

المذاهب الاربعه،ج5،226(
پيشواي مذهب مالكي در عصر خود در كتاب 
مواهب الجليل آورده است: »اگر بعضي از ورثه 
عفو كنند، در صورتي كه عفو كننده با غير عفو 
كننده در يك درجه باشند يا عفو كننده در درجه 
بالاتري باشد، قصاص ساقط مي‌شود. اما اگر 
عفو كننده در درجه پايين‌تري نسبت به غير عفو 
كننده قرار داشته باشد، با عفو او قصاص ساقط 
مي‌شود. اگر زنان به اولياء درجه بالا اضافه شوند، 
مثلًا دختران با پدر يا جد مقتول عفو صورت 
نخواهد گرفت، مگر با اجتماع همه. از پدر و مادر، 
مادر نه حق عفو دارد و نه حق قصاص، برادران و 
خواهران نيز چنين هستند، اما مادر و برادران مگر 
با اجتماعشان عفو صورت نخواهد پذيرفت«.
)مواهب الجليل، ج6 ،253( ملاحظه مي‌شود 
كه اين فتوا مطابقت جدي با مضمون صحيحه 
ابي ولاد دارد كه مستند مشهور فقهاست. چرا که 
در صحيحه مذكور آمده بود که پدر عفو کرده و 
مادر خواهان ديه و پسر- که به مقتول نزدي‌کتر 

است- خواهان قصاص است.
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 مذهب فقهی رايج در عصر امام صادق)ع( که 
اين حديث از او نقل شده، مذهب مالکی در 
مدينه و پس از آن مذهب ابو حنيفه در عراق 
بوده است. دو مذهب شافعی و حنبلی بسيار 
متاخر از عصر امام صادق بوده‌اند، بر اين اساس، 
احتمال نمی‌رود که روايات فراوانی که از امام 
باقر و صادق)ع(- چه رسد به امام علی)ع(- 
صادر شده و دلالت بر سقوط حق قصاص با 
عفو بعضی از اولياء دارند، براساس تقيه از دو 
مذهب شافعی و حنبلی باشد. ميزان، آن است 
که مذهب رايج ميان اهل سنت را در عصر امام 
صادق)ع( خصوصاً در مدينه منوره که محل 
نظر  در  است،  بوده  امام صادق)ع(  سکونت 
بگيريم که مذهب مالکی بوده و رأی آن اين 
است که اگر عفو کننده از لحاظ درجه قرابت يا 
استحقاق، پايين‌تر از غير عفو کننده باشد، حق 
قصاص ساقط نخواهد شد. بر اين‌اساس، نتيجه 
معکوس می‌شود و صحيحه ابی‌ولاد مطابقت 
بيشتری با رأی عامه خواهد داشت و روايات 
سقوط مطلق، مخالف مذهب عامه خواهد بود.

)هاشمي شاهرودي، 1378، 23( 
عباراتی از ابوحنيفه و مذهب او نيز وجود دارد که 
نشان می‌دهد رأی او نيز فی‌الجمله بر استقلالی 
بودن حق قصاص برای هريک از ورثه است. در 
دايره‌المعارف فقهی کويت به نقل از حنفيها آمده 
است: ابو حنيفه می‌گويد: مقصود از قصاص، 
تشفی، و تشفی برای ورثه حاصل می‌شود نه 
برای مرده. بنابراين، قصاص، ابتدائاً حق ورثه 
است و اين حق برای هر يک از آنان به طور 
کامل و مستقل و نه به نحو شرکت، ثابت است. 
اين رأی، مانع از آن نيست که ميت نيز حقی در 
قصاص داشته باشد که با عفو او ساقط می‌شود.

)الموسوعه الكويتيه الفقهيه، ج3 ، 271( 
ملاحظه می‌شود که ابوحنيفه قصاص را ابتدائاً 
حق ثابتی برای وارث می‌داند نه حقی که از 
ميت به او منتقل شده باشد و می‌گويد که اين 
حق به نحو کمال و استقلال و نه به نحو شرکت 
برای او ثابت است، و اين رأی مطابق است 
با آن‌چه که برخی از فقهای ما از آيه مبارکه 
استظهار کرده‌اند. هم‌چنين مالک و ابوحنيفه 

هر دو فتوا داده‌اند که با وجود صغر و مجنون در 
ميان اولياءدم، ولی بزرگتر مستقلًا حق قصاص 

دارد.)هاشمي شاهرودي، پيشين، 23(
 در کتاب مدونه الکبری آمده است: »گفتم: بر 
مذهب مالک اگر مردی کشته شود و فرزندان 
بزرگ و کوچک داشته باشد، آيا فرزندان بزرگ 
می‌توانند قاتل را بکشند و فرزندان کوچک را در 
نظر نگيرند؟ گفت:... بلی گفتم: بر مذهب مالک 
اگر مردی عمداً کشته شود و دو ولی داشته 
باشد يکی سالم و ديگری ديوانه، آيا ولی سالم 
می‌تواند قصاص کند؟ گفت: بلی«.)المدونه 

الكبري، ج4 ، 504(
در کتاب الاختيار لتعليل المختار نوشته عبدالّل 
موصلی حنفی آمده است: »هرگاه اوليای بزرگ 
و کوچک وجود داشته باشد، بزرگترها می‌توانند 
حق قصاص را استيفا کنند«.) الاختيار لتعليل 
المختار،ج5،28( اين سخنان بدان معنی است 
که قول به استقلال هريک از ورثه در حق 
قصاص، فی‌الجمله نزد عامه- حتی غير از 
ماليکه- معهود بوده است. بلکه ظاهر استدلال 
برخی از ايشان بر اين رأی، همانند استدلال 
فقهای ما بر استقلالی دانستن حق هريک از 
اولياء به طور مطلق است.)هاشمي شاهرودي، 

پيشين، 23(
در کتـاب الحـاوی الکبيـر از کتـب فقهـی 
شـافعی‌هاآمده اسـت: »ابـو حنيفـه و مالـک 
گفته‌انـد: در مـواردی کـه صغيـر يـا مجنونی 

ميـان اوليـاء باشـد هريـک از اولياء که رشـيد 
باشـد می‌توانـد بـه تنهايي اسـتيفای قصاص 
کنـد و منتظـر بلـوغ صغيـر و افاقـه مجنـون 
نمانـد. اگـر آن‌کـه حـق قصـاص دارد صغيـر 
يـا مجنـون باشـد، ولـی او می‌توانـد نايـب او 
در اسـتيفای قصـاص بشـود، به دليـل آيه فقد 
جعلنـا لوليـه سـلطانا فلا يسـرف فـي القتل ... 
اينکـه آيـه کلمـه ولـی را بـه لفـظ مفـرد بيان 
کـرده دلالـت بـر آن دارد کـه ولـی واحـد 
می‌توانـد حـق قصـاص را اسـتيفا کنـد. نيـز 
بـه دليـل آن‌کـه: ابـن ملجـم کـه علـی)ع( را 
بـه قتـل رسـاند. حسـن)ع( فرزنـد او، وی را 
قصـاص کـرد در حالی که بـرادران صغير او در 
ايـن حـق با او شـريک بودند، ولـی او قصاص 
را متوقـف بـر بلوغ ايشـان نکـرد و هيچ‌يک از 
صحابـه)رض( بـا اين کار او مخالفـت نورزيد، 
و ايـن نوعـی اجماع اسـت بر جواز ايـن کار«.

) الحـاوی الکبيـر، ج12 ، 112( 
»مالک  است:  آمده  کتاب  درهمين  مجدداً 
می‌گويد: کسی که عفو نکرده- حتی اگر يک 
نفر در ميان گروهی باشد- می‌تواند قصاص 
کند، به دليل آيه)... ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا( و اگر با عفو ديگری حق او ساقط 
شود، سلطه مذکور عليه او قرار داده شده نه 
برای او. دليل ديگر آنکه قصاص مانند حد قذف 
برای نفی ننگ است، ثابت شد که حد قذف با 
عفو بعضی از ورثه ساقط نمی‌شود، قصاص نيز 
بايد چنين باشد. دليل ديگر آن‌که از آنجا که 
عفو ديه از جانب بعضی از ورثه تاثيری در حق 
ديگران نسبت به ديه ندارد، بايد عفو از قصاص 
نيز تاثيری در حق ديگر ورثه نسبت به قصاص 

نداشته باشد.)همان،105( 
در کتاب المحلی نيز آمده است: »ابومحمد 
پيامبر)ص( صحيح  فرموده  به  بنا  می‌گويد: 
است که هر کس، کسي را بکشد، به محض 
کشتن او، حرمت خون خود وی نيز از ميان 
می‌رود و حلال می‌شود. اگر اين درست باشد، 
قاتل به حليت خون خود يقين دارد و ولي که 
خواهان قصاص است، خواهان چيزی است که 
صحت آن يقينی است پس اين حق اوست. 

بـرخي از فقها زمانـــي حكم 
داده  قصاص  حق  سقوط  به 
ديه  سهم  كننده  قصاص  كه 
عفوكنندگان را به اولياي قصاص 
شونـده نپردازند يا بر اين فرض 
حمل شوند كه كسانـي كه كه 
به  خواهان قصــاص هستند، 
اولياءدم  از  محض عفو بعضي 
به ديه رضايت دهند. اشكال آن 
است كه اين نوع جمع كردن، 
نوعي تأويل بدون شاهد است.
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اما ولی که عفو کند، خواهان حرمت گذاشتن 
به خونی است که حليت آن به يقين صحيح 
است، پس او چنين حقی را ندارد مگر نص 
يا اجماعی چنين حقی را برای او اثبات کند. 
کسی که به تنهايي خواهان ديه باشد، خواهان 
اباحه اخذ مالی است و طبق سخن پيامبر، اخذ 
اموال ديگران حرام است)ان دمائکم واموالکم 
علکيم حرام.( از طرفی نص داريم به اباحه خون 
قاتل، چون گفتم او با کشتن ديگری يقين پيدا 
می‌کند که حرمت خون خود را از ميان برده 
است، و نصی به اباحه ديه مگر برای اهل آن 
نيامده است. به حکم اين لفظ بايد اهل ديه 
اجماع داشته باشند بر اخذ آن. بنابراين، مادام 
که اهل ديه بر اخذ آن اجماع نداشته باشند، 
اخذ آن حلال نيست، زيرا هيچ نص يا اجماعی 
حکم به اباحه آن نداده است، پس به يقين، اخذ 

آن باطل است«.
اين سخن مالک که در مورد دختران مقتول 
و خويشان پدری او گفته: »هرکدام خواهان 
قصاص شود حق دارد«، سخن درستی است، 
اما او اين سخن خود را در مورد پسران و دختران 
مقتول و در مورد پسران نسبت به يکديگر، 
نقض کرده است. ابومحمد می‌گويد: »آن‌چه ما 
قايل به آن هستيم این است که همه اين موارد 
يکسانند، موضوع اين حکم، اهل است و اهل، 
کسانی هستند که مقتول با انتساب به آنان 
شناخته می‌شود- چنان‌که عبدالّل بن‌سهل با 
انتساب به بنی‌حارثه شناخته شد و هم ايشان 
بودند که پيامبر فرمان داد پنجاه نفر از آنان 
سوگند بخورند- حق قصاص يا ديه مربوط به 
اهل است و هريک از ايشان خواهان قصاص 
شود، پسر باشد يا پسر عمو يا دختر يا خواهر يا 
غير از اينان، همانند مادر يا همسر يا شوهر يا 
دختر عمو يا عمه، قصاص واجب خواهد شد و 
به دليل آن‌چه پيشتر گفتيم، به عفو هيچ‌کس 
چه نزدي‌کتر به مقتول باشد و چه دورتر يا 
تعداد آنان بيشتر باشد، توجهی نمی‌شود، اگر 
همه ورثه به اتفاق عفو کردند، حق ديه خواهند 
داشت و قصاص حرام می‌شود. بنابراين اگر 

يکی از ورثه بخواهد ديه را عفو کند، او فقط در 
سهم خود اين حق را دارد، زيرا اين سهم، مالی 

از جمله اموال او است«.)المحلي، ج2 ، 482(
نويسنده المحلی در موردی که صغير يا مجنونی 
ميان اولياء باشد نيز همين موضع را دارد. وی 
پس از بدگويی نسبت به مذاهب ديگر خصوصاً 
حنفيه، می‌گويد: »ابو‌محمد می‌گويد: رأی ما 
در اين‌باره، همان است که در باب پيشين بيان 
کرديم: به سخن کسی از اولياء بايد توجه کرد 
که خواهان قصاص است، بنابراين، ولی بالغ و 
يا حاضر عاقل می‌تواند قصاص کند و منتظر 
بلوغ صغير يا افاقه مجنون يا رسيدن غايب 
نماند. اگر اوليای حاضر و بالغ عفو کردند، حق 
صغير و غايب و مجنون نسبت به قصاص 
ساقط نمی‌شود، بلکه اين حق تا بلوغ صغير 
و افاقه مجنون برای آن‌ها محفوظ است و در 
اين صورت اگر يکی از آنان خواهان قصاص 
شد حکم به قصاص می‌شود. اگر همه اولياء به 
اتفاق عفو کردند، به همان دليلی که در باب 
پيشين ذکر کرديم در اين‌صورت، عفو جايز 

خواهد بود. )هاشمي شاهرودي، 1378، 25(
برآمد:

با عنايت به مطالب پيش گفته به نظر مي‌رسد 
نظريه بسيط بودن حق قصاص نفس صحيح‌تر 

بوده زيرا:
1- آيه كريمه ...وَمَن قُتل مَظلوماً فَقد جَعلنا 
لوِليه سُلطاناً فَلا يُسرف فِي القَتل ... در مقام 
بيان انحلالي بودن حق قصاص نيست، بلكه 
درصدد بيان سلطنت ولي بر قاتل به ميزان 
جنايت است و منظور از ولي نيز مجموع وراث 
است؛ يعني عنوان ولي براي مجموع آنان جعل 
شده است. قدر متيقن از آيه مباركه بر مي‌آيد كه 
جواز قصاص در صورتي وجود دارد كه مجموع 
وراث خواهان قصاص باشند. از آن‌جا كه همه 
اولياي دم از اين جهت سلطه‌ي برابر دارند و 
هيچك‌دام از آنها بر ديگري مقدم نيست، پس 
هيچك‌دام بدون اذن ديگران حق ندارند قصاص 
را استيفاء كند، زيرا اين حق و سلطه براي ولي 
قرار داده شده و كساني از ورثه نيز كه هنوز 

اظهارنظر نكرده و يا غايب و محجور هستند، 
آنها نيز ولي بوده و داراي حق هستند و نبايد 
آنها حق قصاص  بدون دخالت و مشاركت 
استيفاء شود و با عفو و گذشت يكي از اولياء 

دم حق قصاص ساقط مي‌گردد.
2- هم‌چنانك‌ه گفتيم روايات معتبري وجود 
تاييد  را  قصاص  حق  بودن  بسيط  كه  دارد 
فقها  مذکور  روایات  خصوص  در  ميك‌ند. 

نظرات مختلفی ابراز کرده‌اند:
الف- بعضي از فقها روايات دال بر سقوط حق 
قصاص با عفو بعضي از اولياءدم را حمل بر 
استحباب مي‌دانند. اشكال اين وارد به اين نظر 
آن است كه اين‌گونه جمع كردن در باب اوامر 
و تكاليف درست است نه جايي كه مفاد دليل، 
حكم وضعي مثل ثبوت يا سقوط قصاص باشد. 
به عبارت ديگر، موضوع حق قصاص از احكام 
وضعي است و نه احكام تكليفي، علاوه بر اين، 
تعبير »سقط الدم و تصير الديه« صراحت بر 
سقوط حق قصاص دارد وحمل بر استحباب 

دانستن سقوط حق قصاص صحيح نيست.
ب- برخي ديگر از فقها معتقدند علت معتبر 
بودن دو روايت قايل به عدم سقوط حق قصاص، 
موافقت با كتاب )قرآن( و مخالفت با نظر فقهاي 
عامه است؛ زيرا با اطلاق آيه مبني بر انحلالي 
رأي مشهور  با  و  دارد  تطبيق  بودن قصاص 
فقهاي عامه كه قايل به سقوط قصاص هستند، 
مخالف است، در حاليك‌ه اطلاق آيه دلالتي بر 
انحلالي بودن حق قصاص ندارد و در ثاني در 
زمان تدوين فقه استدلالي شيعه، سه مذهب 
از چهار مذهب عامه در صورت گذشت بعضي 
از اولياءدم قايل به سقوط حق قصاص بوده‌اند 
و همين موضوع سبب شده كه فقهاي اماميه 
هنگام تدوين كتب استدلالي خود، اين قول را 
قول مشهورتر نزد فقهاي عامه به شمار آورند. 

پ- برخي ديگر از فقها معتقدند كه سقوط حق 
قصاص فقط براي كساني است كه قاتل را 
عفو كنند و ساير اولياءدم حق قصاص خواهند 
داشت در حاليك‌ه روايات سقوط حق قصاص 
به طور مطلق و بدون قيد، سقوط حق قصاص 
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را پذيرفته است.
ت- برخي ديگر از فقها روايات مورد استناد 
قايلين به نظريه سقوط حق قصاص را حمل 
بر تقيه كرده‌اند در صورتي كه به نظر مي‌رسد 
در صورت تعارض بين روايات قايلين به عدم 
سقوط حق قصاص و روايات قايلين به سقوط 
بر  مقدم  دوم  دسته  روايات  قصاص،  حق 
روايات اول خواهند بود، زيرا روايات قايل به 
عدم سقوط حق قصاص به جهت آنكه از نظر 
زماني و مكاني موافق نظر فقهاي عامه است، 

حمل بر تقيه خواهد شد.
ث- اينكه عدم سقوط حق قصاص، با حكمت 
قصاص منافات دارد صحيح به نظر نمي‌رسد؛ با 
توجه به اينك‌ه در ادامه آيه مباركه،» و لايسرف 
في‌القتل« آمده است، به نظر مي‌رسد قصاص 
نبايد بيش از اندازه جنايت باشد و هم اينك‌ه از 
قتل بيشتر خودداري شود و اين ممكن نخواهد 
بود مگر اينكه با گذشت هريك از اولياءدم حق 
قصاص را ساقط شده بدانيم و براي حفظ نظم 
عمومي وي را به حبس مقرر در ماده‌ي612 

قانون تعزيرات محكوم كنيم.
ج- برخي از فقها زماني حكم به سقوط حق 
ديه  سهم  كننده  قصاص  كه  داده  قصاص 
شونده  قصاص  اولياي  به  را  عفوكنندگان 
نپردازند يا بر اين فرض حمل شوند كه كساني 
كه كه خواهان قصاص هستند، به محض 
عفو بعضي از اولياءدم به ديه رضايت دهند. 
كردن،  جمع  نوع  اين  كه  است  آن  اشكال 
نوعي تأويل بدون شاهد است. علاوه بر اين 
خلاف ظهور روايات مذكور است كه ناظر به 
خود حق هستند كه ساقط مي‌شود يا ناظر به 
خود قصاص هستند كه مرتفع شده و به ديه 
تبديل مي‌شود. اين روايات به هيچ وجه ناظر 
به عمل ديگر اولياءدم در مقام استيفاء نيست 
كه به ديه راضي مي‌شوند يا سهم عفو كنندگان 
را به قصاص شونده، برمي‌گردانند. )هاشمي 

شاهرودي،1378،28(
3- قبول نظريه بسيط بودن حق قصاص با 
اصل تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم و 
قاعده درأ و با قاعده احتياط در دماء مسلمين نيز 

سازگار است؛ زيرا وقتي با گذشت و عفو يكي 
از اولياء دم شك و ترديد پيدا كنيم كه آيا حق 
قصاص هنوز پا برجاست يا خير با اعمال قاعده 
درأ مي‌توانيم حق قصاص را ساقط شده بدانيم. 
از طرف ديگر منطقي نيست كه با گذشت يكي 
از اولياءدم قسمتي از جان قاتل را معصوم‌الدم و 
قسمتي ديگر را مهدورالدم بشناسيم و نمي‌توان 
تصور كرد كه كسي مهدورالدم باشد و قسمتي 
از جانش با رضايت اولياءدم معصوم الدم و 
قسمتي ديگر از جان او مهدورالدم باقي بماند و 
اولياءدم مثل حق شفعه بتوانند با پرداخت ديه 

قاتل را قصاص نمايند.
با عنايت به مراتب فوق، با قبول نظريه بسيط 
بودن حق قصاص نفس، ماده‌ي‌350 قانون 
مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مقرر داشته 
در صورت تعدد اولياءدم حق قصاص براي هر 
و  است  ثابت  جداگانه  طور  به  آنان  از  يك 
هم‌چنين مواد422 و423 و427 و ساير موادي 
كه انحلالي بودن حق قصاص را پيش‌بيني 

نموده بايد اصلاح گردد. 
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نظر به اهميت و نقش نيروهاي مسلح كه منجر به تشكيل محاكم اختصاصي براي آن‌ها گرديده و با پيشرفت روزافزون نيروهای مسلح 
در ابعاد گوناگون )تغيير ماهيت، ساختار و عملكرد(ک ه به تبع آن نوع جرايم و مجازات‌ها نيز متحول شده است، رسيدگي به جرايم 
و رعايت تشريفات، آيين دادرسي به روز و كارآمد را طلب مي‌کرد كه متأسفانه محاكم نظامي از آن بي‌نصيب بودند و در محاكم 
نظامي قانون آیین دادرسییک فری مورد استناد ، قانون مربوط به بيش از يك قرن پيش )ق.آ.د.ك مصوب 1290 ه‌.ش مطابق با 9 شهر 

رمضان 1330 ه.ق( بود. خوشبختانه با تصویب قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح این چالش مرتفع گردید.
دادگاه‌های نظامیک ه تنها مرجع قضایی اختصاصی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستندک ه از 

سال 1316 تشیکل و به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی رسیدگی می‌کنند.
از مهم‌ترین ویژگی‌های دادرسی نظامی می‌توان به: اصل تسریع در رسیدگی، تفاوت جرایم نظامی با جرایم عمومی، وجوب 
حفظ اسرار و اطلاعات نظامی، شدت عمل در اعمال مجازات، تشریفات خاص تعقیب مجرم، حفظ حیثیت نیروهای مسلح، نقش 

بازدارندگی، و قاطعیت در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح اشاره نمود.
صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی نیز علاوه بر رسیدگی به جرایم خاص نظامیان مصرحه در اصل 172 قانون اساسی و قانون 
مجازات جرایم نیروهای مسلح، به موجب برخی قوانین خاص و احکام حکومتی گسترده‌تر شده و در حال حاضر رسیدگی به جرایم 
مربوط به وظایف قانونیک ارکنان وزارت اطلاعات، جرایم امنیتی و جرایم حین خدمت نظامیان، جرایم اسرای ایرانی و بیگانه، و 
سایر جرایمیک ه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامیی ا انتظامیک شف شود، در صلاحیت دادسرا و دادگاههای 

نظامی قرار دارد.
آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، با توجه به اختصاصی بودن محاکم نظامی، کی آیین دادرسی افتراقی با ترتیبات و شیوه‌های 
متفاوت حل و فصل دعاوییک فری نسبت به آیین دادرسیک لاس کیو سنتی است. بنابراین، در این مقاله ضمن مقایسه‌ی ساختار 
سازمان قضایی نیروهای مسلح قبل و بعد از تصویب قانون آیین‌دادرسی جرایم نیروهای مسلح؛ به مهم‌ترین موارد افتراقی بودن این 
قانون مانند: معافیت از پرداخت هزینه دادرسی، غیر قابل گذشت بودن دعاوی، ضمانت اجرای خاص، تفاوت رسیدگی به برخی 
جرایم در زمان جنگ و صلح، ضابطین نظامی، احضار و جلب متهمان، عدم شمول مقررات مرور زمان در خصوص برخی جرایم 

و ...، اشاره شده است.
واژگان کلیدی :جرایم نظامی، مراجع اختصاصی قضایی، آیین دادرسی افتراقی، آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح 

ایمان حطمی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
چکیده

قسمت اول

آیین دادرسی کیفری افتراقی 
نظامیان در ایران 
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درآمد 
ايـران، مراجـع رسـيدگي  در نظـام حقوقـي 
مختلفـي بـا صلاحيت‌هـاي گوناگون تشـكيل 
شـده‌اند كـه هـر يـك مأمـور رسـيدگي بـه 
جرايـم معيني حسـب مـورد براسـاس نوع جرم 
و ميـزان مجـازات يـا ويژگي‌هـاي فـردي يـا 
اجتماعـي مرتكبيـن هسـتند. مطابـق مـاده‌ی 
»دادگاه‌هـاي  294 ق.آ.د.ك مصـوب 1392 
يكفـري بـه دادگاه يكفري يـك، دادگاه يكفري 
دو، دادگاه انقالب، دادگاه اطفـال و نوجوانـان و 
دادگاه‌هـاي نظامـي تقسـيم مي‌شـود.«، مقنن 
بـه درسـتي از دادگاه ويـژه روحانيـت در ايـن 
تقسـيم‌بندي، سـخني بـه ميـان نياورده اسـت؛ 
چراكـه ايـن مرجـع قضايـي اختصاصـي زيـر 
نظـر مقـام رهبـري فعاليـت ميك‌نـد. مـاده‌ی 
528 ق.آ.د.م مصـوب 1379 در هميـن رابطـه 
مقـرر داشـته » دادسـرا و دادگاه ويـژه روحانيت 
كه براسـاس دسـتور ولايـت، رهبركبير انقلاب 
امـام خميني )ره( تشـكيل گرديـده طبق اصول 
پنجـم و پنجـاه و هفتـم قانون اساسـي تا زماني 
كـه رهبـر معظم انقلاب اسالمي ادامـه كار آن 
را مصلحـت بداننـد به جرايم اشـخاص روحاني 

رسـيدگي خواهـد كرد.«
از مراجـع يكفـري،  اضافـه مي‌شـود برخـي 
صلاحيـت رسـيدگي بـدوي بـه اتهـام متهم را 
دارنـد و برخـي ماننـد دادگاه تجديد نظر اسـتان 
و ديـوان عاليك‌شـور در خصـوص اعتـراض به 

آراء بـدوي اظهـار نظـر مي‌نماينـد. 
مراجع رسيدگي يكفري بدوي مراجعي هستند 
كه به طور معمول پس از تكميل تحقيقات در 
دادسرا و صدور يكفرخواست و ارسال پرونده، 
اولين مرحله رسيدگي به اتهام انتسابي به متهم 
را از جهت احراز مجرميت و صدور حكم يا قرار 
مقتضي انجام مي‌دهند و به دو دسته تقسيم 

مي‌شوند : مراجع عمومي و مراجع اختصاصي. 
اصولًا  كه  هستند  مراجعي  عمومي  مراجع 
صلاحيت رسيدگي به كليه جرایم را دارند، مگر 
آن‌چه را كه به موجب قانون استثناء شده باشد. 

مراجع اختصاصي، مراجعي هستند كه صلاحيت 
رسيدگي به هيچ جرمي را ندارند، مگر آن‌چه كه 
به موجب قانون تصريح شده باشد. به طور كلي، 

مراجع اختصاصي با هدف شدت عمل و واكنش 
سخت‌گيرانه نسبت به مرتكبين  برخي جرايم 
يا اصولًا شداد و غلاظ يكفري نسبت به برخي 

متهمان تأسيس مي‌گردند. 
قابل ذکر است، مراجع اختصاصي خود به مراجع 

قضايي و شبه قضايي تقسيم مي‌شوند. 
مراجع اختصاصي قضايي عبارتند از: 1- دادگاه 
ويژه  دادگاه   -3 نظامي  دادگاه   -2 انقلاب 
روحانيت و مراجع اختصاصي غير قضايي شامل: 
1- شــوراي حل اختلاف 2- هيـأت منصفه

 3- سازمان تعزيرات حكومتي مي‌باشند.
دادگاه نظامي، تنها دادگاه اختصاصي به رسميت 
شناخته شده در قانون اساسي ايران است كه 
و  رسيدگي  در  آن، سرعت  ويژگي  مهم‌ترين 
در  جرایم  مرتكبين  به  نسبت  واكنش  شدت 

صلاحيت اين دادگاه است. 
بـه موجـب اصـل يكصـد و هفتــاد و دوم ايـن 
قانــون » بـراي رسـيدگي بـه جرايـم مربـوط 
بـه وظايـف خـاص نظامي يـا انتظامـي اعضاء 
ارتش، ژاندارمري، شـهرباني و سـپاه پاسـداران 
انقلاب اسالمي، محاكـم نظامي مطابق قانون 
تشـكيل مي‌گـردد، ولي به جرايـم عمومي آنان 
يـا جرایمـي كـه در مقـام ضابـط دادگسـتري 
مرتكـب شـوند در محاكـم عمومـي رسـيدگي 

مي‌شـود.«

دادستاني و دادگاه‌هاي نظامي بخشي از قوه 
قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين 
قوه هستند. )جوانمرد،1393،صص37و46و63(

ــاي  ــكيل دادگاه‌ه ــه تش 1-تاريخچ
ــي: نظام

متمم قانون اساسي دوران مشروطيت مصوب 
1286 هجري شمسي در اصل هشتاد و هفتم، 
تشكيل دادگاه‌هاي نظامي را پيش‌بيني نموده 
بود، در اين اصل آمده است: » محاكم نظامي 
مملكت  تمام  در  مخصوصه  قوانين  موافق 

تأسيس خواهد شد.«
بر همين اساس، در سال 1316 اداره دادرسي 
ارتش تشكيل و در سال 1318 قانون دادرسي 
و يكفر ارتش مشتمل بر 425 ماده و 45 تبصره 
و در سال 1319 هفت ماده متمم آن به تصويب 
رسيد و پس از آن نيز تغييراتي در قانون مزبور 
به وجود آمد. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، 
محاكم نظامي زير مجموعه ستاد مشترك ارتش 
و تحت نظر فرمانده كل قوا )شاه مخلوع( بود. 
حدود صلاحيت اداره دادرسي ارتش در ماده‌ی 
پيش‌بيني  ارتش  يكفر  و  دادرسي  قانون  يك 
شده بود. به موجب ماده‌ی مزبور: »رسيدگي به 
بزه‌هاي منتسب به نظاميان بر طبق اين قانون 
در دادگاه‌هاي نظامي به عمل مي‌آيد.« منظور از 
جرايم منتسب به نظاميان عبارت بود از: »جرايم 
خاص نظامي و جرايم عمومي ارتكابي توسط 
نظاميان در حين خدمت و به سبب خدمت.« 
علاوه بر موارد ياد شده، به برخي از جرايم ارتكابي 
افراد غير نظامي از قبيل سرقت مسلحانه، قاچاق 
سلاح و مهمات و مواد مخدر، جرايم عليه امنيت، 
جرايم افراد گارد صنعت نفت و هم‌چنين جرايم 
در  نيز  امنيت  و  اطلاعات  سازمان  مأموران 

دادگاه‌هاي نظامي رسيدگي مي‌شد. 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357، 
سازمان قضايي ارتش جايگزين اداره دادرسي 
ارتش شد. با تصويب قانون اساسي جمهوري 
مقرر  مزبور  قانون  اصل 172  ايران،  اسلامي 
: » براي رسيدگي به جرايم مربوط به  نمود 
وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، 
ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل  

از مهم‌ترین ویژگی‌های دادرسی 
نظامی می‌توان: به اصل تسریع 
در رسیدگـی، تفــاوت جرایم 
نظامی با جرایم عمومی، وجوب 
حفظ اسرار و اطلاعات نظامی، 
شدت عمل در اعمال مجازات، 
تشریفات خاص تعقیب مجرم، 
مسلح،  نیروهای  حیثیت  حفظ 
نقش بازدارندگــی، و قاطعیت 
در رسیدگی به جـرایم نیروهای 

مسلح اشاره نمود.
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مي‌گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي 
كه در مقام ضابط دادگستري، مرتكب شوند در 
محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود. دادستاني و 
دادگاه‌هاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور 

و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.«
در سال 1358 با تصويب شوراي انقلاب، دادگاه 
انقلاب  از  پاسداري  منظور  به  ارتش،  انقلاب 
اسلامي و استقلال ايران و مبارزه با توطئه‌گران 
عليه امنيت كشور تشكيل گرديد. در سال 1359 
براساس مصوبه شوراي عالي قضايي، دادسرا و 
دادگاه انقلاب اسلامي و عمومي پاسداران به 
منظور رسيدگي به جرايم خاص كاركنان سپاه 
و كميته انقلاب اسلامي تشكيل شد. در سال 
1360 به موجب ماده واحده قانون الحاق سازمان 
قضايي ارتش به دادگستري جمهوري اسلامي 
ايران، كليه دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي كشور 
از ستاد مشترك ارتش جدا و به وزارت دادگستري 

محلق گرديدند. 
در سال 1364 قانون دادرسي نيروهاي مسلح 
مجلس  تصويب  به  ايران  اسلامي  جمهوري 
شوراي اسلامي رسيد و در سال 1368 اصلاحاتي 
در قانون موصوف به عمل آمد. پس از تصويب 
اين قانون با ادغام سازمان قضايي ارتش، دادگاه 
انقلاب ارتش و دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي 
و عمومي پاسداران، سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح تشكيل شد. تصويب اين قانون را مي‌توان 
گام مهمي در جهت ايجاد تشكيلات هماهنگ 
و منسجم قضايي نيروهاي مسلح دانست. در 
جرايم  مجازات  آزمايشي  قانون   1371 سال 
نيروهاي مسلح مشتمل بر 69 ماده و 28 تبصره 
و  رسيد  اسلامي  شوراي  مجلس  تصويب  به 
اين قانون با تمديد مدت آزمايشي آن تا سال 
1382 كه قانون دايمي مجازات جرايم نيروهاي 
مسلح به تصويب رسيد مبناي تعيين جرايم و 
بود.  مسلح  نيروهاي  كاركنان  مجازات‌هاي 

)یزدانیان،1390،صص37-35(
2-فلسـفه وجودی و اهداف دادرسـی 

می  نظا
2-1- اصل تسریع در رسیدگی

چنان‌چه مي‌دانيم در جوامع امروزي به دليل رو 
به افزايش بودن جرایم و بزهكاري‌ها، محاكم 

عمومي همواره اشتغال فراواني در اين زمينه پيدا 
كرده و هميشه با اطاله دادرسي در اين محاكم 
مواجه مي‌باشيم و وقت و نوبت رسيدگي به 
پرونده‌ها، گاهی ماه‌ها طول ميك‌شد. لذا با توجه 
به خصوصيات ذاتي نيروهاي مسلح و لزوم حفظ 
انسجام و نظم دروني آن‌ها ،لازم است هرگونه 
انسجام تشكيلاتي كه  و  با نظم  مغاير  عمل 
موجب مختل شدن آن مي‌گردد، به سرعت رفع 
گردد تا خللي به وظايف و مأموريت‌هاي خطير 

آنها وارد نشود. 
هر چند سرعت در رسيدگي به جرایم در محاكم 
عمومي مطلوب مي‌باشد، ولي اين امر در جرایم 
نظامي اهميت ويژه‌اي دارد؛ چرا كه جرایم نظامي 
بايستي به سرعت مورد رسيدگي قرار گيرد و 
بر خلاف جرايم عمومي كه ممكن است تطويل 
دادرسي به علت ضرورت اقناع وجدان دادرس و 
كشف واقع، كمتر اهميت داشته باشد، در جرايم 
نظامي چون هدف فقط حفظ و استقرار نظم در 
قواي مسلح و اعاده نظم مختل شده مي‌باشد، لذا 
تطويل دادرسي مضر خواهد بود و سرعت عمل 
در دادگاه‌هاي نظامي جزو اصول حقوق جزاي 

نظامي است. 
2-2- تفاوت جرایم نظامي با جرایم 

عمومي
تابع  مسلح  نيروهاي  شد،  ذكر  كه  همانطور 
ضوابط و مقررات خاصي بوده و اين مقررات با 
مقررات سازمانهاي اداري و غير نظامي كاملًا 
متفاوت است. مثلًا ترك خدمت يك نظامي كه 
در شرايط خاص به فرار تعبير مي‌شود، با ترك 
خدمت يك كارمند در سازمان‌هاي ديگر متفاوت 
است؛ چه بسا ترك خدمت يك نظامي در مواقعي 
منجر به مخاطره افتادن امنيت يك منطقه يا 
كشور گردد، در صورتي كه در مورد غير نظاميان 
چنين حساسيتي وجود ندارد. بنابراین، هم مجرم 
نظامي بايد به تناسب اهميت شغل و وظيفه خود 
و اثراتي كه از عدم انجام وظيفه به وجود مي‌آيد، 
محكوم شود و هم سازماني كه واقف به اهميت 
امور نظامي بوده و از کیفیت كارهاي نظامي و 
حساسيت مأموريت‌هاي رزمي و نظامي اطلاع 
كافي دارد، بتواند با تطبيق اوضاع و احوال با وضع 
متهم درك بهتري از اعمال انجام شده داشته 

و مجازات متناسب را اعمال نمايد. لذا در اين 
زمينه، وجود محاكم نظامي و رسيدگي به جرایم 
نظاميان در آن موجب تأمين عدالت يكفري و از 

طرفي منافع حقوقي عمومي مي‌گردد.
2-3- ضرورت حفظ اسرار و اطلاعات 

نظامي 
نظر به اينكه رسيدگي به جرايم نيروهاي مسلح 
گاهي با مسایل مهم و حياتي كشور همراه است، 
از جمله عمليات‌هاي نظامي، وضعيت و محل 
اطلاعات  دشمن،  و  خودي  نيروهاي  استقرار 
طبقه‌بندي شده كه افشاء و بر ملا شدن آن‌ها 
و اطلاع يافتن افراد غير مجاز از آن‌ها زيان‌هاي 
جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت و ممكن 
است مورد بهره‌برداري دشمنان مخالف و درگير 
قرار بگيرد و از طرفي هر چه مسایل و مطالب 
انتشار يابد،  افراد بيشتري  طبقه‌بندي در بين 

احتمال افشاء آنها بيشتر مي‌شود. 
طبقه‌بندي  داراي  اسرار  حفظ  منظور  به  لذا 
يگان‌هاي نظامي و مصالح عاليه‌ی هر كشور، 
جرایم مرتبط با نيروهاي مسلح در محاكم خاص 
رسيدگي  و  مطرح  شده  كنترل  صورت  به  و 
مي‌گردد تا اين هدف بالاتر تأمين و از تبعات 

زيان‌بار افشاء اسرار مملكت جلوگيري شود. 
2-4- شدت عمل در اعمال مجازات 

قوام و ثبات يك جامعه و نظام حكومتي حاكم 
بر آن، وابستگي شديدي به وجود قواي مسلح 
مقتدر دارد و قدرت اين قوا به وجود نظم و انضباط 
محكم و مستقر در آن است. »بنابراين شدت 
عمل در اجراي مجازات‌هاي مقرره قوانين جزایي 
مربوط به نيروهاي مسلح از اصول رعايت شده 
در جرايم و مجازات‌هاي نظامي است و بر همين 
مقررات  و  قوانين  اجراي  از  سرپيچي  اساس 
نظامي بايستي با شدت بيشتري مورد تعقيب 

و رسيدگي و مجازات قرار گيرد.« 
2-5- ضـرورت رسـيدگي عادلانـه و 
آگاهانـه بـه جرايـم نيروهاي مسـلح:

 نظـر بـه اينكـه نيروهـاي مسـلح از سلسـله 
مراتـب و قوانيـن و مقررات خاصـي برخوردارند، 
لـذا مراجعـي كـه عهده دار رسـيدگي بـه جرایم 
كاركنـان ايـن نيـرو مي‌باشـند، بايـد از اصـول 
و روابـط حاكـم بيـن اركان نيروهـاي مسـلح و 
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قوانيـن و مقـررات آن‌هـا مطلـع باشـند.  از آنجا 
كـه جرایـم نظامـي داراي يكفيـت و ماهيتـي 
متفـاوت از جرايـم ديگـر مي‌باشـد و رسـيدگي 
بـه آن‌هـا و درك صحيـح از عمـل مجرمانـه و 
يكفيـت ارتـكاب آن توسـط مجـرم و اوضـاع 
احـوال قضيـه و تطبيـق آن بـا قوانيـن جزایـي 
مسـتلزم داشـتن تخصص‌هـاي لازم از اعمـال 
و عملكـرد نظاميـان و نحـوه عمل آنها اسـت و 
از طرفـي در محاكـم عمومـي امـكان اسـتفاده 
انبـوه از قضـات نظامـي وجـود نـدارد، از این رو، 
تشـكیل محاكـم نظامـي و اسـتفاده از قضاتـي 
كـه سـابقه نظامي‌گـري داشـته و كاماًل بـا 
مسـایل و محيـط نظامـي آشـنايي دارنـد كار 
قضـات را آسـان‌تر و آراء صـادره را بـه واقعيت و 

عدالـت نزديك‌تـر مي‌نمايـد.
4قانون  ماده‌ی  موجب  به  منظور،  همين  به 
دادرسي نيروهاي مسلح )اصلاحی 68/10/26( 
اولويت در تصدي سمت‌هاي قضايي در دادگاه‌ها 
و دادسراهاي نظامي با حقوقدانان نظامي واجد 
براي  راستا  اين  در  و  بود  تعیین شده  شرايط 
مجموعه قضات غير نظامي شاغل در سازمان 
تخصصي  دوره‌هاي  مسلح  نيروهاي  قضايي 
برگزار  نظامي  مقررات  و  قوانين  در خصوص 

مي‌گردد. 
2-6- تشريفــات خـــاص تعقيـب 

مجـرم در محاكـم نظامـي 
تشريفات تعقيب مجرم و صدور حكم و هم‌چنين 
اجراي آن در محاكم نظامي متفاوت از محاكم 

عمومي است.
در قانون دادرسي و يكفر ارتش مقرر شده بود 
تعقيب نظامي بايستي پس از صدور امر تعقيب از 
طرف فرمانده مربوطه به عمل آيد و قبل از آن، 

تعقيب وي غير ممكن است. 
در حال حاضر، براساس دستورالعمل نحوه احضار 
و جلب فرماندهان نيروهاي مسلح كه در تاريخ 
75/3/28 از سوي دفتر فرماندهي معظم كل قوا 
به رياست محترم قوه قضاييه و كليه نيروهاي 
مسلح نظامي و انتظامي ابلاغ شده است، كليه 
مراجع قضايي موظفند در مواقع احضار يا جلب 
فرماندهان تقاضاي خود را همراه گزارش پرونده 
و علت احضار به سازمان قضایی نیروهای مسلح 

در تهران تحت عنوان )دفتر ويژه( ارسال نمايند. 
رئيس سازمان قضايي به منظور تكميل پرونده 
از تقاضاي احضار يا جلب فرماندهان  و قبل 
توضيحات ايشان را از طريق مكاتبه يا نماينده 
اعزامي دريافت و مادامي كه تكميل پرونده بدون 
احضار فرماندهان ميسر است، از احضار و جلب 
آن‌ها خودداري نمايند و در مواقع ضروري نيز با 
ارسال شرح كامل علت احضار از محضر مبارك 
مقام معظم فرماندهي كل قوا از طريق دفتر اقدام 

نمايند. 
در ماده‌ی 205 قانون آیین دادرسی کیفری، آمده 
است در امور يكفري نيز مي‌بينيم كه چنان‌چه 
شهود يا مطلعين از نيروهاي مسلح باشد، بايد 
حداقل 24 ساعت قبل از طريق فرمانده يا ريیس 
مربوط احضار شود. بنابراین، مقررات مربوط به 
تشريفات رسيدگي به جرایم نظاميان با ساير 
محاكم  وجود  لذا  است  متفاوت  مردم  اقشار 
جداگانه از اين لحاظ نيز ضروري به نظر مي‌رسد.

2-7- حفـظ آبـرو و حيثيـت نيروهاي 
مسلح 

اساسي  قانون   172 اصل  در  كه  همان‌گونه 
جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت مورد 
توجه بوده، وضع محاكم خاص براي رسيدگي 
به جرایم خاص نظامي، انتظامي براي حفظ آبرو 
و حيثيت نيروهاي مسلح است كه عناصر خاطي 
را شناسايي و با آنان با سرعت و با دقت كافي 
برخورد قانوني صورت گرفته تا علاوه بر حفظ 
حريم نيروهاي مسلح آبروي كاركنان نظامي 
دشمن  هميشه  چه  نگيرد.  قرار  خدشه  مورد 
مترصد آن است تا با سوءاستفاده از ضعف روحيه 
نظاميان، آنان را در جهت مطامع خصمانه خود 
به كار گيرد. » تأيكد دایمي و هميشگي رهبر 
معظم انقلاب اسلامي و مسؤولين بر حفظ آبرو و 
حيثيت نيروهاي مسلح، مي‌طلبد كه در برخورد با 
جرايم آنان با ظرافت خاص و در عين حال از سر 
دلسوزي انجام پذيرد. )معاونت قضایی و حقوقی 
سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378، ص 37(

2-8- نقش بازدارندگي
شكي نيست در صورت عدم برخورد با متهمين و 
مجرمين، شيرازه امور در نيروهاي مسلح از دست 
رفته و سبب اضمحلال قواي نظامي مي‌گردد. 

بديهي است نظر به وجهه‌ی نيروهاي مسلح در 
جامعه و لزوم تبري ايشان از اعمال محرمانه و 
براي حفظ شأن و حيثيت آنان، تشخيص پرسنل 
از عناصر متخلف، لازم است رسيدگي به جرايم 
گيرد.  صورت  خاص  نظامي  محاكم  در  آنان 

)شیرازی،1391،صص23-19(
2-9- قاطعيت در رسـيدگي به جرايم 

مسلح  نيروهاي 
 با عنايت به اينكه نيروهاي مسلح از وظايف و 
مأموريت‌هاي حساس و بسيار مهمي نسبت به 
ساير ارگان‌هاي حكومتي برخوردار مي‌باشند، به 
همين دليل بسياري از اعمالي كه در ساير ارگانها 
جرم محسوب نمي‌شود، در نيروهاي مسلح جرم 
است. و از آنجايي كه وقوع جرم آثار زيانبارتري 
در نيروهاي مسلح نسبت به ساير دستگاه‌ها دارد، 
همين امر اقتضاء ميك‌ند كه اگر جرمي توسط 
پرسنل  نيروهای مسلح رخ دهد، با قاطعيت و 
ظرافت با آن برخورد شود. )رضوی،1386،  29(

3-صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح :

باید توجه داشت که صلاحیت دادگاه نظامی از 
نوع صلاحیت شخصی نیست؛ چرا که، صلاحیت 
شخصی ) در معنای  اخص کلمه( زمانی است که 
با لحاظ شخصیت و سمت  و موقعیت مرتکب 
به کلیه جرایم افراد مورد نظر در محاکم خاص 
و ویژهای رسیدگی گردد، نظیر اطفال غیر بالغ 
یا مقامات  مندرج در مواد 307 و 308 ق. آ. 
د. ک. از این رو، صلاحیت دادگاه نظامی کی 
صلاحیت شخصی نیست بلکه این صلاحیت 
نسبت به برخی از جرایم در ارتباط با وظایف 
و به سبب شغل و مقام مرتکب نظامی تنها 
تلاشی برای تامین منافع عمومی است. و جرایم 
غیر مرتبط با وظایف آن‌ها مانند سایر شهروندان 
در مراجع عمومی و اختصاصی دیگر )حسب 

مورد( رسیدگی می‌شود.
جرایم  مجازات  قانون   1382 سال  در  مقنن 
نيروهاي مسلح )ق.م.ج.ن.م( را به تصويب رساند 
كه در ماده‌ی 1 اين قانون- كه در بردارنده‌ی 
نظاميان  اختصاصي  و  عمومي  جزاي  حقوق 
دادگاه‌هاي  صلاحيت  مشمول  افراد  است- 

نظامي به شرح ذيل احصاء شده‌اند:
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»دادگاه‌هاي نظامي به جرايم مربوط به وظايف 
خاص نظامي و انتظامي كليه افراد زير كه در 
اين قانون به اختصار )نظامي( خوانده مي‌شوند 

رسيدگي ميك‌نند.«
الف( كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري 

اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته 
ب( كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و 

سازمان‌هاي وابسته 
اسلامي  انقلاب  پاسداران  سپاه  كاركنان  ج( 
ايران و سازمان‌هاي وابسته و اعضاي بسيج 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
د( كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 

مسلح و سازمان‌هاي وابسته 
انتظامي  نيروي  قانون  مشمول  كاركنان  ه( 

جمهوري اسلامي ايران 
و( كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان 

آن 
ز( محصلان موضوع قوانين استخدامي نيروهاي 
مسلح - مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل 
و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و 

پشتيباني نيروهاي مسلح 
ح- كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي 
مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق 
قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور 

از اعضاء نيروهاي مسلح محسوب مي‌شوند.
انتظامي  و  نظامي  جرايم  مي‌شود  يادآوري 
كاركنان مذكور كه در سازمان‌هاي ديگر خدمت 
ميك‌نند، در دادگاه‌هاي نظامي رسيدگي مي‌شود. 
به علاوه، رهايي از خدمت )از قبيل بازخريدي، 
بازنشستگي، استعفاء، اخراج، معلوليت و ...( مانع 

رسيدگي به جرايم زمان اشتغال نمي‌شود. 
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظريه‌ی شماره‌ی 
7/4324-1380/5/17 اعلام داشته » كاركنان 
سازمان اتكا، سازمان عقيدتي- سياسي، سازمان 
خدمات درماني، سازمان بازنشستگي، سازمان 
صنايع دفاعي و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع 
و بنياد تعاون نيروهاي مسلح، نظامي محسوب 
به  ديگري  نظريه  در  اداره  مي‌شوند.« همين 
شمـاره‌ی 7/4324-1385/5/17 اظهار داشتـه 
» رسيدگي به جرایم پرسنل نظامي عضو هيأت 
مديره شركت‌هاي تعاوني مراكز و ارگان‌هاي 

نظامي و انتظامي در ارتباط با وظايف‌شان در اين 
شركت‌ها، در صلاحيت دادگاه نظامي مي‌باشد.«
گفته شده به جرايم خاص نظامي و انتظامي 
دانش‌آموزان بالغ كمتر از 18 سال مراكز آموزش 
نيروهاي مسلح در محاكم نظامي برابر تشريفات 
ق.آ.د.ك مصوب 1392 در مورد اطفال بزهكار، 

رسيدگي مي‌شود. 
داوطلبان  وضع  قانون  واحده  ماده  موجب  به 
غير نظامي كه در مناطق عملياتي با نيروهاي 
مسلح همكاري مي‌نمايند مصوب 1364 » آن 
عده از داوطلبان غير نظامي كه از كاركنان دولت 
نبوده و به منظور همكاري با ارتش، ژاندارمري 
و شهرباني جمهوري اسلامي ايران براساس 
ضوابطي كه از طرف وزارت دفاع تعيين و به 
تصويب شوراي عالي دفاع مي‌رسد در مناطق 
عملياتي قبول خدمت نموده و يا مي‌نمايند مادام 
كه خدمت آنان در طول مدت عمليات جنگي 
مورد تأييد و نياز باشد از نظر ... امور يكفري و 
انضباطي ... مشمول قوانين و مقرراتي خواهند 

بود كه درباره‌ی سربازان احتياط مجري است«
اداره حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در 
نظريه‌ی شماره‌ی 1379/11/26-7/34/916 
اعلام داشته » كليه كاركناني كه به طور موقت 
)بازنشسته  خدمت  خريد  روزمزد،  صورت  به 
اعاده به كار(، قراردادي، پيمانكاري، در خدمت 
نيروهاي مسلح هستند، در طول مدت مذكور، 
نظامي محسوب مي‌شوند. به شرط آنك‌ه نوع كار 

مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي باشد.« 
،به اين ترتيب كارگر روزمزدي كه وظيفه‌اش 
صرفاً تميز كردن محوطه پادگان نظامي است، 
از شمول بند )ح( ماده‌ی1قانون مجازات جرایم 

نیروهای مسلح) ق.م.ج.ن.م (خارج است. 
هرچند در قانون م. ج. ن. م. تعريفي از جرم نظامي 
به عمل نيامده، اما تبصره‌ی 2 ماده‌ی 597 قانون 
آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد:» منظور از 
جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي، جرایمی 
است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با 
وظايف و مسؤوليت‌هاي نظامی و انتظامی كه 
طبق قانون و مقررات به عهده آنان است، مرتكب 
گردند.« بنابراین، ضابطه و معياري كه قوانين 
تشخيص  و  شناسايي  براي  جاري  موضوعه 
جرم نظامي معين كرده‌اند و معيار تفكيك جرم 
نظامي از جرم عمومي است، وجود دو صفت توأم 
با يكديگر در يك فعل مجرمانه است. يكي از 
دو وصف، مربوط به شخصيت و موقعيت اداري 
مرتكب جرم است، به اين معنا كه مرتكب لزوماً 
بايد از اعضاي نيروهاي مسلح باشد و وصف دوم 
مربوط به وضعيت و شرايطي است كه در آن 
شرايط و اوضاع و احوال )در ارتباط با وظيفه و به 

سبب شغل( جرم واقع مي‌شود.
در نتیجه، ضابطه و ملاك تشخيص جرم نظامي 
فقط شخصيت  ايران،  فعلي  نظام حقوقي  در 
مرتكب جرم نيست و مرتكب جرم علاوه بر 
عضويت در نيروهاي مسلح، بايد در ارتباط با 
وظايف و مسؤوليت‌هاي خاص نظامي و انتظامي 

خود مبادرت به ارتكاب جرم نمايد. 
يادآوري مي‌شود مطابق ماده‌ی136 ق.م.ج.ن.م. 
» هرگاه جرم ارتكابي كاركنان نيروهاي مسلح 
جنبه تخلف انضباطي نيز داشته باشد، رسيدگي 
به تخلف از نظر انضباطي توسط فرماندهان و 
مسؤولان نيروهاي مسلح انجام مي‌شود و اين 
موضوع مانع رسيدگي به جرم در مرجع قضايي 
نخواهد بود و فرماندهان مكلفند مراتب وقوع 

جرم را به مرجع قضايي اعلام نمايند. 
دادگاه‌هاي  و  دادسراها  صلاحيت  طرفي  از 
نظامي به موجب برخي قوانين خاص و برخي 

احكام حكومتي گسترده‌تر شده است: 
نخست، مجمع تشخیص مصلت نظام در سال 

جــرایم  دادرسـی  آییـن 
نیروهای مسـلح، بـا توجه 
بـه اختصــــاصی بـودن 
یـک  نظــامی،  محــاکم 
افتراقـی  دادرسـی  آییـن 
بـا ترتیبـات و شـیوه‌های 
متفـــاوت حـل و فصـل 
دعـاوی یکفری نسـبت به 
آییـــن دادرسی کلاسکی 

و سـنتی اسـت.
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1373 با تصويب » قانون تعيين حدود صلاحيت 
دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي كشور« مقرر نمود. 
» هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرایم 
خاص نظامي يا انتظامي، جرایم ديگري )از جمله 
قضايي  سازمان  شود  كشف  عمومي(  جرایم 
مي‌باشند.  رسيدگي  به  مجاز  مسلح  نيروهاي 
ايراني عضو  اسراي  به جرایمي كه  هم‌چنين 
نيروهاي مسلح در مدت اسارت مرتكب شده‌اند 
و نيز جرایم اسراي بيگانه )اعم از نظامي و غير 
نظامي( در مدت اسارتشان در كشور، در سازمان 

قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي مي‌شود.«
در همين راستا ماده‌ی307 ق.آ.د.ك مصوب 
1392 مقرر داشته » ... جرایم عمومي افسران 
نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا 
داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محل‌هاي 
سرلشگري و يا فرماندهي تيپ مستقل، حسب 
مورد، در صلاحيت دادگاه‌هاي يكفري تهران 
است، مگر آنك‌ه رسيدگي به اين جرایم به موجب 
قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.« 
شمول اين ماده برافسران نظامي و انتظامي در 
انجام  مسلح  نيروهاي  در  كه  است  صورتي 
اتهامات  به  به علاوه، رسيدگي  وظيفه كنند. 
افسران نظامي وانتظامي موضوع اين ماده كه 
در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح 
مي‌باشد، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي 

يك يا دو تهران است. 
دوم، به موجب حكم حكومتي امام خميني )ره( 
وظايف  به  مربوط  جرایم  به  در 1366/9/30 
قانوني كاركنان وزارت اطلاعات هم‌چنين ساير 
جرایم آنان در مواردي كه مشتمل بر اطلاعات 
اسلامي  جمهوري  اسرار  و  شده  طبقه‌بندي 
ايران باشد، در سازمان قضايي نيروهاي مسلح 
رسيدگي مي‌شود. لازم به ذكر است حكم امام 
خميني را در اين خصوص، مقام رهبري در سال 

1374 تنفيذ نمودند. 
سوم، به موجب حكم حكومتي مقام رهبري 
جرايم  و  امنيتي  جرايم  به  در1370/12/20 
و  دادسرا  در  نظاميان  خدمت  حين  )عمومي( 

دادگاه‌هاي نظامي رسيدگي مي‌شود. 
ناگفته نماند مطابق ماده‌ی314 ق.آ.د.ك »هر 
كس متهم به ارتكاب جرایم متعدد باشد كه 
رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه 

ديگر در صلاحيت  بعضي  دو  و  يكفري يك 
ابتدا در  باشد، متهم  يا نظامي  انقلاب  دادگاه 
دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين 
اتهام را دارد، محاكمه مي‌شود و پس از آن براي 
رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام 
مي‌شود. در صورتي كه اتهامات از حيث مجازات 
مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در 
دادگاه انقلاب، نظامي، يكفري يك يا يكفري 
مي‌شود.«)جوانمرد،پیشین،صص  محاكمه  دو 

)19-86
3-1-اقسام جرايم منتسب به كاركنان 

نيروهاي مسلح 
3-1-1-جرايم عمومي

الف- تعريف: جرايمي هستند كه امكان ارتكاب 
آن از سوي افراد غير نظامي نيز وجود دارد و 
كاركنان نيروهاي مسلح در حين خدمت و يا 
به سبب خدمت مرتكب آن شده‌اند. اين جرايم 
ممكن است در ارتباط با وظايف خاص نظامي و 
انتظامي واقع شود و يا بدون ارتباط با آن. جرايم 
عمومي ممكن است در قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح )مثل جرايم ارتشاء و اختلاس و 
...( و يا در ساير قوانين يكفري عمومي پيش‌بيني 

شده باشد.
ب- مرجـع ذي‌صلاح براي رسـيدگي به جرايم 
عمومـي كاركنـان نيروهـاي مسـلح: مرجـع 
ذي‌صالح بـراي رسـيدگي به جرايـم عمومي 
كاركنـان نيروهـاي مسـلح بـه اعتبـار اينكه در 
محـل خدمـت يـا در حيـن اسـتراحت مرتكـب 

جرم شـده باشـند عبارتنـد از:
3-1-1-1- جرايم عمومي ارتكابي در 

حين خدمت
مرجع ذي‌صلاح براي رسيدگي به جرايم عمومي 
كاركنان نيروهاي مسلح كه در حين خدمت 
مرتكب آن شده باشند به استثناء جرايم در مقام 

ضابط دادگستري، محاكم نظامي مي‌باشد.
3-1-1-2- جرايم عمومي ارتكابي در 

حين استراحت 
مرجـع ذي‌صالح بـراي رسـيدگي بـه جرايـم 
عمومـي كاركنان نيروهاي مسـلح كـه در حين 
اسـتراحت مرتكـب آن شـده باشـند به اسـتثناء 
جرايـم در ارتبـاط بـا خدمـت و جرايـم امنيتـي، 

محاكـم عمومـي مي‌باشـد. 

3-1-2-جرايم نظامي
جرم نظامي، جرمي است كه  اولًا مرتكب آن 
نظامي باشد، ثانياً فعل يا ترك فعل مجرمانه 
ارتكابي صرفاً از سوي كاركنان نيروهاي مسلح 
قابل ارتكاب باشد. مانند ترك محل نگهباني، 

فرار از خدمت، لغو دستور و ...
جرايم  تفكيك  معيارهاي  و  ملاك  بنابراين 
عمومي )عادي( از جرايم نظامي، اولًا شخصيت 
مرتكب جرم مي‌باشد كه بايد از كاركنان نيروهاي 
مسلح بوده باشد، ثانياً طبيعت جرم است كه بايد 
از سوي كاركنان نيروهاي مسلح قابل  صرفاً 

ارتكاب باشد. 
شـايان ذكـر اسـت كـه جرايـم نظامـي فقـط و 
فقـط در قانـون مجازات جرايم نيروهاي مسـلح 
از طريـق مقنـن پيش‌بينـي گرديده اسـت. البته 
ايـن موضوع بدين معنا نيسـت كـه كليه جرايم 
پيش‌بينـي شـده در ايـن قانـون در زمـره جرايم 
نظامـي مي‌باشـند، بلكـه صرفـاً آن دسـته از 
جرايـم پيش‌بينـي شـده در ايـن قانـون جـزو 
جرايـم نظامـي مي‌باشـند كـه صرفـاً از سـوي 
كاركنـان نيروهـای مسـلح قابـل ارتـكاب بوده 
باشـند و مابقـي جرايـم كه علاوه بـر نظاميان از 
سـوي غيرنظاميـان نيز قابل ارتكاب مي‌باشـد، 
اصطلاحـاً جرايـم مختلـط يـا عمومـي ناميـده 

مي‌شـوند. 
لازم به ذكر است كه يكي از فوايد مهم اين 
تقسيم بندي، در استرداد يا عدم استرداد مرتكبان 

اين جرايم مي‌باشند.
مقررات  و  بين‌المللي  قراردادهاي  موجب  به 
نظامي  مجرمان  استرداد  كشورها،  داخلي 
پذيرفته نيست، در اين خصوص ماده‌ی 8 قانون 
استرداد مجرمين مقرر كرده است: »در موارد 
زير استرداد )مجرمين( مورد قبول واقع نخواهد 
شد: .....4- هرگاه جرم ارتكابي از جرايم نظامي 
باشد.« بنابراين، اگرچه مرتكبان جرايم عمومي، 
از كاركنان نيروهاي مسلح باشند، ليكن به دليل 
اينكه جرايم ارتكابي آنان از جرايم نظامي نیستند، 
قابل استرداد هستند، اما مرتكبان جرايم صرف 
به دليل اينكه جرم ارتكابي آنان از جمله جرايم 
استرداد مي‌باشند.  قابل  نظامي مي‌باشد، غير 

)رضوی،پیشین،صص53-51(
ادامه دارد
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درآمد
جبـران دولتی خسـارت بزه‌دیدگان یـا پرداخت 
غرامـت توسـط دولـت، کیـی از راهکارهـای 
امـروزی اغلـب کشـورها در مـد نظر قـرار دادن 
نیازهـای بزه‌دیـدگان جرایـم اسـت )یوسـفی 

مراغـه 1391، 54( ؛زیـرا مهم‌تریـن دغدغـه 
خاطـر بزه‌دیـدگان جرایم پیـش از آن‌که اجرای 
مجـازات بـزه‌کار باشـد جبران خسـارتی اسـت 
کـه از رهگـذر وقـوع جـرم متحمـل شـده‌اند.
)حاجـی ده آبـادی 1385، 9(. اگـر چـه قاعـده 

اولـی آن اسـت کـه بـزه‌کار مسـؤول جبـران 
خسـارت بزه‌دیـده باشـد، لیکـن واقعیت نشـان 
می‌دهـد امـور متعـددی باعـث می‌شـود کـه 
تمـام یـا بخشـی از خسـارت بزه‌دیـده، توسـط 
بزهـکار جبـران نشـده باقـی بمانـد. از جملـه 

کیـی از سـاده‌ترین  و در عیـن حـال، برجسـته‌ترین گونه‌هـای حمایـت از بزه‌دیـده عبـارت اسـت از حمایـت مالـیک ـه 
نمـودی از حـق بنیـادی جبـران بـرای بزه‌دیـدگان بـه شـمار مـی‌رود. حمایـت مالی نه تنهـا در جبـران زیان‌هـای مالیی ا 
اقتصـادی مصـداق دارد، بلکـه ممکـن اسـت در آسـیب‌های بدنـیی ا روانـی، و حتـی درد و رنج‌های عاطفـی- حیثیتی نیز 
معنـا پیـداک نـد. در این‌صـورت، ترمیـم و درمـان ایـن آسـیب دیدگی‌ها می‌توانـد نیازمند حمایـت مالی از بزه‌دیده باشـد. 
هم‌چنـانک ـه ترمیـم دردهـای عاطفـی نیز ممکن اسـت بـا تعیین مبلغی پـول جنبه نمادین داشـته باشـد. بنابرایـن؛ منظور 
از حمایت‌هـای مالـی آن دسـته از اقداماتـی اسـتک ـه بـا اسـتفاده از سـاز وک ارهـای مالی از قبیـل اعاده به وضع سـابق و 
پرداخـت غرامـت توسـط متهمـانی ـا دولـت، در صـدد جبران خسـارت‌های مالی تحمیل شـده بـر بزه‌دیدگان می‌باشـد.

واژگان کلیدی: بزه دیده، جبران خسارت، اعاده به وضع سابق، بیت المال
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ایـن امـور می‌تـوان به شـناخته نشـدن بـزه‌کار 
اشـاره کـرد کـه خـود ناشـی عوامـل مختلفـی 
همچـون ضعـف دسـتگاه‌های انتظامـی و یـا 
قصـور و تقصیـر ایشـان و نیـز مهـارت و هوش 
بزهـکار در امحـای جـرم و عـدم اقـدام بزه‌دیده 
در شـکایت کـردن از بزهکاراسـت. هم‌چنیـن 
گاهـی اتــفاق می‌افتـد کـه بزهکار شناسـایی 
(و حتـی دسـتگیر هـم می‌شـود) لیکـن بنـا بـه 
دلایلـی هم‌چـون عـدم کفایـت ادّلـه اثباتـی، 
فـرار و کشـته شـدن یـا خـود کشـی، طولانـی 
بـودن زمـان رسـیدگی و عـدم کفایـت در آمـد 
وی خسـارت بزه‌دیـدگان جبـران نمی‌گـردد. 
)حاجـی ده آبـادی  1385، 9( اینجاسـت کـه 
گفتـه می‌شـود دولـت بایـد از عهده ایـن ضرر و 
زیـان برآیـد. درباب فلسـفه وجـودی بیت‌المال 
یـا بودجـه عمومـی نیـز گفته شـده کـه باید در 
جهـت مصالـح عمومی صـرف گـردد و کیی از 
مهم‌تریـن مصادیق مصلحت تامین خسـاراتی 
اسـت کـه هرگز از سـوی مرتکبان جـرم تامین 
نمی‌شـود. )توجهی 1391، 643()1( دراین راسـتا 
و به‌منظـور جلوگیـری از ورود ضـرر و زیـان بـه 
دولـت، شایسـته اسـت همان‌گونـه کـه گاروو 
فالو پیشـنهاد کرده اسـت، )پـرادل1370، 142( 
بخشـی از غرامت‌هایـی که از ناحیـه بزهکاران 
عایـد دولـت می‌شـود، در صنـدوق مسـتقلی 
متمرکـز شـده و در خدمـت سیاسـت جنایـی از 

جملـه خسـارت‌زدایی قـرار گیـرد. 
1- پیشینه‌ی تاریخی موضوع:

در این زمینه قانون‌گذار ایرانی با الهام از کی 
قاعــده‌ی مترقـی و کی اصل مسلم اســلامی 
(تحت عنوان قاعده طِلّ) که مقرر می‌دارد»خون 
مسلمان نباید هدر برود«)2(، در مواردی پرداخت 
دیه را از بیت المال پیش‌بینی کرده است. به‌عنوان 

نمونه، می‌توان به مصادیق  زیر اشاره کرد:
1-کشته شدن شخص در ازدحام جمعیت یا پیدا 
شدن مقتول در شارع عام و یا شناخته نشدن قاتل 
2-فرار قاتل و عدم دسترسی به او با فرض عدم 

تمکن نزدکیان قاتل)3(
3-فقدان عاقله یا عدم توانایی آنان)4( 

4-تیراندازی اشتباه مامور یا اشتباه قاضی)5( 

5-تعارض اقرارها و انکارمقرر اول)6( 
6-عدم توانایی قاتل در قتل شبه عمد)7( 

تدابیر فوق که از دید هر پژوهشگر منصفی به 
ویژه پژوهشگران و صاحب‌نظران جرم‌شناسی 
و بزه‌دیده شناختی، از برجسته‌ترین موضوعات 
سیاست جنایی تقنینی اسلام بوده و تاثیرات مثبت 
و مفیدی در امر خسارت‌زدایی  از بزه دیدگان دارد، 
نیازمند تکامل و توسعه است. به علاوه با الهام از 
آموزه‌های مترقی اسلام، می‌توان موارد پرداخت 
دیه از بیت‌المال را با حفظ ملاک و رعایت ضوابط 
از این موارد منصوص و محدود به سایر موارد 
نیز تعمیم و گسترش داد)8(؛ ضمن آنکه می‌توان 
از منابع مالی جایگزین دیگر به ویژه خیریه‌ها 
نیز کمک گرفت و در سوق دادن خیریه‌ها و 
فرهنگ‌سازی  بزه‌دیدگان  از  خسارت‌زدایی 
کرد)9(. با این حال، برخی از صاحب نظران این 
روکیرد را خالی از ایراد ندانسته و معتقدند که  
قانونگذار، تنها به پرداخت دیه از بیت‌المال اشاره 
کرده است. اگرچه دیه را می‌توان در ردیف سازو 
کارهای جبران خسارت – با ماهیتی نزدکی به 
سایر خسارت‌ها – قلمداد نمود، ولی از آنجا که 
در قانون مجازات اسلامی، دیه به عنوان کیی از 
اقسام پنج گانه مجازات‌های اسلامی ذکر شده 
است، شایسته بود علاوه بر دیه، امکان پرداخت 
سایر خسارت‌ها نیز )به مثابه( موارد یاد شده از 
بیت‌المال پیش‌بینی می‌گردید. هم‌چنین در مورد 
فرار قاتلی که مرتکب قتل عمد شده )ماده‌ی260(، 
پرداخت دیه به عدم دسترسی به وی تا هنگام 
مرگ او– پس از تبدیل قصاص به دیه و فقدان 
نزدکیان یا عدم تمکن آنها – منوط شده است، 
که این امر بر خلاف مصالح بزه دیده و معارض با 
توصیه‌هایی که در امر تسریع خسارت زدایی ارایه 
شده است. به نظر می‌رسد چنان‌چه دیه را نوعی 
جبران خسارت بدانیم، تاخیر در پرداخت آن در 
صورت فرار قاتل، خلاف مقررات آیین دادرسی 
کیفری می‌باشد. علاوه بر این، موکول نمودن 
پرداخت دیه از بیت‌المال، به نداشتن نزدکیان یا 
عدم تمکن آنها نیز خلاف اصول عدل و انصاف 
است. به بیان دیگر، مسؤول دانستن نزدکیان 
قاتل – به صرف وجود رابطه موروثی میان آنها – 

توجیه منطقی محکمی ندارد. به نظر می‌رسد که 
حکمت تشریع این احکام در صدر اسلام- نظر 
حکم پرداخت دیه توسط عاقله)10(– از کی مبنای 
جامعه شناختی و فرهنگی برخوردار بوده است، 
چه آن‌که پیوستگی و وحدت موجود میان نظام 
قبیله‌ای آن جامعه، تشریع چنین حکمی را اقتضاء 
می‌کرده است.)11( )رایجیان اصلی 1381، 152و 

 )153
محکوم کردن بزهکار جهت جبران ضرر و زیان 
وارده و خسارات ایجاد شده و مسؤول دانستن 
دولت، به عنوان کیی از طرق و شیوه‌های بسیار 
مترقی و مطمین جبران خسارت از بزه‌دیدگان، 
اگر چه ایده‌ای خوب و مناسب و از دغدغه‌های 
فکری برخی از اندیشمندان بوده ولیکن این 
ایده خالی از ایراد نمی‌باشد؛ زیرا می‌تواند مورد 
بزهکاری  بزهکاران و گسترش  استفاده  سوء 
قانون‌گذار  مبنا،  این  بر  گیرد.  قرار  جامعه  در 
شیوه‌های دیگری را برای جبران ضرر و زیان 
وارده برگزیده که حول محور بزهکار و تحت 

تاثیر اقدامات ارتکابی وی می‌باشد. 
این طرق که شامل اعاده به وضع سابق در کنار 
صدور حکم، الزام مرتکب به جبران از طریق 
پیش‌بینی الزامات قانونی و یا ترغیب و تشویق 
بزه‌دیده در قالب وضع مقررات ارفاقی مورد توجه 
مقنن واقع گردیده است و متضمن اعاده، تسلیم 
و استرداد و یا جبران ضرر و زیان و تأمین مالی 
خسارات وارده نسبت به بزه‌دیدگان و صدمات 
امر  این  گفت  می‌توان  کل  در  است.  ایشان 
ناظر بر مسؤولیتی است که بزه‌کاران نسبت به 
بزه‌دیدگان خود دارند)زهر 1383، 113(. اعاده 
وضع به حال سابق ]گاهی اوقات[ وجه یا پولی 
تا  به آن حکم می‌دهد  است که کی قاضی 
محکوم، آن را به عنوان غرامت برای خسارات 
مرتبط با جرم، به بزه‌دیده یا بزه‌دیدگان پرداخت 
نماید. )یوسفی مراغه 1391، 65( گاهی اوقات 
نیز از طریق پیش‌بینی پاره‌ای تدابیر، معافیت‌ها 
و تسهیلات ارفاقی به منظور تشویق و ترغیب 
مجرم و گاهی هم از طریق وضع و تدوین قوانین 
خاص توأم با ضمانت اجراهای محکم کیفری و 
گاهی اوقات نیز از طریق الزام به استرداد و یا 
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جبران مادی ضرر و زیان وارده می‌باشد .)توجهی 
)640 ،1391

2-  نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی 
در پرداخت دیه از بیت‌المال

2-1-  پرداخـت دیـه از بیت‌المـال در 
هنـگام تهاجـم دیوانـه و ترتـّب دفاع 

ع  و مشر
کیی از جنبه‌های نوآورانه قانون مجازات اسلامی 
مصوب 92 توجه به حالت خطرناک و شخصیت 
مجـرم است. اصطلاح  »حـــالت خطرنـاک« 
)برای( نخستین بار به وسیله گاروفالو وارد دانش 
جرم‌شناسی شد. تا زمانی که جرم از قوه به فعل 
در نیامده، ولو آن‌که خطر بروز آن قریب‌الوقوع 
باشد، هیچ اقدامی مجاز نیست. به عبارت دیگر، 
» قصاص قبل از جنایت جایز نیست«. ولی»تیغ 
دادن در کف زنگی مست!« نیز به مصلحت نبوده 
و عقل حکم می‌کند دیوانگان تحت نظر قرار 
گیرند تا پیش از آن‌که مخاطراتی پدید آورند، 

اصلاح گردند.)کی‌نیا 1382 ، 20، 2( 
پیروان مکتب تحققی، بزهکاران را به پنج طبقه 
2-مجرم  بالفطره  1-مجرم  می‌کنند:  تقسیم 
اتفاقی مجرم   4 اعتیـادی  مجرم   -3 دیوانه 
5 -مجرم هیجانی. از دیدگاه این مکتب مجرم 
دیوانه، به فرد یا افردی اطلاق می‌شود که خوبی 
و بدی اعمال خود را تشخیص نمی‌دهند و به 
اندازه مجرم بالفطره )که به تعبیر لومبروزو به 
و  جسمانی  ویژگی‌های  از  برخورداری  جهت 
روانی خاص، مستعد ارتکاب جرم بوده و زودتر از 
سایرین تحت تاثیر عوامل جرم‌زا قرار می‌گیرند 
و با ارتکاب جرم واکنش نشان می‌دهند(، برای 
در  باید  رو  این  از  و  هستند  جامعه خطرناک 
شوند)12(  نگهداری  مخصوص  آسایشگاه‌های 

)صانعی 1382، 119- 117، 1( 
با این حال، شاهد مقررات بسیار خوب و مناسب 
دیگری در قانون مجازات هستیم. از جمله این 
مقررات تبصره‌ی 3 ماده‌ی156 این قانون است. 
که مقرر می‌دارد: »در موارد دفاع مشروع دیه نیز 
ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم 

دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.«
اگر چه این ماده ارتباطی به پیشگیری از وقوع جرم 

نداشته و نمی‌تواند خلاء وجودی قانون اقدامات 
تامینی را آن‌چنان که باید مرتفع سازد، لیکن 
از جهت حمایت بزه‌دیدگان در قبال تهاجمات 
مجانین و دیوانگان و توسعه چتر حمایتی دولتی 
نسبت به بزه‌دیدگان این قسم جرایم از کی سو و 
توجه به حقوق بزهکار فاقد اراده به عنوان کیی از 
آحاد جامعه و افراد در خور  حمایت، از سوی دیگر، 

اقدامی تحسین برانگیز و ستودنی است. )13(
2-2- پرداخـت مابه‌التفـاوت دیه زن 

مقتولـه از صندوق بیمه خسـارات
با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون 
مجازات اسلامی، طی کی قانون پنج ساله و پس 
از تأیید شورای نگهبان به موجب تبصره‌ی ذیل 
ماده‌ی551 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 
مقرر گردید مابه‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد 
از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه 
مرکزی پرداخت شود، با این تعریف بدون تغییر 
در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر 
می‌شود. کیی از موضوعاتی که همواره در جامعه 
مطرح بوده، بررسی نسبت دیه زن به مرد بوده 
است. این مسأله به عنوان کیی از چالشی‌ترین 
مسایل حقوقی در چند دهه گذشته بود تا اینکه 
اخیراً قوه‌ی قضاییه در مقررات اصلاحی قانون 
مجازات اسلامی عزم خود را جزم کرده است تا 
این مسئله را حل و پرداخت دیه زن را با مرد 

برابر کند. 
در این زمینه دکتر جواد طهماسبی؛ مدیر کل 
تدوین لوایح حقوقی قوه قضاییه و از اعضای 
مهم و مؤثر کمیسیون تدوین قانون مجازات 
اصلاحات  قالب  در  می‌دارد؛  اظهار  اسلامی 
انجام شده نوآوری در قانون مجازات اسلامی 
نسبت به قوانین قبلی نه تنها افزایش پیدا کرده، 
بلکه خلاءهای قانونی در این زمینه نیز برطرف 
شده است. ایشان درباره بخش حدود، قصاص 
و دیات در قانون جدید قانون مجازات اسلامی 
قانون  در  نوآوری‌ها  از  کیی  می‌نماید:  تأکید 
مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، 
به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه 
زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی 

بیمه مرکزی پرداخت می‌شود. 

لازم به ذکر است که قبل از تصویب قانون 
مجازات اسلامی مصوب 12 و در نسخه نخست 
مصوبه مجلس موسوم به قانون مجازات اسلامی 
جدید هم که در سال‌های اخیر مطرح شد، ماده‌ای 
وجود داشت که براساس آن دیه همه افراد از مرد 
و زن و افراد دارای هویت جنسی مبهم با هم 
برابر درنظر گرفته شده بود. براساس این مصوبه 
»در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه )فردی که مورد 
جنایت واقع شده( مرد نباشد، معادل تفاوت دیه 
تا سقف دیه مرد از بیت‌المال پرداخت می‌شود.«
شورای نگهبان در اظهارنظر اول خود درباره‌ی 
این مصوبه که در تاریخ اول آذر89 ثبت شده 
که  گرفت  مصوبه  این  از  کلی  ایرادی  است، 
دو بخش داشت. در بند40 اظهارنظر شورای 
نگهبان به تاریخ 1389/9/1 آمده بود؛ پرداخت 
مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است. علاوه بر 

این مغایر اصل75 قانون اساسی شناخته شد.
در اصل 75 قانون اساسی که به این ایراد در 
آن اشاره شده آمده است: طرح‌های قانونی و 
نمایندگـان  که  اصلاحــاتی  و  پیشنهادهــا 
درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به 
تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی 
می‌انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است 
که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین 

هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
ایراد قانون اساسی این مصوبه هم از آن جهت 
بود که مصوبه مذکور در مجلس به قانون اضافه 
شده و از آنجا که بار مالی دارد، لازم است محل 
پرداخت آن مشخص شود و صرف ارجاع به 
پرداخت از بیت‌المال، روشن کننده وضعیت منبع 
مالی نیست. این ایراد علاوه بر ایرادی بود که 
به‌عنوان مغایرت با شرع اعلام شد. به این ترتیب، 
مجلس، محل دقیق‌تری را به مصوبه خود افزود 
تا بار مالی این مصوبه را به دوش کشد. تبصره 
مورد اشکال شورای نگهبان پیش از تأیید به این 
شکل تغییر کرد: درکلیه جنایاتی که مجنی‌علیه 
مرد نبود، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از 

صندوق خسارات بدنی پرداخت می‌شود.
در این زمینه سید احمد حبیب نژاد، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن 
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رد هر گونه تغییر در حکم فقهی تفاوت دیه زن و 
مرد می‌گوید: در اصلاح قانون مجازات اسلامی 
در خصوص برابری دیه زن و مرد، تغییر تنها بنا 
به ضرورت اجتماعی صورت گرفته و تغییری در 
احکام فقهی صورت نگرفته است. وی می‌افزاید: 
پرداخت دیه از بیت‌المال در فقه ما هست. مثل 
جایی که قاتل قتل را مرتکب و فراری شده و 
دسترسی به وی نیست. در این صورت براساس 
قاعده »عدم هدر خون مسلمان« دیه مقتول 
تبصره‌ی  اما  می‌شود.  پرداخت  المال  بیت  از 
اسلامی  مجازات  جدید  قانون  ماده‌ی۵۵1 
می‌گوید در تمامی جنایاتی که مجنی‌علیه مرد 
نیست، تفاوت دیه تا دیه مرد از محل صندوق 
مجموعه  زیر  )که  بدنی  خسارت‌های  جبران 
بیمه مرکزی است،( پرداخت می‌شود. البته قبلًا 
پرداخت این مابه‌التفاوت از محل بیت‌المال در 
نظر گرفته شده بود که شورای نگهبان به آن 
ایراد گرفت. حبیب‌نژاد ادامه می‌دهد: اگر قرار بود 
در حکم فقهی تغییری تبدیل به برابری شود، 
کتاب و سنت و عقل و اجماع باید در نظر گرفته 
می‌شد، اما حکومت اسلامی می‌تواند کی قانون 
را بدون تغییر در مفاد فقهی آن تغییر دهد. وی 
تأکید می‌کند: اعمال این قانون در مورد شبه عمد 
یا عمدی بودن قتل یا جرح نیز تفاوت‌هایی دارد.

بنا به اظهار این عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
آیه‏اى  قرآن  در  اسلامی،  اندیشه  و  فرهنگ 
تصریح ندارد که دیه زن نصف دیه مرد است، ولى 
حکم دیه در اسلام، با توجه به تفاوت بین زن و 
مرد تدوین شده که این مسئله به تفاوت در خلقت 
مرد و زن و نقشی که هر کی در نظام خانواده 
دارند، برم‏ىگردد. مرد از توانمندى جسمى و 
روحى ویژه‏اى برخوردار است، بر خلاف زن که 
جنبه عاطفه و احساس او غلبه دارد. بر این‌اساس 
وظایف سخت‏ترى بر مردان تحمیل شده است، 
از قبیل تلاش براى تأمین غذا، پوشاک، مسکن و 
سایر لوازم زندگى، ایجاد امنیت و نگهدارى خانه 
و خانواده و دفاع از آنان در برابر تهاجم بیگانگان. 
البته گفته می‌شود در وضع قوانین همیشه جنبه 
عامّ و کلىّ در نظر گرفته می‌شود و چون مردان 
غالباً نان‌آور خانه‌اند و زنان غالباً در خانه ایفای 

نقش می‌کنند، این احکام قرار داده شده است.
به گفته این محقق؛ علاوه بر این، وظایف مرد 
به گونه‏اى تعریف شده که وظیفه اقتصادی او در 
خانواده و در نتیجه ارزش اقتصادی او بیشتر از 
زن است، نه ارزش انسانى او. زیرا ارزش انسانى 
مرد با ارزش انسانى و معنوى زن کیسان است و 
برای ارزش انسانی، قیمت و بها تعیین نمی‌شود. 
بنابراین در تعیین دیه جهات معنوى و کمالات 
قاتل و مقتول تأثیرى ندارد، بلکه دیه، ارزش 
اقتصادی مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، 
دیه او بیشتر است، به جهت توانا‏ىیها و وظایف 
سنگینى که بر عهده او بوده و بر اثر قتل به جا 
مانده است. اگر مقتول زن باشد، دیه او کمتر 
است، زیرا آن مسؤولیت‌ها را بر عهده نداشته 

است. این به نوعی تفاوت است، نه تبعیض.
وی می‌افزاید: از طرف دیگر، دو برابر بودن دیه 
مرد به این معناست که تمام افراد خانواده که خرج 
و نفقه آنان بر مرد واجب است، از سرمایه مرد 
استفاده می‌برند. بنابراین، دیه صرف امور خانواده 
می شود که بخشی از خانواده زنان هستند. به 
خصوص اگر توجه داشته باشیم که در برخی 
از موارد که منجر به مرگ می‌شود، مردی در 
خانواده نیست تا بیشتر بودن دیه به او برسد، بلکه 
باز به دیگر افراد خانواده و از جمله زن او می‌رسد.

محمد رسولی می‌گوید: با این وجود، قانون‌گذار 
باید راهکاری را برای محدودیت در نظر گرفته، 
نشان  خاطر  حقوقدان  این  می‌آورد.  وجود  به 
که  راهکاری  تنها  فعلی  قانون  در  می‌کند: 
می‌توانست کسری دیه زنان را در قانون ایجاد 
کند که بهره‌گیری از نوآوری‌هایی نظیر تأمین 
آن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی 
بیمه مرکزی است. لازم به توضیح است که در 
خصوص چرایی نصف بودن دیه زن نسبت به 
مرد همواره بحث‌های فراوانی شده و مقالات 
متعدد مطرح شده است. فقها و صاحب‌نظران 
مسایل شرعی و فقهی در تشریح حکمت نصف 
بودن دیه زن در مقایسه با مرد چنین استدلال 
می‌کنند که تمامى احکام اسلام بر پایه مصالح 
و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حکمى، 
حکمتى است و در جعل هر قانونى، مصلحتى 

موجود است.
عنوان  چنین  دیه  در خصوص  این‌اساس،  بر 
می‌شود که دیه کی امر اقتصادى است که به 
منظور جبران خسارت، تشریع گردیده است. از 
سوى دیگر، در جامعه مطلوبى که اسلام در پى 
تحقق آن است، عمده فعالیت‏هاى اقتصادى بر 
دوش مرد گذاشته شده است؛ یعنى با کی نگاه 
کلى به وظایف اقتصادى مرد، در می‏ىابیم که مرد 
داراى وظایفى است که زن از آنها معاف گردیده 
است. در حال‌ىکه مهم‌ترین وظیفه کی زن و نه 
تنها وظیفه او اداره کانون اصلى اجتماع یعنى 
خانواده است، مهم‌ترین وظیفه کی مرد و نه تنها 
وظیفه او تأمین و تنظیم امور اقتصادى و معیشتى 
خانواده است. نکته اصلی این مباحث عمدتاً بر 
پایه توانایی‌های متفاوت زن و مرد و هم‌چنین 
تفاوت در مسؤولیت‌ها و وظایف دو جنس استوار 
بوده است. در این صاحب‌نظران مسایل فقهی 
می‌گویند که زن و مرد در اسلام از حیث وظایف 
اقتصادى با کیدیگر متفاوت‌اند. این وظایف بر 
مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد 
تقسیم‏بندى شده‏اند و زن اصولًا  از لحاظ بازدهى 
اقتصادى از مرد ضعیف‏تر است. چرا که ساختمان 
بدنى زن و مرد بسیار متفاوت است. بدیهى است 
که با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده 
می‌شود، لذا ضرورى است که دیه بیشترى بابت 
این  در  گردد.هم‌چنین،  پرداخت  مرد  فقدان 
خصوص گفته شده است که نفقه فرزندان بر 
عهده مرد است، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى 
فرزند واجب النفقه از او باقى م‏ىماند که بایستى 
به نحوى خلاءاقتصادی زندگی آنها پر گردد. 
بنابراین، باید دیه مرد بیش از دیه کی زن باشد و 
این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه 
به لحاظ عوارض خارجى مرگ آن‌ها و اثرات آن 
در خانواده است. علاوه بر این، خلاء ناشى از 
فقدان کی مرد در خانواده به مراتب بیش از خلاء 
ناشى از کی زن است. بر اساس مطالعات فقهى 
و تاریخى، دیه به منظور جبران خساراتى است 
که از ناحیه مجرم بر شخص قربانى یا خانواده او 

وارد گردیده است.
نکتـه حایـز اهمیـت در ایـن مـاده حمایـت از 
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بزه‌دیـدگان زن و یـا در حکـم زنـان )خنثـی 
ملحـق بـه زن( اسـت. و آن پرداخـت فاضل دیه 
زن مقتولـه بـه قاتـل از صندوق خسـارات )بیمه 

ای( اسـت. 
به این ترتیب که برابر ماده‌ی382 قانون مجازات 
اسلامی هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، 
حق قصاص ثابت است، لیکن اگر، قاتل مرد 
مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، 
نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد 
غیرمسلمان باشد. بدون پرداخت چیزی قصاص 

می‌شود... 
هم‌چنین مطابق ماده‌ی388 این قانون؛ »زن و 
مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به 
سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص 
محکوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، 
مساوی یا بیش از ثلث کامل باشد، قصاص پس 
از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، 

اجرا می‌شود... 
از  کیی  عنوان  به  که  قانونی  مواد  این  حکم 
چالش‌های مهم و اساسی استیفای حق قصاص 
کار  به  ویژه  تدابیر  ،با  می‌شد  محسوب  زنان 
گرفته شده از ناحیه قانون‌گذار برطرف گردیده 
است. زیرا در خصوص جنایات قتل )اولیاء دم( 
و در خصوص جنایات وارده بر اطراف و اعضاء 
چنان‌چه نصاب آن ثلث و بالغ بر ثلث می‌گردید، 
بدون پرداخت فاضل دیه عملًا امکان اجرا و 
استیفای قصاص وجود نداشت و این امر از نظر 
جامعه زنان مقرراتی تبعیض آمیز و غیر برابر به 
نظر می‌رسید و واکنش‌های تند و بعضاً شدیدی را 
در پی داشت، تا اینکه با وضع تبصره‌ی ماده‌ی551 
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به عنوان محل 
تأمین اعتبارات این قسم موارد پیش‌بینی گردید.

)تبصره‌ی ماده‌ی551 قانون مجازات اسلامی 
فقط ناظر به پرداخت مابه‌التفاوت دیه مرد و زن در 
موارد پرداخت دیه است و شامل پرداخت تفاضل 

دیه قاتل در هنگام اجرای قصاص نمی شود. 
کلیت این ماده از حیث حمایت‌های برابرگونه آن 
که به نوعی در جهت رفع تبعیض جنسی مردان 
و زنان هم محسوب می‌شد، اقدامی بسیار به‌جا، 
سنجیده و مترقی است. لیکن، چالش اصلی این 

ماده موضوع تأمین و تدارک این هزینه‌ها از 
محل تأمین اعتبارات بیمه‌ای است. زیرا:

 اولًا: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مربوط به 
مواردی است که مقصر حادثه رانندگی متواری 
گردیده و یا مورد شناسایی واقع نشده باشد و یا 
اینکه فرد مقصر فاقد گواهینامه رانندگی باشد،)14( 
ثانیاً: اعتبارات صندوق خسارات از محل بیمه نامه 
رانندگان و از ردیف پرداختی‌های حق بیمه‌ای 
حاصل می‌گردد. درحالی‌که وقوع جنایات و مآلًا 
تأمین الباقی دیه زن مقتوله به قاتل ارتباطی به 
بیمه و مسایل بیمه‌ای نداشته و مقرره قانونی به 
نوعی تحمیل تکلیفی گزافه و بلاوجه نسبت به 
شرکت‌های بیمه بوده و این امر آنها را از ارایه 
خدمات رسانی مطلوب به حادثه دیدگان؛ به 
عنوان رسالت اصلی و قانونی این قشر بازداشته 

و دچار مشکل می‌نماید. 
ثالثاً: عموم و اطلاق عبارت »در کلیه جنایاتی که 
مجنی علیه مرد نیست« مفید این معنی است 
که الف: جنایات شامل هر 3 قسم جنایت نفس، 
عضو و منفعت به شرح مذکور در ماده‌ی 289 و 

387 این قانون گردیده است.
 ب( جنایات مورد نظر مقنن هر 3 نوع عمد، شبیه 

عمد و خطای محض آن را در بر می‌گیرد. 
ج( چنان‌چه جنایات وارده مساوی یا بیش از ثلث 
دیه کامل هم باشد مشمول حکم این ماده خواهد 

بود. 

د( مجنی‌علیه غیر مرد اعم از زن و خنثی ملحق به 
زن و یا خنثی ملحق به زن و یا خنثی مشکل است. 
با این وصف،)و با این تفسیر( ملاحظه می‌شود که 
دامنه مشمول ماده بسیار گسترده بوده و از آنجا 
که قانون‌گذار در پرداخت دیه متعلقه هیچ‌گونه 
قید و یا تصریحی را نپذیرفته، به نظر می رسد که 
اجرای این ماده بار مالی بسیار سنگین و طاقت 
فرسایی را  بر گرده‌ی صندوق‌های حمایت از 

تصادفات رانندگی بگذارد. 
شاید بهتر بود قانونگذار با اندکی حوصله و تأنی 
بیشتر ـ  به مثابه حکم مــاده‌ی 428 ـ   به   در بحث 
پرداخت فاضل دیه از بیت المال در مواقع وقوع 
جنایت مخل نظم و امنیت عمومی، پرداخت دیه 
زن مقتوله را منوط به »عدم تمکن مالی خواهان 
قصاص از پرداخت فاضل دیه و یا شرایط دیگری 
از جمله »ضرورت«، »مصلحت«، »درخواست 
امثال ذلک  دادستان«، »تأیید رئیس قوه« و 
می‌نمود تا در حد امکان با کنترل کردن آن، 
موارد پرداختی را به حداقل آن تنزل و تقلیل 
می‌داد. تا دایره شمول این ماده را تا حدی محدود 

و مضیق می‌ساخت.
سهم  یا  دیه  فاضل  پرداخت   -3-2
دیگر صاحبان حق قصاص از بیت‌المال

کیی از مشکلات اجرای مجازات قصاص مربوط 
به مواردی است که موضوع  فاضل دیه در میان 
بوده و یا بخشی از وراث متقاضی مصالحه با 
قاتل )چه مع العوض و چه بلا عوض( بوده و 
بخشی خواهان اجرای قصاص باشند. در این 
حالت، اولیاء دم متقاضی اجرای قصاص ناگزیر 
از تأمین و تدارک حصّه و سهام دیگر وراث و یا 
دیگر صاحبان قصاص می‌باشند. به دیگر سخن، 
در برخی از موارد، به جهت عدم بلوغ تعدادی از 
وراث و یا عفو قاتل توسط تعدادی از وراث یا 
عدم برابری قاتل و مقتول در جنسیت و یا تعدد 
قاتلین و... اولیاء دم بالغ یا متقاضی قصاص ناگزیر 
از تامین و تدارک سهم مربوطه می‌باشند. ناتوانی 
و عجز اولیاء دم در تهیه و  تدارک این مبلغ به 
عنوان کیی از معضلات و مشکلات واحدهای 
اجرای احکام کیفری و علل تاخیر در اجرای 
قانون‌گذار  می‌شود.  محسوب  قصاص  احکام 

منظـور از حمایت‌هـای مالی 
آن دسـته از اقداماتی اسـت 
کـه بـا اسـتفاده از سـاز و 
کارهـای مالی از قبیـل اعاده 
بـه وضـع سـابق و پرداخت 
غرامـت توسـط متهمـان یا 
جــبران  صـدد  در  دولـت، 
خسـارت‌های مالـی تحمیل 
شـده بـر بـــزه‌ دیــدگان 

. شـد می‌با
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به  اسلامی  مجازات  قانون  مقررات جدید  در 
منظور رفع این اشکال موجود با وضع و تصویب 
ماده‌ی 428 تحت شرایطی این امکان را فراهم 
ساخته است، تا در شرایط خاصی این مبلغ توسط 
بیت‌المال تآمین گردد. بر اساس این ماده؛ »در 
مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را 
را جریحه‌دار  احساسات عمومی  یا  زند  برهم 
کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لیکن 
خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا 
سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، 
با درخواست دادستان و تایید رییس قوه قضاییه، 

مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.«
ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار در صورت اجتماع 
‌کیسری از شرایط از جمله: برهم خوردن نظم 

و امنیت در اثر وقوع جنایت یا جریحه‌دار شدن 
مصالح  پاره‌ای  رعایت  و  عمومی  احساسات 
مترتبه، نظیر فقد تمکن صاحبان حق قصاص، 
درخواست و تقاضای دادستان و تایید رییس قوه 
قضاییه، امکان تامین این مبلغ را از بیت‌المال 
فراهم ساخته و از این  طریق در اجرای مجازات 
و جبران ضرر و زیان و تشفی آلام  بزه‌دیده، به 

یاری او شتافته است. 
برآمد:

جبـران ضـرر و زیـان وارده، کیی از شـیوه‌های 
خسـارت‌زدایی از بزه‌دیـدگان اسـت. اگرچـه 
ایـن امـر جـزء تکالیـف اصلـی بزهـکار بـوده و 
اقتضـای قاعـده شـخصی بـودن مجـازات نیز 
همیـن امـر می‌باشـد، لیکـن دولـت بـه عنوان 

متولـی امـور مـردم، دارای تکالیفـی می‌باشـد 
کـه از جملـه آن‌هـا حمایـت از دمـاء و نفـوس 
آحـاد جامعـه اسـت. جبـران خسـارت وارده از 
بیت‌المـال، کیـی از ایـن قبیـل حمایت‌هاسـت 
کـه در مقـررات اصلاحـی قانـون مجـازات 
اسالمی تـا حـد قابـل ملاحظـه‌ای توسـعه 
یافتـه اسـت. پرداخـت فاضـل دیـه مقتولـه، 
پرداخـت دیـه دیوانـه مهاجـم و قصـاص متهم 
متجـری از جملـه حمایت‌هـا اسـت کـه بـر اثر 
نگـرش نویـن قانون‌گـذار نسـبت بـه بزه‌دیـده 
وارد سـیاهه مقـررات کیفری گردیده اسـت که 
صـرف نظـر از ایـرادات مختصر مطرح شـده به 
نظـر می‌رسـد کـه گامـی بسـیار بلنـد و مترقی 
در حـوزه بزه‌دیده شناسـی محسـوب می‌گردد.
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گردید و با حذف آن حقوق کیفری و به تبع آن تابعان حقوق کیفری - خاصه 
بزه‌دیدگان - از یک ظرفیت و پتانسیل بسیار بالا و ارزشمند در حوزه پیشگیری 

از وقوع جرم محروم شدند. 
13. علاوه بر موارد یاد شده فوق می‌توان گفت که؛ تبصره‌ی 3 ماده‌ی 156 
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 یکی از خلاء‌های موجود در قانون مجازات 
را نیز مرتفع ساخته و آن تعیین تکلیف در خصوص وضعیت دیه و تعلق یا 
عدم تعلق آن در مواقع دفاع مشروع است که مورد اختلاف بین شعب مختلف 

واقع می‌گردید. 
14. شاید بهتر بود قانون‌گذار »بیت المال« را به عنوان محل تأمین اعتبارات لازمه 
مشخص می‌نمود تا از این رهگذر تداخل در پرداختی‌های تصادفات و این قبیل 

جنایات ایجاد نشود! 
فهرست منابع:

1.رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی. تهران : دادگستر..1390
2.یوسفی مراغه، مهدی، نگرشی نو به بزه دیده شناسی حمایتی؛ خدمات 

رسانی به بزه دیدگان. تهران :جاودانه جنگل،1390.
3.حاجی ده آبادی، احمد . از جبران خسارت بزه دیده توسط بزهکار تا جبران 
خسارت توسط دولت. فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، سال سوم، شماره 9، 

تابستان 1385.
4. توجهی ، عبدالعلی،. اندیشه حمایت از بزه دیدگان و جایگان آن در 
گسترده جهانی و سیاست جنایی تقنینی ایران؛ علوم جنایی )مجموعه مقالات 

به مناسبت نکو داشت )دکتر آشوری ( تهران : سمت ،1383.
5.پرادل، ژان، تاریخ اندیشه هاییک فری. ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی. 

تهران: سمت ،1386.
6.از خزانی، منوچهر، فرایندیک فری. تهران : گنج دانش ،1377.

7.کی نیا، مهدی ، مبانی جرم شناسی، جلد دوم . تهران : انتشارات دانشگاه 
تهران ،1382.

1. صانعی، مهدی،  مبانی جرم شناسی، جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه 
تهران،1382.

2. زهر، هوارد،کتابک وچ کعدالت ترمیمی . ترجمه حسین غلامی تهران :مجد،1388.
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3-قاعده بغی و ارتباط آن با جرم زنا
در کتب فقهی امامیه واژه‌ای با مفهوم »لا 
مهر لبغی« آورده شده است که در کتب روایی 
اهل سنت نیز نقل گردیده و مورد عمل فقهای 
امامیه نیز واقع شده و حتی به‌صورت کی 
قاعده فقهی درآمده است و مضمون آن در 
برخی روایات مروی از اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم‌السلام است. در بعضی از کتب 
فقهی شیعه مانند السرائر ابن‌ادریس آورده شده 
زناکار مهر ندارد و بنابراین به تبع نفی مهر 
ارش‌البکاره نیز منتفی خواهد بود. در بعضی 
از روایات معصومین علیهم‌السلام مهر زناکار 
را سخت می‌شمارند.)فتحی،1390،ص106( 
با توجه به این تفاسیر لازم است به بررسی 
تعریف لغوی و اصطلاحی این قاعده و ارتباط 

  محمود مالمير،دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه
ميثم نوري،ك‌ارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

جبران خسارت در جرم زنا از 
دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه

قسمت پایانی

آن با جرم زنا بپردازیم.
3-1-تعریـف بغـی و ارتبـاط آن بـا 

زنا جـرم 
بغـی در لغـت بـه معنـی سـتم کـردن، تجاوز 
کـردن، از حد گذشـتن و نافرمانی کردن آمده 
اسـت.)اختریان،1371،ص103( و در معنـای 
خاص‌تـر بـه معنای زناکار، پلیـدکار وزن فاجر 

آمده اسـت. )دهخدا،1337،ص335( 
در کتب فقهی شیعه، باغی را کسی می‌دانند 
که علیه امام عادل خروج نموده و تسلیم حق 
به  طوسی،460ه-ق،ص335(  نشود.)شیخ 
عقیده فقهای شیعه، بغات کسانی هستند که 
بایستی در خصوص آن‌ها خشونت به خرج داد 
و برای حفظ امنیت هرچه سریع‌تر سرکوب 
شده و در مورد آنها مسامحه نباید به خرج 

داد و کاری به زن و فرزند آن‌ها نباید داشت.
)قرائتی،1380،ص42(

اما برای یافتن ارتباط کلمه بغی با جرم زنا، 
بایستی به آیات قرآن مراجعه نمايیم که در آن 

کلمه بغی در معانی مختلفی آمده است:
در آیه‌ي 83 از سوره مبارکه آل عمران در معنی 
مطالبه کردن غیر دین خدا آمده است. در آیه‌ي 
9 سوره حجرات و آیات بسیار دیگر به معنی 
ظلم و طغیان آمده است و در آیه‌ي 90 سوره 
مبارکه بقره در معنی رشک و حسادت آمده 
است. اما آن‌چه به موضوع این مقاله مربوط 
می‌شود به آیه‌ي20 سوره مبارکه مریم باز 
می‌گردد. در داستان حضرت مریم)س( وقتی 
فرشته الهی به صورت بشری متمثل شد تا روح 
مسیح)ع( را در وجود مریم بدمد و مریم از دیدن 
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او به وحشت افتاد و او توضیح داد که فرستاده 
پروردگار مریم است تا به او پسری پاکیزه عطا 

کند مریم گفت:
»قالت انی کیون لی غلام و لم یمسسنی بشر 

و لم اکن بغیا«
یعنی چگونه بر من پسری باشد در حالی که 
دست هیچ بشری به من نرسیده و من زن 

بدکاره نبوده‌ام. )منتظری،1389،ص184(
مشاهده می‌شود کلمه مورد نظر نگارندگان در 
قرآن در معنای زن بدکاره و فاجر آمده است. 
اما در خصوص قاعد فقهی بغی به سه نکته 

بایستی توجه کرد:
نکته اول اینکه جمله »لا مهر لبغی« کی 
چون  فقهی.  مسئله  نه  است  فقهی  قاعده 
قاعده فقهی حکمی کلی است که عمومیت 
داشته و مختص به کی مورد نیست و شرعی 
است یعنی آن‌را شارع مقدس بیان یا امضا 

کرده است.
نکتـه دوم اینکـه با بررسـی کلمـه »بغی« در 
آیـه‌ي20 سـوره مبارکـه مریم بـه این نتیجه 
می‌رسـیم زن بـدکاره مـورد نظـر قـرآن زنی 
اسـت که زنا دادن پیشـه اوسـت و از ارتکاب 
عمـل زنـا ابایی ندارد و در مفهـوم کلی‌تر، زن 
بدکاره زنی اسـت که فاسـد اسـت و بخشـی 
از جامعه را به سـمت فسـاد و فسـق تشـویق 
می‌نمایـد و از ایـن راه امـرار معـاش می‌نماید. 
بنابرایـن دختـری کـه در اثـر فریـب از ناحیه 
زانـی تـن بـه زنـا و ازاله بـکارت می‌دهـد، در 

مفهـوم بغـی نمی‌گنجد.
در  کـه  همان‌گونـه  اینکـه  سـوم  نکتـه 
قسـمت‌های قبلـی بیـان شـد، مهرالمثـل و 
ارش‌البـکاره مفهومی جـدای از کیدیگر دارند 
و قاعـده بغـی فقـط بـه مهرالمثل اشـاره دارد 
نـه ارش‌البـکاره و نبایسـتی آن را موسـع کرد 

و گفـت لا مهـر و لا ارش لبغـی.
4-رویـه قضایی و قانونـی در حقوق 

ایران
در این بخش با مفاهیم پژوهش در حقوق 
ایران بیشتر آشنا شده و قوانینی که در خصوص 
موضوع پژوهش تاکنون به تصویب رسیده‌اند 

را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

4-1-مفهـوم و تعریف عنـف، اکراه 
و رضایـت در حقـوق ایران

در بند د از ماده‌ي 82 ق.م.ا سابق )ماده‌ي 225 
قانون جدید( زنای به عنف و اکراه را موجب 
قتل زانی اکراه کننده دانسته است اما هیچ 
اشاره‌ای به معنا و مفهوم عنف و اکراه نکرده و 
مصادیق آن‌را بیان ننموده است. این سکوت 
در محاکم  تا  است  قانون‌گذار موجب شده 
ایران آرای ناهمگون فراوانی صادر شود. نکته 
جالب این‌جاست که قانون‌گذار ایران مثلًا در 
ماده‌ي144 قانون مجازات خود را بلاجهت 
موظف دیده است که با ذکر فحش ها و کلمات 
رکیک آن‌چنانی در متن ماده مسؤولیت گوینده 
آنرا مشخص کرده و جای هیچ ابهامی را باقی 
نگذارد.)میرمحمدصادقی،1389،ص504( اما 
مصادیق عنف و اکراه را ذکر نکرده است. کلمه 
عنف در لغت به معنی شدت، زور، درشتی و 
و  است.)اختریان،1371،360(  آمده  قساوت 
در فرهنگ اصطلاحات حقوقی آمده است: 
عکس رفق و مدارا را گویند در حقوق جزا 
اصطلاحاً به‌جای کلمه خشونت و زور بکار 

رفته است.)جعفریلنگرودی،1378،ص476(
به‌هرحال مشاهده می‌شود عدم تعریف دقیق از 
مفهوم عنف مشکلات فراوانی برای حقوقدان 
ایرانی و هم‌چنین قضات دادگاه‌ها در زمینه 
صدور احکام به‌وجود آورده است. البته در قانون 
جدید مجازات اسلامی تا حدودی این مشکل 

حل شده است و در تبصره‌ي2 از ماده‌ي 225 
که اصلاح شده ماده‌ي81 است آمده است:

هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد 
در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار 
او در حکم زنای به عنف است هم‌چنین است 
زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ 
یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن 
اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم 

فوق جاری است.
در حقیقت در این ماده آمده است زنا با زنی که 

راضی به زنای با مرد نیست اگر:
عنف  به  زنای  باشد  بیداری  حال  در   -1

محسوب می‌شود.
2- اگر در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند 
رفتار او در حکم زنای به عنف است و مجازات 
مربوط به زنای به عنف به عمل مرتکب بار 

می‌شود.)بخشی زاده،1390(
درست است که این تعریف تا حدود زیادی 
اما به  تعریف واژه عنف را معرفی می‌کند، 
ضمن  نیست.  کامل  کلمه  واقعی  معنای 
اینکه نباید فراموش کرد که قانون‌گذار ایران 
‌کیبار در سال1386 و در ماده‌ي4 از»قانون 
نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و 
بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند«، تعریفی از 
زنای در حکم عنف به زعم آن قانون ارايه 
کرده است که با شرایط روز جامعه و پیشرفت 
تکنولوژی بهتر بود این مورد هم به این ماده 
اضافه می‌شد. اگر بخواهیم کی جمع‌بندی از 
مبحث عنف ارايه دهیم باید گفت: عنف یا 
هنگامی رخ می‌دهد که زن بیدار باشد و در 
وضعیت هوشیاری کامل است و مرد با اعمال 
زور، فریب، تهدید، خشونت و ربایش به زن 
تجاوز می‌کند که این موارد زنای به عنف است 
و یا هنگامی که زن در حالت بیهوشی، خواب 
و یا مستی است و یا اینکه با سوءاستفاده ازکی 
نقطه ضعف زن)ماده‌ي4 ق سمعی بصری( و 
یا اغفال و فریب دختر نابالغ به او تجاوز می‌کند 

که این مورد زنای در حکم عنف است.
زیادی  حدود  تا  اکراه  مفهوم  خصوص  در 
می‌توان آنرا ملحق به عنف کرد و در بیشتر 
موارد هم گفته می‌شود زنای به عنف و اکراه. 

فـردی کـه مبتال بـه امـراض 
صعب‌العالج از قبيـل ایـدز و 
هپاتیـت اسـت بـا زنـی جاهل 
بـه این موضـوع حال بـه عنف 
یـا تراضـی زنـا کـرده و باعث 
بیمـاری  آن  بـه  زن  ابتالی 
شـود در ایـن صـورت آیـا زن 
می‌توانـد عالوه بـر مهرالمثل 
یـا ارش‌البکاره )حسـب مورد( 
مبلغی تحـت عنوان خسـارت 
مـادی یا معنـوی مطالبه نماید؟
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ولی به‌طور کامل اکراه داخل در عنف نمی‌شود. 
همان‌گونه که ماده‌ي202 ق.م تعریف می‌کند 
اکراه رفتاری است که هر انسان با شعوری 
را تحرکی به اعمالی می‌کند که در حالت 
عادی انجام نمی‌دهد می‌توان گفت ماده‌ي4 
ق.سمعی بصری تعریفی دقیق از زنای توام با 
اکراه است که زن از ترس تهدید به افشای 

اسرار خانوادگی تن به زنا می‌دهد.
از موارد دیگری که بایستی بدان اشاره کرد 
موسع‌تری  دامنه  که  است  اضطرار  مبحث 
نسبت به اکراه داشته و به همین دلیل جزء 
علل موجهه جرم محسوب می‌شود نه عوامل 
رافع مسؤولیت کیفری. بر خلاف قانون مدنی 
که معامله اضطراری را معتبر می‌داند، تحت 
معافیت  باعث  می‌تواند  اضطرار  شرایطی، 
از مجازات شود. نکته‌ای که بایستی در نظر 
گرفت این است که نبایستی مفهوم اضطرار 
را خیلی موسع تفسیر کرد. مثالی که در این 
مورد می‌توان مطرح کرد این است که زنی در 
منطقه‌ای بی‌آب و علف رها شده و به دنبال آب 
و غذا می‌گردد تا به کی مردی که در بیابان 
بیتوته کرده است، می‌رسد و از آن مرد تقاضای 
آب و غذا می‌کند، ولی مرد به شرط زنا به او آب 
و غذا می‌دهد. در این‌جا، عنوان اضطرار تحقق 
پیدا می‌کند، چون اگر زن آب و غذا را نخورد 
حتماً خواهد مرد. ولی اگر زنی به خاطر قرض، 
بدهی و دیگر مسايل تن به زنا بدهد قطعاً 
جبران خسارت  و  داشته  کیفری  مسؤولیت 

شامل حال او نمی‌شود.  
در فرض داشتن رضایت به زنا از سوی زانیه، 
طبق تعریف فقها و حقوقدانان و با استناد به 
قاعده بغی، هیچکی‌ از مهرالمثل و ارش‌البکاره 
به دختر تعلق نمی‌گیرد و بایستی بیشتر بدان 

پرداخت.
اختیار در لغت به معنی آزادی عمل و قدرت 
بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده 
است. مختار کسی است که آن‌چه خواسته 
نتیجه  ارتکاب جرم  اگر  لذا  برگزیند.  است، 
خواست فاعل نباشد و اراده او بر ارتکاب فعل 
مذکور استقرار نیافته باشد، جرم را نمی‌توان 
به حساب او گذاشت و از او مؤاخذه کرد، زیرا 

فاعل مجبور فاقد مسؤولیت کیفری است.
)اردبیلی،1382،ص91(

مجنی‌علیه  رضایت  با  که  هستند  جرايمی 
عناصر تشکیل دهنده جرم زايل شده و هیچ 
مسؤولیتی متوجه مرتکب آن نیست. مثلًا اگر 
شخصی به شخص دیگری اجازه دهد که اموال 
او را از منزل خارج کند، دیگر عنوان مجرمانه 
سرقت تحقق پیدا نمی‌کند. ولی در جرم زنا 

این‌گونه نیست و اگر هر دو طرف راضی به 
زنا باشند فعل مجرمانه محقق و هردو محکوم 
به حد می‌شوند. به اعتقاد بعضی از حقوقدانان 
باید  می‌دهد،  ارايه  مجنی‌علیه  که  رضایتی 
عاری از عیب و آزادانه ابراز شود؛ رضایتی که با 
فریب، اکراه و زور معیوب شده باشد، هیچ‌گونه 
هم‌چنین  بود.  نخواهد  مترتب  آن  بر  اثری 
رضایت دهنده باید عاقل و بالغ و دارای اهلیت 
باشد. بنابراین رضایت مجنون، صغیر و مست 

فاقد اثر خواهد بود.)همان،ص1904(
4-2-جبران خسارت در جرم زنا از 

منظر قوانین ایران
4-2-1-قانـون مجـازات اسالمی 

مصـوب1392
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تنها 
در ماده‌ي441 به بحث ازاله بکارت با انگشت 
آن‌هم در صورتی که دختر نتواند ادرار خود 

را ضبط نماید، اشاره شده بود. این ماده کی 
ترجمه دقیق از نظر حضرت امام خمینی)ره( 
در تحریرالوسیله بود و در هیچ جای دیگر 
از قانون اشاره‌ای به مبحث جبران خسارت 
از  دقیق  تعریف  عدم  هم‌چنین،  بود.  نشده 
جرم جنسی خود مزید بر علت بوده تا نوعی 
سردرگمی نزد حقوقدانان ایجاد شود. نکته 
وقت  قانون‌گذار  که  این‌جاست  توجه  قابل 
ایران خود را بی‌نیاز از مراجعه به اسلاف خود 
در قانون مجارات عمومی دیده است)1(و این 
قانون که در سال 1304 به تصویب رسیده در 
ماده‌ي213 به طور دقیق مجارات ازاله بکارت 
آن‌هم با توجه به سن دختر، نوع وقوع جرم و 
میزان جبران خسارت مشخص شده است. این 

ماده اشعار می‌دارد:
»هرکس بکارت دختری را عنفا زايل نماید به 
حداکثر مجازاتی که در هرمورد برای هتک 
ناموس مقرر است محکوم خواهد شد و اگر 
ازاله بکارت به عنف نبوده و مورد مشمول 
ماده‌ي209 نباشد مرتکب به حبس تأدیبی از 
شش ماه الی ‌کیسال محکوم خواهد شد و 
اگر ازاله بکارت به طریقی غیر از مواقعه بوده 
است مجازات مرتکب حبس تأدیبی از کی الی 
سه سال خواهد بود و به علاوه در هر صورت 
مرتکب به تأدیه پنجاه الی دو هزارتومان در وجه 
مجنی علیها محکوم می‌شود«.)مکرم،1388(

نسبت  حتی  قبلی  مواد  در  که  است  جالب 
توسط  ارتکاب  و شرایط  علیها  سن مجنی 
مجنی‌علیه مشخص شده است. بالاخره پس 
از سال‌ها انتظار و پس از مباحث فراوان این 
خلاء قانونی با تصویب قانون مجازات اسلامی 
محاکم  و  شد  1392مرتفع  اردیبهشت  در 
قضایی را از سردرگمی و صدور آراء متهافت 
نجات داد در این قانون دو ماده‌ي229 و 652 

به طور دقیق به موضوع پرداخته‌اند.
ماده‌ي229 بیشتر جنبه حصری داشته و فقط 
به زنای به عنف و در حکم آن اشاره کرده است 
و ماده‌ي652 این قضیه را باز کرده است و 
بحث ازاله بکارت از راه غیر مقاربت و هم‌چنین 
تأثیر رضایت در شخص بالغ و رضایت بالغ و 
رضایت نابالغ و مجنون در ازاله بکارت را مورد 

و  فقهـا  نظـرات  مطالعـه  از 
حقوقدانـان وبررسـی قوانیـن و 
گفـت  می‌تـوان  قضایـی  رویـه 
کـه در زنـای به عنـف و اکـراه در 
باکره بایسـتی قايل بـه مهرالمثل 
و ارش‌البـکاره هـر دو بـود و ارش 
بـه سـبب جنایـت و مهرالمثل به 
سـب انتفاع نامشـروع از بضع زن 
تعلـق می‌گیـرد و مهرالمثل امری 
حقوقـی اسـت و بـا ارش‌البـکاره 
تفـاوت دارد و نبایسـتی داخـل در 

یکدیگـر شـوند.
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بررسی قرار داده است)2(.
همان‌گونه که در قسمت‌های قبلی بیان شد 
نگارندگان معتقدند دختری که در اثر فریب 
و خدعه از طرف زانی با پیشنهاد ازدواج تن 
به هم‌خوابگی و ازاله بکارت می‌دهد در زمره 
بغات نبوده و ارش‌البکاره نسبت به او ثابت 
می‌باشد. این نظر تا حدودی در قسمت پایانی 
ماده‌ي652 مورد اشاره قرار گرفته است. البته 
ظاهراً توجه قانون‌گذار به مهرالمثل بوده است. 
این تبصره بیان می‌دارد رضایت دختری که 
رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم 
امید  به  رضایت است در اصل دختری که 
بکارت می‌دهد رضایت  ازاله  به  تن  ازدواج 
واقعی به زنا ندارد و این قضیه اثبات‌کننده نظر 

نگارندگان است)3(.
صدر ماده‌ي652 توجه قانون‌گذار را به ازاله 
از راه غیر مواقعه توسط غیر همسر را نشان 
می‌دهد و اگر زنی ازدواج کرده باشد و همسرش 
از راه غیر مواقعه بکارت او را زايل کرده باشد از 
شمول ماده‌ي652 خارج است. هم‌چنین توجه 
ویژه قانون‌گذار به مبحث تجاوز به عنف در 
ماده‌ي229 و پرداخت مهرالمثل و ارش‌البکاره 
به صورت توامان، علاوه بر تحمل مجازات 
قانونی، کی نکته بسیار مثبت تلقی شده و 
شاید اطلاع عموم مردم از این مجازات شدید 

باعث کاهش ارتکاب این جرم شود.
البته انتقاداتی را می‌توان به این دو ماده بیان 

داشت:
اول اینکه اگر بپذیریم با تصویب قانون مبارزه 
با جرايم رایانه‌ای مصوب 1388 قانون سمعی 
و بصری 1386 نسخ شده است پس تکلیف 
ماده‌ي4 آن قانون و هم‌چنین تعداد دیگر از 
مواد آن که بسیار مثبت بوده چه می‌شود؟ بهتر 
بود آن ماده با اصلاحاتی به عنوان کی تبصره 

در ذیل ماده‌ي229 بیان می‌شد.
دوم اینکه تلقی عوام‌الناس از واژه زن، مونثی 
است که ازدواج کرده است و اگر شخصی هنوز 
ازدواج نکرده باشد به او دختر گفته می‌شود که 
به این موضوع در ماده‌ي9 قانون مسؤولیت 
مدنی اشاره شده است. بنابراین، بهتر بود در 
ماده‌ي229 به جای کلمه»زن باکره« از»دختر 

باکره« استفاده می‌شد و به جای کلمه »در 
غیر این‌صورت«، از زن غیر باکره یا زن ثیبه 

استفاده می‌شد.
سوم اینکه در تبصره‌ي2 ماده‌ي652 بهتر بود 
در خصوص دختران نابالغ تفکیک سنی همانند 
قانون مجازات عمومی به عمل می‌آمد و مثلًا 
نوع پرداخت مهرالمثل و ارش‌البکاره حسب 
مورد با توجه به سن قربانی جرم تشدید می‌شد.
مجـازات  نحـوه  4-2-2-قانـون 
اشـخاصی کـه در امـور سـمعی و 
بصری فعالیت غیرمجـاز می‌نمایند.
این قانون که مصوب سال 1386 است، در 
اصل اصلاح شده قانون سال1372 می‌باشد 
که با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و 
شبکه‌های مجازی مورد تصویب قرار گرفت 
و ریشه تصویب آن به ماجرای مشهور افشای 
فیلمی مستهجن از زندگی خصوصی کیی از 

بازیگران زن سینما و تلویزیون برمی‌گردد.
در ماده‌ي7 این قانون آمده است:

زیان‌دیده از جرايم مذکور در این قانون، حق 
مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره 
بودن بزه‌دیده موضوع صدر ماده‌ي4 ضمن 
صدور حکم کیفری مرتکب را به پرداخت 
ارش‌البکاره، مهرالمثل یا هر دو )حسب مورد( 
دعوی  می‌تواند  بزه‌دیده  می‌نماید.  محکوم 
مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را 
در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت 

خود اقامه نماید.)حسینی نیک،1388(
اول انتقادی که می‌توان از این ماده گرفت این 
است که در صدر ماده آمده است»زیان‌دیده 
از جرايم مذکور در این قانون.......«یعنی تنها 
افرادی که مصادیق عمل آنها در قانون مورد 
بحث جرم تلقی شده باشد و این از انتقادات 
وارده به قانون است که چرا جنبه حصری به 
این ماده داده است و بهتر بود قانونگذار بیان 

می‌کرد:
»زیاندیده از جرايم مذکور در این قانون یا در 

موارد مشابه.....«
دوم- بر خلاف نظر بعضی از فقها مانند مرحوم 
آیت الله گلپایگانی و امام خمینی)در بعضی 
از نظرات( که ارش‌البکاره را همان مهرالمثل 

می‌دانند، این ماده بین آنها تفاوت گذاشته و 
آنها را دو مورد مجزا می‌داند.

4-2-3- قانون مسؤولیت مدنی
از جمله دیگر موادی که به موضوع این مقاله 
اشاره دارد، ماده‌ي9 قانون مسؤولیت مدنی 
است در خصوص این ماده دو نکته به ذهن 

متبادر می‌شود:
هم‌خوابگی  برای  که  دختری  اینکه  اول 
نامشروع حاضر شده است باید دارای شرایط 
مذکور در ماده باشد و اختیار او در اثر اعمال 
حیله، تهدید و یا سوءاستفاده از زیردست بودن 

از بین رفته باشد.
از  دارای هرکی  اینکه در صورتی که  دوم 
شرایط قسمت اول باشد، علاوه بر زیان مادی 

مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
4-3-ادله اثبات در جبران خسـارت 

جـرم زنا
که  شد  آشکار  مذکور  مباحث  به  توجه  با 
زیرمجموعه دیات  ارش‌البکاره و مهرالمثل 
است و ارتباطی به ادله اثبات در حدود و زنا 
ندارد و این امکان وجود دارد که جرم زنا برای 
پرداخت  به  حکم  ولی  نشود،  احراز  دادگاه 
مهرالمثل و ارش‌البکاره صادر گردد. در قانون 
مجازات سابق، اشاره‌ای به ادله اثبات در مبحث 
دیات نشده است و ادله آن‌ها را بیشتر تاسی 
از ادله اثبات قصاص می‌دانند، ولی در قانون 
جدید مجازات اسلامی و در ماده‌ي451 ادله 
اثبات دیه را علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات 
دیون و ضمان مالی می‌داند. در خصوص اقرار 
بایستی عنوان کرد که در حال حاضر در قانون 
مجازات، قصاص و دیات با کی مرتبه اقرار 
ثابت می‌شوند که این قضیه در ادله اثبات 
دعوی در حقوق مدنی هم مورد تاکید قرار 
گرفته است. هم‌چنین، گواهی پزشکی قانونی 
در خصوص ازاله بکارت و تعیین نوع اسپرم یا 
موی زهار کشف شده از محل جرم که جزو 
امارات به حساب می‌آید هم می‌تواند از موارد 
اثبات باشد. موارد مربوط به شهادت شهود و 
قسامه هم در حال حاضر تابع قانون جدید 
مجازات در فصل دیات است که ادله اثبات 
دیات را قسامه، سند، گواهی و اقرار می‌داند. در 
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این خصوص دو نظر مشورتی وجود دارد که 
به آن‌ها اشاره می‌نمايیم:

الف-نظریه مشورتی 1381/7/29-7/4885
»اگر ‌کیبار اقرار یا بینه‌ای که طبق قواعد 
موجب  است،  شده  اقامه  قضایی  عمومی 
اطمینان قاضی به دخول و ازاله بکارت باشد 
یا مهرالمثل تعلق  حسب مورد ارش‌البکاره 
می‌گیرد ولی حد زنا ثابت نمی‌شود مگر اینکه 

علم به زنا یا تمکین زن حاصل شود.«
ب-نظریه مشورتی1382/7/16-5926/7

»شرط تعلق ارش‌البکاره، ازاله بکارت است. 
بنابراین چنان‌چه انتساب عمل ازاله بکارت 
مطالبه  مستحق  زن  شود  اثبات  متهم  به 
ارش‌البکاره خواهد بود هرچند عمل زنا ثابت 

نشده باشد.«)میرزایی،1388،ص112(
همان‌گونه که در این نظرات و مباحث قبلی 
مشاهده می‌شود، اثبات و تعلق جبران خسارت 
ارتباطی با اثبات جرم زنا ندارد و این دو مورد 

لازم و ملزوم کیدیگر نیستند.
4-4-جبـران خسـارت جـرم زنا از 

دیـدگاه حقوق سایرکشـورها
با بررسی حقوق جزای کشورهای مختلف 
به این نتیجه خواهیم رسید که در حقوق این 
کشورها برخلاف ایران، تقسیم‌بندی نسبت به 
جرايم منافی عفت انجام شده است و مهم‌تر 
این  حقوق  در  جنسی  جرم  اینکه،  همه  از 
کشورها تعریف شده است و در زیر چتر این 
تعریف مباحثی چون رضایت یا عدم رضایت 
زن، تجاوز به عنف، آلت نمایی، حضور در 
مراسم‌های خصوصی زنانه و.....بیان شده و 

برای آن مجازات تعیین شده است.
اردن  قانون جزای کشور  از  ماده‌ي304  در 

هاشمی آمده است:
»هرکس دختر باکره‌ای را که بیش‌تر از پانزده 
سال دارد با وعده ازدواج فریب داده و بکارت 
او را از بین ببرد چنان‌چه این عمل مستوجب 
مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا 
‌کیسال محکوم می‌شود و خسارت ازاله بکارت 

را نیز باید بپردازد«.)زراعت،1385،ص84(
و در ماده‌ي 518 قانون جزای لبنان آمده است:
»هرکس دختری را به وعده ازدواج فریب دهد 

و بکارت او را از بین ببرد به حبس تا شش 
ماه و جزای نقدی تا حداکثر دویست هزار 
لیره یا کیی از دو مجازات محکوم می‌شود 
مشروط بر اینکه عمل ارتکابی موجب مجازات 
شدیدتری نباشد بجز اقرار، سایر دلایل اثبات 
جرم پذیرفته نمی‌شود مگر نامه‌ها و مدارک 

دیگر که مکتوب است.«)همان،ص83(
البته این مواد در خصوص ازاله بکارت و جبران 
خسارت آن است و سایر موارد هم در قانون این 

دو کشور بیان شده است.
5- زمـان و راهک‌ارهـای پرداخـت 
مهرالمثـل و ارش‌البـکاره در حقـوق 

ایـران
از موارد دیگری که بایستی بدان اشاره کرد، این 
است که پس از محکومیت زانی به پرداخت 
آن  پرداخت  زمان  ارش‌البکاره  و  مهرالمثل 

چگونه است.
در خصوص پرداخت ارش‌البکاره با توجه به 
اینکه ارش از قانون دیات پیروی می‌کند، کی 
مورخ   7/815 شماره‌ي  به  مشورتی  نظریه 

81/2/10 وجود دارد که بیان می‌دارد:
پرداخت ارش مهلت ندارد و از مهلت‌های مقرر 
در مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی)مواد 
482 به بعد قانون جدید( خارج و آن مهلت‌ها 
خاص دیات و عناوین کیفری مذکور در آن 

مواد است.)میرزایی،1388،ص275(
در خصوص مهرالمثل هم با توجه به اینکه 
مهرالمثل امری حقوقی است بایستی آن‌را 
زیرمجموعه و تابع ماده‌ي2 قانون نحوه اجرای 
محکومیت‌های مالی مصوب 1377 دانست. 
هم‌چنین در صورتی که بزهکار ادعای اعسار 
از پرداخت آن را نماید، دادگاه‌ها بایستی مطابق 
روال معمول در پرونده‌ها محکومیت مالی را 
تقسیط نمایند. اما کیی از مباحث مهمی که 
بایستی بدان توجه داشت، صورتی است که یا 
بزهکار شناخته نشود و یا توان مالی پرداخت 
محکوم‌به را نداشته باشد در این خصوص آیا 
می‌توان دولت را ملزم به تأسیس مرکزی نمود 

تا جبران خسارت از طریق آن انجام شود؟
بـه چنـد نکتـه بـرای اثبـات ایـن موضـوع 

کـرد: اشـاره  می‌تـوان 

1-به موجب اصل سوم قانون اساسی تأمین 
امنیت و آسایش و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و 
تباهی از وظایف دولت می‌باشد. شکی نیست 
هنگامی که تجاوزی رخ می‌دهد، در اصل 
امنیت و آرامش جامعه مختل شده است و این 
می‌تواند از موارد قصور تامین کنندگان امنیت 
جامعه باشد. ذکر این نکته حايز اهمیت است 
که در زمان خلافت امام علی)ع( هنگامی که 
لشکر معاویه به فرماندهی بسربن‌ارطاه خلخال 
از پای زن یهودی باز کرد آن حضرت مرگ 
مرد مسلمان از غم این حادثه را جایز شمردند 
و این مورد را از موارد قصور حکومت دانستند.

2-به موجب بند د ماده‌ي130 قانون برنامه 
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/6/11 
قوه قضايیه موظف است لایحه‌ای را به نام 
حمایت از بزه‌دیدگان تهیه و به تصویب مراجع 
ذی‌صلاح برساند. قوه قضايیه، در همین راستا، 
توسط معاونت حقوق و توسعه قضایی خود به 
ایجاد کمیته ای به نام حمایت از بزه دیدگان 
مبادرت کرده است که در این خصوص لازم 
است تا فعالیت‌های این کمیته افزایش پیدا 
کرده و حمایت از آسیب دیدگان جرايم جنسی 

را هم در وظایف خود بگنجاند.
3- اصل عدم تبدیل بزه‌دیده به بزهکار از مبانی 
عدالت ترمیمی است که بسیار مورد توجه 
حقوقدانان بوده است. با بررسی پرونده‌های 
جنایی کشور در میی‌ابیم که بزهکاران امروز 
همان بزه‌دیدگان دیروز هستند که به دلیل 
جنایت‌کارانی  به  تبدیل  جامعه  توجه  عدم 

سرکش در مقابل جامعه شده‌اند.
روزنامـه ایـران در صفحـه حـوادث مورخـه 
83/12/13 خبـری بـا ایـن مضمـون آورده 

اسـت:
»دختری به نام مهاباد معروف به نازنین می‌گوید 
مدتی پیش از سوی راننده 20 ساله خودرویی 
اغفال شدم. شکایتی که نزد کلانتری مطرح 
کردم به جایی نرسید آنان خواستند در دادسرا 
شکایت کنم به خاطر ترس از چهار برادرم حتی 
نتوانستم ماجرا را به پنج خواهر و مادرم بگویم. 
روحیه‌ام به هم ریخته بود حتی نمی‌توانستم در 
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خانه بمانم به خاطر همین فراری شدم نهایتاً 
در روز نهم اسفندماه1383 پسر22 ساله‌ای را 
با ایراد دو ضربه چاقو به قتل می‌رساند به این 
ادعا که برای من مزاحمت ایجاد کرده بود.« 

)به نقل از حاجی ده‌آبادی،1388،ص183(
بـا بررسـی این نکات به این نتیجه می‌رسـیم 
کـه عـدم توجـه کافـی بـه بزه‌دیـده می‌تواند 
چـه عـوارض جبـران ناپذیری  داشـته باشـد. 
بـه نظـر نگارنـدگان بهتـر اسـت دولـت بـا 
تأسـیس نهـادی بـه نـام صنـدوق حمایت از 
آسـیب دیـدگان جرايـم جنسـی نسـبت بـه 
ترمیـم آسـیب‌های روحـی و جسـمی ایـن 

بیمـاران اقـدام نماید.
برآمد

با توجه به جمیع مطالب بیان شده، این‌گونه 
نتیجه‌گیری می‌شود که قانون ایران تعریف 
خاصی از جرم جنسی ندارد و قانون جدید 
مجازات اسلامی هم دربرگیرنده همه مطالب 
و موارد مربوط که در حقوق بسیاری از کشورها 
نظر  به  نمی‌باشد.  است،  شده  اشاره  آن  به 
نگارندگان بهتر بود جرم جنسی این‌گونه در 

قانون مجارات تعریف می‌شد:
»هر نوع فعل،گفتار و رفتاری که از نظر شرع 
یا عرف وقیحانه تلقی شود و باعث جریحه‌دار 
شدن عفت عمومی ‌گردد جرم جنسی نامیده 
می‌شود.«و تحت عنوان جرم جنسی مواردی 
نامشروع،  روابط  مساحقه،  لواط،  زنا،  مثل 
هزل‌گویی، آلت نمایی در معابر عمومی، حضور 
مردان با لباس زنانه در محافل خصوصی زنانه، 
تهیه و تولید فیلم‌های مستهجن موضوع قانون 
سمعی و بصری 86 و قانون جرايم رایانه‌ای 

1388 را در برگرفته شود.
به هرحال، از مطالعه نظرات فقها و حقوقدانان 
وبررسی قوانین و رویه قضایی می‌توان گفت 
که در زنای به عنف و اکراه در باکره بایستی 
قايل به مهرالمثل و ارش‌البکاره هر دو بود و 
ارش به سبب جنایت و مهرالمثل به سب انتفاع 
نامشروع از بضع زن تعلق می‌گیرد و مهرالمثل 
امری حقوقی است و با ارش‌البکاره تفاوت دارد 

و نبایستی داخل در کیدیگر شوند.
در زنای به عنف و اکراه نسبت به غیرباکره، 

بایستی قايل به مهرالمثل صرفاً به علت انتفاع 
نامشروع زانی بود و چون پرده بکارتی وجود 

ندارد، ارش البکاره موضوعیتی ندارد.
در زنای با تراضی، اگر زانیه ثیبه باشد، به 
حکم قاعده فقهی بغی زن مستحق هیچ‌چیز 
نیست، ولی اگر باکره بود، فقط در صورتی که 
با پیشنهاد ازدواج از طرف زانی فریب خورده 
باشد و با استناد به قاعده فقهی غرور و احکام 
مصلحتی در اسلام و مفهوم کلمه بغی در قرآن 
می‌توان قايل به ارش‌البکاره بود، ولی در موارد 
دیگری مانند اینکه شخصی به دختری بگوید 
اگر راضی به زنا شوی تو را استخدام می‌کنم 
یا فلان هنر را به تو می‌آموزم، با توجه به عدم 
توجه دختر به مصايب ازاله بکارت و رضایت او 
و به حکم قاعده بغی، نمی‌توان او را مستحق 
چیزی دانست. هم‌چنین، اگر دختری که مورد 
تعرض قرار گرفته پس از ازاله بکارت با مراجعه 
به پزشک اقدام به ترمیم پرده بکارت نمود 
پرده بکارت  فاقد  یا دخترانی که مادرزادی 
هستند یا نوع پرده آنها قابل اتساع می‌باشد، 
این موضوع تأثیری در اصل موضوع ندارد و 
ارش‌البکاره به او پرداخت می‌شود. هم‌چنین 
در صورتی که دختر صغیر یا مجنون باشد، 
حتی در صورت رضایت ارش‌البکاره به او تعلق 

می‌گیرد.
مهرالمثـل و ارش‌البکاره تابـع قواعد حاکم بر 
دیـات اسـت و بـا یـک مرتبـه اقرار هـم ثابت 

می‌شـود، حتـی اگـر اصـل زنـا ثابت نشـود و 
میـزان مهرالمثـل می‌توانـد از دیه زن بیشـتر 
باشـد چـون امـری حقوقـی اسـت و قانـون 
مدنـی سـقفی بـرای آن تعیین نکرده اسـت، 
ولـی ارش‌البـکاره بایسـتی کمتـر از دیـه زن 
باشـد و مطالبـه مهرالمثـل و ارش‌البـکاره بـا 
دادخواسـت حقوقی اسـت کـه در صورتی که 
پرونـده زنـا هنوز در جریان باشـد دادخواسـت 
بـه دفتـر همـان دادگاه کیفـری  کـه به اصل 
موضـوع رسـیدگی می‌نمایـد تقدیـم شـده 
و در صـورت مختومـه شـدن بـه دفتـر کل 
دادگاه‌هـای عمومی حقوقی تقدیم می‌شـود.

نکته آخر در خصوص کیی از صور خاص 
موضوع بحث است که زايیده فکر نگارندگان 
است و آن هنگامی است که فردی که مبتلا 
به امراض صعب‌العلاج از قبيل ایدز و هپاتیت 
است با زنی جاهل به این موضوع حال به عنف 
یا تراضی زنا کرده و باعث ابتلای زن به آن 
بیماری شود در این صورت آیا زن می‌تواند 
)حسب  ارش‌البکاره  یا  مهرالمثل  بر  علاوه 
مورد( مبلغی تحت عنوان خسارت مادی یا 

معنوی مطالبه نماید؟
از  استفتائاتی  نگارندگان  خصوص  این  در 
مراجع معظم تقلید کرده‌اند که مقام معظم 
رهبری طی استفتاء شماره‌ي 272274 بیان 
فرموده‌اند: »اگر با اکراه بوده مهرالمثل و دیه 
ثابت است و بنابر احتیاط واجب ارش‌البکاره 
نیز لازم است و اگر با رضایت بوده دختر حق 

مطالبه ندارد.«)حسینی‌خامنه‌ای،1391(
آیـت الله موسـوی اردبیلـی طـی اسـتفتاء 
شـماره‌ي6984 فرموده‌انـد» زن جاهـل کـه 
در نتیجـه زنـا مبتال بـه آن بیمـاری شـود در 
هـر دو فـرض عنـف و رضایـت حـق مطالبه 

خسـارت وارده را دارد«. )اردبیلـی،1391(
آیـت الله سیـد محمد سعیـد حکیم فرموده‌انـد 
» اگر زنای به عنف ثابت شود حکمش اعدام 
است و مهرالمثل نیز ثابت می‌شود و اگر زنا با 

تراضی بود هیچ حقی ندارد«.)حکیم،1391(
استفتاء  در  روحانی  صادق  محمد  الله  آیت 
می‌تواند  بلی  فرموده‌اند»  شماره‌ي64355 
بر مهرالمثل و  مادی علاوه  برای خسارت 

و  فقها  نظرات  مطالعه  از   
قوانین  وبررسی  حقوقدانان 
گفت  می‌توان  قضایی  رویه  و 
که در زنای به عنف و اکراه در 
باکره بایستی قايل به مهرالمثل 
و ارش‌البکاره هر دو بود و ارش 
به سبب جنایت و مهرالمثل به 
سب انتفاع نامشروع از بضع زن 
تعلق می‌گیرد و مهرالمثل امری 
حقوقی است و با ارش‌البکاره 
تفاوت دارد و نبایستی داخل در 

یکدیگر شوند.
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پی نوشت‌ها:
 1.ماده‌ي 208 قانون مجازات عمومی حتی سمت و شغل افراد را در بحث
 تجاوز بررسی میک‌ند و عنوان می‌دارد: اگر فاعل از اشخاصی باشد که سمت
 صاحب اختیاری نسبت به مجنی‌علیه دارند و یا اگر از اقربای تا درجه سوم

مجنی علیه باشند به مجازات مشدد محکوم می‌گردند.
 2.ماده‌ي229 قانون مجازات اسلامی عنوان میک‌ند: »در موارد زنای به عنف
 و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر
 به پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود در غیر این‌صورت

فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.«
 3.ماده‌ي652 قانون جدید مجازات اسلامی در زیر مبحث سیزدهم تحت

عنوان دیه ازاله بکارت و افضا آمده و اشعار می‌دارد:
 »هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با انگشت یا با وسیله دیگری و بدون رضایت

صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.«
 تبصره‌ي1- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد

چیزی ثابت نیست.
 تبصره‌ي2- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا

نداشته در حکم عدم رضایت است.
فهرست منابع
1- قرآن مجید

اول جلد.چاب  پیام.تک  فارسی  محمود.1371.فرهنگ  اختریان   -2 
تهران:چاپخانه مطبوعات

 3- اردبیلی محمدعلی.1382.حقوق جزای عمومی.دو جلد.جلد دوم.چاپ
 چهارم تهران:نشر میزان

 4- بخشی‌زاده امین.1391.بررسی تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون
 مجازات اسلامی.تک جلد.چاپ اول.تهران:انتشارات دوراندیشان

استفتائات قضايیه.1387.گنجینه  قوه  آموزش  بی‌نام.معاونت   -5 
قضایی)نرم‌افزار(.م:دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی

6- پولادی ابراهیم.1383.مهریه و تعدیل آن)محاسبه مهریه به نرخ روز(.
تک جلد.چاپ اول.تهران:نشردادگستر

جلد. حقوق.تک  محمدجعفر.1378.ترمینولوژی  جعفری‌لنگرودی   -7
چاپ دهم.تهران:کتابخانه گنج دانش

 8- حاجی‌ده‌آبادی احمد.1384.قواعد فقه دیات)مطالعه تطبیقی در مذاهب
 اسلامی(.تک جلد.چاپ اول.تهران:سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و

اندیشه اسلامی
 9- حاجی‌ده‌آبادی احمد.1388.جبران خسارت بزه‌دیده به هزینه دولت و
 نهادهای عمومی.تک جلد.چاپ اول. تهران:انتشارات پژوهشگاه فرهنگ

و اندیشه اسلامی
 10- حسینی خامنه ای سیدعلی، 1391، استفتائات، قابل دسترسی در سایت
www.Leader.ir.tree/index
11- حسینی‌نیک عباس.1388.مجموعه قوانینک اربردی مجد.تک جلد.

چاپ ششم.تهران:انتشارات مجد
12- حکیم‌محمدسعید.1391.استفتائات.قابل دسترسی در سایت

WWW.Alhakim.com/estefta

13- دهخدا علی اکبر.1337.لغت نامه.پنجاه جلد.جلد ششم.چاپ اول.
تهران:نشر دانشگاه تهران

سایت در  دسترسی  روحانی‌محمدصادق.1391.استفتائات.قابل   -14 
WWW.Rohani.ir

.15- روزنامه شرق.1390.آرشیو. قابل دسترسی در سایت
www.sharghnewspaper.ir/archive
 16- زراعت عباس.1385.حقوق جزای اختصاصی تطبیقی1- جرائم علیه

اشخاص.جلد اول.چاپ اول.تهران:انتشارات ققنوس
 17- شکوری ابوالفضل.1389.بررسی احکام ثانویه وظیفه شورای نگهبان
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 18-شیخ طوسی ابی‌جعفر محمد بن حسن.460ه-ق.کتاب الخلاف.تک

جلد.چاپ ششم.قم:موسسه نشر اسلامی
19- شیرازی محمدصادق.1391.استفتائات.قابل دسترسی در

WWW.Shirazi.ir/perrsia/estefta
20- صفایی حسین و اسدالله امامی.1381.مختصر حقوق خانواده.تک جلد.

چاپ پنجم.تهران:نشر میزان
21- صبری نورمحمد.1381.گزیده آرای دادگاههاییک فری.تک جلد.

چاپ دوم.تهران:چاپ گیتی
22- صافی‌گلپایگانی لطف الله.1391.استفتائات.قابل دسترسی در سایت

WWW.Saafi.net
اول. دوم.چاپ  المسائل.جلد  .1377جامع  محمد  لنکرانی  فاضل   -23

قم:انتشارات مطبوعاتی امیر
 24- فتحی،حسین.1390.پرسمان فقهی قضایی5-پاسخهای تحقیقی به

پرسشهاییک فری محاکم.جلدپنجم.چاپ اول.قم:نشر قضا
اول. جلد.چاپ  حجرات.تک  سوره  محسن.1380.تفسیر  قرائتی   -25

تهران:مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت
 26- کیانی مهرزاد و فرامرز گودرزی.1387.پزشکی قانونی برای دانشجویان

رشته حقوق.تک جلد.چاپ پنجم.تهران:انتشارات سمت
27-  مشایخی قدرت‌الله.1383.قاعده‌های فقهی.تک جلد.چاپ اول.تهران.

انتشارات سمت
 28- محقق حلی ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن،1403 ه-ق.شرایع
 الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام،تک جلد.چاپ پنجم.قم،انتشارات

دارالهدی
29- مکرم علی.1388.بان کاطلاعات قوانینک شور)نرم افزار(.تهران.نسخه اول
 30- منتظری.حسینعلی، 1389، درس‌هایی از نهج البلاغه )خطبه72(،

چهارجلد، جلددوم، چاپ اول، قم، انتشارات دفتر معظم له
31- موسوی‌اردبیلی‌.عبدالکریم.1391.استفتائات.قابل دسترسی در سایت

WWW.Ardebili.com/view
 32-  میرزایی علیرضا.1388.محشی قانون مجازات اسلامی.تک جلد.چاپ

پنجم.تهران.انتشارات بهنامی
 33- میرمحمدصادقی. حسین.1389.حقوقیک فری اختصاصی)جرایم

 علیه اشخاص(.تک جلد.چاپ هفتم.تهران:نشر میزان
34- یکدانه محمدرضا.1376.مهرالمثل در حقوق مدنی ایران،مصر،سوریه.

پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق

مادی  به‌عنوان خسارت  مبلغی  ارش‌البکاره 
بگیرد ولی اگر زنا با تراضی بود نمی‌تواند مبلغی 

تحت عنوان بالا بگیرد«.)روحانی،1391(
اسـتفتاء  در  گلپایگانـی  صافـی  الله  آیـت 
شـماره‌ي91723 فرموده‌اند»چنان‌چـه زنای 
مذکـور موجـب مریـض شـدن و مـرگ زن 

شـود مـرد ضامـن اسـت«.)صافی،1391(
و آیـت الله سـید صـادق شـیرازی فرموده‌اند: 
»اگـر توسـط کارشـناس مـورد اعتمـاد، مرد 
سـبب سـرایت ایـن بیمـاری معرفـی شـود 
ضامـن خواهـد بود و زن حق مطالبه خسـارت 

دارد«.)شـیرازی،1391(

بـا توجـه به اسـتفتائات فوق‌الذکـر و مواد 1و2 
از قانون مسـؤولیت مدنی زن حتی در صورت 
عنـوان  تحـت  مبلغـی  می‌توانـد  تراضـی 
خسـارت مـادی یـا معنـوی مطالبـه نمایـد و 
اگـر زنـا بـه عنـف بـود، ایـن مـورد می‌توانـد 
سـبب تغلیـظ مهرالمثل و ارش‌البکاره باشـد.
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درتشكيل پرونده كيفری عوامل متعددي دخالت دارند كه مهم‌ترين آن‌ها ضابطين دادگستري هستند. شناخت حقوق و تكاليف 
اين دسته از مأمورين كه در شكل‌گيري پرونده كيفری به ويژه در مراحل اوليه و تحقيقات مقدماتي مؤثرند و اطلاع از نقشي 
كه درعملكرد صحيح و قانوني آن‌ها درپاســداري ازحقوق شــهروندان، تأثير به‌ســزايي درنحوه قضاوت مراجع قضایی درباره 
عملكرد آنان دارد. اولين كساني كه با پديده مجرمانه روبه‌رو مي‌شوند ضابطان دادگستري بوده و اولين مرحله‌اي هم كه ممكن 
است حقوق افراد تضييع شده و مورد تعدي واقع شود، مرحله كشف جرم و تعقيب آن است. بنابراین، در عین حالک ه ضابطان 

دادگستری نقش بسیار مهمی درک شف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی دارند، خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد.
واژگان کليدی: ضابطين دادگستری، حقوق شهروندی، تحقيقات مقدماتی، حقوق متهم

علی احمد باقری،  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی ، دادیار اظهار نظر دادسرای نظامی

چکیده

نقش ضابطين دادگستري 
در رعايت حقوق شهروندي متهم 

در مرحله تحقيقات مقدماتي
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درآمد:
آدمی‌از بدو تولد به عنوان موجودي برتر در 
خاص  جايگاهي  داراي  همواره  زمين  روي 
بوده است، به‌طوري که خداوند تبارک تعالي 
پس از خلق انسان فرمود: »تبارک ا... علي 
اين  به  عنايت  بي‌شک  الخالقين«.  احسن 
جايگاه متضمن توجه به حقوق او است و لذا 
و  داراي حقوق  به همديگر  نسبت  انسان‌ها 
تکاليفي هستند که در اکثر موارد رعايت این 
حقوق و انجام تکالیف مستلزم انجام وظيفه 
مقرره در قوانين موضوعه است. لذا سازمان‌ها و 
دستگاه‌هاي مختلف دولتي به نحوي مسؤول 
تضمين و حمايت از حقوق انسان مي‌باشند که 
در هر کشوري با توجه به فرهنگ آن کشور 
اين سازمان‌ها و مراجع در حوزه‌ي مأموريتي 
خود اين وظايف را انجام می‌دهند. از آن جا که 
به موضوع حقوق شهروندي در قانون اساسي 
و قوانين عادي و هم‌چنين در مجموعه‌اي به 
نام »قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ 
حقوق شهروندي« توجه ويژه‌اي شده است و 
از همه مهم‌تر به نقش پليس در اين قوانين 
به کرات اشاره شده است و از طرفي پليس 
نيز به عنوان ضابط عام دادگستري به اقتضاء 
وظيفه‌اش همواره در لحظه‌ي کشف جرم با 
متهمين در ارتباط خواهد بود، لذا پرداختن به 
در حفظ  دادگستري  نقش ضابطين  بررسي 
اهميت‌هاي  از  شهروندان  حقوق  رعايت  و 
انکارناپذير جامعه‌ي امروزي است؛ جامعه‌اي که 
با الهام از قرآن کريم و سنت اسلامی‌، به انسان 
توجه ويژه دارد. بنابراين ضابطين دادگستري 
نيز می‌بايست در مسير تعالي و سعادت انسان 

در حوزه‌ي مأموريتي خود گام بردارند.
1- ضابطين دادگستری

»ضابطيـن دادگسـتري« بـه دليـل وظايـف 
حساسـي کـه بـر عهـده آنـان گذاشـته شـده 
اسـت، از اهميـت خاصـي برخوردارنـد و بـه 
هميـن دليـل، قانون‏گـذار طـي مباحـث اوليه 
قانـون آييـن دادرسـي کیفـری، بـه موضـوع 

ضابطيـن و وظايـف آنـان پرداختـه اسـت.

مقامات  برخورد  اولين  است،  مسلم  آن‌چه 
ضابطين  توسط  ارتکابي،  جرايم  با  قانوني 
متخصصان  عقيده  به  و  مي‏پذيرد  صورت 
اوليه،  برخورد  اين  چنان‌چه  علوم جرم‏يابي، 
توأم با دقت، هوشياري، نکته‏سنجي و ارتباط 
منظم وقايع نباشد، سنگ بناي اوليه پرونده 
نيز  قاضي  و  نهاده خواهد شد  کيفري، کج 
که مدارک مکتوب در پرونده، بيشترين ادلهّ 
او براي تصميم‏گيري است، به سبب سستي 
دلايل و مدارک جمع‏آوري شده، از صدور رأي 
متناسب عاجز مانده و در اين رهگذر، اهداف 
مجازات که عبارت است از تنبيه مقصر، ارعاب 
سايرين، تشفّي خاطر مجني عليه و ساير امور، 
حاصل نمي‏شود و نتيجه آن، تجري مجرمين 
و يأس و دلسردي مردم نسبت به دستگاه‌هاي 
انتظامی‌و قضايي خواهد بود که اثر مستقيمی‌ 
بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت.
يكفري  دادرسي  آيين  قانون  ماده‌ي19  در 
سابق، ضابطين در چهار دسته مشخص شده 
بودند كه به علت خروج موضوعي بازپرس‌ها و 
دادستان‌ها، از اين دو دسته صرف نظر ميك‏نيم 
و فقط به رؤساي كلانتري‌ها و معاونان آنان و 
هم‌چنين فرماندهان پاسگاه‌ها و معاونان آن‌ها 
كه ضابطين دادگستري محسوب مي‏شوند، 
مي‏پردازيم. اين دو دسته با افراد پليس قضايي 

تا  اسلامی‌  انقلاب  كميته‏هاي  مأموران  و 
سال 1370، ضابطين دادگستري را تشكيل 

مي‏دادند.
نيروي  قانون  تصويب  با   1369 سال  در 
انتظامي، سه نيروي انتظامی‌سابق )شهرباني، 
ژاندارمري و كميته انقلاب اسلامي( با سازمان 
پليس قضايي ادغام گرديد. طبق ماده‌ي يك 
اين قانون» از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت 
كشور مكلف است نيروهاي انتظامی‌موجود 
)شهرباني، كميته انقلاب اسلامی‌ و ژاندارمري( 
را حداكثر ظرف مدت يك‌سال ادغام نمايد و 
سازماني تحت عنوان نيروي انتظامی‌جمهوري 

اسلامي ‌ايران تشكيل دهد«
برابر تبصره‌ي ماده‌ي مذكور» از تاريخ تصويب 
اين قانون، نيروهاي مسلحي كه در جهت امور 
انتظامی‌در ارتباط با قوه قضاييه، وزارتخانه‏ها و 
سازمان‌ها و مؤسسات مختلف فعاليت ميك‏نند 
در نيروي انتظامی ‌جمهوري اسلامی‌ ادغام 
مي‏گردند و از طريق وزارت كشور و نيروي 
قرار خواهند  واحدها  آن  امر  انتظامی ‌تحت 
گرفت«. به اين ترتيب، دسته سوم و چهارم 
از ضابطين مندرج در ماده‌ي19 قانون آيين 
دادرسي يكفري سابق به سازماني به نام نيروي 
انتظامی‌تبديل شد. حال با شرحي كه گذشت، 
اين سؤال مطرح مي‏شود كه در اين وضعيت، 
دادگستري  ضابط  مي‏توان  را  كساني  چه 
دانست؟ آيا كليه كاركنان نيروي انتظامی‌ يا 
فقط عده‏اي از آن‌ها مانند رؤساي كلانتري‌ها 
و پاسگاه‌ها ضابط محسوب مي‏شوند؟ براي 
پاسخ به اين سؤال، نخست قوانين ديگري را 
كه در اين باره تصويب شده، بررسي ميك‏نيم.

پس از تصويب قانون نيروي انتظامی‌)ناجا(، 
دادگستري  ضابطين  از  كه  ديگري  قانون 
سخن به ميـــان آورده، مـــاده‌ي‌13 قانون 
تشكيل دادگاه‌هاي عمومی ‌و انقلاب مصوب 
مي‏داشت:  اشعار  ماده  اين  بود.  سال1373 
»نيروي انتظامی‌هر حوزه قضايي اعم از بخش 
يا شهرستان در مقام ضابط دادگستري تحت 
انجام  نظارت رييس همان حوزه  رياست و 

در مـــاده‌ي90 ق.آ.د.ک، 
1392تحقيقـات مقدماتي 
شـده  تعريـف  اين‌گونـه 
اسـت: »مجمـوع اقداماتي 
اسـت کـه بـراي کشـف 
جـرم و حفظ آثـار و ادله‌ي 
وقـوع آن و تعقيـب متهـم 
از بـدو پيگـرد قانونـي تـا 
تسـليم بـه مرجـع قضايي 

می‌گيـرد«. صـورت 
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وظيفه نموده و مكلف به اجراي دستورات مقام 
قضايي مي‏باشد«.

اين ماده كه با ابهام و اجمال فراواني انشا شده 
بود و استدلال هــای ناجا درباره تغييرات آن 
به جايي نرسيد، دست قضات را به ترتيبي باز 
گذاشته كه همه‌ي كاركنان نيروي انتظامی ‌را 
ضابط تلقي و از فرمانده ناجا تا سرباز وظيفه 
پاسگاه را ضابط محسوب كرده و آنان را مكلفّ 

به اجراي دستورات خود می‌دانست.
نتيجه اين برداشت، اين است كه سلسله مراتب 
در نيروي انتظامی ‌مخدوش شده و تفاوت بين 
وظايف »پليس اداري« و »پليس قضايي« 
گرفته  ناديده  ناجا(  عمده  وظيفه  دو  )يعني 
مي‏شود و تداخل وظايف نيز پيش خواهد آمد و 
دست كاركنان غير متخصص در امور رسيدگي 
نيازمند ممارست و كسب  به جرم كه قطعاً 
تجربه است، باز خواهد شد و مقام قضايي نيز 
حسب تشخيص خود، تحقيق و تفحّص درباره 
جرايم را به هر شخص يا مرجعي كه ممكن 
است اصولًا هيچ وظيفه‏اي به عنوان ضابط 

نداشته باشد، ارجاع نمايد.
ناجا با اين اميد كه موضوع ضابطين و ماهيت 
دادرسي  آيين  قانون  در  آنان  وظيفه  نوع  و 
دادگاه‌هاي عمومی‌و انقلاب در امور يكفري، 
دقيقاً مورد توجه قرار گرفته بود، تكليف آنان را 
در برخورد قانون و اينك‌ه چه كساني موظّف به 
رسيدگي و تشكيل پرونده‏هاي جزايي هستند، 
به طور وضوح مشخص شود، پيشنهادهايي 
ارايه داد و با شركت در كميسيون قضايي، آنان 
را در تعيين رؤساي كلانتري‌ها و فرماندهان 
پاسگاه‌ها به عنوان ضابط دادگستري، قانع 
آيين  قانون  تصويب  با  نتیجه  در  كه  كرد، 
دادرسي يكفري ضابطان احصاء شدند كه در 

مباحث بعدي به آن پرداخته مي‌شود.
2- تحقيقات مقدماتي

در  کيفري  پرونده‌ي  يک  اساس  و  شالوده 
مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي شکل می‌گيرد. 
هرچقدر که ضابطين دادگستري در اين مرحله 
دقت عمل داشته و بر کار خود تسلط بيشتري 

داشته باشند، پرونده سريع‌تر تکميل خواهد 
شد و هم‌چنين به تحقق عدالت کمک قابل 

توجه‌اي را خواهد کرد.
در مـاده‌ي90 ق.آ.د.ک، 1392تـــحقيقات 
اسـت:  شـده  تعريـف  اين‌گونـه  مقدماتـي 
»مجمـوع اقداماتـي اسـت کـه براي کشـف 
جـرم و حفـظ آثـار و ادله‌ي وقـوع آن و تعقيب 
متهـم از بـدو پيگـرد قانونـي تـا تسـليم بـه 

مرجـع قضايـي صـورت می‌گيـرد«.
حقوقداني تحقيقات مقدماتي را اين‌گونه تعريف 
کرده است: »مجموعه اقداماتي که به وسيله‌ي 
مقامات قضايي براي کشف جرم، جمع آوري 
دلايل و جلوگيري از قرار يا مخفي شدن متهم 
و اظهارنظر درخصوص قابل پيگرد بودن يا 

نبودن او به عمل می‌آيد«.)1(
تحقيقات مقدماتي »عبارت است از مجموعه 
اقداماتي که به وسيله ي مقامات خاص قضايي 
براي کشف جرم، جمع‌آوري دلايل و جلوگيري 
از فرار يا مخفي شدن متهم و اظهار نظر در 
نبودن،  يا  بودن  پيشگيري  قابل  خصوص 
»تحقيقات  حقيقت  در  می‌آيد«.  به‌عمل 
مقدماتي« سه گروه از اعمال قضايي را شامل 
می‌شود: 1- جمع‌آوري دلايل. 2- جلوگيري 
از فرار يا مخفي شدن متهم. 3- اظهار نظر 
درباره‌ي مجرم بودن يا نبودن فرد مورد تعقيب.
مرحله‌ي  در  کيفري  پرونده‌هاي  شالوده‌ي 
کشف جرم شکل می‌گيرد. در اين مرحله است 
که حقوق و آزادي‌هاي متهم تحت تأثير عوامل 
مختلف  از جمله عدم آگاهي او به حقوقش، 
در معرض تضييع قرار می‌گيرد. قانون‌گذار به 
لحاظ اهميت موضوع )حفظ حقوق شهروندي 
متهم( در مرحله‌ي کشف جرم براي اقدامات 
ضابطين دادگستري که در ارتباطي نزديک با 
متهمين به ويژه در اين مرحله هستند، حدودي 
را وضع نموده است، که تجاوز از اين حريم را 

با ضمانت اجراهاي خاصي پاسخ داده است. 
از  بـه منظـور رعايـت حقـوق شـهروندان 
سـوي ضابطـان دادگسـتري بايسـتي ايـن 
نکتـه نهادينـه گـردد کـه متهـم تـا زماني که 

اتهامش )در دادگاه صالح( ثابت نشـده اسـت، 
بـر مبنـاي اصـل برائت بايسـتي بـا احتياط با 
او رفتـار شـود تـا در صـورت تبرئـه در جريان 
يـک دادرسـي عادلانـه در دادگاه صالـح بـه 
آبـرو و اعتبـار و شـخصيت و کرامـت انسـاني 
او لطمـه وارد نشـود. ضمنـاً متهمی‌کـه بـه 
جهـت ارتـکاب جرمـی ‌از چهـار چـوب قانون 
فـرا رفتـه و بـه حقـوق ديگـران تجـاوز کرده 
اسـت، می‌بايسـت در چهارچوب مـواد قانوني 
مجـازات شـود و  از امتيـازات و منافعـي کـه 
بـه سـبب تعرضـش بـه حقـوق ديگـران و 
جامعـه کسـب نمـوده اسـت، بـا محروميـت 
متقابـل تـا مدت زمـان معين قانونـي محروم 
گـردد. در ايـن خصـوص براسـاس نظريـه‌ي 
بـازي منصفانـه »زمانـی کـه مجرمـی‌ منافع 
ناعادلانـه‌اي در اثـر نقض حقوق شـهروندان 
جامعـه‌ي خـود   بـه دسـت آورده اسـت، حـق 
شـهروندان پيـرو اين قانون اسـت، کـه انتظار 
داشـته باشـند، کسـاني کـه از راه تجـاوز بـه 
حقـوق ديگـران، دسـتاوردهاي نامنصفانه‌اي 
داشـته‌اند، بـا محروميـت از حقـوق خـود، 

امتيازات‌شـان سـلب شـود«.
در مرحله‌ي کشف جرم بسته به نوع جرايم 
اقدامات  و  وظايف  غيرمشهود(   – )مشهود 

ضابطين در برخورد با جرايم فرق می‌کند.
3-  وظایف ضابطان در جرايم مشهود 

وغیر مشهود
تعریف جرایم مشهود، به شکل بیان مصادیق، 
در ماده‌ي 45 ق.آ.د.ک ذکر شده است. به 
جرايم  در  ق.آ.د.ک،  ماده‌ي46  مفاد  موجب 
مشهود، وظايف ضابطين دادگستري به شرح 

ذيل است:
الف: اقدامات لازم در جهت جلوگيري از فرار 
متهم. ب: اقدامات لازم به منظور حفظ آلات 

و آثار و علايم و دلايل جرم.
ج: انجام اقدامات لازم در خصوص جلوگيري 
از تباني متهم. د: انجام هر اقدام لازم در جهت 

کشف جرم.
از فرار متهم توسط  در خصوص جلوگيري 
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ضابطين لازم به ذکر است، هر لحظه که از 
وقوع جرم می‌گذرد، متهم از صحنه‌ي جرم 
بيشتر فاصله می‌گيرد و در نهايت دسترسي به 
متهم و کشف جرم سخت‌تر خواهد شد، و از 
طرفي ممکن است متهم آلات و ادوات جرم 
را با خود برده باشد، و از سويي ممکن است با 
نفوذ و قدرتي که دارد، شاهدين جرم را تحت 
تأثير خود قرار داده و مانع از شهادت آن‌ها شده 
و حتي به تباني با ساير متهمين واقعه بپردازد.

به منظور پيشگيري از بروز چنين وقايعي پس 
از جرم، ضابطين دادگستري با اختياراتي که به 
حکم قانون دارند، در تسريع موارد فوق تلاش 
می‌نمايند که می‌توان به بازداشت متهم در 
اين مرحله )کشف جرم( اشاره نمود. تحت نظر 
بودن متهم در مدت 24 ساعت غير از بازداشت 
است. در حالت بازداشت، آزادي رفت و آمد از 
او سلب می‌شود. در تحت نظر بودن مأمور يا 
مأموراني مراقبت می‌کنند که متهم مبادرت به 
فرار نکند، اگر مثلًا خواست به محل کارش 
برود، وي را همراهي می‌کنند. منتهي وضعيت 
تحت نظر بودن هم متفاوت است. شخصي که 
در وضعي است که می‌خواهد از غفلت مأمور 
استفاده کند و فرار کند، تحت نظر بودن چنين 
شخصي به اين صورت  است که دست‌بند به 

او بزنند و يک مأمور مراقب او باشد.)2(
برابر  در  متهم  فردي  آزادي‌هاي  و  حقوق 
ضابطين دادگستري در مرحله‌ي کشف جرم 
کامل  مصونيت  از  غيرمشهود(  جرايم  )در 
بازرسي  توقيف،  برخوردار است. دستگيري، 
بدني و منزل، و به طور کلي هر نوع اقدام 
محدودکننده‌ي آزادي متهم از سوي مأمورين 
انتظامی‌مشروط به وجود ضوابط قانوني و اخذ 

دستور کتبي مقام قضايي است.
جرايم  در  ضابطين  وظايف  درخصوص 
غيرمشهود )در مرحله ي کشف جرم( مقنن در 
دو ماده‌ي43و44 ق.آ.د.ک، اشاره نموده است.
1. اعلام مراتب جهت کسب تکليف و اخذ 
دستور لازم به مقام ذيصلاح قضايي. 2. انجام 
تحقيقات لازم جهت صحت و سقم در صورتي 

که اخبار از منابع موثق نباشد. 3. ضابطین  تا 
قبل از اطمينان از صحت خبر حق دستگيري 
متهم را ندارند. 4. پس از انجام تحقيقات در 
خصوص صحت اخبار، نتيجه را جهت کسب 

تکليف به استحضار مقام قضايي می‌رسانند.
  4-لزوم رعایت حقوق شهروندی 

توسط ضابطان دادگستری
4-1- حقوق شهروندي در معاينه‌هاي 

محلي 
بـه لحاظ رعايت حقوق شـهروندان و مراعات 
امنيتـي و آسـايش آن‌هـا در مواقعي که محل 
زندگـي و حريـم خصوصي‌شـان وفـق قانون 
دادگسـتري  توسـط ضابطيـن  می‌بايسـتي 
مـورد بازرسـي قـرار گيـرد، ايـن بازرسـي و 
معاينـه محـل می‌بايسـتي مطابـق بـا مـواد 
55و56و140و141ق.آ.د.د.ع.ا.ک بـــازرسی 
اماکـن و معاينـه‌ي محـل بایسـتی بـا اجـازه 
مـوردی مقـام قضایـی و در روز بـه عمـل 
می‌آيـد. البتـه طبق مـاده‌ي140 قانون مذکور 
درصـورت وجـود ضـرورت با تشـخیص مقام 
قضایـی، اگر در مواردي اين بازرسـي و معاينه 
محـل فوريـت داشـته باشـد، می‌تواند شـبانه 

انجـام گيرد.
محل بازرسي و معاينه‌ي محل بسته به مکان 
وقوع جرم متغير می‌باشد، که اين اماکن ممکن 
است بنا به موقعيت و شرايط، دولتي، خصوصي 
و عمومی ‌باشد. ضمناً هميشه همه‌ي اماکن در 
خصوص معاينه و بازرسي نمی‌تواند عمومی 
‌باشد، چراکه به عنوان مثال در بعضي از اماکن 
)از قبيل فروشگاه‌ها( در ساعاتي از روز جهت 
بازديد يا خريد عموم باز بوده، و عمومی‌محسوب 
می‌گردد و لکين پس از ساعت خريد و بازديد 
بسته شده و جزء اماکن خصوصي محسوب 
می‌گردد. پس لازم است ضابطين در زمان 
بازرسي از اماکن )به ويژه عمومي( به ساعت 
بازرسي دقت داشته باشند. در خصوص اجازه 

موردی مقام قضايي لازم به ذکر است که:
اولًا: هر مقام قضايي نمی‌تواند حکم بازرسي 
و تفتيش ورود را صادر نمايد، بلکه فقط مقام 

قضايي صالح و در حوزه‌ي قضايي آن محل، 
حکمش داراي اعتبار است.

ثانياً : در حکم مخصوص می‌بايستي ساعت 
دقيق، محل دقيق و... دقيقاً قيد گردد.

4-1-1- معاينـه محـل در اماکـن 
عمومـي

اوليـن مقـررات راجـع بـه اماکـن عمومـی‌در 
سـال 1328 بـه تصويب رسـيد. ايـن آيين نامه 
در سـال‌هاي63 و64 توسـط هيـأت وزيـران 
مـورد اصالح و بازنگـري قـرار گرفـت. در 
هتل‌هـا،  مذکـور،  نامـه‌ي  ماده‌ي12آييـن 
پانسـيون‌ها،  رسـتوران‌ها،  مسـافرخانه‌ها، 
قهـوه خانــــــه‌ها، سـالن‌هاي خصوصـي 
مسـافربري،  بـزرگ  بنگاه‌هـاي  ورزشـي، 
ترمينال‌هـا و... در عـداد اماکـن عمومی‌آورده 
شـده اسـت. صاحبان  اماکـن عمومی‌مکلفند 
کليـه‌ي کارکنـان خـود را بـه اداره‌ي محـل 
اماکـن نيـروي انتظامی‌معرفـي نماينـد، تـا 
نسـبت بـه تعيين صلاحيت و صـدور پروانه‌ي 

خدمت‌گـذاري اقـدام گـردد. 
در  جرم  وقوع  مورد  در  آيين‌نامه  همين  در 
اماکن عمومی‌ براي صاحبان آن‌ها تکاليفي 
تعيين گرديده است، از جمله در صورتي که 
يکي از مسافرين در اماکن مسافري فوت نمايد، 
صاحب يا مدير مؤسسه بايد بلافاصله مراتب 
را کتباً با ذکر مشخصات متوفي و شماره‌ي 
اتاق به پاسگاه محل اطلاع داده و پلیس ویا 
مقامات  قضايي و پزشکي، صاحبان و مديران 
کليه‌ي اماکن عمومی‌ موظف هستند هرگونه 
توضيحي که مأمورين پلیس درباره‌ي وضعيت 
امکنه و مسافرين و مستخدمين در هر موقع 
بخواهند، بدون درنگ در حدود اطلاعاتي که 
دارند با نهايت صحت آن‌ها را در جريان بگذارند 

و به آن‌ها بدهند. 
اينکه آيا در اماکن عمومی ‌می‌توان معاينه‌ي 
محل را انجام داد يا خير؟ بايستي گفته شود 
که ورود و خروج از اين اماکن تابع قاعده و 
ضابطه‌اي نيست و از زمان بازگشايي آن‌ها 
همه‌ي مردم می‌توانند آزادانه به آن جا رفت 
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و آمد نمايند و قهراً مأمورين انتظامی ‌نيز از اين 
قاعده مستثني نيستند. پس چنان‌چه جرمی 
‌در يکي از اماکن عمومی ‌رخ دهد، نيازي به 
مجوز ورود نيست. با اين وجود اماکني مانند 
قهوه خانه‌ها و مسافرخانه‌ها و... که در ساعات 
از شبانه روز داير می‌باشند، فقط  محدودي 
در صورت داير بودن، حکم اماکن عمومی‌را 
داشته و در اين صورت مجوز ورود به آن‌ها 
لازم نيست، و ضابطين دادگستري براي انجام 
يا مأموريت‌هاي  قانون و  اجراي  يا  بازرسي 
قانوني يا براي انجام تحقيقات می‌توانند وارد 
آن‌ها شوند، ولي هرگاه مؤسسات فوق تعطيل 
باشند، حکم اماکن خصوصي را دارند، يعني 
ورود به آن مستلزم داشتن مجوز قضايي از 

مرجع صلاحيت‌دار است.
4-1-2- معاينـه محـل در اماکـن 

صـي خصو
معاينـه‌ي محـل در اماکـن خصوصـي تابـع 
مقـررات و اخـذ مجـوز ‌از مقامـات قضايـي 
اسـت. اماکـن خصوصـي در واقـع منـزل يـا 
محـل اسـتراحت انسـاني اسـت و معاينـه‌ي 
محـل نيـز همچـون بازرسـي و تفتيش منزل 
تابـع مقـررات و مجـوز مقـام قضايـي اسـت. 
ورود بـه منـازل و اماکـن خصوصـي به منظور 
انجـام معاينـه‌ي محـل، بايـد در محـدوده‌ي 
زمانـي خاصـي از شـبانه روز انجـام پذيرد. در 
مـاده‌ي140 ق.آ.د.ک قانون‌گـذار ورود بـه 
منـازل را فقـط در روز تجويـز کـرده اسـت و 
چنان‌چـه ضرورتـي ايجـاب نمايـد، بايسـتي 
جهـت ضـرورت آن ذکـر و صريحـاً توسـط 

مقـام قضايـي دسـتور ويـژه داده شـود. 
4-1-3- معاينه‌ي محل در اماکن دولتي

هرگاه جرمی ‌در محدوده‌ي اماکن دولتي اعم 
از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي 
شهرداري‌ها،  و  نهادها  دولت،  به  وابسته  و 
با  که  رسمی ‌و...  اسناد  دفاتر  و  بان‌کها 
بودجه‌ي عمومی‌دولت اداره می‌شوند رخ دهد، 
آيا ضابطين دادگستري با کسب دستور مقام 
قضايي می‌توانند نسبت به معاينه‌ي محل و 

جمع‌آوري دلايل جرم در اماکن مزبور اقدام 
نمايند؟ اساساً مقام قضايي می‌تواند قرار معاينه  
محل در اماکن دولتي را صادر نمايند يا خير؟ 
به عبارتي ورود ضابطين دادگستري به اماکن 
دولتي به منظور انجام معاينه‌ي محل تابع چه 
تشريفاتي است؟ مقررات موضوعه ايران در 
اين خصوص چه شرايطي را منظور داشته 

است؟
در پاسـخ بـه ايـن سـؤالات بايسـتي گفتـه 
و  قوانيـن  معمولـه،  بازرسـي‌هاي  شـود: 
مقـررات موضوعـه ايـران در ايـن خصـوص 
سـاکت اسـت و ايـن موضـوع را پيش‌بينـي 

نکـرده اسـت.
4-2- معاينــه محــل در جرايــم 

غيرمشــهود
ضابطين  قانوني،  صريح  نص  به  توجه  با 
دادگستري با اجازه‌ي مقام قضايي حق انجام 
و اجراي معاينه‌ي محل در جرايم غيرمشهود 
را دارند. در خصوص وظايف پليس در جرايم 
غيرمشهود مبني بر ممنوعيت تفتيش منازل، 
اماکن و اشياء و جلب اشخاص لازم به ذکر 
است که يکي ديگر از حقوقي که قانون‌گذار 
در مواد46و55 ق.آ.د.ک، براي متهم ملحوظ 
داشته است، اين است که متهم حق دارد از علت 
دستگيري خود مطلع گردد )تفهيم اتهام( و حتي 
در جرايم غيرمشهود در تفتيش منازل، اماکن 
و اشياء و جلب اشخاص به جهت جلوگيري از 
تعرض به حريم خصوصي شهروندان بايستي 
اقدام،  هرگونه  از  قبل  دادگستري  ضابطين 
تحقيقات و اطلاعات لازم را در آن زمينه به 
عمل آورده و سپس نتيجه را به استحضار مقام 
قضايي برسانند و در صورت اجازه‌ي مخصوص 

مقام قضايي دست به کار شوند. 
قانون‌گذار به جهت جلوگيري از تعرض به حقوق 
شهروندان و سلب امنيت و آسايش آن‌ها در 
تفتيش خودرو، منازل و اماکن و جلب اشخاص 
)در جرايم غيرمشهود( به دستور ماده‌ي 55 
ق.آ.د.ک بيان داشته: »ورود به منازل، اماکن 
تعطیل و بسته و تفتيش، هم‌چنین بازرسی 

اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه 
موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای 
تحقیقات را به‌طورکلی به ضابط ارجاع داده 
باشد«. قانون‌گذار اذن تفتيش منازل، اماکن 
به  آن‌هم  و  در شرايطي خاص  فقط  را  و... 

صورت محدود اجازه داده است. 
اداره‌ي حقوقـي قـوه‌ي قضاييـه در نظريـه‌ي 
شـماره‌ي 7/2317 مـورخ 1365/4/7 بيـان 
داشـت: »بـا توجـه بـه اصـل قانون اساسـي، 
ضابطيـن  توسـط  کـه  بازرسـي  ق.آ.د.ک، 
دادگسـتري در طول روز شـاهد آن هسـتيم، 
الزامـاً نيـاز به مجوز مقام قضايـي دارد و حتي 
در مـورد مظنـون بـودن بـه خودرويي ، جهت 
بازرسـي از آن ملزم هسـتند که در مورد همان 
خـودرو با مشـخصات کامل حکم مخصوص 
قضايـي داشـته باشـند و حکـم کلـي کـه از 
سـوي قاضـي بـراي ايسـت و بازرسـي دارند 
نمی‌تواننـد پيـرو آن بـه تفتيـش خودروهـا 
بپردازنـد، البته بحـث خودروهايي که از محل 
ايسـت و بازرسـي فرار می‌کنند و... جدا اسـت 
و در جهـت تفتيـش و بازرسـي آن‌هـا بنـا بـه 
اينکـه جـرم آن‌هـا مشـهود اسـت نيـازي به 
حکـم قضايـي نيسـت. در راسـتاي حمايت از 
حقـوق شـهروندي متهمـان، اداره ي حقوقي 
قوه‌ي قضاييه در نظريه‌ي شـماره‌ي 7/2317 
مـورخ 1365/5/7 تأکيـد دارد: »در معامالت 
صـوری، دسـتگيري متهميـن در سـر قـرار و 
عنداللـزوم بازرسـي منـزل و يـا سـاير اماکن 
)مثـل باغـات، مغازه‌هـا و...( بايـد بـا اطلاع و 
اخـذ مجـوز از مراجع قضايي مربوطه باشـد«.
قانون‌گذار معمولًا به جهت احترام و اهميت 
خاصي که براي شهروندان و حقوق آن‌ها )اعم 
از متهمين و...( دارد. عليرغم تأکيد بر اجراء و 
حفظ آن از سوي جامعه، خود نيز در قوانين 
موضوعه به ويژه در ماده‌ي 55 ق.آ.د.ک، بر 

آن اهتمام ورزيده بيان می‌دارد:
1- بلافاصله پس از دستگيري متهم بايستي 

تفهيم اتهام صورت گيرد.
2- بازرسي و تفتيش مغازه‌ها و اتومبيل‌ها و 
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اماکن را )در جرايم غيرمشهود( منوط به داشتن 
حکم خصوصي قضايي می‌داند، و در صدور 
حکم قضايي مبني بر بازرسي و تفتيش اماکن 
و اشياء و... هنگامی‌که با حقوق آن‌ها در تزاحم 
باشد، را زماني جايز می‌داند که از حقوق آن‌ها 
مهم‌تر باشد. امام خميني )ره( در رابطه با حفظ 
حقوق شهروندي در پيام ششم از پيام هشت 
ماده‌اي خود 1369/9/25 بيان فرمودند: »هيچ 
کس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل کار 
شخصي بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود، 
يا کسي را جلب کند يا به نام کشف جرم يا 

ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد«. 
4-3- ممنوعيت دستگيري يا ورود به 

منازل مردم به صرف مشکوک بودن
ماده‌ي22 ق.آ.د.د.ع.ا.ک، که در راستاي حفظ 
حقوق شهروندي بر اين مطلب تأکيد دارد: 
»هرگاه علايم و امارات وقوع جرم مشکوک 
بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري از منابع 
موثق نباشد، قبل از اطلاع به مقامات قضايي، 
تحقيقات لازم را بدون اين که حق دستگيري 
يا ورود به منزل کسي را داشته باشند به عمل 
آورده و نتيجه را به مقامات ياد شده اطلاع 

می‌دهند«.
در اين گونه موارد بستگي به نوع جرم )مشهود 

يا غيرمشهود( دارد:
ماده‌ي46  وفق  باشد  مشهود  جرم  اگر   )1
ق.آ.د.ک »اقدامات لازم به منظور جلوگيري 
از فرار متهم و از بين رفتن دلايل و آلات جرم 
انجام گرفته می‌شود و سريعاً مراتب را به اطلاع 

مقام قضايي می‌رسانيم«.
2( اگر جرم غيرمشهود بود: به جهت حفظ 
حرمت و حيثيت و حقوق شهروندي متهم، 
به استناد ماده‌ي43 ق.آ.د.ک، »هرگاه قرائن 
و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است 
یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق 
نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، 
بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار 
و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل 
آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. 

دادستان باتوجه به این گزارش، دستور تکمیل 
تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب 

را اتخاذ می‌کند«.
4-4- نقـش پليـس در مرحلـه‌ي 
بازجويـي مقدماتـي مبنـي بـر حفظ 

حقـوق شـهروندي متهـم
4-4-1- بازجويي

بازجويي عبارت است از هنر و فن طرح يک 
رشته سؤالات قانوني از متهم يا مظنون به 
ارتکاب جرم به منظور اخذ اطلاعات صحيح 
درباره‌ي حادثه‌ي کيفري که  هدف از آن، 
و  وضعيت  شدن  روشن  و  حقيقت  کشف 
واقعيت کيفري است. معمولًا بازجويي پس 
از انجام ساير موارد تحقيقات مقدماتي انجام 
می‌گيرد تا مأمور با توجه به اطلاعات و اماراتي 
که کسب کرده به تکميل اطلاعات مورد نياز 
خود برسد. برخي اوقات زماني که مأمورين 
تحقيق حين گشت‌زني يا صحبت با مظنون 
علايم و نشانه‌هايي را که ممکن است دال بر 
مجرميت باشد، مشاهده نموده، يا حين تعيين 
هويت مظنون موارد مشکوکي نظرشان را جلب 
کرده، يا مظنون در اظهارات خود دچار تناقض 
گويي شود، بازجويي مقدماتي آغاز می‌گردد. 
به طور کلي، می‌توان گفت،  بازجويي مقدماتي 
در جريان کشف و تعقيب جرم توسط ضابطين 
دادگستري از تمامی‌کساني که در مظان اتهام 
قرار می‌گيرند و يا کساني که اطلاعي از وقوع 
جرم و کيفيت ارتکاب آن دارند به عمل آورده 

می‌شود.
حقوق متهم در مرحله‌ي بازجويي شامل موارد 

زیر است:
1. تفهيم اتهام 2. حق سکوت3. حق داشتن 
وکيل4. حفظ حرمت و حيثيت و حفظ حريم 
و  شکنجه  ممنوعيت  متهم5.  خصوصي 

رفتارهاي موهن.
کیی از اصول  دادرسی منصفانه  لزوم رعايت 
اصل برائت توسط مقام تعقيب و تحصيل و 
ارايه دلايل قانوني و مشروع است. لذا بازجويي 
که يکي از اقدامات حساس مرحله‌ي تحقيقات 

مقدماتي است، متوقف بر تحصيل و ارايه دليل 
کافي مبني بر توجه اتهام به متهم از سوي 
مقام تعقيب و شاکي خصوصي است. در حقوق 
کيفري ايران هرچند به صراحت اين مطلب را 

بيان نميك‌ند، لکين:
صراحت  حسب  اين‌که  به  عنايت  با  اولًا: 
ماده‌ي168 ق.آ.د.ک »قاضي نبايد کسي را 
جلب کند، مگر اينکه دلايل کافي براي احضار 
يا جلب داشته باشد و احضار يا جلب بر حسب 
مورد مقدمه‌ي ضروري تحقيق از متهم است، 
بنابراين به طريق اولي بازجويي از متهم نيز بايد 

مسبوق به دلايل کافي باشد«.
حسب  ديد،  خواهيم  که  همان‌گونه  ثانياً: 
ماده‌ي195 ق.آ.د.ک، تفهيم اتهام بايد همراه با 
ذکر دلايل باشد و چون امر تفهيم از تضمينات 
دلايل قبل از شروع اتهام است، لذا با وجود 
اتهام ضرورت  به  براي شروع  دلايل کافي 

خواهد داشت.
قانون آيين دادرسي کيفري ايران مانند مقررات 
کيفري ساير کشورها، از قبيل آمريکا، انگلستان 
و لبنان و حق آگاهي تفصيلي، موضوع اتهام را 
به صراحت براي متهم پيش‌بيني کرده است. 
ماده‌ي195 ق.آ.د.ک، که در مقام بيان مقرر 
می‌دارد: »قاضي... موضوع اتهام و دلايل آن 
را به صورت صريح به متهم تفهيم می‌کند...«. 
بيان کلمات »صريح« و »تفهيم« در ماده‌ي 
مذکور بيانگر آن است که بيان اتهام با جزييات 
و دلايل آن بايد به گونه‌اي صورت گيرد که 
متهم کاملًا درک نمايد. به عنوان مثال، اگر 
شخصي به عنوان معاونت در اختلاس تحت 
دادگستري  ضابط  يا  قاضي  است،  تعقيب 
بايد ضمن تبيين موضوع مفهوم اختلاس از 
نظر حقوقي، عمل متهم را به عنوان يکي از 
مصاديق معاونت مذکور در ماده‌ي126 قانون 
مجازات اسلامی ‌به همراه دلايل توجه اتهام 

توضيح داده و به درک کامل وي برساند.
4-4-2- حق سکوت

سکوت در لغت به معناي خاموش شدن، آرام 
شدن و خاموشي است.)3( حق سکوت متهم در 
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پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي قضات و ضابطان 
دادگستري به هنگام بازجويي در نظام‌هاي 
دادرسي کيفري پذيرفته شده است. شق»ز« 
بند»3« ماده‌ي9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني 
و سياسي به حق سکوت متهم تصريح کرده 
است. در حقوق ايران عنايت به قسمت اخير 
ماده‌ي197ق.آ.د.ک که مقرر می‌دارد: »... در 
این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ 
یا اظهارات، در صورت مجلس قيد می‌شود«. 
حق سکوت متهم در اثناي بازجويي به نحو 
تلويحي مورد قبول مقنن است و قضات تحقيق 
و ضابطين  براساس مواد61 و197 قانون آ.د.ک 

موظف به رعايت اين حق هستند. 
حق سکوت حقي است که قانون‌گذار به متهم 
داده است و ديگران ملزم به رعايت آن هستند. 
به نظر می‌رسد قانون‌گذار به دلايل زير به 

متهم حق سکوت داده است:
اول، اينکه به جهت عدم آشنايي متهمين به 
حقوق خود و نحوه تدارکات دفاع از خود است. 
دوم، در بسياري از موارد به جهت عدم تعادل 
روحي و رواني ممکن است متهم اظهاراتي را 
در پاسخ به ضابطين داشته باشد که در نهايت 

بر عليه او قابل استناد شود. 
سوم، در موارد ديگر متهم در برابر ضابطين 
در  همواره  قضايي،  مقامات  با  دادگستري 
جايگاهي سست و متزلزل قرار دارد و ممکن 
است نتواند به طور صحيح پاسخ سؤالات را 
داده، يا در تداعي موقعيت و وضعيت خود در 
زمان جرم توضيح لازم و دقيق و کافي را بدهد.

چهارم، از آن‌جا که اصل بر برائت است، به 
با سکوت  همين منظور در دعاوي کيفري 
متهم نمی‌توان حمل بر مجرميت او دانست. 
اينکه  جهت  به  متهم  سکوت  در  بنابراين، 
فرض بر بيگناهي اوست، لذا اين حق را دارد 
که سکوت کند و می‌توان گفت که اين سکوت 
از شاخه‌هاي اصل برائت است و اين ضابطين 
و مقامات قضايي هستند که بايد دلايل عليه 
متهم را فراهم آورند. مرکز مطالعات حقوق 
بشر سازمان ملل که در سال 1963 ميلادي 

موضوع حقوق بشر و پليس را براي بررسي 
انتخاب کرده بود، از لحاظ بازجويي و حقوق 
متهم در مورد حق سکوت، پس از بحث‌هاي 
مختلف اعلام داشت که حق سکوت متهم 
موافق اصل حقوق بشر است و بايستي محترم 
شمرده شود. پليس بايد اين حق را به مظنون 
تفهيم نمايد، زيرا همه‌ي مردم به اين حق 

آگاهي ندارند.)4(
اعلام حق سکوت به متهم داراي نتايجي به 

شرح ذيل می‌باشد:
اول اينکه متهم نسبت به اين حق )سکوت( 

خود آگاهي می‌يابد.
بدون  که  وي  به  است  تذکري  اينکه  دوم 
مشورت با وکيل يا عجولانه حرفي نزند. به 
جهت اينکه همين اظهارات او در دادگاه عليه 

او استفاده خواهد شد.

می‌فرمايد:  خصوص  اين  در  آشوري  دکتر 
»امروزه در بسياري از قوانين آيين دادرسي 
کشورهاي مترقي جهان نه فقط براي قاضي 
تحقيق، بلکه براي پليس و از همان آغاز تحت 
نظر گرفتن اين امر )حق سکوت( منظور شده 

است«.)5(
4-4-3- حق داشتن وکيل

مقدماتي  تحقيقات  در  وکيل  داشتن  حق 
و لزوم حضور و فعاليت قانوني وي در دفاع 
از حقوق موکل، به ويژه در هنگام بازجويي 
تضمين بسيار بالايي در جهت حفظ حقوق و 
آزادي‌هاي فردي و جلوگيري از اخلال در حق 
دفاع است. حضور وکيل در تحقيقات مقدماتي 
موجب برقراري توازن و تحقق اصل تساوي 
سلاح‌ها در روند دادرسي کيفري است؛ زيرا 
حضور قضات مجرب تعقيب، شاکي خصوصي، 
وکيل يا وکلاي او و ضابطان دادگستري در 
سازمان دادسرا که به انگيزه‌ي حمايت از حقوق 
جامعه و زيان ديده از جرم در امر جمع آوري 
دلايل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم 
وجود حقوق‌داناني فعال و برجسته در کنار 
متهم به منظور دفاع از حقوق قانوني وي است. 
حضور وکيل مدافع متهم در تحقيقات موجب 
جلوگيري از نابساماني در امر تحقيق به ضرر 

وي و قوت قلب اوست.)6(
قانون‌گذار در ماده‌ي190  ق آ.د.ک به متهم 
اجازه داده است که در مرحله تحقیقات مقدماتی، 
کی نفر وکیل همراه خود داشته باشد، این 
حق پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به 
متهم تفهیم و ابلاغ می‌شود. ضمانت اجرای 
این موضوع در تبصره‌ي ماده‌ي مذکور آمده 
است که بر اساس آن سلب حق همراه داشتن 
وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب 
موجب مجازات انتظامی درجه 8و3 است. البته 
قانون‌گذار در ماده‌ي191 محدودیت مطالعه 
یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق را برای 
وکیل پیش‌بینی کرده است و براساس آن اگر 
بازپرس دسترسی به برخی مدارک پرونده را با 
ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع 

تصویـب قانـون آیین دادرسـی 
لـزوم  بـه  تصریـح  و  یکفـری 
رعایـت حقوق شـهروندی، گام 
مهمـی در جهـت تضمین حقوق 
رسـیدگی  در  افـراد  بنیادیـن 
یکفری اسـت. بخـش عمده‌ای 
از ایـن تکالیـف قانونـی متوجـه 
اسـت.  دادگسـتری  ضابطـان 
به‌طـور کلـی می‌توان بـه اصولی 
چـون اصل برائـت،  قانونی بودن 
رسـيدگی و قانونی بودن کشـف 
و تحقیـق، منـع شـکنجه و رفتار 
غیـر انسـانی، منـع احضـار بی 
رعایـت حرمـت  افـراد،  دلیـل 
مسـکن و اماکـن و اشـیا، حـق 
برخـورداری متهـم از ویکـل و 
لـزوم تفهیـم ایـن حـق، حـق 
سـکوت و... اشـاره کرد که عدم 
ضمانـت  دارای  آنهـا  رعایـت 
انتظامـی  یـا  یکفـری  اجـرای 

اسـت.
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از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 
باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آن‌ها 
را صادر می‌کند. این قرار به وکیل متهم ابلاغ 
می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه 
است. همان‌طور که دیده می‌شود قانون‌گذار 
گام بزرگی برای به رسمیت شناختن حق وکیل 
و حضور وی در مرحله تحقیقات مقدماتی 
برداشته است. هرچندکه در اصلاحات سال 
94 با اصلاح عجیبی که در تبصره‌ي ماده‌ي‌48 
اعمال کرد، شگفتی جامعه حقوقی به ویژه 
وکلا را برانگیخت، به صورتی که براساس 
آن در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و 
مجازات  که  یافته  سازمان  جرایم  هم‌چنین 
آن‌ها مشمول ماده‌ي‌302 این قانون است، 
در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، 
وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی 
دادگستری که مورد تأیید ريیس قوه قضايیه 
است، انتخاب می‌نمایند. این ماده حداقل از 
کی جنبه تالی فاسد می‌تواند به همراه داشته 
باشد، بدین صورت که جرایم سازمان یافته 
در رویه قضایی تعریف واقع‌بینانه‌ای ندارد و 
اگر ملاک تعریفی قانونی باشد، در تبصره‌ي 
ماده‌ي130 قانون مجازات اسلامی به گروه 
مجرمانه‌ی نسبتاً منسجمی تعریف شده است 
که متشکل از سه نفر یا بیشتر باشد و برای 
ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، 
هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد. 
این تعریف می‌تواند نزاع چند نفر با چند نفر را 

نیز جرم سازمان یافته تلقی کند.
در يک جامعه، وضعيت عادي همه‌ي افراد 
جامعه در زير چتر حمايتي قانون قرار دارد و 
اين چتر هم‌چنان بر جامعه گسترده شده است، 
لکين همين که شخصي از حقوق خود تجاوز 
به حقوق ديگران  می‌نمايد و سبب تعرض 
می‌شود، جامعه با ابزار خود )قوانين کيفري در 
صورت وقوع جرم و بزه( به مقابله با بزه‌کار 
و تسلي خاطر و جبران مافات حقوق متهم 
می‌پردازد. اما هر متهم به صرف انجام جرم 
نبايستي به طور کلي از جامعه طرد شده و 

حقوق او به طور کلي و براي هميشه ناديده 
گرفته شود، چرا که همين شهروند چه بسا پس 
از تحمل مجازات، از بزه خود دست برداشته و 
به عنوان فردي مفيد براي جامعه درآيد. سواي 
اين مطلب، متهم  و خانواده‌ي او در صورت 
حفظ حرمت و حيثيت متهم در زمان دستگيري 
و مجازات او، پس از تحمل مجازات متهم راهي 
براي بازگشت و زندگي سالم در اجتماع خواهند 
داشت و برچسب منفي بر پکيره‌ي بي گناه 
خانواده‌ي او نخواهد خورد. بنابراين، قوانين 
جزايي  همواره حقوق جامعه، بزه‌کار و بزه ديده 
را ملحوظ قرار داده است؛ چون به واسطه‌ي 
جرم نظم و آرامش جامعه  لطمه خورده و دچار 
هرج و مرج شده است، و بايستي جبران شود. 
از طرفي بزه ديده‌اي که مورد تعرض واقع شده 
است، نياز به حمايت کيفري دارد و در نهايت 
خود مجرم در فرآيند دادرسي داراي حقوقي 

است که الزاماً بايستي رعايت گردد.
و  4-4-4- ممنوعيــت شــکنجه 

رفتارهــاي موهــن
در فرهنگ معين »شکنجه« به معناي ذيل 
آورده شده است: »ايذاء، اذيت، تعذيب، رنج، 
آزار، و عذاب« و شکنجه دادن اين‌گونه تعريف 

شده است:
دکتر جعفري لنگرودي در تعريف شکنجه گفته 
است: »ايراد و آزار به متهم و غيرمتهم تا اقرار 

به بزه يا تعدي کند«.)7(
سازمــــان ملل متحد ابتــدا در قطنامـه‌ي 
افراد در مقابل  از همه  »اعلاميه‌ي حمايت 
شکنجه و ساير رفتارها يا مجازات ظالمانه، 
غيرانساني و موهن« مورخ 9 دسامبر 1975 
شکنجه را تعريف کرد. بنابر بند »الف« ماده‌ي1 
اعلاميه، شکنجه به وسيله يا براثر تحريک 
مأمورين دولت به هدف کسب اطلاعات يا 
اخذ اقرار و يا براي ارتکاب يک عمل و يا به 
علت مظنون بودن فرد به ارتکاب آن عمل، و 
يا ترساندن او يا اشخاص ديگر، بر روي آن 
اين  شود.  اعمال  ثالثي  شخص  يا  شخص 
شامل درد و رنجي که فقط متناسب با مجازات 

قانوني يا نتيجه‌ي حاصله از آن مجازات تا حدي 
که منطبق با حداقل اصول استاندارد رفتار با 

زندانيان باشد نمی‌شود.
بند »ب« همين ماده مقرر می‌دارد: »شکنجه 
عبارت است از نوع تشديد شده و عمدي رفتار 

با مجازات ظالمانه، غيرانساني و موهن«.)8(
شکنجه‌گر در اقدام خود ممکن است داراي 
مقاصد ذيل باشد: 1. تنبيه کردن. 2. کسب 
اخبار و اطلاعات پيرامون موضوع3. وادار به 

اقرار کردن 4. اجبار به انجام عملي 
مطالعه‌ي تاريخي نشان می‌دهد که شکنجه 
بيشتر به قصد تنبيه و مجازات متهم با تجاوز 
از حدود عرفي و قانوني و اخذ اقرار و کسب 
اطلاع از متهم و تحصيل شهادت و اطلاعات 
از شهود، مرسوم شده بود. هنوز هم اين اهداف 
سنتي زمينه ساز موجوديت شکنجه در برخي 
کشورها می‌باشد. پيشرفت جوامع و توسعه‌ي 
تأثيري  شکنجه  اهداف  در  حقوق  دانش 

نگذاشته است.
با عنايت به اين‌که اکثر ضابطين دادگستري 
)به ويژه پليس(، در راستاي انجام دستورات 
مقام قضايي مرتبط با کشف جرم همواره در 
تحقيقات و بازجويي‌هاي مقدماتي با متهمين 
در ارتباط است، لذا به منظور رعايت حقوق 
و آزادي‌هاي شهروندان می‌بايستي ضابطين 
دادگستري تحت آموزش‌هاي مستمر و نظارت 
مقام قضايي در زمينه‌ي بازجويي و کشف جرم 

قرار گيرند.
شکنجه  منع  کنوانسيون  عضو  کشورهای 
انجام  منظور  به  که  کردند  توافق   1984
تحقيقات جنايي در موارد اعمال شکنجه با 
يکديگر معاضدت نمايند و آموزش و اطلاعات 
مربوط به منع شکنجه را به طور کامل در 
پرسنل  قانون،  مجري  پرسنل  آموزش‌هاي 
پزشکي، نظامی‌يا غيرنظامي، مقامات دولتي يا 
افراد ديگري که به نوعي در توقيف، بازجويي 
و برخورد با افراد زنداني يا بازداشت شده دخالت 

دارند، وارد کنند. 
بـي شـک آزار هيـچ انسـاني بـي دليـل جايـز 
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نيسـت و نمی‌تـوان کسـي را بـراي گرفتـن 
هرگونـه  و  داد  قـرار  فشـار  تحـت  اقـرار 
و  ضـرب  و  تحديـد  طريـق  از  کـه  اقـرار 
هيـچ  و  بي‌اعتبـار  شـود،  گرفتـه  شـکنجه 
ارزش شـرعي و قانونـي نـدارد. در حديثـي از 
امير مؤمنان علي )ع( می‌خوانيم: »من اقرعند 
تجريد او تخويف او حبس او تهديد فلاحد عليه« .
4-4-5- حقـوق متهـم در احضـار و 

جلب
يکي از مواردي که در فرآيند دادرسي کيفري 
را  آزادي شهروندان  به طور جدي می‌تواند 
تهديد نمايد، بحث احضار و جلب متهم است، 
و به صراحت ماده‌ي168 و ماده‌ي181 همين 
قانون احضار متهم به موجب دستور قضايي و 
به صورت کيفري )برگه‌ي جلب( خواهد بود و 
به هر مقدار که احضار و جلب متهم از سوي 
ضابطين دادگستري به نحو صحيح و توسط 
مأمورين خبره انجام گيرد، مسلماً از تضييع 
حقوق شهروندي متهم جلوگيري خواهد شد.

حقـوق  اسـت  ممکـن  مهمی‌کـه  مطلـب 
شـهروندان را تهديـد نمايـد، در تبصـره‌ي 
بـه  جرايمی‌کـه  )در  ق.آ.د.ک  مـاده‌ي170 
تشـخیص مرجـع قضایی، حیثیـت اجتماعی 
متهـم، عفـت یا امنیت عمومـی اقتضاء نمايد، 
علـت احضـار ذکـر نخواهـد شـد( اسـت کـه 
ممکـن اسـت در مـورد يـک پرونـده‌اي واحد 
در محاکـم مختلـف برداشـت‌هاي مختلفـي 
شـود و مصلحت را به برداشـت خود تفسـير و 
تعييـن نماينـد. علي‌هذا مشـکل از آنجا اسـت 
کـه قانون‌گـذار تعريـف جامـع و کاملـي را از 
»مصلحـت« ننمـوده اسـت و از آنجايـي کـه 
اگـر قانـون مبهـم باشـد، بالطبـع اجـراي آن 
بـه مشـکل بـر می‌خـورد، مشـکل در اجرای 
قانـون باعـث بـه مخاطـره افتـادن حقـوق  
شـهروندان اسـت. بنابرایـن این‌گونـه الفـاظ 
کلـی و مبهـم باعـث بـروز تفاسـیر مختلف  و 

تضییـع حقـوق مـردم می گـردد.
ربودن،  »بردن،  معناي  به  لغت  در  جلب 
در اصطلاح  است.  آمده  آوردن«  کشانيدن، 

حقوق کيفري، هرگاه متهم با وصف ابلاغ 
احضارنامه و استحضار از موضوع اتهامی‌، در 
مرجع قضایی  حضور نيابد و عدم حضور خود 
را مستند به يکي از معاذير قانوني اعلام ننمايد، 
جلب می‌شود. هم‌چنین، مرتکب يکي از جرايم 
)جرايمی‌که  ق.آ.د.ک  ماده‌ي180  موضوع 
مجازات قانوني آن‌ها قصاص، اعدام، و قطع 
عضو می‌باشد(، را بدون احضار قبلی، جلب 
نمود. جلب متهم به استناد مواد181 و 182 
قانون مذکور، به موجب برگ جلب به عمل 
می‌آيد. برگ جلب که مضمونش، مضمون 
احضاريه است به متهم ابلاغ می‌شود و مأمور 
جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت 
بازپرس حاضر شود،  نزد  او  با  می‌نمايد که 
چنان‌چه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و 
تحت‌الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در 
صورت نياز می‌تواند از ساير مأموران کمک 

بخواهد.
شرايط جلب متهم به این ترتیب است که:

الف. متهم احضار شده باشد.
ب. احضارنامه به متهم ابلاغ شده باشد.

گرفته  صورت  صحيح  احضارنامه  ابلاغ  ج. 
باشد.

د. متهم حاضر نشده باشد.
ه. متهم براي عدم حضور خود عذر موجهي 

اعلام ننموده باشد.)9(
توضيح اين‌که فقط متهم را طي شرايط فوق 
می‌توان به موجب حکم قضايي جلب کرد 
و  مورد شاکي  در  ولي  )جرايم غيرمشهود(، 
مدعي خصوصي را در صورت عدم حضور و 
حتي به عنوان مطلع نمی‌توان جلب کرد. ضمناً 
کفيل را نيز نمی‌توان جلب کرد. لذا جلب فقط 
اختصاص به متهم و يا شرايطي نيز ناظر بر 

شاهد، مطلع و يا کارشناس می‌باشد.
به موجب ماده‌ي 127 قانون آ.د.ک در صورتی 
که بازپرس حضور اشخاصی را در هنگام معاینه 
محل و تحقیق محلی لازم بداند و بدون عذر 
موجه حاضر نشوند و این افراد منحصر بوده 
جلب  باشد،  داشته  آن‌ها ضرورت  حضور  و 

می‌شوند. هم‌چنین به موجب تبصره‌ي ماده‌ي 
204 قانون مرقوم، شاهد و مطلعی که احضار 
شده و بدون عذر موجه حضور نیافته است، 

جلب می‌گردد.
 با عنايت به اينکه ضابطين دادگستري در 
حالت جرم مشهود حق دستگيري متهم را 
دارند، رعايت تشريفات مربوط به احضار متهم 
در اين حالت مطرح نمی‌باشد. لکين در جرم 
غيرمشهود رويه‌ي معمول محاکم قضايي در 
دادگستري، انجام اين عمل قضايي را به مرجع 
مزبور محول می‌نمايند، و رويه‌ي معمول در 
انتظامی‌نيز بدين  کلانتري‌ها و پاسگاه‌هاي 
ترتيب می‌باشد. شاکي به نشاني متهم مراجعه 
می‌کند تا با راهنمايي و معرفي شاکي، به متهم 
به طور شفاهي ابلاغ گردد، که به همراه مأمور 
احضار به پاسگاه اعزام گردد و در صورت عدم 
حضور متهم و يا در صورت عدم مراجعه متهم 
به همراه مأمور احضار و بعد از آن، اين عمل از 
سوي مأمور احضار معمولًا طي چندين نوبت 
تکرار و نهايتاً در صورت عدم حصول نتيجه 
مراتب به منظور دستور جلب به مرجع قضايي 
مربوطه اعلام می‌گردد. این در حالی است که 
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، سربازان 
وظیفه ضابط محسوب نمی‌شوند و احضاریه 
بایستی توسط مقام قضایی امضا شود. بنابراین 
یا  انتظامی  مرجع  توسط  اشخاص  احضار 
استفاده از سربازان وظیفه جهت ابلاغ اوراق 

احضاریه وجاهت ندارد. 
فوق ماده‌ي169 ق.آ.د.ک، احضار متهم به 
وسيله‌ي احضارنامه به عمل می‌آيد. احضارنامه 
در دو نسخه فرستاده می‌شود، يک نسخه را 
متهم گرفته و نسخه‌ي ديگر را امضاء کرده و به 
مأمور احضار رد می‌کند. هم‌چنین طبق ماده‌ي 
175 قانون موصوف، استفاده از سامانه‌های 
الکترونیکی جهت احضار، مجاز  و  رایانه‌ای 

است. 
4-4-6- حقوق شهروندي متهم در 

مرحله بازرسي و تفتيش
اصل بيست و دوم قانون اساسي )حيثيت، جان، 
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مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض 
مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز 
احترام  اشخاص  مسکن  در خصوص  کند(. 
از تعرض  خاصي قايل شده و آن‌را مصون 
می‌کند، مگر اين که قانون‌گذار آن را تجويز 

نمايد.
حقوق  رعايت  راستاي  در  ابلاغ  مأمورين 
شهروندي می‌بايستي تا حد لازم اطلاعات 
حقوقي در خصوص برگه‌ها و اوراق قضايي 
داشته باشند، تا نسبت به اهميت و حساسيت 
نقش خود در ابلاغ آگاه شده و با دقت بيشتري 
اين وظيفه‌ي حساس را انجام دهند. آگاهي از 
نحوه‌ي تنظيم اعلاميه )موضوع ماده ي 70 
ق.آ.د.د.ع.ا.م( و الصاق اصولي آن به اقامت‌گاه 
مخاطبان در نوشتن گزارش‌هاي صحيح و 
مستند به قانون را بدانند و به آن عمل نمايند، 
ابلاغ  و شيوه‌ي  نوع  روند  نتيجه  در  چراکه 
آن‌ها به مخاطبين نتايج حقوقي و منجر به 
تصميمات مختلف قضايي خواهد داشت که 
در نهايت پيامد آن به خود مخاطب بر می‌گردد. 
کليه‌ي  ق.آ.د.ک،  ماده‌ي496  موجب  به 
انتظامی ‌و  نيروهاي  و  دادگستري  ضابطين 
نظامی‌ و رؤساي سازمان‌هاي دولتي و وابسته 
به دولت و يا مؤسسات عمومی‌در حدود وظايف 
خود مکلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام 
اجراي احکام رعايت کنند. تخلف از مقررات 
اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامی 
‌مستوجب تعقيب کيفري برابر قانون مربوط 
می‌باشد. به صراحت ماده‌ي28 همين قانون 
اجرای دستورات و تصميمات قضايي از وظایف 
مواد35و63  برابر  هم‌چنین،  است.  ضابطان 
مکلفند،  دادگستري  ضابطين  قانون،  همان 
دستورات مقام قضايي را اجرا کنند، در صورت 
تخلف به سه ماه تا يک سال و يا از يک تا شش 

ماه حبس محکوم خواهند شد. 
کنترل  و  بازرسي  ممنوعيت  خصوص  در 
مکالمات و مراسلات پستي افراد اصل بر عدم 
جواز است، مگر در مواردي که اين ملاحظات 
براي کشف جرم لازم باشد. عدم افشای مضمون 

نوشته‌ها و اشياء که ارتباطي با جرم ندارند کی 
تکلیف قانونی است. قانون‌گذار در ماده‌ي146 
ق.آ.د.ک قاضي را ملزم کرده که تفتيش و 
بازرسي را محدود به اشياء و نوشته‌هاي مرتبط 
با جرم نموده است و از بازرسي و تفتيش در مورد 
ساير نوشته‌ها و وسايل خودداري می‌نمايند. در 
بازرسي از شکستن در و پنجره، تخريب ديوار 
و يا پريدن از آن، رفتن به پشت بام و نظاير آن 

بايد خودداري شود.)10(
الف- بازرسي بدني

بازرسي بدني يعني جستجوي بدن و لباس‌هاي 
متهم در جهت کشف آلات و ادوات جرم توسط 
ضابطين دادگستري. بازرسي بدني نيز همانند 
و44  مواد43  موجب  به  اماکن  از  بازرسي 
ق.آ.د.ک، در جرايم مشهود نيازي به مجوز 
جرم  که  مواردي  در  ولي  نيست،  قضايي 
موثق  منابع  از  اطلاعات  يا  است  مشکوک 
شهروندي  حقوق  رعايت  جهت  به  نيست، 
متهم و رعايت آزادي او بازرسي بدني، منوط 

به حکم ذيصلاح قضايي است.
آقای دکتر انصاري در اين خصوص می‌فرمايند: 
»بازرسي بدني معادل دستگيري است و اتخاذ 
تصميم درباره‌ي آن با قاضي است و پليس 
بدني  بازرسي  به  مبادرت  نمی‌تواند هميشه 
اشخاص نمايد، مگر در مورد جرايم مشهود 
يا جنايت قبلي شخص بازرسي شونده يا موارد 

بسيار خاص  و محدود مندرج در قانون«.)11(
ب- بازرسي خودرو

در خصوص بازرسي خودرو عده اي بر اين 
عقيده‌اند که خودرو در حکم اماکن خصوصي 
می‌باشد و مقررات راجع به اماکن خصوصي در 
مورد اتومبيل نيز بايد رعايت گردد، ولکين با 
عنايت به اينکه خودرو داراي قابليت تحرک 
و مشمول مقررات خاص راهنمايي و رانندگي 
خود  دلخواه  به  نمی‌تواند  آن  مالک  و  بوده 
تغييراتي از حيث رنگ، سيستم، محور و غيره 
در آن بدهد، به بيان اين مطلب که خودرو در 
حکم اماکن خصوصي می‌باشد، منطقي به نظر 

نمی‌رسد. 

برابر نظريه‌ي مشورتي اداره‌ي حقوقي وزارت 
در  چه  خودرو،  بازرسي  هرگاه  دادگستري 
مدخل شهر و چه در داخل آن، از نظر حمل 
اجناس، ممنوع و يا اشخاص تحت پيگرد و 
يا از نظر حفظ امنيت اجتماعي و پيشگيري 
از وقايع نامطلوب و يا کشف جرم و تعقيب 
مجرم ضروري تشخيص داده شود، بايستي 
با اعلام مراتب قضايي ذيربط و اخذ نمايندگي 
مخصوص به عمل آيد. ضمناً اعطاء نمايندگي 
به طور مطلق، بدون تعيين مشخصات نماينده، 
مدت و موضوع آن، با مقررات قانوني مطابقت 

ندارد. 
در حال حاضر ملاک عمل در نيروي انتظامي، 
علاوه بر اعلامات و اطلاعات جمع آوري شده 
از طريق منابع اطلاعاتي، ارزيابي وضعيت و 
حالات روحي و رواني راننده و سرنشينان و 
طرز گفتارشان با مأمور بازرسي در حين سؤال 
و جواب و به طور کلي تجارب شخصي تعداد 
و  رانندگان  شناسايي  در  مأموران  کمی‌از 
سرنشينان مظنون می‌باشد، و بايد گفت که: اخذ 
مجوز قضايي براي توقف و بازرسي خودروها، 
بنا به دلايل متعددي از جمله برخورد مقطعي 
با افراد مشکوک و... عملًا اجرا نمی‌گردد و 
رانندگان خودروها نيز در اثر تکرار مکررات به 
طور ضمني رضايت به اين امر دارند. به هر حال 
با اين همه تفاسير، اصل بر اين است که در 
جرايم غيرمشهود بدون هماهنگي با هماهنگي 
هيچ‌گونه  قضايي،  صلاحيت‌دار  مقامات  با 
تعرضي به جان، مال، مسکن، حيثيت و حقوق 
اشخاص توسط مأموران انتظامی‌به عمل نيايد، 

مگر در مواردي که قانون تجويز نمايد.)12(
ج- بازرسـي منـازل در حالـت جـرم 

مشهود
در ماده‌ي43 ق.آ.د.ک  مقرر می دارد:»هرگاه 
قراين و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید 
است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع 
موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، 
بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار 
و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل 
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آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. 
دادستان باتوجه به این گزارش، دستور تکمیل 
تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب 
را اتخاذ می‌کند«. در خصوص جرايم مشهود 
بيان شده است، که در اين گونه بازرسي‌ها 
نيازي به کسب حکم بازرسي از مقام قضايي 
نمی‌باشد، ولکين در بازرسي منازل به منظور 
حفظ حقوق شهروندي متهمين ي‌کسري از 
قوانين و مقرراتي است که می‌بايستي توسط 

ضابطين دادگستري رعايت گردد.
شرايط کلي قانون در بازرسي و ورود به منازل: 
1- اجازه قانون 2- مجوز مقام قضايي ذيصلاح 
3- لزوم تفتيش از منزل در حضور متصرف يا 

ارشد حاضران 4- لزوم انجام تفتيش در روز.
ضابطين در بازرسـي از منازل در گام نخسـت 
می‌بايسـتي »اجازه ي قانوني« داشـته باشـند 
که اين اجازه بسته به نوع جرم )اعم از مشهود 
يـا غيرمشـهود( متفـاوت اسـت. در جرايـم 
مشـهود و به اسـتناد قسـمت اخير مـاده‌ي43 
ق.آ.د.ک، اقدامـات لازم از قبيـل ورود بـه 
منـزل و حفـظ صحنـه‌ي جـرم و دسـتگيري 
متهـم و... را انجـام، سـپس بـه اطالع مقـام 
قضايـي می‌رسـانند. پـس بـه منظـور رعايت 
و حفظ مسـکن و حقوق شـهروندان )تصريح 
در اصـل22 ق.ا( فقـط در جرايـم مشـهود بـه 

ضابطين اجازه‌ي ورود و بازرسـي و دسـتگير را 
داده اسـت و از طرفي با توجه به ذيل اصل22 
ق.ا )... مگـر در مـواردي که قانون تجويز کند( 
جرايـم مشـهود مشـمول اين تجويـز قانوني 
محسـوب شـده اسـت. درخصـوص اجـازه‌ي 
مقـام قضايـي در بازرسـي از منـازل می‌تـوان 
گفـت: در جرايم مشـهود نيازي بـه اخذ مجوز 

مقـام قضايي نمی‌باشـد.
د- بازرسـي از منـازل در جرايـم غير 

د مشهو
ماده‌ي43  تصريح  به  غيرمشهود  جرايم  در 
قانون آيين دادرسي کيفري »هرگاه قراين و 
امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است 
یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق 
نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، 
بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار 
و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل 
آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. 
دادستان باتوجه به این گزارش، دستور تکمیل 
تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب 
را اتخاذ می‌کند«. اخذ مجوز کتبي مقام قضايي 
توسط ضابطين دادگستري در جهت رعايت 
حقوق شهروندي متهم الزامی‌است و ضمناً در 
ماده‌ي137 اين قانون وجود دليل و ظن قوي 
در کشف جرم را يکي از راه‌هاي اعمال بازرسي 

از منازل دانسته است. در خصوص لزوم تفتيش 
از منزل در حضور متصرف يا ارشد حاضران، در 
خصوص جرايم غيرمشهود، مقنن به رعايت 
حق ماليکت و مسکن متهم پرداخته است؛ در 
ماده‌ي142 ق.آ.د.ک  مقرر می‌دارد:»تفتيش 
در  افراد  سکنای  محل  یا  منزل  بازرسي  و 
حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت 
ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعایت 
موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد 
بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان 

و متجاوزان آن به عمل می‌آید« .
:برآمد

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و تصریح 
به لزوم رعایت حقوق شهروندی، گام مهمی در 
جهت تضمین حقوق بنیادین افراد در رسیدگی 
کیفری است. بخش عمده‌ای از این تکالیف 
قانونی متوجه ضابطان دادگستری است. به‌طور 
برائت،   اصل  اصولی چون  به  کلی می‌توان 
قانونی بودن رسيدگی و قانونی بودن کشف و 
تحقیق، منع شکنجه و رفتار غیر انسانی، منع 
احضار بی دلیل افراد، رعایت حرمت مسکن و 
اماکن و اشیا، حق برخورداری متهم از وکیل 
و لزوم تفهیم این حق، حق سکوت و... اشاره 
کرد که عدم رعایت آنها دارای ضمانت اجرای 

کیفری یا انتظامی است.
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محمد رضا دلاوری ـ  قاضی دیوان عدالت اداری

چکیده

فوق‌العاده کار با اشعه

اشعه اکیس، گاما، بتا، نوترون، آلفا و ذرات اتمی به عنوان پرتوهایی ون‌ساز و اشعه ماوراء بنفش مادون قرمز، مکیویرو، لیزر، 
امواج رادیویی و نظایر آن‌ها به عنوان پرتوهای غیری ون ساز، از نیازهای طبیعی و مشروعانسان است.  تماس با منابع مولد اشعه 
از سوی پرتوکارک ه حسب وظیفه با منابع مولد اشعه به طور مستمر و فیزکیی در ارتباط بوده و غیر پرتوکارک ه بنا به ضرورت 
نیاز به تماس با اشعه پیدا می‌نماید، مضر می‌باشد و در دو حالت به منظور حفاظت پرتوکاران و مردم و نسل‌های آینده و محیط 
در برابر اثرات زیان آور اشعه ایجاب می‌کرد مقرراتی تدوین گردد تا ازک لیه افرادیک ه بهک ار با اشعه گمارده می‌شوندی ا واحدی 
راه اندازی می‌نمایند و با تصدی آن واحدک ار با اشعه انجام می‌دهند و ازک سانیک ه با این واحدها در تماس قرار می‌گیرند، 
حفاظت به عمل آید. به همین منظور قانون‌گذار قانون حفاظت در برابر اشعه را در سال 1368 تصویب نمود و در جهت حسن 
اجرای این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1369 به تصویب هیات وزیران رسید. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن 
تشریح و تبین قانون مذکور در ارتباط با مزایای قانونیک ه به پرتوکار با اشعه تعلق می‌گیرد، قانون مذکور و قوانین مرتبط در 

آینه آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شود.
واژگان کلیدی: اشعه، پرتوکار، فوق العادهک ار، قانون حفاظت
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درآمد
قانون‌گـذار بـه منظـور حفاظـت از کارکنـان، 
مـردم، نسـل‌های آینـده و محیـط در برابـر 
قانـون  وضـع  بـا  اشـعه  آور  زیـان  اثـرات 
حفاظت در برابر اشـعه در 1368/1/20، انجام 
هرگونـه فعالیـت مربـوط بـه اشـعه یـا پرتوها 
شـامل یون‌سـاز و غیـر یون‌سـاز را منـوط بـه 
اخـذ پروانـه کسـب و اشـتغال نمـوده اسـت و 
مسـؤولیت‌ها و جرايمـی را بـرای دارنـده‌ی 
پروانـه و کارکنـان مشـغول در فعالیت‌هـای 
مرتبـط بـا اشـعه در نظـر گرفتـه  و سـازمان 
انرژی اتمی را نیز مسـؤول نظارت و بازرسـی 
بـر اعمال اشـخاص و واحدهـای مزبور نموده 
اسـت. عالوه بـر آن، بـرای کارکنـان نیـز 
مزایـای مختلفـی در نظـر گرفتـه اسـت کـه 
از آن جملـه می‌تـوان بـه بنـد 4 مـاده‌ی 20 
قانـون حفاظـت در برابـر اشـعه اشـاره نمـود 
کـه بـه موجـب آن تـا 50 ./. حقـوق و مزایـا 
بـه عنـوان فوق‌العـاده کار بـا اشـعه بـر مبنای 
مقـدار و شـرایط بالقـوه پرتو دهـی محیط کار 
بـه تشـخیص واحـد قانونـی و آیین‌نامه‌های 
مربوطـه پرداخـت می‌شـود. مقصـود از کار با 
اشـعه هـر گونـه کار یـا فعالیتـی اسـت که در 
ارتباط با منابع مولد اشـعه انجام شـود و منابع 
مولد اشـعه به مـواد پرتـوزا )رادیواکتیو( اعم از 
طبیعـی و یـا مصنوعی و یا مواد و اشـیاء حاوی 
آن و یـا دسـتگاه‌ها و تاسیسـات مـواد اشـعه 
اطالق می‌گـردد. آیین‌نامـه‌ی اجرایی قانون 
حفاظت در برابر اشـعه مصـوب 1369/2/2 به 
منظـور تعییـن میزان سـنواتی که به سـنوات 
خدمت اشـخاص افزوده می‌شـود، اشـخاص 
آیین‌نامـه  مـاده‌ی2   7 بنـد  در  را  پرتـوکار 
اجرایـی قانـون حفاظت در برابر اشـعه مصوب 
21369/2 به دو گروه »الف« و »ب« تقسـیم 

کـرده اسـت و مقرر داشـته اسـت:
»پرتوی کار گروه »الف« به شخص حقیقی 
اطلاق می‌گردد که در شرایطی کار می‌کند که 
دز سالیانه‌ی آن می‌تواند از 3 ./.حد دز معدل 
سالانه تجاوز نماید و پرتو کار گروه »ب« به 

شخص حقیقی اطلاق می‌گردد که در شرایطی 
کار می‌کند که معمولًا دریافتی سالانه وی از 

3 ./. حد دز معادل سالانه تجاوز نمی‌نماید«.
مـاده‌ی 20 آییـن نامـه‌ی مزبـور دربـاره‌ی 
احتسـاب سـوابق کار با اشعه از جهت بازخرید، 
بازنشسـتگی، ازکارافتادگـی و هم‌چنین تعیین 

حقـوق وظیفه مقرر داشـته اسـت:

الف: در مورد کارکنان با پرتو گروه »الف« با 
ازاء هر سال خدمت کی سال به خدمت مورد 

قبول آنها تا حداکثر 10 سال افزوده می‌شود.
ب: در مورد کارکنان با پرتو گروه »ب« به ازاء 
هر سال خدمت 6 ماه به خدمت مورد قبول 

آن‌ها تا حداکثر 10 سال اضافه می‌شود.)1(
هم‌چنین مفاد تبصره‌ی ماده‌ی مذکور حکایت 
از عطف به ماسبق شدن مقررات مزبور دارد و 
در خصوص دایره شمول قانون حفاظت در 
بـرابـر اشعـه، بنــد 4 ماده‌ی3 این قانـون 
» هـر گــونه فعالیت در رابطه با منابع مولد 
اشعه شامــل واردات و صــادرات، ترخیص، 
توزیع، تهیه تواید، ساخت، تملک، تحصیل، 
معاملات،  نقل،  و  استخراج حمل  اکتشاف، 
پیمانکاری، نقل و انتقال، کاربرد و یا مانداری« 
مشمول مقررات قانون مذکور اعلام داشته 
و براین‌اساس هر گونه فعالیت شغلی در هر 
قالب اعم از کارگری و کارمندی چه در بخش 

ماده‌ی 2 قانون حفاظت در برابر 
اشعه در مقام بیان مزایایی نسبت 
به افرادی است که به طور مستمر 
داشته  اشتغال  اشعه  با  کار  به 
برای  را  خاصی  حکم  و  باشند 
سختی کار و کار در محیط‌های 
است  ننموده  بیان  متعارف  غیر 
به  که  مواردی  در  مبنا  براین  و 
موجب قانون مدون برای کار با 
اشعه مزایایی تعیین شده است، 
قانون  همان  به  بایستی  الزاماً 

خاص استناد نمود.

خصوصی و چه دولتی و چه نهادهای عمومی 
تحت شمول قانون مزبور قرار دارد.)2(

آرای  با اشعه در  کار  1- فوق‌العاده 
وحدت رویه دیوان عدالت اداری

وضع  مشخصی  هدف  براساس  قانونی  هر 
می‌گردد. هر چند در برخی موارد نمی‌توان به 
سادگی هدف مقنن را احراز نمود و از طرفی 
پنهان بودن هدف در برخی از قوانین نیز طبیعی 
است، با این حال  ، رعایت اهداف آشکار مقرر 
در قانون و عدم اتخاذ تصمیم بر خلاف اهداف 
مقامات  سوی  از  قانون  مشخص  و  آشکار 
مورد  که  است  مواردی  از  کیی  نیز  اداری 
کنترل دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

بر این اساس، مقامات اداری مکلف به انجام 
وظایف و اتخاذ تصمیمات اداری در راستای 
هدف مقرر در قانون هستند. دیوان در آرای 
قانون  در  مقرر  هدف  رعایت  به  متعددی 
حفاظت در برابر اشعه به صورت ایجابی و 
سلبی پرداخته است که ذیلًا به این آراء اشاره 
می‌نماییم. آراء وحدت رویه در این خصوص 

عبارت اند از:
1-1 رأی شماره‌ی371 مورخ 1383/8/10 

»حکم مقرر در بند 4 ماده‌ی20 از فصل پنجم 
قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 68 در باب 
پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه تا50 ./. حقوق 
و مزایا با رعایت مبانی و مأخذ مقرر در قانون 
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 

شهریور ماه 1370 قابل پرداخت است«.)3(
2-1- رأی شماره‌ی 112 مورخ 1385/3/17 
کار  انجام  قبال  در  اشعه  با  کار  »فوق‌العاده 
مستمر با اشعه اکیس علی‌الاصول با عنایت به 
ماهیت و طبیعت کار مزبور و صعوبت آن همانند 
فوق‌العاده شغل محسوب و از مصادیق مزایای 
مستمر و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی 

است«.)4(
3-1- رأی شماره‌ی 362 مورخ 1386/5/23 
»احتساب مدت خدمت کارکنان مشمول بند 3 
ماده‌ی20 قانون حفاظت در برابر اشعه با لحاظ 
مدت خدمت ارفاقی حداکثر به مدت سی سال 
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زمانـی کـه میـان دو دلیـل عام 
و خـاص تعارض وجود داشـته 
باشـد به‌گونـه ای کـه پذیرش 
کامـل هـر دو و یـا عمـل کردن 
بـه مفـاد آن دو ممکن نباشـد، 
بـرای رفـع تعـارض و جمـع 
میـان عـام و خـاص بایـد از 
در  عـام  لفـظ  کـه  ظهـوری 
عمومیت دارد دسـت برداشـت 
و دلیـل عـام را بر خـاص حمل 
نمـود و معتقـد بـه تخصیـص 

عـام بـه وسـیله خاص شـد.

حیث تعریف و ماهیت و عوامل موثر در برقراری 
و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم 
1618/ت  شماره  نامه‌ی  تصویب  دولت 
5/199969 مورخ 1378/3/17 هیأت وزیران 
که مبنای محاسبه و پرداخت فوق‌العاده کاربا 

اشعه اکیس را به جای حقوق و مزایای، حقوق و 
فوق‌العاده شغل تعیین کرده است، خلاف حکم 

مقنن تشخیص داده می‌شود«.)10(
9-1- رأی شماره‌ي 107 مورخ 1388/2/20 
در  حفاظت  قانون   23 ماده‌ی  »به‌موجب 
برابر اشعه مصوب 1368/1/20 مقررات این 
قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد و 
بخش نامــه 36507/ط ه م/80005 مـورخ 
1385/6/4 شرکت ملی نفت ایران که مبنای 
تاریخ استفاده کارکنان مشمول قانون را تاریخ 
صدور مجوز توسط سازمان انرژی اتمی اعلام 

داشته، خلاف حکم مقنن است«.)11(
10-1- رای شــماره‌ي 362-364مــورخ 

 1390/8/30
»اولًا: از حیث این که شعب اول، دوم، سوم 
دیوان عدالت اداری راجع به خواسته پرداخت 
مابه‎التفاوت فوق‎العاده کار با اشعه حکم به وارد 
بودن شکایت صادر کرده‎اند و شعبه چهارم 
دیوان عدالت اداری در همین خصوص مستند 
به رأی شماره‌ي 636 مورخ 1387/9/24 

اداری قرار رد  عمومی دیوان عدالت  هیأت 
شکایت صادر کرده است، تعارض محقق است.

ثانیاً: با توجه به مفاد رأی هیأت عمومی دیوان 
ـ   636 دادنامه  شماره‌ي  به  اداری  عدالت 
1387/9/24 که هرگونه تغییر در مفاد حکم 
بازنشستگی مستخدم را منوط به طرح دعوا 
شاکی  مستخدم  متبوع  سازمان  طرفیت  به 
صورت  به  کشوری  بازنشستگی  سازمان  و 
توامان کرده است، آراء شعبه چهارم دیوان 
عدالت اداری متضمن قرار رد شکایت به شرح 
مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات 
تشخیص داده می‎شود. این رأی به استنــاد 
بند 2 ماده‌ي 19 و ماده‌ي 43 قانون دیوان 
عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع 

اداری در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.«)12(
11-1-رای شــماره ی 200-199 مــورخ 

 1391/4/19
»اولًا: تعارض در آراء مندرج در بندهای الف، 
ب و ج گردش کار محرز است و در سایر آراء 

تعارضی دیده نمی‌شود.
الزام  بر  با صدور حکم  این‌که  به  ثانیاً: نظر 
دستگاه متبوع مستخدم، شاکی به پرداخت 
کامل حق اشعه با رعایت مفاد رأی شماره 
هیأت   1386/12/12 مورخ   1466 1468ـ 
عمومی دیوان عدالت اداری، مالًا مفاد احکام 
و  می‌کند  تغییر  شکات  بازنشستگی  ریالی 
حسب مفاد رأی وحدت رویه شماره‌ي 636 
عدالت  دیوان  عمومی  هیأت  ـ1387/9/24 
اداری در این قبیل موارد علاوه بر طرح دعوا 
به طرفیت سازمان متبوع مستخدم، طرف دعوا 
قرار دادن سازمان بازنشستگی و یا صندوق 
است،  ضروری  نیز  مربوط  بازنشستگی 
بنابراین آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری 
مورخ  دادنامه‌های شماره‌ي 1650  به شرح 
1389/11/17 و 1140ـ1389/10/12 که به 
رد شکایت صادر شده و متضمن معنی مذکور 
تشخیص  مقررات  موافق  و  صحیح  است، 
می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده‌ي 19 
و ماده‌ي 43 قانون دیوان عدالت اداری برای 
شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در 

منحصراً از جهات مقرر در قانون مجاز اعلام 
گردیده است«.)5(

4-1- رأی شماره‌ی540 مورخ 1386/7/29 
»طبق ماده‌ی20 قانون حفاظت در برابر اشعه، 
پرداخت مزایای مندرج در حقوق چهارگانه 
مقرر در آن ماده بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه 
پرتودهی محیط کار مقید و مشروط به انجام 

کار با اشعه به طور مستمر است«.)6(
5-1- رأی شماره‌ی 693 مورخ 1387/10/22 
» با لازم الاجراء شدن قانون نظام هماهنگ 
کارکنان مشمول  مزایای  و  پرداخت حقوق 
قانون مذکور افزایش یافته لذا اداره‌ی متبوع 
این قبیل مستخدمین مکلف به رعایت افزایش 
حقوق و مزایای ایشان در محاسبه و تعیین 
به  توجه  عدم  و  بوده  اشعه  حق  فوق‌العاده 
افزایش حقوق و مزایای مستخدم در تعیین 
و محاسبه فوق‌العاده پیش گفته مغایر هدف 

مقنن می‌باشد«.)7(
6-1- رأی شماره 803 مورخ 1387/11/13 

با  پرداخت فوق‌العاده کار  »تعمیم و تسری 
اشعه به دانشجویان دوره‌ی دستیاری که واجد 
شرایط مقرر در ماده‌ی20 قانون حفاظت در 

برابر اشعه نیستند، جواز قانونی ندارد«.)8(
آرای ابطالی صادره از سوی هیأت عمومی 

دیوان راجع به اشعه عبارت است از:
7-1-رأی شماره 355 مورخ 1386/5/21 

»تبصره ذیل بند2 دستورالعمل نحوه‌ی اجرای 
قانون حفاظت در برابر اشعه نهاجا که به بهانه‌ی 
بازنشسته شدن گروه کثیری از افراد متخصص 
در نتیجه اعطاء سنوات ارفاقی موضوع بند 3 
و  اشعه  برابر  در  حفاظت  قانون  ماده‌ی20 
ایجاد بحران به‌واسطه کمبود نیروی انسانی 
متخصص، منفک شدن از خدمت سازمان را با 
استفاده از سنوات خدمت ارفاقی را نفی کرده 
است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از 
حدود اختیارات نیروی هوايی ارتش جمهوری 

اسلامی ایران است«.)9(
 1467،1468  ،1466 شماره‌ي  رأی   -1-8

مورخ 1386/12/12 
»نظر به وجوه افتراق و تمایز فوق‌العاده شغل از 
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قابل افزایش است. با دقت نظر در مدلول بند3 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  ماده‌ی68 

نتایج ذیل قابل استحصال است:
1- ماده‌ی 2 قانون حفاظت در برابر اشعه در 
مقام بیان مزایایی نسبت به افرادی است که 
به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته 
باشند و حکم خاصی را برای سختی کار و کار 
در محیط‌های غیر متعارف بیان ننموده است و 
براین مبنا در مواردی که به موجب قانون مدون 
برای کار با اشعه مزایایی تعیین شده است، الزاماً 
بایستی به همان قانون خاص استناد نمود. مانند 
ماده‌ی20 قانون مذکور که برای مزایای کار 
با اشعه وضع گردیده و بند 3 ماده‌ی 68 قانون 
برای سختی  که  مدیریت خدمات کشوری 
کار و کار در محیط‌های غیر متعارف تصویب 
شده است. با وجود قانون خاص استناد به بند 
3 ماده‌ی 68 قانون مذکور برای تعیین پرداخت 
حقوق و مزایا به عنوان فوق‌العاده کار با اشعه 

جواز قانونی ندارد.
2- قانـون گـذار در بنـد 3 مـاده‌ی 68 قانـون 
مـورد بحث از باب تمثیـل مصادیقی را احصاء 
نمـوده کـه کیـی از ایـن مصادیق کار با اشـعه 
اسـت و به هیچ وجه هدف مقنن نسـخ قانون 
حفاظـت در برابـر اشـعه نبـوده زیـرا مزایـای 
پیش‌بینـی شـده در ایـن قانـون محصـور و 
محـدود بـه فوق‌العاده کار با اشـعه نمی‌باشـد 
و ایـن قانـون و آیین نامه اجرایـی آن کماکان 
دارای اعتبـار بـوده و در پرداخـت فوق‌العـاده 
کار بـا اشـعه بایسـتی ملاک عمل قـرار گیرد.

3- در خصوص مواردی که در بند 3 ماده‌ی 
68 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان 
کارهای سخت در محیط غیرمتعارف از آن‌ها 
نام بــرده بـه استثنـای کار با اشعه اساسـاً 
ننموده  قانون خاص وضع  قانون گذار قبلًا 
فوق‌العاده  پرداخت  ملاک  و  مبنا  تا  بود 
با  قرار گیرد، در حالی که در خصوص کار 
اشعه قانون مدون و خاص وضع و در تاریخ 
1368/1/5تصویب شده بود و در باب پرداخت 
فوق‌العاده کار با اشعه، با وجود حاکمیت بند 
»خ« ماده‌ی 29 قانون استخدام کشوری که 

فوق‌العاده سختی کار با رعایت شرایط محیط 
کار در آن پیش‌بینی شده، ملاک عمل بود و 
تنها تفاوت قانون استخدام کشوری با قانون 
مدیریت خدمات کشوری راجع به تعیین تکلیف 
در خصوص فوق‌العاده سختی کار این است 
که واضعین قانون مدیریت خدمات کشوری 
برخی مصادیق کارهای سخت و محیط‌های 
غیرمتعارف که کار سخت در آن انجام می‌شود، 

را بر شمرده‌اند.
4- مطابق قاعده حقوقی »در موارد مشکوک 
رعایت اصل لازم‌الاتباع بوده و اعمال استثناء 
فقط در امر مقطوع به است« و ماده‌ی 127 قانون 
مدیریت خدمات کشوری، قانون حفاظت در 
برابر اشعه کماکان به عنوان کی قانون مترقی 
و حاوی کلیه امور مربوط به حفاظت در برابر 
اشعه در سطوح کشور به لحاظ عدم مغایرت با 
مقررات این قانون بالاخص بند 3 ماده‌ی 68 
آن کماکان دارای اعتبار بوده و لزوم تبعیت از 

آن ضروری است.
5- زمانی که میان دو دلیل عام و خاص تعارض 
وجود داشته باشد به‌گونه ای که پذیرش کامل 
هر دو و یا عمل کردن به مفاد آن دو ممکن نباشد، 
برای رفع تعارض و جمع میان عام و خاص باید 
از ظهوری که لفظ عام در عمومیت دارد دست 
برداشت و دلیل عام را بر خاص حمل نمود و 
معتقد به تخصیص عام به وسیله خاص شد. 
برای مثال، چنان‌چه پیش از این گذشت، بند 
3 ماده‌ی 68 قانون مدیریت خدمات کشوری 
حق اشعه را به عنوان فوق‌العاده سختی کار ذکر 
نموده و برای آن امتیاز قايل شده است، اما بند 4 
ماده‌ی20 قانون حفاظت در برابر اشعه پرداخت 
تا 50./. حقوق و مزایا را به عنوان فوق‌العاده کار 
با اشعه در نظر گرفته است. بنابراین در مورد 
پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه، این دو قانون با 
هم تعارض دارند که برای رفع این تعارض باید 
متوسل به تخصیص شد و قلمرو بند3 ماده‌ی 
68 قانون مدیریت خدمات کشوری را در باب 
پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه محدود کرد و 
چنین نتیجه گرفت که به همه موارد ذکر شده 
در این بند فوق‌العاده سختی کار تعلق می‌گیرد. 

موارد مشابه لازم الاتباع است.«)13(
12-1-رای شماره‌ي 329 مورخ 1391/6/20 
»مطابق بند 4 ماده‌ي20 قانون حفاظت در برابر 
اشعه مصوب 1368/1/20 به افرادی که به طور 
مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، بر 
مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محيط کار 
به تشخيص واحد قانونی و طبق آيین نامه‌های 
مربوط تا پنجاه درصد حقوق و مزایا به عنوان 
فوق العاده کار با اشعه تعلق می‌گيرد. نظر به 
این‌که به موجب دادنامه‌های شماره‌ي1466 
عمومی  هيأت   1386/12/12 مورخ   1468
دیوان عدالت اداری٬ تصویب نامه شماره‌ي 
هيأت   1378/3/17 1816/ت199969هـ 
وزیران که در آن ملاک محاسبه و پرداخت 
فوق‌العاده کار با اشعه حقوق و فوق‌العاده شغل 
مقرر شده بود، ابطال شده است٬ بنابراین نامه‌ي 
 200/10/54/82  –1388/6/28 شمـاره‌ي 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رييس 
جمهور که ملاک پرداخت حق اشعه را حقوق و 
فوق‌العاده شغل تعيين کرده است٬ خلاف حکم 
صریح مقنن تشخيص داده می‌شود و به استناد 
بند کی ماده‌ي19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان 
عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود.«

خدمات  مدیریت  قانون  در  اشعه  حق   -2
کشوری

علاوه بر پرداخت حق شغل موضوع ماده‌ی 65 
و حق مشاغل موضوع ماده‌ی 66 قانون مدیریت 
خدمات کشوری که قانون‌گذار فوق‌العاده‌هایی 
به شرح ماده‌ی68 قانون مذکور قابل پرداخت 
در حق کارمندان دانسته است که کیی از این 
فوق‌العاده‌ها در بند 3 ماده‌ی68، تحت عنوان 
فوق‌العاده سختی شرایط کار آمده است و به 
موجب آن به کارکنان دستگاه‌های اجرایی که 
در محیط‌های غیر متعارف نظیر کار با اشعه 
و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی 
و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و 
مراقبت‌های ویژه بیمارستانی به کار اشتغال 
دارند حداکثر تا 1000 امتیاز به آن‌ها تعلق 
می‌گیرد و در خصوص کار با مواد سمی، آتش‌زا 
و منفجره در اعماق دریا حداکثر تا 3000 امتیاز 
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اما در خصوص حق اشعه 5./. به عنوان حقوق 
و مزایا به عنوان کار با اشعه با استناد به بند 
4 ماده‌ی20 قانون حفاظت در برابر اشعه به 
عنوان کی قانون خاص پرداخت می‌شود و 
این پرداخت بابت سختی کار و محیط آن 

نمی‌باشد.)14(
6- بـه فـرض این‌کـه قايـل شـویم از تاریـخ 
اجرایـی شـدن فصـل دهـم قانـون مدیریـت 
خدمـات کشـوری )1388/1/1( بنـد 3 ماده‌ی 
68 قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری بـرای 
پرداخـت فوق‌العـاده کار بـا اشـعه حکمفرمـا 
اسـت، از آن‌جـا کـه تاکنـون نحـوه‌ی تعیین و 
تخصیـص امتیـاز درصـد مبالغ بـه فوق‌العاده 
مشـخص نگردیـده اسـت، مبالـغ مقطـوع 
مندرج در آخرین حکم کارگزینی سـال 1387 

کارمنـدان مبنـای پرداخـت خواهد بـود.)15(
3- تأثیر فوق‌العاده کار با اشعه در 

حقوق بازنشستگی
زمان  حقوق  خلاف  بر  بازنشستگی  حقوق 
مختلف  بخش‌های  و  اجزاء  دارای  اشتغال، 
نیست تا پس از برقراری بتوان این اجزاء را 
کاهش یا افزایش داد و یا حذف نمود، بلکه 
ماهیت حقوق بازنشستگی آن چنان است که 
پس از تعیین، به هیچ عنوان قابلیت افزوده شدن 
هیچ‌گونه فوق‌العاده‌ای تحت هر عنوان اعم از 
مستمر و غیر مستمر و غیره و یا حذف بخشی 
از آن وجود ندارد. به بیان دیگر، فوق‌العاده‌ها 
صرفاً اختصاص به زمان اشتغال دارند و در 
صورت دارا بودن شرایط مقرر در قانون، فقط 
کی بار آن هم در زمان معدل‌گیری میانگین 
حقوق دو سال آخر خدمت برای کلیه کارکنان 
دولت مورد لحاظ دستگاه‌های محل خدمت 
قرار گرفته و نتیجه جهت محاسبه و برقراری 
بازنشستگی  سازمان  به  بازنشستگی  حقوق 
کشوری اعلام می‌گردد. با این وصف، کلیه 
حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر کسور 
در حقوق بازنشستگی فقط کی بار در تعیین 
حقوق بازنشستگی لحاظ خواهد شد و چنین 
نیست که افرادی که در زمان اشتغال کسور 
باشند،  نموده  پرداخت  اشعه  حق  فوق‌العاده 

هم‌چنان هر ساله مبلغی به عنوان حق اشعه 
به حقوق بازنشستگی آنان افزوده گردد. حق 
اشعه موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه، فقط 
برای شاغلین دولت است که علی‌القاعده در 
آینده و در زمان بازنشستگی این افراد مورد 
لحاظ در معدل‌گیری دو سال آخر خدمت قرار 
خواهد گرفت و متوجه بازنشستگانی که حقوق 
با احتساب  بازنشستگی آنان سال‌ها قبل و 
حق اشعه محاسبه و پرداخت شده، نیست. 
 109 ماده‌ی  تصویب  با  قانون‌گذار  که  چرا 
قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه حقوق 
مکتسبه‌ای را که به موجب قوانین و مقررات 
سابق‌الصدور در تعیین حقوق بازنشستگانی که 
پیش از اجرای این قانون بازنشسته شده‌اند، 
مؤثر بوده، تماماً در امتیازات مقرر در جداول 
مربوط به فصل بازنشستگان پیش‌بینی نموده 
و بر این‌اساس است که حقوق بازنشستگان به 
طور میانگین نسبت به دوران پیش از اجرای 
این قانون افزایش یافته است و  چنین مقرر 
شده است که  اگر حقوق معین شده، قبل از 
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، بیشتر 
از حقوق مقرر در اجرای این قانون باشد، همان 
گردد.  پرداخت  بازنشسته  به  بیشتر  حقوق 
بنابراین از آن جا که حق اشعه در زمان تعیین 
گرفته  قرار  لحاظ  مورد  بازنشستگی  حقوق 
است، قابل اعمال مجدد پس از بازنشستگی 

نمی‌باشد.
4- حق اشعه در نیروهای مسلح

به منظور کنترل و نظارت بر موارد تجهیزات 
پدافندی و اداری، پزشکی و منابع پرتوی و لزوم 
ایجاد رویه کیسان و مناسب در هماهنگی‌های 
قانونی مربوط به منابع پرتوی نیروهای مسلح 
با مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، »دفتر 
وزارت  در  )دهاپ(«،  پرتو  ایمنی  هماهنگی 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایجاد و به 
عنوان رابط نیروهای مسلح و سازمان انرژی 

اتمی عهده دار وظایف زیر است:
1- تايید استحقاق افرادی که به طور مستمر به 
کار با اشعه اشتغال داشته‌اند از جهت بهره‌مندی 
از مزایای مقرر در ماده‌ي20 قانون حفاظت در 

برابر اشعه.
2- تايید گروه پرتو کاری فقط برای کارکنان 
مراکز دارای اخذ پروانه از واحد ذیربط و پروانه 
اشتغال از واحدهای قانونی مطابق ماده‌ی4 

قانون حفاظت در برابر اشعه.
اندازه‌گیری میزان پرتوزایی مشاغل در   -3

نیروهای مسلح.
4- نظارت بر پرداخت حق پرتو کاری و اشعه 
فقط به کارکنان کاربر دستگاه یا چشمه تولید 
کارخانه  و  معادن  در  اشعه، شاغل  کننده‌ی 
وابسته به چرخه سوخت و فرآورده‌های اورانیوم 
که در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا باشند، 
براساس بند »ج« ماده‌ی 135 قانون برنامه 

پنجم توسعه.
قانون  مقررات  اجرای  بر حسن  نظارت   -5
حفاظت در برابر اشعه و کلیه امور مندرج در 
ماده‌ی 3 این قانون  با دقت نظر در بند 4 ابلاغیه 
ستاد کل نیروهای مسلح از تاریخ1390/3/1؛ 
با این توضیح که  به مدت 4 ماه به سازمان‌های 
نیروهای مسلح فرصت جهت مراجعه و ارايه 
و  پرتو  ایمنی  دفتر هماهنگی  به  مستندات 
معرفی مراکز و مشاغل پرتوزایی جهت اخذ 
پروانه اشتغال تايید پرتوکاری کارکنان داده 
شده است که در صورت عدم مراجعه و یا عدم 
تبادل اطلاعات و عدم تايید پروانه اشتغال کلیه 
مزایای پرتوکاری کارکنان که تا کنون با هر 
شکلی از مزایا حق اشعه بهره مند شده‌اند حذف 

خواهد شد.
عالوه بـر دسـتور فـوق، ضوابـط مراجـع بـه 
خدمـت در مراکـز پرتـوزا و حقـوق پرتوکاران 
توسـط معاونـت نیـروی انسـانی سـتاد کل 
نیروهـای مسـلح بـه شـرح نامـه شـماره‌ی 
 1376/7/13 مـورخ  705/06/71/م/4/ن 
معاونـت نیـروی انسـانی سـتاد کل نیروهای 
مسـلح تعییـن شـده اسـت کـه بر اسـاس آن، 
مشـمولین وظیفـه کـه در اجـرای قانـون پیام 
آوران بهداشـت بـه وزارت بهداشـت مأمـور 
می‌شـوند، پرسـنل نیروهـای مسـلح بـوده و 
تابـع قوانیـن و مقـررات مربوطـه می‌باشـند 
و برابـر ضوابـط موجـود پرسـنل وظیفـه در 
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طـول دو سـال خدمـت دوره ضـرورت، از 
60 روز مرخصـی اسـتحقاقی برخوردارنـد که 
بـه صـورت متنـاوب در طول مـدت مرخصی 
می‌بایسـت اسـتفاده نمایند. مشمولین وظیفه 
کـه در مراکـز پرتـوزا خدمـت می‌نمایند لازم 
اسـت بـه مـدت یـک مـاه در سـال بـه دور از 
محیـط مذکـور باشـند بـه همیـن منظـور 
می‌بایسـتی ترتیبـی اتخـاذ شـود تـا در سـایر 
امـور بهداشـتی و درمانـی مشـغول به خدمت 

شـوند.
شـماره‌ی  نامـه‌ی  اسـتناد  بـه  هم‌چنیـن، 
716/10/13/م/4/ن مــــورخ 1380/17/7 
معاونـت نیـروی انسـانی سـتاد کل نیروهای 
مسـلح پرداخت حق اشـعه صرفاً در خصوص 
افـرادی اسـت که انجام خدمـات درمانی آنان 
مسـتلزم کار بـا اشـعه می‌باشـد و میـزان آن 
درصـدی از حقـوق دریافتـی می‌باشـد کـه 
در قانـون مربـوط بـه پرتـوکاران مشـخص 
و همـه ماهـه بـه آنـان پرداخـت می‌شـود و 

در برخـورداری از مزایـای حـق اشـعه فرقـی 
نمی‌باشـد.  وظیفـه  پایـور  نیروهـای  بیـن 
دندانپزشـکان و کارمندان رادیولوژی و سـایر 
رشـته‌های ذیربـط چنان‌چـه انجـام وظایـف 
آنان مسـتلزم کار با اشـعه باشـد، می‌بایسـت 
از مزایـای مربـوط برخوردار گردند. مسـؤولین 
ذیربـط می‌بایسـت درصـد حـق اشـعه را از 
پشـتیبانی وزارت متبـوع اسـتعلام و برابـر 
درصدهـای مشـخص شـده حـق اشـعه بـه 
پرتـوکاران پیام آور بهداشـت پرداخت نمایند.

برآمد:
قانـون حفاظـت در برابـر اشـعه، ضوابـط کار 
بـا اشـعه و منابـع مولـد آن، نحـوه احـداث و 
راه‌انـدازی و بهره‌بـرداری از واحـد قانونـی کـه 
در آن کار بـا اشـعه انجـام می‌شـود و چگونگـی 
حفاظـت در برابـر اثرات زیان آور اشـعه را تعیین 
نمـوده اسـت. لیکـن عمده مباحـث بحث‌انگیز 
پرداخـت  خصـوص  در  اختالف  مـورد  و 
فـوق العـاده کار بـا اشـعه بـه پرتوکاران اسـت 

کـه آن هـم ناشـی از برداشـت‌های متهافـت و 
متعارض از سوی عوامل مرتبط با اجرای قانون 
اسـت کـه در نهایـت این دعـاوی و اختلافات با 
طـرح در دیـوان عدالـت اداری مورد رسـیدگی 
قـرار گرفتـه و منجـر بـه صـدور رای می‌گردد. 
آرای صـادره  در دیـوان عدالـت اداری، نتیجـه 
صـرف وقـت و مذاکـرات و مباحثـات مفصل و 
طولانـی قضـات بوده که همچون مشـعلی فرا 
راه مجریان قانون قرار گرفته و مسـیر پر پیچ و 
خـم و تکالیـف و مسـؤولیت‌های قانونی آنان را 
روشـن و مشـخص کرده اسـت و روی تافتن از 
آن جز به سـرپیچی و عناد در برابر قانون، تعبیر 
نخواهـد شـد. بنابرایـن، باید علاوه بـر توجه به 
اجـرای صحیـح آرای هیات عمومـی دیوان و با 
توجـه بـه تغییرات سـریع در دانـش حفاظت در 
برابـر اشـعه، قانـون مذکـور نیـز به روز رسـانی 
شـده و گام‌هـای موثـر و مفیـد در حمایـت از 
پرتـوکاران کـه بیشـترین خطر تماس با اشـعه 

متوجـه  آنان اسـت، معطوف داشـت.
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درآمد: 
نیت فرار از خدمت، میل ارادی افراد برای پایان 
دادن به همکاری در کی سازمان است. با آن‌که این 
نیت ممکن است هیچ‌گاه عملی نشود، لیکن امکان 
دارد که این نیت تاثیر خود را در قالب‌هایی چون 
غیبت، اهمال، ایراد خسارت، و مانند این‌ها نشان 
دهد. کیی از راه‌های جلوگیری از ترک خدمت و 
پیامدهای آن، شناسایی و برطرف نمودن عواملی 
است که در تحرکی نیت‌های فرار از خدمت افراد 
نقش دارند. سازمان‌های معاصر، سرمایه زیادی را 
در قالب استخدام، آموزش، توسعه و پیشرفت و 
نگهداری بر روی کارکنان خود صرف می‌کنند. از 
این رو ، مدیران باید همواره، با تمامی هزینه‌های 
احتمالی، ترک خدمت کارکنان را به حداقل برسانند. 
ترک خدمت کــارکنان هزینه‌هــای مستقیم و 
غیر مستقیم برای سازمان‌ها به همراه دارد که 
علاوه بر هدر دادن هزینه‌های مالی و آموزش‌های 
صورت گرفته، باعث کاهش وجدان کاری، تحمیل 
فشار بر سایر کارکنان در سازمان‌های مرتبط با 
امنیت ملی از جمله نیروهای مسلح موجب تضعیف 
قدرت سخت و قدرت نرم است که خود می‌تواند در 
بحث حفظ امنیت ملی بسیار مؤثر واقع گردد. حفظ 
سرمایه انسانی و ایجاد تعهد خدمتی در کارکنان 
وظیفه عمومی در این سازمان‌ها، اهمیت دوچندان 
دارد. کیی از راه‌های حفظ سرمایه انسانی، شناسایی 
عواملی است که کارکنان را به فرار از خدمت ترغیب 
می‌کند. پیش‌بینی نیت ترک خدمت از روی برخی 
محرک‌های اثرگذار و تقویت مثبت این محرک‌ها 
نه تنها از شکل‌گیری نیت فرار از خدمت جلوگیری 
کرده بلکه نیت ماندن و ارتقای بهره وری را نیز در 

کارکنان وظیفه شعله‌ور می‌سازد.
از  برخی  اجمالی  معرفی  به  مبحث  این  در 
محرک‌های فرار از خدمت به واسطه‌ی مرور ادبیات 
نظری پنج متغیر:1- نقض قرارداد روان شناختی 
2-حمایت سازمانی ادراک شده 3-عدالت سازمانی 
4-رضایت شغلی  5- تعهد سازمانی که از زاویه 
تئوری نگرش)عنصر شناختی و احساسی( و از زاویه 

تئوری مبادله اجتماعی که ناظر  به نیت فرار از 
خدمت می‌باشند، پرداخته می‌گردد.  
1- محرک های فرار از خدمت

1-1 نقض قرارداد روان شناختی
از آن‌جا که سربازان وظیفه چنین باور می‌کنند که 
افعال آن‌ها برای سازمان تعهد ایجاد می‌کند بدین 
طریق نوعی قرارداد روان شناختی به وجود می‌آید 
اما اغلب افراد آن‌چه را که در برابر فعالیت خود 
از سازمان انتظار دارند دریافت نمی‌کنند.  و بدین 
طریق نقض قرارداد روان‌شناختی و عدول از انجام 

وعده‌های خویش است.
1-2 حمایت سازمانی ادراک شده 

مفهوم حمایت سازمانی ادراک شده، ریشه در تئوری 
مبادله اجتماعی دارد که محققان همواره از آن برای 
فهم روابط کارمند- کارفرما بهره می‌گیرند، این 
مفهوم به ادراک فرد درباره‌ی درجه‌ای که سازمان 
به نقش‌ها و رفاه وی بها و اهمیت می‌دهد، اشاره 
دارد. طبق هنجار تلافی افزایش حمایت سازمانی 
حس تعهد و تکلیف نسبت به رفاه سازمان و کمک 
به سازمان جهت رسیدن به اهداف را در فرد تقویت 

می‌کنند.
1-3 عدالت سازمانی

در کی تقسیم بندی کلی ادراک از عدالت سازمانی 
به سه دسته توزیعی، رویه‌ای و مراوده‌ای تقسیم 
می‌شود که به نحوه واکنش افراد نسبت به مداخله‌ها 
و رفتارهای مدیران و سرپرستان در توزیع امکانات 
و پاداش‌ها در سازمان‌ها توجه دارد. بر این اساس 
افراد فقط به دریافتی‌های مادی و معنوی  خود 
واکنش نشان نمی‌دهند بلکه نسبت به رویه‌هایی 
که منجر به دریافتی‌هایشان  می‌شود نیز واکنش 

نشان دهند. 
1-4 رضایت شغلی

جان لاک می‌گوید که رضایت شغلی را می‌توان 
حالت هیجانی خوشایند یا مثبت تلقی کرد که از 
شغل یا تجربه شغلی منبعث می‌گردد. هم‌چنین 
رضایت شغلی بر محیط انجام کار تاکید داشته و 
واکنش مستقیم به ابعاد مشهود محیط کاری را 

منعکس می‌نماید. به اعتقاد پورتز و استیرز، نیت 
برای ترک خدمت عمدتاً تحت الشعاع دو عامل 
متغیرهای  و  شغل  به  احساسی  واکنش  است: 
غیرکاری. در حقیقت رضایت شغلی، میزان احساس 
مثبت یا منفی کی شخص نسبت به شغلش است. 
دو موضوع مرتبط با رضایت شغلی عبارتند از: تعهد 
سازمانی و درگیری شغلی. تعهد سازمانی مربوط 
به میزان علاقه شخصی به سازمان یا وابستگی 
احساسی به جزئی از سازمان است. درگیری شغلی 
به تمایل شخص به سخت کوشی و جدیت خارج از 
حد معمول و انتظار، اطلاق می‌گردد. کسی که تعهد 
سازمانی زیادی دارد در حقیقت به آن وفادار است. 
شخصی که بسیار درگیر شغل باشد، کی شهروند 
خوب سازمانی به شمار می‌آید. رضایت شغلی کی 
واکنش احساسی خوب  به کار و شرایط فیزکیی و 
اجتماعی محل کار است. تشخیص رضایت شغلی، 
به وسیله مشاهده، تفسیر دقیق سخنان و نحوه‌ی 
انجام کارها سنجیده می‌شود. سنجش و مقایسه 
رسمی، میزان رضایت شغلی گروه‌های مختلف 
کارکنان در زمان‌های  مختلف مفید است. برخی از 

معیارهای سنجش رضایت شغلی عبارتند از:
1- ماهیت کار ، مسؤولیت، علاقه و رشد.

حمایت  و  فنی  کمک  سرپرستی،  کیفیت   -2
اجتماعی

3- ارتباط با همکاران، احترام و سازگاری اجتماعی
4- فرصت‌های ارتقای شغل، موقعیت‌هایی برای 

پیشرفت بیشتر
5- پرداخت، کفایت حقوق و مزایا در قیاس با 

دیگران
به طور کلی دیدگاه‌ها و مفهوم‌سازی‌های متعدد 
و گاه متناقضی درباره تعریف »رضایت شغلی« 
شکل گرفته و توسعه یافته است. دسته اول از 
صاحب‌نظران همچون هرزبرگ آن را دارای دو 
بعد دانسته‌اند. کی بعد عوامل و شرایطی هستند 
که فقدان آن‌ها موجب عدم رضایت می‌گردد. ولی 
تامین آن‌ها باعث ایجاد انگیزه شدید و قوی نمی‌شود 
بلکه فقط از بروز عدم رضایت جلوگیری می‌کند. 

اداره کل پیشگیری از جرم و عفو و بخشودگی  سازمان قضایی نیروهای مسلح 
به قلم:ندا محبی، کارشناس ارشد جامعه شناسی 

نقش علاقه مندی شغلی برکاهش و کنترل  
میزان جرم  فرار از خدمت
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اینها را عوامل بهداشتی یا مؤثر در حفظ وضع موجود 
یا عوامل بقاء می‌نامند. به زعم هرزبرگ این عوامل 
عبارتند از: طرز تلقی  و برداشت‌های کارکنان، شیوه 
اداره امور، خط مشی‌های سازمان، شرایط کاری، 
مقام و منزلت، سطح حقوق و دستمزد، این عوامل 
ممکن است چنان کارمندان را دچار عدم رضایت 
سازد که سازمان را ترک کرده و موجودیت آن را 
به مخاطره اندازند. از این رو هرزبرگ این عوامل 
را برای تامین و حفظ بهداشت و سلامت سازمان 
لازم دانسته است. دسته دوم عوامل مؤثر در ایجاد 
انگیزه هستند که وجود آن‌ها موجب انگیزش و 
رضایت افراد ولی فقدان آنها تنها عدم رضایت 
ضعیفی را تولید می‌کند. بنابراین فقدان عوامل گروه 
دوم مترادف با نبود انگیزه تلقی می‌گردد. به نظر 
هرزبرگ عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه عبارت است 
از: موفقیت کاری، شناخت و قدردانی از افراد و کار 
آن‌ها، پیشرفت و توسعه شغلی، رشد فردی و ماهیت 
کار و وظایف محوله. دسته دوم از صاحب‌نظران 
»رضایت شغلی« را تک بعدی و شامل پاسخ به 

این دو پرسش دانسته‌اند که:
 الف( در حال حاضر چه قدر از شغل خود راضی 

هستید؟
ب( تا چه حد از شغل خود رضایت می‌خواهید؟

 به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان تفاوت بین آن‌چه 
فرد در حال حاضر دارد با آن‌چه به دنبال آن است، 
می‌تواند شاخصی از رضایت شغلی باشد. پورتر، 
دسته‌اند.  این  از  هالند  و  دیویس  لافکوئیست، 
از مفهوم سازی‌ها  دسته سوم معتقدند بسیاری 
و تعاریف »رضایت شغلی« در بردارنده‌ی نوعی 
فرآیند ارزشیابی است.»لوکه« آن را حالت هیجانی 
خوشایند و مثبتی می‌داند که ناشی از ارزشیابی 
شغلی یا تجربه‌های شغلی فرد است. نهایتاً اینکه 
رضایت شغلی کارکنان در سازمان با افزایش کارایی 
و ارتقای بهره‌وری آن سازمان همراه است. در این 
میان بروز رفتارهای مختلف هنجارشکنانه به سبب 
نارضایتی شغلی می‌تواند زمینه‌ساز یا تشدید کننده 
آثار سوء کاهش رضایت شغلی همچون ترک فعل 

باشد.

1-5 تعهد سازمانی 
تعهد سازمانی به درجه دلبستگی و تعیین هویت 
و  پورتز  دارد.  اشاره  خاص  سازمان  کی  با  فرد 
چنین  را  سازمانی  تعهد  از  وجه  سه  همکاران، 
شناسایی می‌کنند: 1- باور قوی و پذیرش اهداف و 
ارزش‌های سازمانی2- میل به تلاش قابل ملاحظه 
به نفع سازمان3- تمایل بیکران برای ماندن در 

عضویت سازمان. 
2- پیشنهادات و راهکارها

به منظور ایجاد زمینه‌های افزایش رضایت شغلی در 
بین کارکنان نیروهای مسلح و سربازان نظام وظیفه 
که در نهایت منجر به بهبود عملکرد و ایجاد تعلق 
و تعهد سازمانی و مانع از ترک یا اهمال در خدمت 

گردد راهکارهای ذیل پیشنهاد می‌گردد:
1- توجه به انگیزه‌های شغلی کارکنان در سازمان 

و تقویت جنبه‌های انگیزشــی در بین کارکنــان.
2- شناسایی موانع احســاس رضایت شغلی از 
طریق مشارکت کارکنان و سربازان نظام وظیفه 
در تشخیص مسئـله و هم‌چنیــن مشارکــت در 

تصمیم گیری‌ها تا حدود معین در سازمان.
3- ایجاد زمینه‌های رشد فردی جهت بهبود کیفیت 
زندگی خصوصی و شغلی کارکنان از طریق آموزش 
مهارت‌های فردی و اجتماعی از قبیل مهارت‌های 
ده‌گانه زندگی، مدیریت زمان، مدیریت مالی و غیره.
4-استعدادیابی و توجه به نکات و ویژگی‌های خاص 
در هر کی از کارکنان و سربازان نظام وظیفه و ایجاد 
زمینه‌های لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادها.

سازمان  ارزش‌های  و  اهداف  دقیق  تعیین   -5
و اطمینان از اینکه این اهداف و ارزش‌ها توسط 

کارکنان یا سربازان به خوبی ادراک شده است. 
فردی  هویت  و  شخصیت  به  نهادن  6-ارزش 
برقراری  و  وظیفه  نظام  سربازان  یا  و  کارکنان 
ارتباطات منطقی و معقول با محوریت حفظ احترام 

متقابل.
خود  وظایف  انجام  در  که  کارکنانی  7-تشویق 
تلاش مضاعف دارند از جمله اعمال خلاقیت در 
انجام وظایف محوله و یا اقدامات داوطلبانه جهت 

پذیرش مسؤولیت‌ها.

8-بهبود کیفیت محیط کاری کارکنان و یا سربازان 
نظام وظیفه اعم از ارتقای کیفیت تغذیه، نظافت و 
بهداشت محیط کار و آسایشگاه، تامین نیازهای 

بهداشتی و درمانی مورد انتظار.
9- شفاف سازی معیارها و ملاک‌های ارزشیابی و 
اعلام آن در ابتدای هر سال به کارکنان و ارزیابی 
عملکرد کارکنان براساس شاخص‌های تعیین شده.
10- آگاهی نسبی مدیران و مسؤولان نسبت به 
مسائل و مشکلات خاص یا شخصی کارکنان و 
مساعدت جهت تعدیل و رفع مشکلات با محوریت 

رازداری و امانت داری
11-برنامه‌ریزی جهت بهره‌برداری حداکثری از 
اوقات فراغت سربازان وظیفه جهت مهارت‌آموزی 
به‌گونه‌ای که توانمندی‌های لازم جهت ورود به 
عرصه کسب و کار و زندگی اجتماعی در ایشان 

ایجاد گردد.
گرایش  از  اعم  زندگی سالم  ترویج سبک   -12
به ورزش، مطالعه و فعالیت‌های گروهی در بین 

سربازان جهت تامین بهداشت روانی ایشان.
برآمد

به‌طورکلی رضایت شغلی نتیجه ادراکات کارکنان 
است که در محتوا و زمینه شغلی و آن چیزی که برای 
کارکنان سودمند است فراهم می‌کند. رضایت شغلی 
کی احساس مثبت یا متبوع است که پیامد توجه به 
تجربه و عملکرد فرد است. این حالت و احساس 
مثبت کمک زیادی به سلامت فیزکیی و روانی 
افراد می‌کند و از نظر سازمانی سطح بالای رضایت 
شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوبی 
است که منجر به جذب و بقای کارکنان می‌شود. لذا 
با بررسی و مطالعه هرکی از متغیرهای فوق بر روی 
کارکنان وظیفه می‌توان میزان اثر بخشی هرکی را 
سنجش نموده و جهت برطرف نمودن موانع موجود 
برنامه‌ریزی‌های لازم از طریق روکیرد‌های روش 
تحقیق کیفی صورت داد. هم‌چنین  با افزایش میزان 
نابهنجاری  رفتارهای  از  می‌توان  رضایت شغلی 
همچون پدیده فرار از خدمت، اهمال کاری، عدم 
تعلق  عدم  احساس  و  مسؤولیت‌پذیری  و  تعهد 

سازمانی و اجتماعی کاست.

منابع و مآخذ:
1- اثر رضايت شغلي بر ترك شغل از طريق رفتارهاي كاري هنجارشكنانه فردي و 
سازماني دكتر سعيد مرتضوي، عليرضا رجبي پورميبدي، مجله دانشگاه علوم پزشكي 

قزوين، شماره‌ی 66، فروردين و ارديبهشت 1392 
2- بررســي برخي عوامل اجتماعي موثر بر فســاد اداري منصور حقيقتيان، سميه 

كريمي زاده، جواد نظري   
فصلنامه جامعه شناسي كاربردي، شماره ی 48، زمستان 1391صص142-125 

3-بررســي رضايت شــغلي و وضعيت ماندگاري نيروهاي انســاني در شــركت هاي 

پيمانكاري ساختماني )دكتر نجفي( ماهنامه پيام آبادگران، شماره‌ي 302، آذر 1391 ص40
4-تاثير تعهد مديران بر تعهد ســازماني، رضايت شغلي و عملكرد كاركنان نبي اله 
دهقان، صمد فتحي، ســميه گرجامي، حســين ولي وند زماني  فصلنامه مطالعات 

مديريت )بهبود و تحول(، شماره‌ی 67، بهار و تابستان 1391، ص 97 
5-بررســي علل غيبت و فرار از خدمت كاركنان وظيفه)مطالعه موردي فرماندهان 

نظامي استان كرمان(
وحيد عضدي، يوســف سالاري، فصلنامه منابع انساني ناجا، سال هشتم، شماره‌ی 

34، زمستان 1392 صص96-77 
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    يكــي از بارزتريــن مشــكلات ســازمان‌ها، 
در  ناراضــي،  و  ناســازگار  افــراد  وجــود 
محيط‌هــاي خدمتــي اســت. اين‌گونــه 
ــازماني  ــاي س ــه هنجاره ــبت ب ــراد نس اف
بي‌اعتنــا هســتند و برنامه‌هــاي اداره متبــوع 
ــلح  ــاي مس ــد. نيروه ــدوش ميك‌نن را مخ
كــه يكــي از مهم‌تريــن ســازمان‌هاي 
ــاً  ــود، بعض ــوب مي‌ش ــور محس ــي كش داخل
شــاهد وجــود چنيــن افــرادي در بيــن 
ــود هســتند.  ــر خ ــه تحت‌ام ــان وظيف كاركن

براين‌اســاس، عــدم تطابــق رفتــار كاركنــان 
ــي و  ــط‌ خدمت ــاي محي ــا هنجاره ــه ب وظيف
عــدم نظــارت بــر كنتــرل اين‌گونــه رفتارهــا، 
احتمــال ارتــكاب بــزه از ســوي آنــان متصــور 
اســت، بنابرايــن در ايــن مطلــب ســعي بــر‌آن 
شــده اســت كــه علــت ناســازگاري كاركنــان 
وظيفــه مشــخص شــود. هنگامــي كــه 
ــادگان  ــه پ ــربازي ب ــت س ــمولان خدم مش
اعــزام مي‌شــوند، در برابــر وضعيــت‌ جديــد، 
رويكرد‌هــاي متفاوتــي از خــود نشــان 

مي‌دهنــد. عــده‌اي هنجارهــاي ســازماني را 
بــه راحتــي پذيرفتــه و خــود را بــا آن تطبيــق 
مي‌دهنــد، ولــي تعــدادي ديگــر، بنابــر 
دلايــل متعــدد، از قوانيــن ســازماني، تبعيــت 
ــازگار  ــرد ناس ــوان ف ــه عن ــد و ب لازم را ندارن
ــه  ــا توج ــروه ب ــن گ ــوند، اي ــناخته مي‌ش ش
بــه  وضعيــت شــخصيتي، روانــي و خانوادگي 
نمي‌تواننــد خــود را بــا هنجارهــاي خدمتــي 
ــت،  ــه غيب ــدام ب ــاً اق ــد و عمدت ــق دهن وف
ــم  ــم زدن نظ ــارض و بره ــگري، تم پرخاش

 اداره کل پیشگیری از جرم و عفو  و بخشودگی سازمان قضایی نیروهای مسلح
 به قلم : شهرام معظمی

علل ناسازگاري كاركنان وظيفه
 در محيط‌هاي خدمت
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مي‌کننــد و يــا در ســطح بالاتــري، مرتكــب 
جرايمــي ماننــد تــرك پســت، تخريــب، لغــو 
ــرار از  ــه ف ــدام ب ــاً اق ــوق و نهايت دســتور ماف

خدمــت مي‌نماينــد.  
ــر ناســازگاري ســربازان  ــل ب  وجــود دو عام

ــر اســت: ــه موث وظيف
1- عوامــل درون ســازماني؛ ماننــد امكانــات 
يــگان، ارتبــاط ســرباز بــا فرماند‌‌هــان و 
ســاير ســربازان، نحــوه‌ي تكريــم ســربازان 
ــوع آمــوزش، ســختي شــغل و.... ــه، ن وظيف

ماننــد  ســازماني؛  بــرون  عوامــل   -2
ــي، اقتصــادي، مســایل  مشــكلات خانوادگ

فرهنگــي، عوامــل روانــي و.... 
ــرات  ــه اينك‌ــه مســووليت تغيي ــا توجــه ب  ب
عوامــل بــرون ســازماني از عهــده‌ي يــگان 
خدمتــي خــارج اســت، فرماندهــان يگان‌هــا 
ــع  ــراي رف بايســتي تمــام تــاش خــود را ب
مشــكلات درون ســازماني كاركنــان وظيفــه  
بــکار بندنــد. كــه در ايــن مبحــث بــه چهــار 

ــود.  ــاره مي‌ش ــي اش ــوع اساس موض
محـل خــدمــت:  1-امكــانـات 
شــرايطك‌اري و محيــطك‌ار، تأثيــر فراوانــي بر 
ــه  ــه دارد. چنان‌چ ــربازان وظيف ــرد س عملك
در يــك پــادگان، يكفيــت آسايشــگاه، لبــاس 
و پوشــاك و تغذيــه مناســب و امكانــات 
ــت  ــات فراغ ــراي اوق ــي ب ــي ورزش تفريح
مهيــا باشــد، ســربازان بــه محيــط‌كِاري خــود 
علاقه‌منــد مي‌گردنــد و اگــر بــه هــر دليلــي 
ــتاندارد  ــوب و اس ــرايط مطل ــات و ش از امكان
كاســته شــود، عامــل ناخوشــايندي محيــط 
ــوان  ــه عن ــازد. ب ــم مي‌س ــت را فراه خدم
پســت‌هاي  محــلِ  چنان‌چــه  مثــال، 
نگهبانــي از نظــر ســرمايش و گرمايــش 
مطلــوب باشــد، تأثيــر مســتقيمي در نحــوه 
انجــام پســت نگهبانــي دارد. در نهايــت 
بــه هــر ميــزان كــه امكانــات خدمتــي  
ــث   ــطك‌ار، باع ــت محي ــد، جذابي ــا باش مهي
ــان  ســازگاري و علاقه‌منــدي بيشــتر كاركن

ــد.  ــد ش ــه خواه وظيف

2-برخــورد فرماندهــان: يكــي از 
روش‌هــاي اساســي بــراي علاقه‌منــدي 
ســربازان وظيفــه بــه محيــط كارخــود، 
برخــورد يكفــي فرماندهــان و نحــوه عملكرد 
مثبــت آنــان در محيط‌هــاي پادگانــي اســت. 
ــه در  ــر ســربازان وظيف ــه اينكــه اكث نظــر ب
ــده  ــرا خوان ــت ف ــه خدم ــن ب ــنين پايي س
ــد  ــتر نيازمن ــع بيش ــن مقط ــوند، در اي مي‌ش
ــن  ــه اي ــتند، چنان‌چ ــران هس ــه ديگ توج
ــذار  ــر گ ــم و تأثي ــراد مه ــط اف ــه توس توج
ماننــد فرماندهــان صــورت پذيــرد، اميــد در 
ــده  ــي فرمان ــد زد، يعن ــوج خواه ــان م دل آن
بتوانــد بــه صــورت حرفــه‌اي، ماننــد پــدري 
ــد و  ــي كن ــش آفرين ــع نق ــان و قاط مهرب
عملكــرد او جنبــه‌ي حمايتــي داشــته باشــد 
ــور  ــوان متبل ــرباز ج ــت را در دل س ــا امني ت

ــازد. س
3-نــوع وظيفــه محــول شــده: توجــه 
ــن  ــي يكــي از صحيح‌تري ــه ظرفيــت درون ب
روش‌هــاي ســپردن مســووليت بــه ســربازان 
ــن خصــوص بايســتي  ــه اســت. در اي وظيف
ويژگي‌هــاي جســمي و روانــي ســربازان 
در نظــر گرفتــه شــود. هنگامــي كــه فــرد از 
شــرايط مناســب بــراي انجــام مأموريت‌هــا 
ــاح،  ــل س ــواز تحوي ــت، ج ــوردار اس برخ
مهمــات و تجهيــزات معقــول اســت. در 
بخــش بعــدي، افــرادي كــه توانمنــدي 
انجــام كارهــاي خــاص را ندارنــد شناســايي 
از بهك‌ارگيــري در كارهــاي  شــوند تــا 
ــه  ــي ب ــزات نظام حســاس و ســپردن تجهي

ــه  ــاني ك ــردد و از كس ــري گ ــان جلوگي آن
ــم  ــا تأل ــي و ي ــوه، داراي ناراحت ــر نح ــه ه ب
ــد و در  ــل آي ــه عم ــد ب ــتند تفق ــي هس روح

ــم . ــان برآيي ــي آن ــع نگران رف
ــاي  ــه‌اي: دريگان‌ه ــوزش حرف 4-آم
نظامــي ســازگار شــدن افــراد، نيازمنــد 
آموزش‌هــاي  در  زيــاد  زمــان  صَــرف 
ــدت  ــه م ــدر ك ــر چق ــت. ه ــد اس هدف‌من
ــت  ــدو ورود خدم ــري در ب ــوزش و يادگي آم
ــرد، ساختارشــكني و  ــا يكفيــت انجــام پذي ب
مقاومــت در برابــر دســتورات و قوانيــن كمتــر 
اســت. آمــوزش ســربازان وظيفــه، مي‌توانــد 
حــول ســه محــور باشــد. اول آموزش‌هــاي 
تيرانــدازي،  شناســي،  ســاح  نظامــي، 
ــاص و....  ــاي خ ــا رژه، ورزش‌ه ــنايي ب آش
ــي  ــور عقيدت ــول مح ــي ح دوم آموزش‌هاي
ــت را  ــور معنوي ــي تبل و فرهنگــي كــه تواناي
در دل جوانــان، داشــته باشــد. ســوم آمــوزش‌ 
ــي  ــبك زندگ ــه س ــي ب ــاي زندگ مهارت‌ه
ايرانــي اســامي، خودشناســي، روانشناســي 
ــط  ــتي توس ــغلي و معيش ــزي ش و برنامه‌ري

ــص. ــراد متخص اف
ــزي در  ــن برنامه‌ري ــه  تدوي ــه: اینک نتيج
ــر  ــه خاط ــلح ب ــاي مس ــاي نيروه يگان‌ه
ــرو  ــزان ني ــت و مي ــوع ماموري ــاوت در ن تف
ــه  ــالانه ب ــه س ــاوت بودج ــت متف و پرداخ
صــورت مشــترك، كارِ پيچيــده‌اي اســت و 
فرماندهــان بايســتي بــا تدبيــر نســبت بــه 
ــزانِ اســتعداد  ــزي و شناســايي مي برنامه‌ري
ــدام  ــي اق ــگان خدمت ــات موجــود ي و امكان
نماينــد. برنامه‌ريــزي كلان يگانــي بايــد بــر 
ــاي  ــات و ظرفيت‌ه ــه از امكان ــد ك آن باش
موجــود بــه ميــزان حداكثــر اســتفاده نمايــد 
ــف محــول، سياســت‌هاي  ــار وظاي و در كن
ــات،  ــود امكان ــران كمب عــدم تبعيــض، جب
ــه،  ــربازان وظيف ــكلات س ــه مش ــه ب توج
عــدم ســخت‌گيري بيــش از انــدازه، و 
ســپردن مســؤوليت‌ در حــد تــوان افــراد، در 

ــرد. ــرار گي دســتور كار ق

توجـه به ظرفيت دروني 
كيي از صحيــح‌تـرين 
روش‌هــاي سپــردن 
مسؤوليت به سـربازان 

وظيفه است. 
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 آراي وحدت رويه
هیأت عمومی ديوان عالي کشور

8818/ 152/ 110 ـ 1394/6/18
 742 شماره‌ی  رویه‌ی  وحدت  رأی 
دیوان  عمومی  هيأت   1394/5/6 ـ 
عالی کشور با موضوع توقف اجرای 

حکم با درخواست اعاده دادرسی 
 الف: مقدمه

در  هسلج هيأت عمومی دیوان عالی کشور 
 12/94 ردیف  رویه‌ی  وحدت  پرونده  مورد 
رأس تعاس ٩ روز سه شنبه مورخ 1394/5/6 
به ریاست حضرت تجح الاسلام والمسلمين 
دیوان  رئيس  کریمی  حسين  آقای  جناب 
عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام 
رئيسی  سيدابراهيم  آقای  جناب  والمسلمين 
رؤسا،  آقایان  و شرکت  کشور  کل  دادستان 
مستشاران و اعضای معاون کليه شعب دیوان 
عالی کشور، در سالن هيأت یمومع تشيکل 
شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجيد و 
قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات 
درخصوص  کننده  شرکت  اعضای  مختلف 
مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که 
به ترتيب ذیل منعکس می گردد، به صدور 
ـ   742 شماره  قضایی  رویه‌ی  وحدت  رأی 

1394/5/6 منتهی گردید
ب: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد: براساس محتویات 
پرونده‌های کلاسه 3902 و 1262 شعب سی 
و چهارم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در 
نحوه اعمال تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 478 قانون 
آيین دادرسی کيفری مصوب 1392 با اختلاف 
استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که 
جریان امر به طور خلاصه ذیلًا منعکس می‌شود:

 الف ـ طبق محتویات پرونده‌ی کلاسه‌ی 

3902 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، 
آقای )ن. ک( به اتهام ارتکاب قتل عمدی 
و شرکت در نزاع دسته جمعی تحت تعقيب 
قرار گرفته است. پس از صدور کيفرخواست 
در شعبه هفتاد و کیم دادگاه کيفری استان 
تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده 
و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص 
نفس محکوم گردیده است. این رأی در شعبه 
یازدهم دیوان عالی کشور تأيید شده ولی در 
مرحله استيذان تنفيذ نشده است. در تعقيب 
قضيه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه 
کيفری استان تهران دوباره مورد رسيدگی 
واقع شده و متهم از حيث قتل عمدی به 
قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در 
نزاع دسته جمعی منتهی هب لتق هئربت شده 
است و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در 
مقام تجدیدنظر، آن را تأيید و ریاست محترم 
با اجرای قصاص موافقت  نيز  قوه قضايیه 
فرموده‌اند. محکوم‌عليه به استناد تبصره‌ی ٢ 
ماده‌ی 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 و بند ٧ ماده‌ی ٢٧٢ قانون آيین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری 
اعاده  درخواست  خود  محکوميت  حکم  از 
دادرسی کرده است و درخواست او از سوی 
دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به 
انضمام پرونده ماهوی به دیوان عالی کشور 
ارسال و در تاریخ 1394/3/9 هب هبعش یس 
و چهارم ارجاع شده است. هيأت شعبه در 
تاریخ 1394/4/6 تشيکل و پس از قرائت 
گزارش عضو مميز و بررسی اوراق پرونده، 
درخصوص موضوع مشاوره نموده و چنين 
مرقوم داشته‌اند: چون پرونده مُعدّ صدور رأی 

قانون   478 ماده‌ی  تبصره‌ی  اعمال  است 
آيین دادرسی کيفری ضروری تشخيص داده 

نمی‌شود و به شرح زیر رأی می‌دهد:
»درخواست اعاده دادرسی آقای )ن. ک( از 
هبعش  ـ1388/6/31   89 شماره‌ی  دادنامه 
بر  که  تهران  استان  کيفری  دادگاه   74
قصاص نفس او هب اتهام قتل عمدی مرحوم 
)ع. س( صادر گردیده و قطعيت یافته، موجه 
و در خور پذیرش نيست، زیرا نامبرده جهات 
درخواست را بند ٧ ماده‌ی ٢٧٢ قانون آيین 
در  انقلاب  و  عمومی  دادگاه‌های  دادرسی 
امور کيفری و تبصره‌ی‌2 ماده‌ی302 قانون 
مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر کرده 
است، لکن قطع نظر از اینکه دنب ٧ ماده‌ی 
٢٧٢ قانون آيین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امور کيفری به موجب قانون آيین 
دادرسی کيفری مصوب سال 1392 که از 
1394/4/1 لازم‌الاجراء گردیده نسخ شده، 
اصولاً تبصره‌ی ٢ ماده‌ی 302 قانون مجازات 
اسلامی مصوب سال 1392 راجع هب شرایط 
دفاع می‌باشد که مشابه آن در قانون مجازات 
اسلامی مصوب سال 1370 و 1375 وجود 
داشته و وکلای محکوم عليه در دادگاه مسأله 
دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار 
نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود 

اعلام می‌گردد.«
ب ـ برابر مندرجات پرونده کلاسه 1262 شعبه 
سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای )م. ش( 
دادنامه  طی  ن(  )د.  آقای  شکایت  براساس 
هبعش   1391/3/20 مورخ   20250 شماره‌ی 
106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام 
سرقت، بزهکار تشخيص داده شده و به استناد 



13
94

د  
سفن

ن وا
هم

م ، ب
زده

 نو
ال

 ، س
11

ه 4
مار

ی ش
رس

داد
مه 

هنا
ما

69

ماده‌ی ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 
1375 علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه 
حبس و بيست ضربه شلاق تعزیری محکوم 
تجدیدنظر  دادگاه  دوازدهم  شعبه  شده‌است. 
استان اصفهان طی دادنامه‌ی شماره‌ی 1602 
کرده‌است.  تأيید  را  آن   1393/7/22 مورخ 
درخواست اعاده دادرسی محکومٌ عليه برای 
بار اول، به موجب دادنامه‌ی شماره‌ی 4727 
ـ 1393/12/4 هبعش سی و هفتم دیوان عالی 
کشور مردود اعلام شده است. وکيل محکوم‌عليه 
برای دومين بار با استناد به بند ۶ ماده‌ی ٢٧٢ 
و  عمومی  دادگاه‌های  دادرسی  آيین  قانون 
انقلاب در امور کيفری درخواست اعاده دادرسی 
تقدیم داشته که در تاریخ 1392/3/11 مجدداً 
به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع 
شده است. هيأت شعبه در تاریخ 1394/4/1 
بدون نياز به بررسی ماهيت موضوع، فرم تهيه 
تبصره‌ي  موضوع  توقف  دستور  برای  شده 
ماده‌ي 478 را به شرح ذیل تکميل و پس از 
امضاء، تصویر آن را به انضمام نامه‌ی شماره‌ی 
200288 ـ 1394/4/3 هب شعبه ششم دادگاه 
کيفری شهرستان اصفهان (جانشين شعبه 106 

عمومی جزایی)ارسال کرده اند. 
»تصميم شعبه«

»نظر به اینکه نسبت به دادنامه شماره‌ی 401602 
مورخ 1393/7/٢2 صادرشده از شعبه ٢١ دادگاه 
تجدیدنظر اصفهان از سوی وکيل آقای )م. ش( 
درخواست اعاده دادرسی به عمل آمده است و 
با توجه به مجازات مندرج در حکم که از نوع 
 478 ماده‌ی  تبصره‌ی  موضوع  مجازات‌های 
قانون آيین دادرسی کيفری مصوّب 1392/12/4 
به حساب می‌آید، لذا مستنداً به تبصره‌ی ماده 
مرقوم، دستور توقف اجرای حکم شلاق مندرج 
در رأی فوق‌الذکر تا تعيين تکليف بعدی صادر 
یمشود. مقرر می‌دارد دفتر فوراً دستور شعبه به 

اجرای احکام مرجع مربوط ارسال شود.« 
چهار روز بعد، یعنی در تاریخ 1394/4/8 هيأت 
شعبه ماهيت موضوع را بررسی کرده و پس 
از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق 
پرونده مشاوره نموده و طی دادنامه شماره‌ی 
20158 ـ 1394/4/8 درخواست اعاده دادرسی 

را به شرحی که عيناً منعکس می‌شود مردود 
اعلام کرده‌اند:

»رأی شعبه« 
اعاده  مستدعی  یلاحه  پيوست  آراء  »مطابق 
دادرسی صرفاً آقای )م. ش( به اتهام سرقت از 
منزل شاکی، متهم و محکوميت یافته و در مورد 
سایر افراد و شرکاء جرم که یا تصميمی اتخاذ 
نشده یا در جریان رسيدگی منتهی به قرار منع 
تعقيب گردیده و با کيفيت موصوف ایراد عدم 
رعایت تناسب با بند ۶ ماده‌ی ٢٧٢ قانون آيین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور 
کيفری منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف 
ماده‌ی 476 قانون آيین دادرسی کيفری مصوب 
1392 درخواست مطروحه محکوم به رد است.«

همـان طـور کـه ملاحظـه می‌فرمايیـد طبق 
ـ   700130 شـماره‌ی  دادنامـه  مندرجـات 
1394/4/6 شـعبه سـی و چهارم دیـوان عالی 
کشـور، شـعبه مرجوع‌اليه، پرونـده اول را مورد 
مطالعـه قـرار داده و چـون معـدّ صـدور رأی 
تشـخيص گردیـده اسـت، اعمـال تبصـره‌ی 
مـاده‌ی 478 قانـون آيیـن دادرسـی کيفـری 
اخيرالتصویـب را لازم ندانسـته و بـا توجـه بـه 
مطـاوی آن، رأسـاً مبـادرت بـه صـدور رأی 
نمـوده اسـت، ولـی در پرونـده شـعبه سـی و 
هفتـم به شـرح مذکـور در فوق صرفـاً با توجه 
بـه نـوع مجـازات منـدرج در حکـم، بـدون در 
نظـر گرفتـن ماهيـت قضيـه، بـدواً، دسـتور 
توقـف اجـرای حکم شالق را صـادر و تصویر 
آن را در تاریـخ 1394/4/3 بـه دادگاه مربوطـه 
ارسـال کرده، سـپس تقاضای اعاده دادرسـی 
را هـم در 1394/4/8 طـی دادنامـه 20158 
مـردود اعالم کرده‌انـد و چـون با ایـن ترتيب 
در نحـوه اعمـال مقـررات تبصـره‌ی ذیـل 
مـاده‌ی 478 قانـون آيیـن دادرسـی کيفـری 
مصـوب1392، بـا اسـتنباط مختلـف، رویـه 
متفـاوت اتخـاذ کرده‌اند؛ لذا برای رفع تشـتت 
آراء، طـرح موضوع را مسـتنداً بـه ماده‌ی 471 
هميـن قانـون برای صـدور رأی وحـدت رویه 

قضایـی تقاضـا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ 

حسين مختاری

ج: نظریه دادستان کل کشور
«تأيید رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی 

کشور«
د: رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 742 
دیوان  عمومی  هيأت   1394/5/6 ـ 

عالی کشور
تبصره  وضع  از  قانون‌گذار  هدف  و  غایت   
آيین  قانون   478 ماده‌ی  ذیل  اصلاحی 
دادرسی کيفری مصوّب سال 1392 این است 
که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و 
جبران نيست و نسبت به آن تقاضای اعاده 
دادرسی شده قبل از حصول نتيجه اضاقت اًتقوم 
هب عقوم اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه 
به قابليت اجرای احکام قطعی کيفری، شعبه 
دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف 
اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و 
ملاحظه و چنان‌چه نظر اعضای شعبه بر رد 
اجرای  توقف  باشد صدور دستور  درخواست 
حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت 
صدور این دستور در چنين مواردی به دلالت 
عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً 
از شمول حکم مقرر در تبصره‌ی مذکور خارج 
است. براین‌اساس، رأی شعبه سی و چهارم 
دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد 
صائب و موجه تشخيص می‌گردد. این رأی 
طبق ماده‌ی471 قانون آيین دادرسی کيفری 
برای شعب دیوان عالی  مصوّب سال1392 

کشور لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومی دیوان عالی کشور

*****
8959/ 152/ 110 ـ 1394/9/8

 ۷۴۳ شماره‌ي  رویه‌ي  وحدت  رأی 
با  عالی کشور  دیوان  هیأت عمومی 
موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام 
جرايم  ارتکاب  به  متهمان  اعدام 

موادمخدر  در دیوان عالی کشور 
 الف: مقدمه

جلسـه هیـأت ‌عمومـی دیـوان عالی کشـور در 
مورد پرونده وحدت رویه‌ي ردیف ۹۴/ ۲۲ رأس 
سـاعت ۹ روز سه‌شـنبه مـورخ 1394/8/5 بـه 
‌ریاسـت حضرت حجت‌الاسالم‌ والمسـلمین 
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جنـاب آقـای حسـین کریمـی ريیـس دیوان 
‌‌عالی‌‌کشـور و حضور حضرت حجت ‌الاسالم‌ 
والمسـلمین جناب آقای سـید ابراهیم ريیسی 
دادسـتان ‌کل‌ کشـور و شـرکت آقایان رؤسـا، 
مستشـاران و اعضـای ‌معـاون کلیـه شـعب 
دیوان‌عالی‌کشـور، در سـالن هیـأت‌ عمومـی 
از  آیاتـی  از تالوت  تشـکیل شـد و پـس 
کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح 
و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده 
در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان ‌کل‌ 
کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به 
‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضايی شماره‌ي۷۴۳ 

ـ 1394/8/5 منتهی گردید.
الف( گزارش پرونده

تصاویر  براساس  معروض ‌می‌دارد:  احتراماً   
دادنامه‌های پیوست، در مورد امکان رسیدگی 
فرجامی نسبت به احکام محکومیت موضوع 
ماده‌ي۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد 
مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بین شعب سیزدهم و چهل‌ و 
هشتم دیوان ‌عالی‌ کشور با اختلاف استنباط 
صادر ‌شده  متفاوت  آراء  قانونی،  مقررات  از 
‌است که به عنوان نمونه دادنامه‌های صادر 
‌شده در پرونده‌های ۷۳۰۰۰۴۱ و ۷۲۰۰۰۴۵ 
آن شعب عیناً به شرح ذیل منعکس و یادآور 
می‌شود که در پرونده شعبه محترم سیزدهم 
مطلب دیگری غیر از آنچه که نقل می‌شود 
یافت نشد. در این پرونده که به صدور ‌دادنامه 
۷۳۰۰۲۳۹ - 1394/6/29 منتهی شده ‌است 

مرقوم ‌داشته‌اند:
 نظـر بـه اینکـه قبـل از لازم‌الاجـراء شـدن 
قانـون آییـن ‌دادرسـی کیفـری مصوّب سـال 
۱۳۹۲ بـا اصلاحـات بعـدی، نحـوه قطعیـت 
احکــام صـادره در خصـوص جــرايم مربوط 
بـه مــواد مخـدر و اجـرای آن و چگونگـی 
رسـیدگی مجـدد، تمامـاً بـه ترتیـب مذکور در 
مـاده‌ي۳۲ قانـون اصالح قانـون مبـارزه بـا 
مـواد مخـدر و الحـاق مـوادی بـه آن مصـوّب 
مصلحـت  تشـخیص  مجمـع   1376/8/17
نظـام بـوده اسـت و تسـری اثـر حقوقی نسـخ 
ایـن مـاده بـه موجـب مـاده‌ي۵۷۰ قانـون 
آییـن دادرسـی کیفـری مصوّب سـال ۱۳۹۲، 

صرفـاً نسـبت بـه احکامـی می‌باشـد که پس 
صـادر  مذکـور  قانـون  لازم‌الاجراشـدن  از 
می‌گـردد، لـذا کلیـه احکام قبل از آن با اسـتناد 
بـه مـاده‌ي ۹ قانـون آییـن دادرسـی مدنی که 
قابـل اسـتناد در امـور کیفـری بـه لحـاظ عدم 
وجـود مقـررات مغایـر می‌باشـد، تابـع قانـون 
مُجـری در زمـان صـدور حکـم بـوده و حکـم 
مقـرر در مـاده‌ي ۳۲ قانـون یـاد شـده مبنـی 
بـر تأییـد حکـم اعدام از سـوی دادسـتان کل 
کشـور یـا ريیس دیوان‌ عالی ‌کشـور مسـاوی 
تجدیدنظرخواهـی )فرجام‌خواهـی( مندرج در 
مـاده‌ي ۴۲۸ قانـون آییـن دادرسـی کیفـری 
نیسـت زیـرا در تجدیدنظرخواهـی الزامـاً باید 
تجدیدنظرخـواه وجود داشـته باشـد و نسـبت 
بـه رأی تجدیدنظرخواهـی کند، بـه علاوه در 
مهلت قانونی باشـد که چنین سـاز و کاری در 
مـاده‌ي۳۲ مذکـور نیسـت، لـذا نحـو ه قطعی 
شـدن آراء صـادره قبـل از 1394/4/1 بایـد بـا 
همـان ترتیـب مقـرر در ماده‌ي ۳۲ باشـد؛ فلذا 
بنـا بـه اسـتدلال پیـش گفتـه، موضـوع قابل 
طـرح و رسـیدگی در دیـوان عالـی کشـور 
نمی‌باشـد. بدیهـی اسـت حـق محکوم‌عٌلیـه 
از حیـث اعمـال مـاده‌ي۳۲ قانـون اصالح 
قانـون مبـارزه با مـواد مخدر و تکلیـف مراجع 
مندرج در ماده، شـامل دادسـتان کل کشـور و 
یـا رییـس دیوان عالی کشـور محفوظ اسـت. 
پرونـده بـه دادگاه صادرکننـده حکـم اعـاده 

می‌گـردد تـا بـه شـرح فـوق اقـدام نمایند. 
عالی‌کشور  دیوان‌  و ‌هشتم  چهل‌  شعبـه 
به  شعبه  این   ۷۲۰۰۰۴۵ کلاسه  پرونده  در 
وکالت  با  )ب.ف(  آقای  فرجامی  درخواست 
آقای )ص.ف( نسبت به دادنامه ۴۱۰ ـ ۲۵۵ ـ 
1394/2/31 شعبه اول دادگاه ‌انقلاب اسلامی 
تبریز مبنی بر محکومیت فرجام‌خواه به اعدام 
با کی ‌درجه تخفیف و مصادره اموال ناشی از 
جرم به علت نگهداری ۹ /۲۳۴ گرم هروئین و 
شیشه که به استناد بند ۶ ماده‌ي ۱۸ اصلاحی 
قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماده‌ي ۳۸ 
همان قانون صادر شده است، رسیدگی و طی 
دادنامه‌ي ۲۰۰۱۰۹ـ1394/6/3 به شرح ذیل 

اتخاذ تصمیم کرده ‌است:
 با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات 

منعکس و ملاحظه اظهارات و اقاریر اولیه آقای 
)ب.ف( در ارتباط با نحوه کشف و ضبط مواد 
صورت‌جلسه توزین آزمایش مواد و استدلال 
دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای 
)ص.ف( به ‌وکالت از نامبرده ایراد مؤثری که 
نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، 
محترم،  مـدافع  وکیل  درخـواست  رد  با  لذا 
حکم صادره مستنداً به بند الف ماده‌ي۴۶۹ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با 
اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد 
کی درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت 
به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع 
در سطح جامعه موافقت که می‌بایست موضوع 
از طریق کمیسیون عفو و بخشودگی پیگیری 

شود. 
با عنایت به موارد اعلام‌ شده، هرچند مستندات 
قانونی مذکور در دادنامه‌های شعب سیزدهم و 
چهل ‌و ‌هشتم متفاوت هستند، اما چون اعضای 
محترم شعبه چهل و هشتم علی‌رغم صدور 
درخواست  موضوع  محکومیت‌های  حکم 
فرجام در زمان اعتبار قانونی ماده‌ي۳۲ قانون 
مبارزه با مواد ‌مخدر، این قبیل محکومیت‌ها 
را قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی اعضای 
محترم شعبه سیزدهم به اعتبار قانون حاکم 
زمان صدور ‌حکم )ماده‌ي۳۲ مرقوم( و قطعیت 
این  به  نسبت  اظهارنظر  و  رسیدگی  آن‌ها، 
قبیل موارد را کماکان در عهده رییس محترم 
دیوان‌عالی‌کشور و دادستان ‌محترم کل‌کشور 
می‌دانند، لذا نتیجتاً اختلاف استنبـاط از قانون 
در صدور آراء مورد ‌بحث، حادث ‌شده ‌است و 
از این حیث مستنداً به ماده‌ي۲۷۱ قانون ‌آیین‌ 
دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور 

رأی وحدت ‌رویه قضایی درخواست دارد.
قضایی  معاون  ـ  مختاری  حسین   

دیوان ‌عالی‌ کشور
ب( نظریه ‌دادستان کل کشور

 »در خصوص جلسه مورخ 1394/8/5 هیأت 
عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی 
به پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴ /۲۲ نظر خود را 
جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم 
حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می‌دارد: 
شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور در دادنامه‌ي 
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مرقوم   1394/6/29 ـ   ۷۳۰۰۲۳۹ شماره‌ي 
داشته‌اند: 

نظر به اینکه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون 
آيین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با 
اصلاحات بعدی، نحوه قطعیت احکام صادره 
در خصوص جرايم مربوط به مواد مخدر و 
اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً 
به ترتیب مذکور در ماده‌ي۳۲ قانون اصلاح 
الحاق موادی  با مواد مخدر و  قانون مبارزه 
به آن مصوب 1376/8/17 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی 
نسخ این ماده به موجب ماده‌ي۵۷۰ قانون 
 ،۱۳۹۲ سال  مصوب  کیفری  دادرسی  آيین 
صرفاً نسبت به احکامی می‌باشد که پس از 
لازم‌الاجراشدن قانون مذکور صادر می‌گردد، 
لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده‌ي۹ 
قانون آيین دادرسی مدنی که قابل استناد در 
امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر 
می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور 
حکم بوده و حکم مقرر در ماده‌ي۳۲ قانون یاد 
شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان 
کل کشور یا ريیس دیوان عالی کشور مساوی 
مندرج  )فرجام‌خواهی(  تجدیدنظرخواهی 
در ماده‌ي ۴۲۸ قانون آيین دادرسی کیفری 
باید  الزاماً  تجدیدنظرخواهی  در  زیرا  نیست 
تجدیدنظرخواه وجود داشته باشد و نسبت به 
رأی تجدیدنظرخواهی کند، به علاوه در مهلت 
قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماده‌ي ۳۲ 
مذکور نیست، لذا نحوه قطعی شدن آراء صادره 
قبل از 1394/4/1 باید با همان ترتیب مقرر در 
ماده‌ي۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، 
موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی 
کشور نمی‌باشد، بدیهی است حق محکوم‌علیه 
از حیث اعمال ماده‌ي۳۲ قانون اصلاح قانون 
مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در 
ماده، شامل دادستان کل کشور و یا ريیس 
به  است.پرونده  محفوظ  کشور  عالی  دیوان 
دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد تا به 

شرح فوق اقدام نمایند.
 شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور طی 
دادنامه ۲۰۰۱۰۹ ـ 1394/6/3 به شرح ذیل 

اتخاذ تصمیم کرده است:

 با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات 
منعکس و ملاحظه اظهارات و اقاریر اولیه آقای 
)ب.ف( در ارتباط با نحوه کشف و ضبط مواد 
استدلال  و  مواد  آزمایش  توزین  صورتجلسه 
دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای 
)ص.ف( به وکالت از نامبرده ایراد موثری که 
نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، 
لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم 
صادره مستنداً به بند الف ماده‌ي۴۶۹ قانون آيین 
دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات 
بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد کی درجه 
تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی 
و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح 
جامعه موافقت که می‌بایست موضوع از طریق 

کمیسیون عفو و بخشودگی پیگیری شود. 
بنا به مراتب، سخن و بحث در احکام محکومیت 
قطعی شده با رعایت ماده‌ي۳۲ قانون اصلاح 
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ و 
احکام محکومیت صادره بعد از تاریخ 1394/4/1 
نمی‌باشد، بلکه منظور و موضوع بحث، فقط 
از  قبل  که  است  اعدامی  محکومیت  احکام 
تاریخ 1394/4/1 صادر گردیده، لکن قطعی 
ماده‌ي۵۷۰  طبق  اینکه  به  نظر  است.  نشده 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ 
قانون مذکور نسخ صریح گردیده  ماده‌ي۳۲ 
است و هر رسیدگی فرع بر صلاحیت است و 
اگر دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نباشد، 
دادگاه تجدیدنظر استان نیز صالح به رسیدگی 
نیست، ريیس دیوان عالی کشور یا دادستان 
کل کشور هم با توجه به نسخ ماده‌ي۳۲ قانون 
مارّالذکر، حق رسیدگی ندارند و ماده‌ي۹ قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ نیز اشاره‌ای به 
مرجع صالح ندارد و اکنون طبق ماده‌ي۴۲۸ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ 
اینگونه احکام محکومیت قابل فرجام‌خواهی در 
دیوان عالی کشور است و برابر بند الف ماده‌ي۱۱ 
سال ۱۳۹۲  مصوّب  اسلامی  مجازات  قانون 
قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت نسبت 
به جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود، 
رأی شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور را 

درست و قابل تأیید می‌دانم.« 

ج( رأی وحدت‌ رویه‌ي شماره‌ي۷۴۳ـ 
1394/8/5 هیـأت‌ عمومـی دیــوان 

‌عالی ک‌شور
آنچـه کـه در مـاده‌ي۳۲ قانون اصالح قانون 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر و... آمـده، نظـارت و 
رسـیدگی ‌کیجانبـه‌ای بـود کـه حتـی بدون 
درخواسـت محکـوم بـه اعدام از سـوی ريیس 
دیـوان عالـی کشـور یـا دادسـتان کل کشـور 
اعمـال می‌گردیـد و کیفیـت رسـیدگی اصولًا 
قابـل قیـاس بـا چگونگـی تجدیدنظرخواهی 
از احـکام نبـود. نظـر بـه اینکـه مـاده‌ي۳۲ 
قانـون یـاد شـده مطابـق مـاده‌ي۵۷۰ قانـون 
آییـن دادرسـی کیفـری صریحـاً نسـخ شـده 
و قابلیـت اجـرا نـدارد و بـر اسـاس قانـون 
منسـوخ نمی‌تـوان اقدامـی معمـول داشـت 
و بـا توجـه بـه صـدر و ذیـل مـاده‌ي۹ قانـون 
آییـن دادرسـی دادگاه‌های عمومـی و انقلاب 
در امـور مدنـی کـه مشـعر بـر اجـرای قوانین 
شـکلی و تشـریفاتی در خصـوص قضایایـی 
اسـت کـه سـابق بـر تصویـب آن‌هـا مطـرح 
شـده و در جریـان رسـیدگی اسـت )و عطـف 
بـه ماسـبق شـدن ایـن قوانین را تجویـز کرده 
اسـت( و نظـر به اینکـه احکام اعـدام متهمان 
بـه ارتـکاب جرایـم مـواد مخـدر، بـه لحـاظ 
عـدم قطعیـت قابلیـت اجرا نـدارد و بـا عنایت 
بـه اینکه مـاده‌ي۴۲۸ قــانون آیین دادرسـی 
کیفـری آراء صـادر شـده دربـاره جرایمـی را 
کـه مجـازات قانونی آن‌ها سـلب حیات اسـت 
علی‌الاطالق قابـل فرجام‌خواهـی در دیـوان 
عالی کشـور دانسـته و موجبی ‌وجود ندارد که 
احکام اعدام متهمان مذکور را از شـمول حکم 
عـام و کلـی ایـن ماده مسـتثنی بدانیـم، بنا به 
مراتـب، به نظـر اکثریت قاطـع اعضای هیأت 
عمومـی دیـوان عالی کشـور، احکام یاد شـده 
قابـل فرجام‌خواهـی در دیـوان عالـی کشـور 
اسـت و رأی شـعبه ۴۸ دیوان عالی کشـور در 
حـدی کـه بـا این نظـر مطابقـت دارد صحیح 
و قانونـی تشـخیص داده می‌شـود. ایـن رأی 
مطابـق مـاده‌ي۴۷۱ قانـون اخیرالذکـر برای 
شـعب دیـوان عالی کشـور و دادگاه‌ها و سـایر 

مراجـع لازم‌الاتبـاع اسـت. 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
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از طریق پست  اوراق قضایی  ابلاغ 
الکترونیکی معتبر و کافی است

سؤال: با توجه به اینکه در سیستم مدیریت 
پرونده ) cms ( ثبت نتیجه‌ی ابلاغ اوراق 
قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت 
به روکیــرد قوه قضاییــه مبنی بر دادرسی 
الکترونیکی و در نتیجه گسترش طریقـه‌ی 
ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده‌ی 
۶۵۵ الحـاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط 
کارمندان ذی سمت در واحد ابلاغ و رؤیت آن از 
ناحیه‌ی دادگاه بدون ملاحظه‌ی گواهی ابلاغ 
شده‌ی مأمور ابلاغ، کافی جهت احراز ابلاغ 

صحیح قانونی می‌باشد یاخیر؟
نظریه: 7/93/2548 ـ 1393/10/21

آیین  قانون   ۶۵۵ ماده‌ی  صراحت  پاسخ: 
اوراق  ابلاغ  مصوب۱۳۹۲،  کیفری  دادرسی 
قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و 
کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت 
تبصره‌ی۳ همان ماده و مفاد ماده‌ی ۶۵۶ و 
تبصره‌ی آن، صحت امضای الکترونیکی و 
اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی  پیش‌بینی 
شده در مواد مذکور محرز گردد، جهت احراز 
ابلاغ صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این 
حال، تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق 
قضایی منوط است به تصویب آیین‌نامه اجرایی 
مربوط از سوی رییس محترم قوه قضاییه که 
ماده‌ی۶۵۵  تبصره‌ی۲  اخیر  مطابق قسمت 

قانون یاد شده، می‌باید توسط شورای راهبردی 
الکترونیکی )موضوع ماده‌ی ۶۴۹(  دادرسی 

تهیه شود.
****

تاریـخ مـرگ مغـزی، تاریـخ فـوت 
می‌شـود محسـوب 

سؤال: فردی که دچار مرگ مغزی شده تا 
زمانی که به دستگاه تنفس مصنوعی وصل 
است تنفس و ضربان قلب وی برقرار و به 
مذکور  دستگاه  از  فرد  نمودن  جدا  محض 
فعالیت قلب و تنفس وی قطع خواهد شد. با 
عنایت به مطالب فوق‌الذکر برای فردی که 
به دنبال تصادف و با تشخیص متخصصین 
و تأیید پزشکی قانونی دچار مرگ مغزی شده 
و اولیای دم وی نیز رضایت خود را نسبت به 
اهدای اعضاء وی اعلام نموده‌اند دو سؤال 

مطرح است.
۱ـ بسته به آماده بودن یا نبودن تیم پیوند اعضاء 
ممکن است از دقایقی بعد از تشخیص مرگ 
مغزی تا چند روز بعد از آن عمل پیوند انجام 
و فرد از دستگاه جدا و به تبع آن فعالیت قلب 
و تنفس وی قطع شود. حال در صورتی که 
تشخیص مرگ مغزی در ماه حرام و عمل پیوند 
عضو و جدا کردن فرد از دستگاه در سایر ایام 
صورت گیرد، تاریخ فوت وی کدام خواهدبود: 
زمان جدا  یا  و  تشخیص مرگ‌مغزی  زمان 

کردن وی از دستگاه؟
۲ـ در پاره‌ای از موارد که اولیاء دم قصد اهداء 

عضو از فرد مورد نظر نداشته لیکن نظر به 
اینکه بازگشت به حیات بیمارشان غیرممکن 
است و با توجه به هزینه‌های نگهداری بسیار 
بالا چنین بیمارانی تقاضای قطع دستگاه را 
مطرح می‌نمایند آیا این امر با رضایت اولیای 

دم امکان‌پذیر است؟
نظریه: 7/93/2587 ـ 1393/10/23

مربوط  امری  مرگ،  تشخیص  ۱ـ  پاسخ: 
به علوم پزشکی است. چنان‌چه از نظر علم 
پزشکی کسی که دچار مرگ مغزی شده، مرده 
محسوب می‌شود، تاریخ مرگ مغزی، تاریخ 
فوت وی محسوب شده و سنجش ماه‌های 
حرام از غیر آن، براساس آن تاریخ محسوب 

می‌شود.
۲ـ چنان‌چه مطابق تبصره‌ی۱ماده واحده قانون 
پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که 
مرگ مغزی آنان مسلمّ است مصوب ۱۳۷۹ و 
تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون 
مذکور فوت، مسلمّ باشد، اجابت درخواست 

خانواده متوفی منع قانونی ندارد.
****

صدور حکم آزادی مشروط منوط به 
پرداخت جزای نقدی نمی‌باشد

سؤال: ۱ـ زندانیانی که دارای تعدد محکومیت 
بوده و با آزادی مشروط محکومیت اولیه آنها 
موافقت می‌گردد، شروع محکومیت ثانویه از 

چه تاریخی می‌باشد؟
۲ ـ زندانیانی که با آزادی مشروط آنها موافقت 

نظرات مشورتی اداره ی  حقوقی قوه قضاییه 
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می‌گردد و مرجع قضایی اعلام می‌نماید در 
صورت واریز و یا استهلاک جزای نقدی آزاد 
شوند، تاریخ محاسبه جزای نقدی چه زمانی 

می‌باشد؟ 
نظریه: 7/93/2645 ـ 1393/10/28

پاسخ: ۱ـ نظر به اینکه دستور)حکم( آزادی 
مشروط به محض صدور، قابل اجراء می‌باشد، 
بنابراین محکومیت ثانوی محکومٌ‌علیه )حبس( 
از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط، شروع و 
با رعایت مقررات مربوطه مورد محاسبه قرار 

می‌گیرد.
۲ـ اولًا: مقنن در ماد‌ه‌ی ۵۸ قانون مجازات 
اسلامی مصوب۱۳۹۲ شرایط برخورداری 
از آزادی مشروط را تصریح نموده و اشاره‌ای 
به جزای نقدی درمجازات حبس توأم با 
جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی‌توان صدور 
حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت 
جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم 
آزادی مشروط ممکن است محکومٌ‌علیه 
با استفاده از برخی مقررات، مانند تقسیط 
قانون  موضوع  جرایم  در  نقدی  جزای 
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق 
تبصره‌ی۱ ماده‌ی۳۱ این قانون، با تحمل 
حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن 
بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی 

مشروط بهره‌مند شود. 
ثانیاً: صدور حکم آزادی مشروط و تعلیق آزادی 
محکوم، به پرداخت جزای نقدی نیز صحیح 
نیست؛ ولی چنان‌چه محکومٌ‌علیه استطاعت 
پرداخت جزای نقدی مورد حکم را نداشت، به 
علت عجز از پرداخت جزای نقدی به دستور 

دادگاه در بازداشت می‌ماند.
ثالثاً: با توجه به پاسخ بند کی، محاسبه بازداشت 
بدل از جزای نقدی، از تاریخ صدور حکم آزادی 

مشروط محکوم‌‌علیه صورت می‌پذیرد. 
****

ادعای نفی ولد نسبت به طفل متولد 
شده در زمان زوجیت، که به فرزندی 

او نیز اقرار شده مسموع نیست

سؤال: فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر 
از همسر دایمی متولد شده و پدر برای وی 
شناسنامه اخذ نموده است. حدود هفت سال 
رفتار پدر نسبت به فرزند قولًا و عملًا به نحوی 
بوده است که اقرار و اعتراف به فرزند بودن 
محسوب می‌شود، حالیه بعد از چندین سال 
پدر مشکوک می‌شود که آیا فرزند از صلب 
وی می‌باشد یا خیر و اقدام به انجام آزمایش 
DNA می‌نماید، نتیجه آزمایش حاکی از این 
می‌باشد که این فرزند نمی‌تواند از صلب این 
پدر باشد اکنون پدر با استناد نتیجه آزمایش، 
دعوی نفی ولد را مطرح می‌کند، آیا دعوای نفی 

او مسموع است؟
نظریه: 7/94/1 ـ 1394/1/8

پاسخ: در فرض مطروحه، با توجه به مواد 
۱۱۵۸، ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ قانون مدنی، نظربه 
اینکه طفل مورد بحث در زمان زوجیت متولد 
شده و قبلًا هم زوج به ابوت خود و فرزندی 
طفل اقرار کرده و برای او شناسنامه گرفته و از 
تاریخ تولد او مطلع بوده است، دعوای نفی ولد 
از او مسموع نخواهد بود و کلیه تکالیف شرعی 

و قانونی را در مورد طفل به عهده دارد.
****

صدور قرار تأمین یکفری نسبت به 
اشخاص حقوقی مصداق ندارد

سؤال: در موارد مسؤولیت کیفری شخص 
حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور 

قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟
نظریه: 7/94/51 ـ 1394/1/17

درصورتی  حقوقی  شخص  اولَاً:  پاسخ: 
نماینده  که  است  کیفری  مسؤولیت  دارای 
قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای 
منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین درصورت 
وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص 
حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار 
و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، 

استماع می‌شود.
ثانیاً: با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور 
مختص  امر  این  کیفری«،  تأمین  »قرار 

درخصوص  و  است  حقیقی  اشخاص 
بدیهی  ندارد،  مصداق  حقوقی،  اشخاص 
است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به 
اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی 

بلامانع است.
****

به  تعزیری  شلاق  مجازات  تشدید 
بر  مازاد  جرم  تکرار  یا  تعدد  لحاظ 

میزان حد، فاقد اشکال است
سؤال: با عنایت با قانون مجازات اسلامی 
۱۳۹۲، در صورتی که شخص مرتکب تعدد 
و یا تکرار جرم گردد مجازات تشدید می‌شود 
و از آنجایی که کیی از مجازات‌های مصرح 
در قانون، شلاق تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری 
می‌باشد و با اعمال قاعده تعدد و تکرار میزان 
شلاق از میزان حد بیشتر می‌شود، بفرمایید 
آیا با توجه به اینکه تعزیر در شرع مادون حد 
می‌باشد، آیا می‌توان بیشتر از میزان حد حکم 

صادر نمود؟
نظریه: 7/94/91 ـ 1394/1/19

تعزیری  جرایم  مجازات  تشدید  پاسخ: 
به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تکرار 
جرم موضوع مواد ۱۳۴و ۱۳۷ قانون مجازات 
اسلامی ۱۳۹۲ صرف نظر از اینکه پس از 
چقدر  مجازات  میزان  مقررات  این  اعمال 
می‌شود، به حکم قانون صورت می‌پذیرد و 
مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده 
است. بنابراین، در فرض سؤال، چنان‌چه با 
اعمال مقررات تعدد و تکرار، مجازات تشدید 
شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از ۷۴ 
ضربه هم تجاوز نماید، چون این امر مستند 
به قانون بوده، لذا فاقد اشکال است. ضمناً 
متذکر می‌گردد که علل مشدده مجازات، نظیر 
تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم 
تعزیری که کمتر از »حد« است، تغییری ایجاد 
نمی‌نماید و مجازات اصلی همان است که 
در قانون آمده است و تشدید مجازات، امری 
ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که 

به آن اضافه می‌شود.
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نظرات مشورتي اداره ی حقوقي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح

مأمـوران راهنمايـي و رانندگـي در 
صورتـي مي‌توانند مـدارك رانندگان 
را مطالبـه كننـد كـه شـاهد تخلف از 
سـوي راننده باشـند يا تحت تعقيب 

قضايي يـا انتظامي باشـند
سؤال:

نظر به اينكه وفق ماده‌ی9 قانون رسيدگي 
به تخلفات رانندگي مصوب 1389 كه به 
و  راهنمايي  مأموران  شده  قيد  صراحت 
خودرو  راننده  تخلف  در صورت  رانندگي 
مي‌توانند مدارك را از راننده مطالبه نمايند؛ 
واز طرفي، برابر ماده‌ی 19 قانون اصلاح 
قانون بيمه اجباري مصوب 1387 و آيين‌نامه 
اجرايي ماده‌ی مذكور )ماده‌ی1 و تبصره‌ی 3 
ماده‌ی 1( مأموران مربوط مكلف به كنترل 
مستمر وسايل نقليه هستند؛ علاوه بر موارد 
مسافربري  عمومي  نقليه  وسايل  مذكور، 
مدارك  داراي  بايد  عمومي  باربري  و 
اختصاصي باشند؛ به عنوان مثال )بارنامه( و 
كنترل مدارك فوق مستلزم مطالبه مدارك 
اعمال  لذا  است،  مأموران  سوي  از  مربوط 
ماده‌ی 9 قانون رسيدگي به تخلفات مغاير 
با ماده‌ی 19 قانون بيمه اجباري مي‌‌باشد؛ 
آيين‌نامه اجرايي آن و صيانت از حقوق مردم 
و جامعه در تناقض است، تقاضاي صدور 

نظريه مشورتي مي‌گردد.
نظریه: 7/34/214614 ـ 1394/4/7

پاسخ:
بنـا به صراحـت ماده‌ی9 قانون رسـيدگي 
به تخلفات رانندگي مصوب 1389/12/8، 

رانندگان موظف هسـتند هنـگام رانندگي 
گواهينامـه، كارت خـودرو، بيمه نامه معتبر 
شـخص ثالـث و بـرگ معاينه فنـي همراه 
داشـته باشـند و در صورت مطالبه مأموران 
راهنمايـي و رانندگـي آن را ارايـه نماينـد. 
مأمـوران در صورتـي مـدارك راننـدگان 
را مطالبـه ميك‌ننـد كـه شـاهد تخلـف 
از سـوي راننـده بـوده يـا تحـت تعقيـب 
قضايـي يـا انتظامـي باشـند. بنابرايـن، با 
عنايـت بـه تصريـح بـه »بيمه‌نامـه« در 
مـاده قانونـي مزبـور اعمـال مـاده‌ی19 
اجبـاري  بيمـه  قانـون  اصالح  قانـون 
مسـؤوليت مدنـي دارنـدگان وسـيله نقليه 
موتـوري زمينـي در مقابـل شـخص ثالث 
مصـوب 1387/4/16، منـوط به مشـاهده 
تخلـف راننده توسـط مأمـوران راهنمايي 

و رانندگـي مي‌باشـد.
****

بنـا بـه صراحـت ماده‌ی17قانـون 
الحاقـي  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه 
89/5/9، مجـازات تكميلـي مـاده‌ی 
مزبـور ناظـر بـه حمل و نگهـداري يا 
قاچـاق مواد مخـدر با هـر قصدي به 

داخـل يـا خارج كشـور اسـت.
سؤال:

آیـا مجـازات منـدرج در مـاده‌ی17 قانـون 
اصالح قانون مبارزه با مـواد مخدر اصلاحی 
9/ 5/ 89 مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام، 
شـامل کسـانی کـه در داخل کشـور مبادرت 
بـه حمـل و نگهـداری مواد مخـدر می‌نمایند 

)بـدون اینکـه قصـد خـارج کـردن مـواد را 
از کشـور داشـته باشـند(  هـم می‌شـود؟ در 
صـورت مثبت بودن پاسـخ، به چـه علت این 
تعمیـم مجـازات صرفـاً به حمـل و نگهداری 
اختصـاص میی‌ابـد و شـامل سـایر فعالیت‌ها 

نمی‌شـود؟
نظریه: 7/34/214604 ـ 1394/4/7

پاسخ:
بنـا بـه صراحـت مـاده‌ی17 قانـون مبـارزه 
بـا مـواد مخـدر الحاقـي 89/5/9، مجـازات 
تكميلـي مـاده قانونـي مزبـور ناظـر به حمل 
و نگهـداري يـا قاچـاق مـواد مخـدر بـا هـر 
قصـدي به داخل يا خارج از كشـور مي‌باشـد؛ 
اينكـه در مـاده قانوني مزبور صرفـاً به قاچاق 
اشـاره شـده اسـت، بـه ايـن دليـل اسـت كه 
وارد يـا خـارج نمـودن مـواد مخـدر معمـولًا 
در قالـب مـوارد اشـاره شـده متصـور اسـت. 
سـاير جرايـم قاچـاق مـواد مخـدر مشـمول 

مـاده قانونـي مزبـور نمي‌باشـد.
****

اعمـال مجـازات تكميلـي موضـوع 
بـا مـواد  مبـارزه  قانـون  مـاده‌ی7 
مخـدر، به وسـيله دادگاه‌هـا در موارد 

مقـرر الزامـي اسـت
سؤال:

در اجــرای مــاده‌ی7 قانــون اصــاح قانــون 
ــا وجــود اینکــه  ــواد مخــدر، ب ــا م ــارزه ب مب
ــوق،  ــون ف ــواد4 و 5 قان ــم م مجــازات جراي
مطابــق قوانین اســتخدامی نیروهای مســلح 
مشــمول انفصــال از خدمــات دولتی نیســت، 
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چــرا مراتــب )بــا در نظــر داشــتن مــواد12 و 
16 قانــون مجــازات جرايــم نیروهای مســلح 
و اختیــارات کمیســیون‌های داخلــی آن‌هــا( 
ــال  ــی اعم ــان نظام ــوص محکوم در خص

نمی‌گــردد؟
نظریه: 7/34/214604 ـ 1394/4/7

پاسخ:
موضــوع  تكميلــي  مجــازات  اعمــال 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــون مب ــاده‌ی7 قان م
به‌وســيله دادگاه‌هــا در مــوارد مقررشــده 
در آن مــاده الزامــي اســت. هم‌چنيــن، 
ــوط  ــن و مقــررات مرب ــر قواني موضــوع براب
بــه كميســيون‌هاي رســيدگي بــه تخلفــات 
ــرح  ــل ط ــلح قاب ــاي مس ــي نيروه انضباط
در كميســيون رســيدگي بــه تخلفــات 

. شــد مي‌با
****

در جرايــم مشــهود، بازرســي اشــيا 
ــام  ــه اجــازه مق ــاز ب و اشــخاص ني

ــدارد قضايــي ن
سؤال:

ــن  ــون آیی ــاده‌ی55 قان ــه م ــه ب ــا توج ب
دادرســی کیفــری مصــوب 1392/12/4، 
آیــا ورود بــه منــازل، اماکــن تعطیــل شــده و 
بســته و تفتیــش آن‌هــا، هم‌چنیــن بازرســی 
اشــخاص و اشــیاء در جرایــم مشــهود از 
ســوي ضابطــان دادگســتری بــدون اجــازه 

ــر؟ ــا خی ــی ممکــن اســت ی ــام قضای مق
نظریه: 7/34/224815 ـ 1394/5/27

پاسخ:
بــا توجــه بــه بنــد»ث« مــاده‌ی45 و 
مــاده‌ی55 قانــون آييــن دادرســي يكفــري 
ــن  ــازل، اماك ــه من ــوب 1392، ورود ب مص
ــم از  ــا اع ــش آن‌ه ــته و تفتي ــل و بس تعطي
اينكــه جــرم مشــهود باشــد يــا غير مشــهود، 
بايــد بــا اجــازه مــوردي مقــام قضايي باشــد؛ 
لكــن بازرســي اشــخاص و اشــياء در جرايــم 
غيرمشــهود بــا اجــازه مــوردي مقــام قضايي 
اســت و در جرايــم مشــهود بازرســي اشــياء 

ــه اجــازه مقــام قضايــي  ــاز ب و اشــخاص ني
ــدارد. ن

****
در مــواردي كــه ديــه تقســيط 
ــت  ــت، قيم ــار پرداخ ــود معي مي‌ش

زمــان پرداخــت مي‌باشــد
سؤال:

در خصــوص مــاده‌ی490 قانــون مجــازات 
اســامی مصــوب 1392 ابهاماتــی بــه شــرح 
زیــر مطــرح اســت کــه خواهشــمند اســت 

ارشــاد فرماییــد:
ــان  ــه، زم ــاطی دی ــت اقس ــف- در پرداخ ال
ــت  ــد؟ )وق ــان می‌باش ــدام زم ــت ک پرداخ
ادای اولیــن قســط یــا در وقــت ادای هریــک 

ــاط( از اقس
ب- چنان‌چــه اقســاط در چنــد ســال 
ــه طــی  ــزان دی ــد می ــود و رش ــت ش پرداخ
ســال یــا براســاس ســنوات رخ دهــد، دیــه 

چگونــه تعییــن می‌شــود؟ 
پ – چنان‌چــه میــزان دیــه اقســاطی 
براســاس ســنوات افزایــش یابــد و محکــوم‌ 
ــزان  ــه می ــبت ب ــار نس ــای اعس ــه ادع علی
ــد داشــته باشــد، اجــرای احــکام  ــه جدی دی

ــده دارد؟ ــر عه ــه‌ای ب ــه وظیف چ
ت- در پرونده‌هــای قبلــی، آیــا برابــر 
ــد از الان  ــا بای ــی عمــل شــود ی ــون قبل قان
ــوند  ــوت ش ــه دع ــه و محکوم‌علی محکوم‌ل
ــردد؟ ــدام گ ــد اق ــون جدی ــم قان ــا تفهی و ب
نظریه: 7/34/224811 ـ 1394/5/27

پاسخ:
ــه تقســيط  ــه دي ــواردي ك ــف و ب- در م ال
ــاده‌ی490  ــت م ــر صراح ــا ب ــود، بن مي‌ش
ــون مجــازات اســامي مصــوب 1392،  قان
ــت  ــان پرداخ ــت زم ــت، قيم ــار پرداخ معي
ــت  ــه پرداخ ــه در فاصل ــد. چنان‌چ مي‌باش
ــي  ــش قيمت ــه، افزاي ــاط دي ــك از اقس هري
ايجــاد شــود كــه معمــولًا در اول هــر 
ــود  ــام مي‌ش ــت اع ــش قيم ــال افزاي س
مــكا پرداخــت مابقــي اقســاط بــه نســبت 

مابقــي ديــه پرداخت‌نشــده براســاس قيمــت 
ــر  افزايــش يافتــه مي‌باشــد، مگــر اينكــه ب
ــق  ــن تواف ــن طرفي ــي بي ــغ قطع ــك مبل ي
ــورت  ــن ص ــه در اي ــد ك ــده باش ــاد ش ايج
ــد.  ــده، مي‌باش ــق ش ــت تواف ــكا قيم م
پ- رســيدگي بــه دادخواســت اعســار 
محكوم‌عليــه بــا دادگاه صادركننــده رأي 
مي‌باشــد و اجــراي احــكام نســبت بــه 

ادعــاي اعســار وي وظيفــه‌اي نــدارد.
ــون  ــل از قان ــه قب ت- مــكا پرداخــت دي
مجــازات اســامي مصــوب 1392، بــا 
ــه بخشــنامه شــماره‌ی7/5904-  عنايــت ب
1384/8/22 قيمــت يــوم‌الاداء بــوده اســت 
و از ايــن حيــث بيــن مقــررات فعلــي و قبلــي 

ــدارد. ــي وجــود ن مغايرت
****

ــع  ــرار من ــه ق ــد ب ــاكي مي‌توان ش
پيگــرد اعتــراض كنــد و اعــام 
رضايــت وي از موجبــات ســقوط حــق 

ــت ــراض نيس اعت
سؤال:

ــن  ــون آیی ــاده‌ی171 قان ــه م ــه ب ــا توج ب
دادرســی کیفــری، چنان‌چــه شــاکی 
ــاً از ســوی  اعــام رضایــت کنــد و متعاقب
ــل  ــد دلی ــت فق ــه جه ــوط ب ــعبه مرب ش
یــا عــدم کفایــت دلیــل و صــرف نظــر از 
اعــام رضایــت شــاکی قــرار منــع تعقیــب 
ــه  ــه ب ــا توج ــاکی ب ــا ش ــود، آی ــادر ش ص
اعــام رضایــت، حــق اعتــراض در پرونــده 
دارد یــا بــا اعــام رضایــت دیگــر ســمتي 
نــدارد و نمی‌توانــد بــه قــرار منــع تعقیــب 

ــد؟ ــراض کن اعت
نظریه: 7/34/224811 ـ 1394/5/27

پاسخ:
ــاده‌ی270  ــد »1« م ــت بن ــه صراح ــا ب بن
قانــون آييــن دادرســي يكفــري 1392، قــرار 
منــع پيگــرد، توســط شــاكي قابــل اعتــراض 
ــات  ــت وي از موجب ــام رضاي ــت و اع اس

ــد. ــراض نمي‌باش ــق اعت ــقوط ح س
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در مسير سبز  انتظار فرج
قسمت دوم

معیار و جهت های اخلاقی 
بحث پیرامون شـناخت و تبیین آن و معیار در 
راهبردهـای اخلاقـی هماره در زمـره مباحث 
پیچیـده و ناهمگـون در فلسـفه اخالق بوده 
اسـت و فیلسـوفان اخالق هر کی بـه نوعی 
بـر پایـه دیـدگاه فلسـفی خویـش در حـوزه 
مفاهیـم ارزشـی و راهبـردی اخالق در صدد 
طراحـی ارگانـی کلیدی در جهت بازشـناخت 
بایسـتگی‌ها و راهبرد‌هـای فضیلت‌سـاز در 
رفتـار بوده‌انـد. مـا در ایـران اسالمی معیار و 
جهت‌هـای اخلاقـی خود را از طریق اهل بیت 
علیه‌السالم، از قرآن و سـنت پیامبر)صلی الله 
علیـه و الـه و سـلم(  بـه روش اجتهـاد فقهـا و 

احـکام ولایـت فقیـه بـه سـت می‌آوریم.
اسوه‌های جهت‌ساز در توسعه اخلاق 

در سبک زندگی اسلامی ایرانی 
» »و لکم فی رسول الله اسو حسنـ

انسان به موازات شناخت ابعاد مختلف شخصیت 
اسوه و الگو سرمشق مورد نظر، به استعداد‌های 
راکد و ظرفیت‌های ناشناخته‌ی موجود در وجود 
خویش پی می‌برد و پس از آگاهی از کارایی و 
شیوه‌ی بهره‌برداری از آن‌ها، آن توانمندی‌ها 
را نیز در راستای انجام وظایف و کارهایی که 
برای نیل به اهدافش لازم است، مورد استفاده 

قرار می‌دهد.
فایده و تأثیر مهم دیگر اسوه و الگو آن است 
که در ارزیابی عملکردها و سنجش نیک و بد 
رفتارها و در تشخیص خوبی و بدی کارها 
تاثیرپذیری  تحلیل  در  می‌گردد  واقع  مفید 
انسان از اسوه می‌توان گفت که انسان به دلیل 
کمال‌خواهی، اهداف و آرزوهــایی که در سر

 می پروراند، زمانی که با الگویی روبرو می‌شود 

و کمال مطلوب خویش را در او میی‌ابد، از نظر 
عاطفی نوعی قرابت و هماهنگی بین خود و 
اسوه می‌بیند از سوی دیگر احساس نیاز به آن 
کمال یا کمالاتی که در الگو، بالفعل موجود 
است، سراسر وجود الگو پذیر را فرا می گیرد 
این دو عامل یعنی هماهنگی عاطفی با اسوه 
و احساس نیاز به او، باعث می‌شود که الگو 
پذیر از الگوی خود متابعت کند و به دنبال او 
برود ناگفته پیداست که هرقدر الگوها از کمال 
بیشتری برخوردار باشند، دایره‌ی تأثیر آن‌ها 
در الگو پذیری بیشتر است.)حسینی،1388، 3(

و  اخلاقی  رویکردهای  به  تعهد 
جهت بخش به سبک زندگی و رفتار 

اجتماعی
تعهد اخلاقی نه تنها مبتنی یا وابسته به تعهد 
دینی نیست، بلکه مقدم بر آن است، یعنی اگر 
تعهد دینی و باورهای دینی کسی به هر دلیل 
یا علتی ضعیف شد و آن فرد به هر دلیل یا علتی 
تصمیم گرفت که از این پس هنجارهای دینی 
را مراعات نکند، نمی‌تواند از زیر بار مسؤولیت 
اخلاقی خود نیز شانه خالی کند و تعهد اخلاقی 
خود را نادیده بگیرد وقتی تعهد دینی به هر 
دلیل یا علتی، از جمله توجیه و تئوریزه کردن 
رفتارهای ضد اخلاقی به اسم دین، تضعیف 
افرادی که  تعهد اخلاقی هم تضعیف شود 
چنین تلقی‌ای از رابطه دین و اخلاق در ذهن 
خود دارند، اگر تصمیم بگیرند سبک زندگی 
دینی را کنار بگذارند، به خاطر این‌که از سر خطا 
دین را با اخلاق کیی می‌دانند یا اخلاق را جزیی 
از دین می‌دانند، تنها سبک زندگی دینی را کنار 
نمی‌گذارند، بلکه سبک زندگی اخلاقی را هم 
کنار می‌گذارند و این بسیار خطرناک است. آن 
شالوده‌ای که موجب انسجام اجتماعی می‌شود، 

به  پای‌بندی  و  اخلاقی  ارزش‌های  مراعات 
اخلاق است؛ بنابراین اگر جامعه‌ای یا گروهی 
از افراد جامعه‌ای از دین رویگردان شوند، ولی 
به ارزش‌های اخلاقی پای بند باشند، آن جامعه 
با فرو پاشی مواجه نمی‌شوند، به عنوان مثال 
بقای قوم ایرانی و زبان فارسی و فرهنگ و 
ادب ایرانی محصول این تعهد مردم ایران به 
آن‌ها در دوران حکومت‌های مهاجم و غاصب 
مثل خلفای عباسی و مغولان بوده، در حالی‌که 
اگر تعهد اخلاقی را هم کنار بگذارید، این امر 
پیامد بسیار نامطلوبی دارد و جامعه را به سمت 
سقوط کامل می‌برد. این‌جاست که ما در سبک 
زندگی علاوه بر اسلامی واژه ایرانی را هم 
اضافه می‌کنیم تا تعهد خودمان را در سبک 
زندگی به زبان و فرهنگ و ادب ایرانی حفظ 

کنیم.
محبـت جهت بخش بـه کارکردهای 
اخلاقـی در سـبک زندگـی و رفتـار 

اجتماعـی اسالمی ایرانی 
نیـروی محبت از نظر اجتماعی نیرویی عظیم 
و موثر اسـت و بهترین جامعه، اجتماعی اسـت 
کـه بـا نیروی محبت اداره‌ شـود، یعنی محبت 
زمامـداران بـه مـردم و محبـت و ارادت مردم 
بـه زمامـداران نیرویـی بس عظیـم در جامعه 
آزاد می‌سـازد. چنان‌چـه مـردم از زمامـداران 
خـود محبـت و رحمـت ببیننـد در اطاعـت و 
فرمانبـرداری از آنـان سـنگ تمـام خواهنـد 
گذاشـت پیامبر اسالم )صلی الله علیه و اله و 
سـلم( در انجام رسـالتش پیش از هر چیزی از 
محبـت و رحمـت بهـره می‌برد ایشـان جامعه 
را بـا قـدرت رحمـت و محبـت اداره می‌کـرد 
و مـردم را بـه سـوی کمالشـان سـوق می‌داد 

به‌گونـه‌ای کـه در قـرآن آمده اسـت: 
»لقدجـاء کـم رسـول من انفسـکم عزیز علیه 
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مـا عنتـم حریـص علیکـم بالمومنیـن رووف 
کریم،توبه:128(  رحیم«)قـرآن 

»هر آینه پیامبری از خود شما به سویتان آمد که 
رنج‌های شما برای او سخت است و بر هدایت 
شما اصرار دارد و نسبت به مؤمنین رئوف و 
مهربان است.« این تاکید نشانگر این مهم 
است که قرآن ادب برخورد با دیگران را نه 
تنها در قلمرو برادران مسلمان لازم می‌شمارد، 
بلکه توسعه صفا، و صمیمیت انسانی را در بین 
تمام جوامع بشری سود‌مند می‌شمارد و این 
رسالت اساسی قرآن در بهبود ادب معاشرت 
با تکیه بر بنیان‌گذاری حسن ظن است؛ زیرا 
در جامعه صالح، دستور نخست گمان خوب 
نسبت به دیگری داشتن و محبت و احسان 

به او می‌باشد.
مـا در عصـر حاضـر دیدیـم و می‌بینیـم کـه 
حضـرت امام خمینی )قدس سـره شـریف( با 
قـدرت رحمـت و محبـت جمهوری اسالمی 
ایـران را بنـا نهـاد و اداره کـرد و ملـت را بـه 
سـوی کمـال ارتقـاء داد و امروز حضـرت امام 
خـا منـه ای عزیز)مـد ظله العالی( بـا رحمت و 
محبـت قدرتـی همـراه با نفوذ معنـوی در بین 

ملـت ما و مسـلمانان جهـان یافته‌اند.
مدیریت این احساس و جهت دهی آن در 
سبک زندگی؛ برخوردها و رفتارهای اجتماعی 
و روابطی که انسان‌ها با هم بر قرار می‌کنند 
بسیار مهم می‌باشد؛ زیرا این روابط همواره تابع 
دو دیدگاه است یا بر مبنای دیدگاه »کرامت« 
و بر مبنای »اهانت« شکل می‌گیرد. در کی 
نگاه، انسان موجودی است با ارزش وشریف و 
صاحب کرامت ذاتی و در نگاه دیگر بی‌ارزش، 
حقیر و فاقد کرامت ذاتی و صرفاً حیوانی ناطق 
است. سیره اولیا و انبیاء علیه‌السلام در برخورد با 
انسان همواره مبتنی بر کرامت بوده است؛ زیرا 
که آن‌ها خود کریم بوده‌اند براین‌اساس خطوط 
اجتماعی  زمینه  در  اخلاقی  مباحث  اصلی 
را مبتنی بر کرامت قرار داده تا هم از سویی 
امکان اصلاح نفس در رفتار فرد فراهم شود و 
از سوی دیگر زمینه فسق بر چیده گردد و روابط 
اخلاقی کریمانه شکل گیرد پس اخلاق خوش 
و محبت کیدیگر در سبک زندگی و جامعه، 
بازار تبادل اخلاق است، بسیاری از محاسن 
و رذایل اخلاقی از همین معاشرت ها انتقال 

و تسری می یابد؛ اگر از انسان های موفق، و 
بر عکس از انسان های نا موفق پرسیده شود 
عامل موفقیت یا عدم موفقیت شما چه بوده 
است؟ بی‌درنگ کیی از عوامل مهم موفقیت 
یا عدم موفقیت خود را بداخلاقی ومحبت به 

دیگران اعلام می‌دارند. ) 1393،15(
جهـت دهـی ایمان به خدا در سـبک 

زندگی و اخالق اجتماعی 
سنت الهی چنین است که به هر میزان رابطه 
انسان با خدا اصلاح شود، به همان میزان رابطه 
او نیز اصلاح می‌شود و به هر رتبه‌ای در اصلاح 
رابطه خود با خدا واصل شوید، به تناسب همان 
مرتبه، به توان اداره عالم دست میی‌ابد پیامبر 
بزرگوار اسلام)صلی  الله علیه و اله و سلم( با 
دگرگون کردن انسان‌ها و اصلاح رابطه آنان 
با خدا تحول اخلاقی را در جوامع انسانی بنیاد 
نهاد از فرمایشات ایشان است که می‌فرماید: 

»مـن احسـن فیمـا بینـه و بیـن الله کفـاه الله 
بینـه و بیـن النـاس و مـن اصلـح سـر یرتـه 
اصلـح الله علانیتـه« )مجلسـی محمـد باقر، 

1355،ج 178: 74(
»هر کس رابطه میان خود و خدا را نیکو سازد 
خداوند نیز در رابطه او با مردم کفایتش کند و هر 
کس پنهان و باطن خود را اصلاح کند خداوند 

علن و ظاهرش را اصلاح خواهد کرد.« 
 در همین راستا امیرالمومنین علیه‌السلام نیز 

فرموده اند:
»من اصلح ما بیته و بین الله اصلح الله ما بینه و 
بین الناس و من اصلح امر آخرته اصلح الله امر 

دنیاه« )نهج‌البلاغه،حکمت89،642(
»هر کس رابطه میان خود وخدا را اصلاح کند 
خداوند نیز رابطه او مردم را اصلاح  می‌کند و 
هر کس کار آخرت خود را اصلاح کند خداوند 

نیز کار دنیای او را اصلاح خواهد نمود.«
جهـت دهـی اخلاق بـه رفتـار بصیر 
و روشـنگرانه در سـبک زندگـی و 

ارتباطـات اجتماعـی 
بصیرت در اصطلاح عرفانی عبارت است از قوه 
قلبی که به نور قدسی روشن باشد و با آن قوه، 
شخص حقایق و باطن اشیا را ببیند حکما، قوت 
بصیرت را عاقله نظریه و قوه قدسیه می‌نامند. 
کیی از درجات مهم بصیرت این است که هر 
کس را خداوند به تزکیه نفس و تصفیه دل با 

زهد و عبادت موفق گرداند و قلب او را از زنگار 
تعلقات دنیوی پاک و از این ظلمت‌ها رهایش 
کند، معرفت را در قلب او روان ساخته و فراست 

در او ظاهر و شکوفا می‌گردد.
توام  بالندگی  یعنی رشد و  بصیرت اخلاقی 
فکری و اخلاقی انسان جهت رسیدن به کمال 
نهایی و دستیابی به روشن‌بینی دینی و دانایی 
معنوی، که منجر به تزکیه و تذهیب انسان 
و دوری از ناراستی‌ها و گژتابی‌های گوناگون 

می‌گردد.
عصـر زمینه سـازی ظهور، دوران شـکل‌دهی 
حیـاط طیبـه و حیـاط معقول انسـانی اسـت، 
عصـر حاکمیـت عقلانیت و معنویـت بر افراد 
کمال‌گرایـی  و  به‌زیسـتی  دوره  جوامـع،  و 
اسـت کـه کمتـر نظیـری می‌تـوان بـرای 
آن تصـور کـرد در ایـن عصـر، بایـد تمامـی 
و  فطـری  اسـتعدادهای  و  ظرفیت‌هـا 
عقلـی انسـان را شـکوفا نمـود و بـا تربیـت 
اخلاقـی و تزکیـه و تعلیـم او حیـاط نوینـی 
فرا روی جامعه منتظر گشــــوده مــی‌شود. 

)کی منش، 1388:ج1،ص 240(
امام خمینی )قدس سره شریف( در اشاره به 
عواقب بی‌بصیرتی اخلاقی می‌فرماید: »ریشه 
مشخص  هدف  فاقد  که  اختلافاتی  تمام 
و مقدسی می‌باشد در میان شما به توسعه 
اختلاف می‌انجامد، برای آن است که حب دنیا 
را از دل بیرون نکرده‌اند.  مردان خدا که حب دنیا 
را از دل بیرون کرده‌اند هدفی جز خداوند ندارند، 
هیچ‌گاه با هم برخورد نداشته چنین مصائب 
و مفاسدی به بار نمی‌آورد... همه مشکلات 
از این است که ما تزکیه نشده‌ایم همه این 
کارشکنی‌ها همه اینها برای این است که تزکیه 

نیست« )صحفیه نور، ج13، 267(
با مراجعه به قرآن و روایات اسلامی در‌میی‌ابیم 
که سر چشمه آفت‌ها و رذایل و تمامی گناهان، 
به  دلبستگی  نفس، جهل،  از هوای  پیروی 
دنیا، متابعت از شیطان و کفر و نفاق می‌باشد 
چنان‌که در آیه‌ی 135 از سوره نسا می‌فرماید: 
»از هوی و هوس پیروی نکنید که از حق 

منحرف می‌شوید.«
برگرفته از كتاب:

 در مسير سبز انتظار فرج، 
دكتر سيد حسن فيروزآبادي و همكاران
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آشنایی با حقوق شهروندي
قسمت پاياني

الحاق
در اين مورد چيزي به سند اضافه مي‌شود مثلًا 
رقمي در مقابل چك گذاشته شده يا با افزودن 
يك حرف به يك كلمه، آن را به كلمه ديگري 
تبديل ميك‌نند، براي مثال با افزودن)ي( به 
كلمه)حسن( آن را به )حسين( تبديل مي‌نمايند.

محو يا اثبات يا سياه كردن
مقصــود از»محــو كردن«،‌پــاك كــردن 
ــايلي  ــا وس ــته ب ــك نوش ــي از ي بخش‌هاي
مثــل مدادپاك‌كــن، لاك غلط‌گيــر يــا 

ــت.  ــيميايي اس ــواد ش ــاير م س
منظور از »اثبات«،‌ خارج كردن سند از بطلان 
است مثل اينكه مهر باطل شد را از روي قبض 

پرداخت وجه پاك كنند.
مقصود از »سياه كردن سند« ناخوانا كردن آن 

با استفاده از جوهر يا موادي مانند آن است.
دست بردن در تاريخ سند

مقصود آن است كه جاعل پس از تنظيم سند، 
تاريخ مندرج در آن را جلو يا عقب بيندازد. مثلًا 
تاريخ سفته را از 82/1/4 به 83/2/4 تبديل 

كند.
الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر

در اينجا جاعل بخش‌هايي از يك نوشته را به 
بخش‌هايي از نوشته ديگر پيوند داده و منضم 
ميك‌ند، به نحوي كه حالتي بوجود مي‌آيد كه 
خواننده آن را نوشته‌اي واحد تصور ميك‌ند. 
براي مثال، امضايي از يك نوشته را به متن 
يك پيش‌نويس كه امضاء نشده ضميمه كرده 

و مي‌چسباند. 
به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه 

صاحب آن
در اين حالت جاعل مهر فرد ديگري)‌مثل مهر 
يك شركت، اداره يا يك فرد عادي(‌را بدون 
اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار مي‌دهد و 
آن‌را در ذيل يك نوشته يا سند به كار مي‌برد. 

تمام مواردي كه از آنها نام برده شد، از مصاديق 

جعل مادي است، يعني جاعل عملي فيزيكي و 
مادي روي سند يا نوشته انجام مي‌دهد و آن‌را 
از اصالت خارج ميك‌ند. اما گاهي اوقات جاعل 
عمل مادي انجام نمي‌دهد بلكه بدون آنك‌ه 
مرتكب خدشه يا تغيير در سند شود، مطالب 
منتسب به ديگران را تحريف ميك‌ند. چند مثال 

در اين مورد:
سـر دفتـر اسـناد رسـمي هنـگام تنظيم سـند 
معاملـه‌‌ي يـك اتومبيـل، برخالف اظهارات 
دريافـت وجـه  بـر عـدم  مبنـي  فروشـنده 
معاملـه، در سـند قيـد ميك‌نـد كـه فروشـنده 

وجـه معاملـه را دريافـت داشـته اسـت. 
منشي دادگاه عليرغم اظهار متهم مبني بر رد 
اتهام و عدم پذيرش آن، مي‌نويسد كه متهم 

اظهار داشته: »اتهام را مي‌پذيريم.«
مأمور ثبت در اداره ثبت احوال ، در هنگام 
برخلاف  را  كودك  جنس  تولد،  واقعه  درج 
گفته والدين به جاي پسر، دختر مي‌نويسد يا 

برعكس.
مجازات جرم جعل و استفاده از سند 

مجعول
اين امكان وجود دارد كه استفاده كننده از سند 
مجعول، شخصي غير از جاعل سند باشد. براي 
مثال، شخصي شناسنامه جعل كند و ديگري از 
آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعليت 
آن استفاده كند. همچنين، ممكن است جاعل 
و استفاده كننده از سند مجعول يك نفر باشد. 
در هر حال دو عمل يكفري مختلف واقع شده 
) 1- جعل سند2- استفاده از سند مجعول( و 

دو مجازات وجود دارد. 
اسلامي  مجازات  قانون   541 تا  مواد524 
اختصاص به جعل و تزوير و استفاده از سند 

مجعول دارد كه به ترتيب آورده مي‌شود:
ماده‌ي524- »هر كس احكام يا امضاء يا مهر 
يا فرمان يا دست‌خط مقام رهبري يا رؤساي 
سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم 

به جعل يا تزوير استعمال نمايد، به حبس از سه 
تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

ماده‌ي525- »هر كس يكي از اشياي ذيل را 
جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند 
يا داخل كشور نمايد، علاوه بر جبران خسارت 
تا ده سال محكوم  از يك  وارده، به حبس 

خواهدشد«
1- احكام يا امضاء يا مهر يا دست خط معاون 
اول رييس جمهور يا وزرا يا مهر يا امضاي 
اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس 
شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا 
يكي از رؤسا يا كارمندان و مسؤولين دولتي از 

حيث مقام رسمي آنان. 
2- مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركت‌ها يا 
مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب 

اسلامي. 
3- احكام دادگاه‌ها يا اسناد يا حواله‌هاي صادره 

از خزانه دولتي.
4- منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا 

يا نقره به كار مي‌رود.
5- اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد 
طرف  از  شده  قبول  برات‌هاي  نظير  بانكي 
بانك‌ها يا چك‌هاي صادره از طرف بانك‌ها 

و ساير اسناد تعهد‌آور بانكي.
تبصره- هر كس عمداً و بدون داشتن مستندات 
و مجوز رسمي داخلي و بين‌المللي و به منظور 
القاي شبهه در يكفيت توليدات و خدمات از نام 
و علايم استاندارد ملي يا بين‌المللي استفاده 
نمايد، به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده 

محكوم خواهد شد. 
ماده‌ي526- »هر كس اسكناس رايج داخلي 
يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌هاي قبول 
شده از طرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادره از 
طرف بانك‌ها و ساير اسناد تعهد‌آور بانكي و 
نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌هاي صادره از 
خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي 
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يا اقتصادي استفاده كند، يا چنان‌چه با بر هم 
زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي، جعل يا 
وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول مفسد و 
محارب شناخته بودن نشود، به حبس از پنج تا 

بيست سال محكوم مي‌شود. «
اشتغال  مدارك  كس  »هر   -527 ماده‌ي 
يا  تأييديه  يا  فارغ‌التحصيلي  يا  تحصيل  به 
ريز نمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات 
آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از 
كشور يا ارزش‌نامه‌هاي تحصيلات خارجي را 
جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد 
استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به 
حبس از يك تا سه سال محكوم خواهدشد. «

كاركنان  از  يكي  مرتكب،  كه  صورتي  در 
وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به 
دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب‌اسلامي 
باشد يا به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده 
از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد، به 

حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. 
يا  منگنه  يا  مهر  كس  »هر   -528 ماده‌ي 
علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي 
عمومي غير دولتي مانند شهرداري‌ها را جعل 
كند يا با علم به جعل استعمال نمايد، علاوه بر 
جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا 

سه سال محكوم خواهد شد.«
ماده‌ي529- »هر كس مهر يا منگنه يا علامت 
يكي از شركت‌هاي غير دولتي كه مطابق قانون 
تشكيل شده است يا يكي از وزارت‌خانه‌ها را 
جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد، 
علاوه بر جبران خسارت وارده، ‌به حبس از سه 

ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.«
ماده‌ي 530- »هر كس مهر يا تمبر يا علامت 
ادارات يا شركت‌ها يا تجارت‌خانه‌هاي مذكور 
در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به 
طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد 
استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد، علاوه 
بر جبران خسارت وارده، به دو ماه تا دو سال 

حبس محكوم خواهد شد. «
ماده‌ي531-» اشخاصي كه مرتكب جرايم 
از  قبل  هرگاه  شده‌اند  قبل  مواد  در  مذكور 
تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين 
را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب 

وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند، حسب 
مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي‌شود يا 

از مجازات معاف خواهند شد.  «
ماده‌ي532- »هر يك از كارمندان و مسؤولان 
دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و 
تقريرات و نوشته‌ها و اوراق رسمي تزوير كند، 
اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء 
يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه‌اي 
الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد، 
علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت 
وارده، به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت 
شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم 

خواهد شد.« 
ماده‌ي533- »اشخاصي كه كارمند يا مسؤول 
دولتي نيستند، هرگاه مرتكب يكي از جرايم 
مذكور در ماده قبل شوند، علاوه بر جبران 
خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه 
سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي 

محكوم خواهند شد.« 
ادارات  كاركنان  از  ماده‌ي 534- »هر يك 
دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات 
عمومي كه در تحرير نوشته‌ها و قراردادهاي 
راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند، 
اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير 
دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، 
مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند 
يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا 
چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده 
جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌هاي اداري و 
جبران خسارت وارده، به حبس از يك تا پنج 
سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي 

محكوم خواهند شد. «
ماده‌ي535- »هر كس اوراق مجعول مذكور 
در مواد 533،532 و 534 را با علم به جعل و 
تزوير مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران 
خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال 
يا به سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي 

محكوم خواهد شد. «
ماده‌ي536- »هر كس در اسناد يا نوشته‌هاي 
غيررسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل 
و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر 
جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا 

دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي 
نقدي محكوم خواهد شد.«

مــاده‌ي537 - »عكس‌بـــرداري از كارت 
مدارك  و  شخصي  هويت  اوراق  شناسايي، 
در  مشابه  مدارك  ساير  و  و عمومي  دولتي 
صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود، بايد 
ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد 
در  مي‌باشد  عكس  يا  رونوشت  مدارك  آن 
غير اين صورت، عمل فوق جعل محسوب 
مي‌شود و تهيه كنندگان اين‌گونه مدارك و 
استفادهك‌نندگان از آنها به جاي اصلي عالماً 
عامداً) استفاده كنندگان از آنها به جاي سند 
اصلي كه به صورت عمدي مرتكب اين جرم 
شده‌اند(، علاوه بر جبران خسارت به حبس از 
شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون 

ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.« 
توسط  يا  شخصاً  كس  »هر  ماده‌ي538- 
ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري 
از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم 
به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل 
كند، به حبس از شش ماه تا يك سال يا به 
سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم 

خواهد شد. «
تصديق‌نامه  طبيب  »هرگاه   -539 ماده‌ي 
برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از 
خدمت در ادارات رسمي يا نظام‌وظيفه يا براي 
تقديم به مراجع قضايي بدهد، به حبس از شش 
ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال 

جزاي نقدي محكوم خواهد شد. «
هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا 
وجهي انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط 
آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي 

رشوه گيرنده محكوم مي‌گردد. 
ماده‌ي 540-» براي ساير تصديق‌نامه‌هاي 
خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي 
باشد يا آنكه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد، 
مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده، به 
شلاق تا 74 ضربه يا به 200 هزار تا دو ميليون 

ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.«
برگرفته از :‌بروشور حقوق شهروندي، 
معاونت آموزش قوه قضاييه اداره‌ي 

كل آموزش‌هاي مردمي
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سؤال114:
در پرونـده‌اي، دادگاه سـرباز فـراري را بـه پرداخت نه 
ميليـون ريـال جـزاي نقـدي محكـوم نموده اسـت. 
سـپس در اجراي ماده‌ي46 قانون مجازات اسالمي، 
اجـراي سـه ميليـون ريـال آن را تعليق نموده اسـت. 
پـس از ارسـال پرونـده بـه اجـراي احـكام، در اجراي 
قسـمت اخير ماده‌ي46 مذكور با اخذ مبلغ دو ميليون 
ريـال مجـدداً از دادگاه درخواسـت تعليق مابقي جزاي 
نقـدي را نمـوده اسـت. حـال چنان‌چـه شـما قاضـي 
پرونـده باشـيد نسـبت به تقاضـاي اجـراي احكام چه 

تصميمـي اتخـاذ مي‌نماييد؟
پاسخ مربوط به پرسش شماره 113: 

در صورتـي كه كارمند روزمزد شـهرداري به نام)الف( 
رأسـاً مبـادرت بـه تهيه يـك برگـه مأموريت مجعول 
بـا مهـر شـهرداري منطقـه كـرده و بـا اسـتفاده از آن 
مبـادرت بـه فريب غيـر و بردن مال آنها نموده باشـد، 
عمل وی مشـمول سـه عنوان اتهامی جعل، اسـتفاده 
از سـند مجعول و کلاهبرداری مشدد موضوع قسمت 
دوم مـاده 1 قانـون تشـدید مجازات مرتکبین ارتشـا، 
اختالس و کلاهبـرداری اسـت. نظـر بـه اینکـه بزه 
جعـل به صورت مسـتقل و در برهـه‌ی زمانی متفاوت 

از اسـتفاده از سـند مجعول و کلاهبرداری رخ داده و با 
عنايـت بـه اينكـه عمل اسـتفاده از سـند مجعـول  به 
عنـوان مقدمه جـرم کلاهبرداری مي‌باشـد، بنابراين 
مشـاراليه صرفـاً از حيـث جعل به اسـتناد ماده‌ي528 
قانـون تعزيـرات اسالمي مصـوب75 و همين‌طـور 
كلاهبرداري مشـدّد) به اسـتناد قسـمت اخير ماده‌ي 
يـك قانـون تشـديد مجـازات مرتكبيـن ارتشـاء و 
اختالس و كلاهبـرداري( و بـا مـد نظـر قـراردادن 
ماده‌ي134قانـون مجازات اسالمي مصـوب 1392، 
‌قابـل تعقيـب و مجـازات خواهـد بـود و از آنجـا كـه 
هـر دو اتهـام انتسـابي بـه شـخص)الف( از جرايـم 
غيـر قابـل گذشـت مي‌باشـند، بنابرايـن در صـورت 
موقوفـي  بـه  منجـر  خصوصـي  شـاكي  گذشـت 
تعقيـب نخواهـد شـد؛ ليكـن بـه اسـتناد بندهـای 
مجـازات  قانـون  مـاده‌ي38  »الـف«،»ث«و»ج« 
اسالمی كه گذشـت شـاكي وندامت و اقدام جبرانی 
را از موجبـات تخفيـف مجـازات تلقي كرده اسـت، در 
صورت گذشـت شـاکی، امـکان تخفیف وجـود دارد. 
البتـه، دادگاه برابـر تبصره‌ي1 قانون تشـديد مجازات 
مرتكبيـن ارتشـاء و اختالس و كلاهبـرداري، حـق 
صـدور حكـم بـه كمتـر از دو سـال حبـس را نـدارد.
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جدول 
114

افقی
1 ـ از حقوق‌دانان مطرح کشورمان و نويسنده 

حقوق تجارت 
2 ـ  قصدي براي انشاي عقد ندارد ـ  مبحث ششم 

در آيين دادرسي مدني اين دادرسي است.
3 ـ  تلفظ حرف هشتم ـ  نگه دارنده آب ـ  اهرم 

به هم ريخته ـ  گرما دادن
4 ـ  همراه چاي ـ  از آن طرف بخوانيد نوعي 

شرکت تجاري است ـ  خواهر
5 ـ  مقابل ايجاب ـ  واحد توان الکتريکي ـ  

آخرين مرحله دادرسي 
6 ـ  تمکن و مقابل اعسار ـ  بيان فقهي 

7 ـ علامت مفعول بي‌واسطه ـ  از مقالات 
مندرج در شماره‌ي 112 دادرسي ـ  شهر زلزله

8 ـ  در داميه بروز اين چيز ديه را ثابت مي کند 
ـ  جايزه ورزشي

9 ـ  از ارگان‌هاي مالي مهم ـ  نقاره بزرگ ـ  
توهين به اين شخص را دادگاه انقلاب بررسي 

مي‌کند. 
10 ـ  خاطره ـ  از مجازات‌هاي مقرر در قانون 
مجازات ـ  از عناصر مهم در تقسيم سهام ها 

11 ـ  تيکه دادن ـ يکي ديگر از حقوق‌دانان 
مطرح کشورمان در حقوق تجارت ـ  قرار مقرر 
در بند ب ماده‌ي 107 قانون آيين دادرسي 

مدني ـ  حرف همراهي 
12 ـ  مقابل بعدي ـ  از انواع دستور جلب

13 ـ  از انواع تقلب‌هاي مدني در قانون تعزيرات 
سال 1362 مندرج در شماره‌ي 112 دادرسي 

عمودي
1 ـ  فقيه نويسنده »مجمع فائده و البرهان«

2 ـ  از سوره‌هاي مبارکه قرآن  ـ   از عناصر 
تجاري 

3 ـ  کافي ـ نرم کردن ـ عقل و دانش ـ  تکرار 
يک حرف

4 ـ  گل نا اميدي ـ  فرهنگ لغت معروف 
فرانسه ـ  باد ادبي 

5 ـ  از انواع وصيت ـ  از عقود معروف ـ  از انواع 
ور شکستگي 

6 ـ حرف ندا ـ  اولين فصل ديات از باب نهم 
قانون مجازات اسلامي ـ  از آتش افروزان

7 ـ  در صورت عدم وجود خريدار، وضيعت 
مرتهنين در نظر دکتر کاتوزيان اين 

گونه است )دادرسي112(
8  ـ  مبحثي مهم در حجر ـ  مدت ماه 

در اوقات دادرسي ـ  تکان 
9 ـ  ار انواع مسابقات اسب سواري 
ـ  با تعقيب بيايد از انواع قرارها است 

ـ بحر 
10 ـ  يار مشهدي ـ  شاه دليل حقوقي 

ـ مجازات شديد 
11 ـ ساز شاکي ـ  پاداش  ـ  وسيع و 

فراخ ـ  خداي مصري 
قانون  نهم  فصل  موضوع  ـ   12

مجازات از کتاب پنجم آن ـ  از تقسيم بندي‌ها 
در قانون مجازات 

13 ـ  بايد به بزهکار در مورد اين مسأله آگاهي 
داد. )دادرسي- 112( 

اکثر مطالب جدول از شماره‌ي 112 برداشت 
شده است                                         
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   قضايي با داوطلبان  آزمون های حقوقی ـ 

1 – جماع زوج با زوجه متوفای خود .........
زنا است و موجب کیصد ضربه شلاق حدی   )1

می‌باشد.
2( زنا است و موجب سی و کی تا هفتاد و چهار ضربه 

شلاق تعزیری می‌باشد.
3( زنا نیست و مجازاتی ندارد.

4( زنا نیست و موجب سی و کی تا هفتاد و چهار ضربه 
شلاق تعزیری می‌باشد.

2- در خصوص جرم قوادی کدام گزینه 
صحیح است؟

1( قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای 
زنا یا لواط یا مساحقه است.

2( حداقل دو مرتبه رفتار در تحقق قوادی شرط است.

3( حد قوادی منوط به تحقق حدودی مانند زنا است.

4( حد قوادی برای مرد هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
موارد  از  زیر  گزینه های  از  کدامکی   -3

سقوط حد قذف نیست؟
1( مقذوف، قاذف را تصدیق کند.

2( قاذف قبل از اثبات جرم توبه کند.
3( مقذوف، قاذف را گذشت کند.

4( قاذف، هر آنچه به مقذوف نسبت داده، اثبات کند.
4- حکم »سرقت فاقد هر یک از شرایط 
موجب حد« و »سارقی که فاقد عضو متعلق 
ترتیب  به  است«  حدی  سرقت  در  قطع 

چیست؟
1( حسـب مورد مشـمول کیی از سـرقتهای تعزیری 
اسـت- حسـب مورد مشـمول کیی از سـرقت های 

تعزیری اسـت.
2( مجازاتـی نـدارد- دسـت یـا پـای دیگـرش قطع 

می‌شـود.
3( حسب مورد مشمول کیی از سرقت‌های تعزیری 

است- دست یا پای دیگرش قطع می‌شود.
از  ندارد- حسب مورد مشمول کیی  4( مجازاتی 

سرقت‌های تعزیری است.
5- هـرگاه اعضـای گـروه باغـی، قبـل از 
دسـتگیری و اسـتفاده از سالح، دستگیر 

...................... شـوند، 
1( چنان‌چه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد 

به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و 
مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه 

چهار محکوم می‌شوند.
2( چنان‌چه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد 
به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و 
مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه 

پنج محکوم می‌شوند.
3( چنان‌چه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد 
به حبس تعزیری درجه چهار و در صورتی که سازمان 
و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه 

پنج محکوم می‌شوند.
4( به مجازاتی محکوم نمی‌شوند.

6- حکم »اشتباه در هدف« و »اشتباه در 
هویت« در جنایات به ترتیب ..............

1( شبه عمد- اصل بر عمدی بودن است.
2( خطای محض- در هر صورت عمدی است.
3( خطای محض - اصل بر عمدی بودن است.

4( شبه عمد- در هر صورت عمدی است.
7- آقای )الف( شخصی را که مرتکب زنای 
به عنف شده را بدون اینکه حکمی از دادگاه 
در  می‌رساند؛  قتل  به  عمداً  شود،  صادر 
خصوص مجازات وی کدام گزینه صحیح 

است؟
1( از آنجا که فرد مهدورالدمی را به قتل رسانده، 

مجازات نمی‌شود.
2( از آنجا که بدون حکم دادگاه مرتکب قتل عمده 

شده، به قصاص نفس محکوم خواهد شد.
3( از آنجا که بدون حکم دادگاه مرتکب قتل عمده 

شده، به تعزیر محکوم می‌شود.
4( به تعزیر و دیه محکوم می‌شود.

8- شخص مسیحی در ایران مرتکب قتل 
عمدی فرد غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و 
معاهد نبوده، می‌شود؛ در خصوص مجازات 

وی کدام گزینه صحیح است؟
1( مرتکب به قصاص نفس محکوم خواهد شد.

2( مرتکب به تعزیر و دیه محکوم خواهد شد.
3( مرتکب به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

4( مرتکب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم 

تعزيرات محکوم مي‌شود.
9- در خصوص صاحبان حق قصاص کدام 

گزینه صحیح است؟
1( همسر می‌تواند از صاحبان حق قصاص باشد.

2( اگر کیی از اولیاءدم صغیر باشد، اولیاءدم بالغ حق 
قصاص جانی را ندارند.

3( اگر معاون در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم 
به شمار نمی‌آید.

4( در صورت تعدد اولياي دم، حق قصاص براي هر 
يك از آنان به طور جداگانه ثابت نمی‌شود.

10- طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392؛ هرگاه به ولی‌دم مقتول دسترسی 
نباشد، کدام گزینه در مورد تعقیب و اجرای 

مجازات قاتل صحیح است؟
1( قصاص از قاتل ساقط می شود.

2( قاتل در حبس نگه داشته می شود تا به ولی دم 
دسترسی پیدا شود.

3( ولي او، مقام رهبري است و رييس قوه قضاييه با 
استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، 
اختيار آن را به دادستان‌هاي مربوط تفويض ميك‌ند. 
در این صورت، بین اجرای قصاص یا دریافت دیه 

مخیر خواهند بود.
4( ولي او، مقام رهبري است و رييس قوه قضاييه با 
استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، 
اختيار آن را به دادستان‌هاي مربوط تفويض ميك‌ند. 
در این صورت، امکان اجرای قصاص، دریافت دیه و 

گذشت مجانی نیز وجود دارد.
از  و  نكند  قسامه  اقامه  شاكي  اگر   -11
مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، 

.............
1( حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي ساقط 

می‌شود و متهم بدون تأمین آزاد می‌شود.
2( متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در 
جنايات غيرعمدي، بدون تأمين آزاد مي‌شود لكن حق 
اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي مي‌ماند. 

3( حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي ساقط 
می‌شود و متهم با تأمین آزاد می‌شود.

4( متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در 
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جنايات غيرعمدي، بدون تأمين آزاد مي‌شود لكن حق 
اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي ساقط می‌شود.
زن  عمداً  غیرمسلمانی  مرد  هرگاه   -12
مسلمانی را به قتل برساند؛ کدام گزینه در 

خصوص تفاضل دیه صحیح است؟
1( قاتل بدون پرداخت دیه قصاص می‌شود.

2( اولیاءدم زن با پرداخت نصف دیه کامل زن به قاتل، 
وی را قصاص خواهند کرد.

3( اولیاءدم زن با پرداخت نصف دیه کامل مرد به 
قاتل، وی را قصاص خواهند کرد.

4( اولیاءدم زن با پرداخت کی سوم دیه کامل مرد به 
قاتل، وی را قصاص خواهند کرد.

13- مـردی در مـاه حـرام زنـی را به قتل 
می‌رسـاند. اولیـاءدم قصـد قصـاص مرد 
را دارنـد، فاضـل دیـه ی قابـل پرداخت از 

سـوی اولیـاءدم چه میزان اسـت؟
1( کی سوم دیه کامل مرد
2( کی سوم دیه کامل زن

3( نصف دیه کامل مرد
4( نصف دیه کامل زن

14- هـرگاه كسـي بـه عمد هر دو دسـت 
يـك نفـر را قطـع كنـد و خود يك دسـت 

بيشـتر نداشته باشـد، .........
پنجم  تعزير مقرر در كتاب  پرداخت ديه و  به   )1

تعزيرات محکوم مي‌شود.
2( مرتكب در مقابل کی دست که قصاص آن امکان 
دارد، قصاص مي‌شود و براي ديگر جنايت، به تعزير 

مقرر در كتاب پنجم تعزيرات محکوم مي‌شود.
3( مرتكب در مقابل کی دست که قصاص آن امکان 
دارد، قصاص مي‌شود و براي ديگر جنايت، پای وی 

قصاص می‌شود.
4( مرتكب در مقابل کی دست که قصاص آن امکان 
دارد، قصاص مي‌شود و براي ديگر جنايت، به پرداخت ديه 

و تعزير مقرر در كتاب پنجم تعزيرات محکوم مي‌شود.
15- شـخصی عمداً دسـت چـپ دیگری 
قصـد  مجنی‌علیـه  میک‌نـد؛  قطـع  را 

قصـاص را دارد، لکـن جانـی دسـت چپ 
نـدارد. در خصـوص اجـرای قصاص کدام 

گزینـه صحیح اسـت؟
1( دست راست جانی قصاص خواهد شد و این امر 
استثنايی بر کیی بودن محل عضو مورد قصاص با 

مورد جنایت است.
2( از آنجا که محل عضو مورد قصاص باید با مورد 
جنایت کیی باشد، لذا قصاص اجرا نخواهد شد و 
به دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنج تعزیرات تبدیل 

خواهد شد.
3( پای چپ جانی قصاص خواهد شد و این امر 
استثنايی بر کیی بودن محل عضو مورد قصاص با 

مورد جنایت است.
4( از آنجا که محل عضو مورد قصاص باید با مورد 
جنایت کیی باشد، لذا قصاص اجرا نخواهد شد و به 

دیه تبدیل خواهد شد.
16- اگر شخصي كه داراي دوچشم است، 
دارد،  را كه فقط يك چشم  چشم كسي 

درآورد يا آن را کور کند، ...................
1( مجنيٌ‌عليه مي‌تواند يك چشم مرتکب را قصاص 
كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص 
يك چشم مرتکب منصرف شود و ديه كامل بگيرد.

2( مجنيٌ‌عليه باید يك چشم مرتکب را قصاص كند 
و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد.

3( مجنيٌ‌عليه باید يك چشم مرتکب را قصاص 
كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد مگر اينكه 
مجنيٌ‌عليه يك چشم خود را قبلًا در اثر قصاص يا 
جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست 
چشم  يك  مي‌تواند  صورت  دراين  كه  باشد،  داده 
مرتکب را قصاص كند و يا با رضايت مرتکب، نصف 

ديه كامل را دريافت نمايد.
4( مجنيٌ‌عليه مي‌تواند يك چشم مرتکب را قصاص 
كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص 
يك چشم مرتکب منصرف شود و ديه كامل بگيرد 
مگر اينكه مجنيٌ‌عليه يك چشم خود را قبلًا در اثر 
قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، 

از دست داده باشد، كه دراين صورت مي‌تواند يك 
چشم مرتکب را قصاص كند و يا با رضايت مرتکب، 

نصف ديه كامل را دريافت نمايد.
17- اگر ولی بدون اذن ولی امر محکوم به 
قصاص نفس را قصاص نماید؛ ..................
1( از آنجا که استیذان از ولی امر جزء شرایط اجرای 
قصاص نیست و حق شخصی به شمار می‌آید، لذا 

اقدام وی فاقد وصف مجرمانه است.
2( از آنجا که استیذان از ولی امر جزء شرایط اجرای 
قصاص است، لذا ولی دم به قصاص نفس محکوم 

خواهد شد.
3( از آنجـا کـه اسـتیذان از ولـی امـر جـزء شـرایط 
اجـرای قصـاص اسـت، لـذا ولـی دم به تعزیـر مقرر 

در کتـاب پنجـم تعزیـرات محکـوم می‌شـود.
4( از آنجا که استیذان از ولی امر جزء شرایط اجرای 
قصاص است، لذا ولی دم به پرداخت دیه و تعزیر مقرر 

در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود.
مصوب  اسلامی  مجازات  قانون  طبق   -18
2931، در مواردي كه صاحب حق قصاص 
براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به 
ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت 
آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد؛ پرداخت 
دیه پیش از اجرای قصاص قاعده‌ای ............
1( آمرانه است و در صورت تخلف صاحب حق قصاص 
از اين امر، افزون بر پرداخت ديه مذکور به مجازات 

مقرر در كتاب پنجم تعزيرات محکوم مي‌شود.
2( آمرانـه اسـت و در صـورت تخلـف صاحـب حـق 
قصـاص از ايـن امر، به پرداخت ديـه مذکور محکوم 

خواهد شـد. 
3( تخییـری اسـت و در صـورت تخلـف صاحـب 
حـق قصـاص از ايـن امـر، افـزون بـر پرداخـت ديه 
مذکـور به مجازات مقـرر در كتاب پنجم»تعزيرات« 

محکـوم مي‌شـود.
4( تخییـری اسـت و در صـورت تخلـف صاحـب حـق 
قصـاص از ايـن امـر، بـه پرداخـت ديه مذکـور محکوم 

خواهد شـد.

پاســـخ نــــامه
1- گزینه‌ی 4  صحیح است.
2- گزینه‌ی 3  صحیح است.
3- گزینه‌ی 2  صحیح است.
4- گزینه‌ی 1  صحیح است.
5- گزینه‌ی 2  صحیح است.

6- گزینه‌ی 3  صحیح است.

7- گزینه‌ی 3  صحیح است.

8- گزینه‌ی 4  صحیح است.
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آزادی فحشاء و بی بند باری 
برخـی از واژه دموکراسـی سوء‌اسـتفاده 
کـرده و می‌گوینـد: آزادی و دموکراسـی 
یعنـی انسـان در فحشـاء و ارتـکاب انواع 
شـهوات و لـذت جويی‌هـا آزاد باشـد، و 

مـرز و مانعـی دربرابـر خـود نبیند. 
در واقـع، در مسـايل جنسـی بـه تکفـر 
فرویدیسـم و هتاریسم جنسی کمونسیم 
گرایـش دارنـد که زنـی تعلق بـه مردی 
نداشـته باشـد و فرزنـدی نیـز بـه پـدر و 
مـادری نسـبت داده نشـود. و انسـان 
چونـان حیوانـات، در هـر کاری و در هـر 
شـهوت و هوسـی در هر مکان و زمانی، 

رهـا و آزاد باشـد.
آزادی و دموکراسـی را بـدون حـد و مـرز 
عقلايـی و چهـار چـوب منطقـی طـرح 

مـی کنند.
اگـر معنـی آزادی و دمـو کراسـی ایـن 
باشـد، مزاحـم امـر بـه معـروف و نهی از 
منکـر اسـت و نظـارت عمومـی مزاحـم 
خواسـته‌های آنـان می‌باشـد.در صورتی 

کـه در تمـام کشـورها چنین نیسـت.
هـر کشـوری بـرای خـود حـد و مـرز و 
قانـون و مقرراتـی دارد، و انسـان بـدون 
قانون و مقررات حسـاب شـده به رشـد و 
کمـال نخواهـد رسـید، و آزادی فـرد اگر 
بـدون چهارچوب باشـد مزاحـم آزادی و 

سالمت جامعه اسـت.

از دیـدگاه نهـج البلاغـه، جهان هسـتی 
براسـاس نظـم و عـدل و قانـون و میزان 
و محاسـبه اداره می‌شـود. انسـان نیـز 
بایـد در چهـار چـوب حسـاب شـده‌ای 
اداره گـردد. و نعمت‌هـای الهـی نیـز باید 
در پرتو شـرايط و مقرراتی مورد اسـتفاده 
قـرار گیـرد، شـهوت، نعمت الهی اسـت 
امـا قانـون و مقرراتی دارد. خشـم، نعمت 
الهـی اسـت امـا جایـگاه ارزشـی خاصی 
در مبـارزه و دفـاع دارد. لـذت جويـی، 
مـرز  و  لذت‌هـا حـد  از  بهره‌منـدی  و 

شـناخته شـده‌ای دارد.
اگـر مقـررات و قوانیـن حسـاب شـده را 
در روابـط اجتماعـی نادیـده بگيریـم نـه 
تنها انسـان‌ها آزاد  نیسـتند و دموکراسی 
تحقـق نمی‌پذیـرد که انـواع »زدگی‌ها« 
و »وابسـتگی‌ها« و »بردگی‌ها« انسـان 

رابه سـقوط می‌کشـاند.
حضـرت امیـر المومنیـن علـي )علیـه 
السالم( نسـبت بـه شـهوت‌های بی‌حد 

و مـرز می‌فرمایـد:
»و مـن عشـق شـیئاً أعشـی بصـره، 
وأمـرض قلبـه، فهـو ینظـر بعیـن غیـر 
صحیحتـهٍ، و یسـمع باذنٍ غیر سـمیعتهٍ، 
قـد خرقـت الشّـهوات عقلـه، و أماتـت 
الدنیـا قلبـه، و ولهـت علیهـا نفسـه، فهو 
عبـد لهـا، و لمـن فـی یدیـه شـیء منها 
حیثمـا زالـت زالـت الیهـا، و حیثما أقبلت 

أقبـل علیهـا؛ لا ینزجر من الله بزاجرٍ، و لا 
یتعـظ منه بواعـظ،ٍ، و هو یری الماخوذین 
علـی الغزتـه، حیـث لااقالتـه و لا رجعته.
کیـف نـزل بهـم مـا کانـوا یجهلـون، و 
جاءهـم مـن فراق الدّنیا مـا کانوا یامنون، 
و قدمـوا مـن الاخرتـه علـی مـا کانـوا 
یوعـدون. فغیـر موصوفٍ ما نـزل بهم.«
»هـر کـس به چیزی عشـق نـاروا ورزد، 
نابینایـش می‌کنـد و قلبـش را بیمـار 
کـرده، بـا چشـمی بیمـار می‌نگـرد و بـا 
گوشـی بیمـار می‌شـنود، خواهش‌هـای 
نفـس پـرده عقلـش را دریـده، دوسـتی 
دنیـا دلـش را میرانـده اسـت، شـیفته 
بی‌اختیـار دنیـا و بـرده آن اسـت و بـرده 
کسـانی اسـت که چیزی از دنیا در دسـت 
دارنـد، دنیـا بـه هر طـرف برگـردد او نیز 
بـر می‌گـردد، و هـر چه هشـدارش دهند 
از خـدا نمی‌ترسـد، از هیچ پنـد دهنده‌ای  
شـنوایی ندارد، بـا اینکه گرفتـار آمدگان 
دنیـا را می‌نگرد که راه پس و پیش ندارند 
و در چنـگال مـرگ اسـیرند.  می‌بیند که 
را  آن  انتظـار  کـه  را  بلاهایـی  آن‌هـا 
نداشـتند برسرشـان فرود آمد و دنیایی را 
کـه جاویـدان می‌پنداشـتند از آن‌هـا جدا 
شـده و بـه آن‌چـه در آخـرت وعـده داده 
شـده بودند خواهد رسـید، آن‌چـه بر آنان 

فـرود آمـد وصف ناشـدنی اسـت.«
و آن گاه انسـان آزاد و آزاده را ایـن گونـه 

قسمت هفتم
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معرفـی مـی کنـد كـه از هواپرسـتی‌ها و 
بی‌بنـد باری‌هـا فاصلـه بگیـرد.

»و اعلمـوا أنه ما من طاعته الله شـیء الا 
یاتـی فـی کـرهٍ، و مـا معصیته الله شـیء 
الا یاتـی فی شـهوتهٍ. فرحـم الله امرأً نزع 
عـن شـهوته، و قمـع هـوی نفسـه، فانّ 
هـذه النّفـس أبعـد شـیءٍ منزعـاً، و انهّـا 
لا تـزال تنـزع الـی معصیتهٍ فـی هًوی.«
» آگاه باشید! چیزی از طاعت خدا نیست 
جـز آن‌کـه بـا کراهـت انجـام می‌گیرد، 
چیـزی از معصیـت خدا نیسـت جز اینکه 
بـا میـل و رغبـت عمـل می‌شـود، پـس 
رحمـت خداونـد بـر كسـی کـه شـهوت 
خـود را مغلوب و هوای نفس را سـرکوب 
کنـد، زیـرا کار مشـکل، بازداشـتن نفس 
از شـهوت بـوده کـه پیوسـته خواهـان 

نافرمانـی و معصیت اسـت.«
و از نظـر کاربردی پس از سـال‌ها تجربه 
هم‌اکنـون نسـل کشـورهای اروپايـی و 
آمرکیايی با این حقیقت تلخ آشـنا شـدند 
کـه در بی‌بنـد و باری‌هـا و آزادی بی‌حـد 
ومـرز و دموکراسـی بـدون چهارچـوب 
حسـاب شـده، همـه سـرمایه‌های خـود 
را از دسـت داده و باقیمانـده ارزش‌هـای 
انسـانی خـود را دارند از دسـت می‌دهند.
اصالـت خانـواده را متزلـزل کردنـد، و 
اصالت نسـل نیز ضربه‌پذیر شـد و فسـاد 
و فحشـا همـه ارزش‌هـا را مسـخ کـرد و 

تـا آن جـا سـقوط کردنـد کـه بـه سـوی 
مکاتـب پوچی پناهنده شـدند و در پوچی 
گرايـی و اوتوپیسـم آمـار خودکشـی بالا 
رفـت و انسـان بی‌هویـت شـده و بـه 
دنبال گمشـده خود روان اسـت اما آن را 
هرگـز نخواهـد یافت.چون با نـام آزادی 
بـه بی‌بند بـاری روی آوردند، اسـیر انواع 
وابسـتگی‌ها  و  بردگی‌هـا  و  ذلت‌هـا 

. ند شد
از دیـدگاه نهـج البلاغـه، زشـتی‌ها و 
گناهـان، انسـان رابـه بردگـی و ذلـت و 
سـقوط می‌کشـاند. و انسـان بـا گنـاه، 
هرگـز بـه آزادی نخواهـد رسـید کـه 
فرمـود: »اعلمـوا، عبـاد الله، أن التقـوی 
دار حصـنٍ عزیـزٍ، و الفجـور دار حصـنٍ 
ذلیـلٍ، لا ینـع أهلـه، و لا یحرزمـن لجـا 
الیـه. الا و بالتقوی تقطـع حمته الخطایا، 

و بالیقیـن تـدرک الغایتـه القصـوی.«
» ای بنـدگان خـدا! بدانید کـه تقوا، دژی 
محکم و شکست ناپذیراست، اما هرزگی 
و گنـاه، خانـه ای در حـال فروریختـن و 
خـوار کننـده اسـت کـه از سـاکنان خود 
دفـاع نخواهـد کـرد، و کسـی کـه به آن 
پنـاه بـرد در امـان نیسـت، آگاه باشـید 
بـا پرهیـزکاری، ریشـه‌های گناهـان را 
می‌تـوان بریـد، و بـا یقیـن می‌تـوان بـه 
برتریـن جایـگاه معنوی، دسترسـی پیدا 

کرد.«

تبلیغات گفتاری
تبلیغات در بازار
)نظارت بربازار(

حضـرت امیـر المومنیـن علـی )علیـه 
السالم( خـود در حالـی کـه تازیانـه‌ای 
در دسـت داشـت در بـازار راه می‌رفـت و 
کم‌فروشـان و خالف‌کاران اقتصـادی را 
مجـازات می‌کـرد، و بخشـنامه‌ای بـرای 
اسـتانداران خـود فرسـتاد کـه بـازار را 
کنتـرل و محتکریـن را مجـازات کننـد. 
مرحـوم کلینی از امام باقر )علیه السالم( 
روز صبـح  »هـر  کـه:  می‌کنـد،  نقـل 
حضـرت امیـر المومنیـن )علیه السالم( 
از منـزل بیـرون آمـده، در حالـی کـه 
شالقی در دسـت داشـت در بـازار کوفه 
قـدم مـی‌زد و مردم را نصیحـت می‌کرد، 
و بـا صـدای بلنـد رهنمودهايـی مـی‌داد، 
مـردم تـا صـدای حضـرت امیرالمومنین 
علـی علیه السالم را می‌شـنیدند هر چه 
در دسـت داشـتند بـر زمیـن می‌نهادند و 
گـوش می‌کردنـد. سـپس بـه جایـگاه 
خـود بـاز می‌گشـت تـا بـه مشـکلات 

مـردم رسـیدگی فرمایـد.« 
برگرفته از کتاب: الگوهای رفتاری

مردمـي  نظـارت  و  علـي)ع(  امـام 
دشـتي محمـد  نويسـنده: 
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هوا گرم بود و كولرخانه‌مان خــــراب، براي 
تعمير آن پولي نداشتيم،  ولي خدا باد ملايمي 
را فرستاده بود تا ما را از اين گرما نجات دهد. 
دراز كشيده بودم و احساس لذت‌ بخشي داشتم 
و در عالم ديگري سير ميك‌ردم. ناگهان صداي 
مادرم بلند شد مرتضي! مرتضي!، از جا پريدم و 
گفتم: بله مادر. مادرم با صداي عصباني گفت 
برو از حسن علي بقال اين وسايل مورد نياز رو 
بگير. با اكراه از حالت خوشي كه داشتم دل 
كندم و رفتم پول بگيرم. مادرم گفت: »از كجا 
بياورم برو نسيه بردار بگو پدرم آخر برج مي‌آيد 

براي تسويه. «
مي‌دانستم آخر برج هم كه بيايد باز هم آه در 
بساط نداريم. پنج ماهي بود كه پدرم به خاطر 
ديسك كمر خانه‌نشين شده بود. و من هم با 
درستك‌ردن فرفره خرج خودم را در مي‌آوردم؛ 
چهك‌ار مي‌توانستم بكنم! وقتي رفتم جلوي در 
مغازه صد دفعه اين پا و آن پا كردم دلم راضي به 
رفتن داخل مغازه نبود اما بالاخره وارد شدم. با 
خجالت سفارش مادرم را دادم و گفتم بگذاريد 

پاي حساب‌مان. 
حسن علي با لبخندی مهربان گفت: راستي 
مرتضي اين گوني برنج را يك نفر اينجا گذاشته 
بود كه بدهم دست كسي كه نيازمند است من 
كسي را نمي‌شناسم اگر تو كسي را سراغ داري 

ببر بده دست اهلش. 
چشمانم از اشك جمع شد. گوني بيست يكلويي 

را با ذوق و شوق بردم خانه. مادرم مات و حيران 
مانده بود. آخر پنج ماهي بود كه بوي برنج در 
خانه‌مان بلند نشده بود. دستان مادرم لرزيد. 
پدرم خيره به گوني شده بود. ماجرا را گفتم 
و مادر آن شب رشته پلويي گذاشت كه بوي 
عطرش تمام خانه را در برگرفت و خواهرهاي 
دو قلو و برادر كوچكم از خوشحالي بالا و پايين 
مي‌پريدند و براي عروسك‌هاي‌شان تعريف 
ميك‌ردند كه قراراست برويم رستوران. آن‌شب 
تصميم گرفتم كه ديگر درس نخوانم و بروم 
دنبال كار. هر چند مادرم راضي نمي‌شد ولي 
اينقدر فشار مالي داشتيم كه قبول كردند. ولي 

نيت داشتم كه شبانه ادامه تحصيل بدم. 
سه سالي بود كه كارگر بودم و تا 9 شب در مغازه 
كار ميك‌ردم. چندان وضعيت مالي‌مان خوب 
نشد ولي حداقل مادرم مايحتاج روزمره زندگي 
را مي‌توانست تهيه كند و نسيه خريد نميك‌رد. 

همين برايمان كفايت ميك‌رد. 
ولي هنوز عطر برنج و گوشت در خانه‌مان 
به دل غذاي خوب  نبود و هميشه حسرت 
بوديم. خواهرهاي دوقلويم بزرگ شده بودند و 
مي‌خواستند كلاس اول بروند. و من هم وقت 
سربازيم بود. پدر كه شرايط جسمي‌اش نه تنها 
درست نشده بود بلكه دچار اعتياد شده بود و 
شيشه مصرف ميك‌رد، كم كم دچار توهم 
مي‌شد. يك بار يادم مي‌آيد به مادرم مي‌گفت 
تو بايد با من پرواز كني و دست‌هاي مادرم را 

محكم گرفته بود و به سختي از پله‌ها بالا برده و 
وقتي مادرم مقاومت كرده كه به لبه‌‌ي پشت بام 
نيايد روسريش را دور گردن محكم گرفته بود تا 
او را بكشد به سمت جلو و نزديك بود گردنش 
بشكند و اگر همسايه‌ها به دادش نرسيده بودند 
معلوم نبود چه اتفاقي مي‌افتاد؛ من وقتي سر 
كار مي‌رفتم نگران مادر و خواهر هايم بودم.  

مبادا آسيبي به آن‌ها برساند. 
نمي‌دانم كدام نامردي اين بلاي خانمان سوز را 
وارد زندگي ما كرد. آن روزها دو تا از دوستانش 
به عنوان هم‌دردي به خانه‌مان مي‌آمدند و 
كمر و بدن پدرم را ماساژ مي‌دادند و گاهي با 
خودشان تنقلات براي خواهرهايم مي‌آوردند. 
من احساس خوبي به‌ آن‌ها نداشتم. اما اصلا 
فكر نميك‌ردم دوستي، دوستي پدرم را گرفتار 
مواد مخدر ميك‌نند. وعده‌هايي داده بودند كه 
بي‌خيالت ميك‌ند و از درد راحت مي‌شوي. از 
آنجايي كه پدرم كم طاقت بود با حرف‌هاي 
آن‌ها نرم شد و شروع كرد به استفاده از شيشه. 
من كه هيچ وقت نديده بودم!. حتي مادرم هم 
متوجه اين موضوع نشده بود. گاهي با التماس 
و گاهي با اصرار و بعضي اوقات با فحش‌ و 
بد و بيراه از من پول مي‌گرفت. از بيرون به 
گوشمان رسيد كه پدر معتاد شده. من سني 
نداشتم ولي مي‌دانستم اين كارهاي پدر نشان‌ 
از درد بي‌درمانش، اعتياد دارد. افكارم پريشان 
بود. خرج و مخارج خانه، مدرسه خواهرهايم و 

به قلم فاطمه مقدسی

عطر برنج
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پدر بيمار و معتادم سخت اندوهگينم كرده بود. 
تا اينكه به سن سربازي رسيدم. پيگيري كردم 
كه بتوانم كفيل خانواده شوم. ولي فايده نداشت 
قرار شد دفترچه سربازي را بگيرم و خودم را به 

پادگان معرفي كنم.
***

دو ماهي گذشت؛ در موقع خدمت سربازي تمام 
درگيري ذهنيم؛ خانواده‌ام بود. من مسؤول و 
مراقب انبار براي تهيه غذا بودم. اين مسؤوليت 
را به من سپرده بودند. چند تن برنج براي غذاي 
سربازها فرستادند و من بايد به تعداد، گوني‌ها 
را به آشپزخانه مي‌سپردم. دو تا از دوستانم كه 
با من مراقب بودند هم، وضعيت مالي من را 
داشتند. يك ماهي بود كه دلم يك بشقاب 
پلوي گرم براي خانواده‌ام مي‌خواست. بوي 
عطر برنج من را گيج و منگ خود كرده بوده. 
خيلي وقت بود دور هم نتوانسته بوديم غذاي 

درستي بخوريم . 
وسوسه شديد همه‌ي وجودم را گرفته بود. 
هم خدمتي‌هايم نيز همين وضعيت را داشتند. 
با هم نقشه كشيديم يكي از اين گوني‌ها را 
بين خودمان سه نفر تقسيم كنيم و ببريم به 
خانه‌‌مان. هم ترس تمام وجودم را گرفته بود و 
هم خوشحال از اينكه صورت پر نشاط پري و 
مهري را مي‌ديدم كه چقدر بالا و پايين مي‌پرند 
و شادي ميك‌نند. ناخودآگاه صورت معصوم 
آن‌ها را به يادم آوردم. لبخندي از روي آرامش 
روي صورتم را گرفت و ديگر اضطراب نداشتم 
و با اطمينان از اينكه كارم درست است، با عجله 
آن را به سه قسمت تقسيم كرديــم و طوري 

جا سازي كرديم كه كسي متوجه نشود. 
از محل خدمت دور شدم. وقتي رسيدم خانه 
مادرم متعجب شد. اما گفتم به تمام سربازها 
برنج به اين اندازه دادند استقبال كرد و اصرار 
داشت وقتي آن را درست كند كه من هم آن‌جا 
باشم. به پافشاري مادرم توجه نداشتم فقط 
ذهنم در حال تحليل اين بود كه وقتي بفهمند 
چه اتفاقي مي‌افتد. وقتي مادر بوي عطر برنج را 
در خانه به راه انداخت من احساس كردم حالت 

تهوع دارم از آشوب درونم روي پا بند نبودم 
اولين بار بود كه چنين كاري كرده بودم. شيطان 
درونم فرياد مي‌زد يك مشت برنج به جايي بر 
نمي‌خورد!! و قلبم آرام مي‌گفت: فكر نميك‌ني 
داري نان حرام جلوي خانواده‌ات مي‌گذاري. 

اگر بفهمند مي‌خواهي چه جوابي بدهي.
شيطان نهيب زد اينقدر نادان نباش اين حق 
توست و وجدانم گفت تو بايد جوابگوي خدا 

باشي. 
بودم كه صداي  با خودم  و ستيز  در جنگ 
مهربان مادرم به گوشم زمزمه كرد. مرتضي 
پنج صبح است. تو كه شام نخوردي بلند شو 
لقمه‌اي بخور و برو پادگان، هنوز آشوب درونم 
آرام نشده بود دلم مي‌دانست كارم اشتباه بوده 
ولي يك شب خوب براي خانواده‌ام مي‌ارزيد 

به تمام مسایل بعد.
روي  مي‌رفتـم  بيـرون  خانـه  از  وقتـي 
پوتين‌هـاي سـربازي‌ام در كاغـذي بـا مـداد 
كـه كلـي غلـط املايي داشـت نوشـته شـده 
بـود:» داداش عزيـزم، بهتريـن غذا را ديشـب 
خـوردم. بـاز هـم برايمـان پلـو مـي‌آوري؟«

خط خواهرم مهري كه در كلاس اول دبستان 
و  شد  خيس  چشمانم  بود.  مي‌خواند  درس 
نوشته‌ها را تار مي‌ديدم. دلم مي‌خواست، زار 
بزنم و گريه كنم. كاغذ پاره مهري را روي قلبم 
گذاشتم و بغض گلويم را قورت دادم، تا مبادا 
كسي بيدار شود. نامه را بوسيدم و در جيب لباس 
نظامي‌ام گذاشتم. نمي‌دانستم چه پيامدي در 
چه  مي‌شدم  باز‌خواست  اگر  است.  انتظارم 
جوابي داشتم كه بدهم. مگر هيچ دليلي دزدي 

را توجيه ميك‌رد؟ 
بـه سـمت پـادگان رفتم. وقتـي وارد پـادگان 
شـدم مـن را خواسـتند در شـمارش گونـي 
برنج‌ها كسـري آورده بودند. من را فرسـتادند 
بـراي بازجويـي و برايم پرونده تشـكيل دادند. 
اي كاش همـه اين‌هـا يـك خـواب بـد بـود. 
امـا واقعيـت در نوشـته خواهـر كوچكـم بـود. 
شـاد كـردن دل خانـواده. امـا بـه چـه قيمتي، 
آن‌هـا كـه بـه نـداري عـادت كـرده بودنـد. 

بـا بـردن برنـج آن‌هـا را دوبـاره دعـوت بـه 
داشـتن و حـق تغذيـه و خوراك خـوب، كرده 
بـودم. آن‌هـا كـه كنـار آمـده بودند. ايـن نامه 
مهـري نشـانه ايـن بـود كه نبايـد ايـن كار را 
ميك‌ردم،‌چـون دلشـان دوبـاره هـواي پلـو 

كـرده و بـاز مي‌خواهنـد. 
قاضي مبلغي را به عنوان جريمه نقدي برايم 
معين كرد. با ناله و التماس گفتم: آخر من از كجا 
اين جريمه را بدهم؟! گفتند مي‌تواني به جاي 
آن به زندان بروي، اما اگر به زندان مي‌رفتم 
من  به  آن‌ها  مي‌شد؟  چه  خانواده‌ام  تكليف 
احتياج داشتند. آن‌وقت من غذايم را با اشك و 
آه مي‌خوردم و آن‌ها گرسنه بودند.  انتخاب بين 
جريمه و زندان. جريمه بهتر بود ولي نداشتم. 

به خودم نهيب زدم كه چقدر اشتباه كردم. يك 
جاهايي بايد پا روي دلم مي‌گذاشتم. چون بهتر 
آن بود كه چند ماه ديگر خانواده‌ام درد نداري 
و فقر و گرسنگي را ميك‌شيدند تا من براي 
آن‌ها لقمه حرام ببرم تا مال دزدي بر سر سفره 
خانواده‌ام گذاشته شود. اين دوستي و عشق 
نبود. خودخواهي من بود كه بخواهم شادي 
آن‌ها را ببينم و از ديدن آن لذت ببرم . تصميم 
گرفتم لب به سخن بگشايم و رازهاي زندگي 
و خانواده‌ي بي‌بضاعتم را براي آقاي قاضي 
شرح دهم. ايشان نيز وقتي از وضعيت زندگي 
من باخبر شدند تخفيفي را برايم در نظر گرفتند. 
اما اي كاش هرگز اين خطا را مرتكب نشده 

بودم، اي كاش......
****

كاش مـا نيـز بـه جامعه و دوسـتان و اطرافيان 
خود، به آن‌ها كه به نان شب محتاج مي‌باشند 
و با سيلي صورت خود را سرخ نگاه مي‌دارند و 
هرگز از نداشته‌ها و زجرهايي كه در زندگي 
ميك‌شند سخني بر لب نمي‌آورند بيشتر توجه 
كنيم. يقيناً مي‌توانيم دست در دست يكديگر 
جامعه  در  جرايمي  چنين  وقوع  از  تا  دهيم 

پيشگيري شود. 
هر گونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و 
حقوقي صرفاً تصادفي و اتفاقي است.  
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